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 انتقام سرخ

 یباسمه تعال
 

 سلنا اسم دختربه معنی ماه.
_____________ 

 سارا بدودیرم شد. -
 چه خبرته اومدم دیگه. -
 کشی آخرسر دختر.تومن رو می -
 صبرکن دارم وسایلم رو جمع می کنم. -
 من می رم تومحوطه توهم بیا. -
 صبرکن سلن تموم شد. -
 وای ازدست تو. -
 خب تموم شدبریم. -
 چه عجب.  -
 باعجله ازکلاس بیرون اومدم، ساراهم تندتند پشت سرم می اومد.   
 سلن صبرکن من هم بهت برسم؛ سلن. -

- ... 
 اوی سلن با توهستمها شوهرندیده. -
ایستتتادم وبا اخم یلی ی ستتمتگ بر شتتتم که حرن تودهنگ ماستتید، آب    

 دهنگ روبا صداپایین فرستاد.
 ی یاد؟مگه تونمی دونی من ازاین حرن بدم م -
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به ستتتارا همون ور که نگاهم می    باز کردوتمام دندونهار رو کردنیشتتگ رو
نمایگ  ذاشتتت، خوب می دونستتت واتی این کاررو می کنه خیلی خنده دار 
می شتته. این دفعه هم همون ور شتتده بود، خودم رو به زورنگه داشتتته بودم 

 تانخندم.
عوض می کنی  خب می خوای بخندی بخندچرا مثل آفتاب پرست هی رنگ -

 نپوکی یک وات.
بعدر لپهار رو بادکردو چشمهار روچپ کرد، با این کارر دیگه نتونستم    

 خودم رو کنترل کنم وبا صدای بلند زیرخنده زدم؛ بین خنده هام  فتم:
 توکی می خوای آدم بشی. -
 من هیچوات آدم نمی شم. -
 بله می دونم کاملامشخصه. -
 ف دارم.بله چون بنده فرشته تشری -
یاد  - ندی وهیس کم نمی  که روی دستتتت عمو مو کارهارومی کنی  همین 

 بگیرت.
 بادی به  لور انداخت وسرر روبالا  رفت.   
من رو داشتتتن لیاات می خوادکه هیس کم دراون اندازه نیستتت؛ بعدر هم  -

تویی که یکی پیدا شتتده و رفتت وداری می ری چی شتتدی که من هم بخوام 
 بشم؟

 سرم روبه دوطرن تکون دادم.   
یادم باشتتته به عمو ستتیامک بگم دیگه نذاره بامتین اینهابگردی، واستتتت  -

 بدآموزی داشتن.
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بروبابا اونهاخودشتتون بایدبیان پیگ من دوره ببینن بعدواستته من بدآموزی  -
 داشته باشن.

 می دونم، شی ون هم بایدبیادپیگ تو النگ دونگ بازی کنه. -
 لک چیه دیگه؟هان؟ الک دو -
 خندیدم.   
 هیچی بابا. -
 بگودیگه یعنی چی؟ -
 کی حال داره الان دوساعت واسه تو توضیح بده، بیابریم. -
 بگودیگه سلن. -
 وای سارا  یر نده بیابریم بعدابرات کامل توضیح می دم، باشه؟  -
 اوم باشه فقط به شرط اینکه کامل توضیح بدی ها. -
 باشه عزیزم. -
زدو راه افتادیم. ستتتارا چون اینجا به دنیا اومده واصتتلا ایران نبوده  لبخندی   

خیلی به اص لاحات فارسی واردنیست، خدایی نکرده ا ه جلور یک چیزی 
 ازدهنت دربره دیگه تاکامل برار توضیح ندی بیخیال نمی شه.

 سلن؟ -
بر شتم سمتگ که بادیدنگ چشمهام  ردشد، اشک توچشمهار جمع شده    

 ایم من رو نگاه می کرد.بودو ب
 وا این چرا اینجوری شد، تا دودایقه پیگ که می خندید.

 سارا چی شده عزیزم؟ -
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ندازه وزیر ریه بزنه، من هم     همین حرفم کافی بودکه خودر رو توی بغلم ب
که کلا مونده بودم این چرایهو اینجوری شتتدهرچی هم ازر می پرستتیدم چی 

ی کرد؛ اصتتلا انگارنه انگاروستتط محوطه شتتده جوابی نمی دادوفقط  ریه م
دانشتتگاه ایستتتادم، هرکستتی ازکنارمون ردمی شتتد باتعجب نگاهمون می کرد. 
با  جدا شتتتد، زل زده بودبه من و یت دادو ازم  یه رضتتتا عدازکلی  ر بالاخره ب

 چشمهای خیم نگاهم می کرد.
 سارا عزیزم نمی خوای بگی چی شده؟ -
 ازدواج می کنی و ازپیگ مامی ری. سلن باورم نمی شه تا چندوات دیگه -
 لبخندی زدم.   
 عزیزم بخاطر رفتن من ناراحتی واینجوری داری اشک می ریزی. -
پم چی، حالا من دیگه کی رودق بدم هان؟ واتی حوصتتلم ستترمی ره کی  -

سک بزارم  سو سکته کنه و من کلی بخندم؟ توکفگ کی  روبترسونم که ازترس 
دوستتاعت بشتتوره؟ موهای کی روتوی خواب که کلی جیغ جیغ کنه وپار رو 

 ایچی کنم که کلی حرص بخوره و ریه کنه ومن شادبشم.
 خندم  رفته بوداما به جار اخمی کردم.   
 یعنی توفقط واسه همین چیزها دلت برای من تنگ می شه؟ -
 لبهام روبا حالت اهرجمع کردم.   
عث این  - با که  که نه عزیزم، ولی اون نیکولاس دردبگیره  فاق شتتتده، من  ات

 راضی نیستم.
 باشنیدن اسم نیکولاس لبخندبزر ی روی صورتم نشست.  
 دیوونه مگه توبایدراضی باشی. -
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 چپ چپی نگاهم کرد.   
ست، نیگانیگا چه خوشگ هم  - شه ازخدار هم ه ضی با نخیراونی که بایدرا

 اومده ببندنیشت رو خجالت بکگ.
به نیکولا    بدوبیراه  فتن  س بیچاره من هم که دیگه هیچی نگم شتتروک کرد 

ستادم وخنده رو لبهام  صان ای بهتره، مرده بودم ازخنده. یهومثل برق  رفته ها 
ستفیض کردن نیکولاس  ست ازم سارا واتی این حالتم رودید د شد،  شک  خ
سرر رو به  شت ومتعجب به من نگاه کرد. با حالت زاری نگاهگ کردم،  بردا

 معنی چی شده تکون داد.
 سارا نیکی. وای -
 خب نیکی چی؟ -
 حرصم  رفت.   
شتی و انقدر  - سط محوطه نگه دا ساعت من رو و تازه می  ی نیکی چی؟ دو

حرن زدی که اصتتلا یادم رفت نیکی جلوی دردانشتتگاه منت رمه ومن عجله 
 داشتم.

ستتارا اول یکم نگاهم کردو بعدبلند زیرخنده زد. باحرص روم رو ازر  رفتم    
روجی دانشگاه رفتم، هرچی هم فحگ بلدبودم تودلم نثار وبه سرعت سمت خ

 سارا کردم.
وای ستتلن خیلی باحالی دختر، وااعا من موندم توبری کی می خوادمن رو  -

 انقدربخندونه.
 ازحرص دندونهام رو روی هم می ساییدم.   
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عیبی نداره حالا انقدر حرص نخور، یکم منت ر موندن برار لازمه اینجوری  -
 بیشتر می دونه.ادرت رو 

 
تندتند ادم برمی داشتم وساراهم کنارم چرت وپرت می  فت تا به در دانشگاه 
رستتیدیم، نیکی رو ازدور دیدم که به ماشتتینگ تکیه داده بودوبه زمین نگاه می 
کرد. دیگه داشتیم بهگ می رسیدیم که سرر رو بالاآورد، صورتگ توهم بودو 

 اخم یلی ی روی پیشونیگ داشت.
 اوه سلن چه اخمی هم کرده خودت رومرده بدون.اوه  -
این حرن ستتارا باعث شتتدیکم اضتت راب بگیرم، نیکولاس واتی دیدمون    

ض رابم  شنگی زد، لبخندر برام آرامگ بودو همه ا شدو لبخند ا اخمهار باز
 پرکشید، درمقابل لبخندر لبخندی زدم وسمتگ رفتم.

 سلام عشق من خسته نباشی. -
 سلام عزیزم. -
 خوبی  لم؟ -
 سرم رو خم کردم وبا لحن دلبرانه ای جوابگ رو دادم.   
 تورو که می بینم خوب خوبم. -
شدم     شد؛ یرق  شمهام خیره  تک خنده ای کرد، بازوهام رو  رفت وتوی چ

ستم که اون هم  شتن رو فریاد می زد، می دون ست دا شق ودو تونگاهگ که ع
هم بودیم که با صتتدای ستتارا به  می تونه عشتتق وتو نگاه من بخونه. یرق نگاه

 خودمون اومدیم.
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اوهوم اوهوم ببخشتتید اما بایدعرض کنم جلوی دانشتتگاه هستتتیم، عاشتتقانه  -
 هاتون رو بزارین برای واتی تنهاشدین.

 خنده ای کردم وسوییس روطرفگ  رفتم.    
 سارا بیاسوییس رو بگیربرو من با نیکی می رم، می خوایم بریم بیرون. -
 چشمی نازک کرد، سوییس رو  رفت وبه فارسی  فت: پشت    
به  - گه  حالا دی نه می شتتته دل آزار،  بازارکه به  یاد  ها نوکه می  به اول ایرانی

 خاطرنیکی جونت من رو ازسرت بازمی کنی می  ی سارا برو شرت کم؟
 جلو رفتم و ونگ روب*و*سیدم، من هم به فارسی  فتم:   
 خوب می دونی؛مگه نه؟توعزیز من هستی، این روخودت  -
 لبخندی زدوچشمهار رو به نشونه تایید بازوبسته کرد.   
بعدر هم خانم خانما توخودت یک ایرانی هستتتی به اول ایرانیها  فتنت  -

 چیه.
جا نبودم، ملیتم هم  - مدم و اون یا نیو به دن ثل تو توی ایران  ما من م خب ا آره 

 آمریکایی هستگ.
 اصل ریشته که برای ایرانه. -
 متفکرسری تکون داد.   
 خب دیگه زوج عاشق من رفتم، خور باشین بای. -
 دستگ رو برامون تکون دادو رفت اماهنوزچندادم دورنشده بر شت.   
شدم از دیدنت،  - شحال  سلام نیکولاس، خوبی؟ من هم خوبم، خو ستی  را

 بای.

niceroman.ir



 11 انتقام سرخ

 دوباره برامون دست تکون دادو رفت.   
سف شونه تا سرم رو به ن سمت نیکی که با لبخند  باخنده  شتم  تکون دادم، بر 

 نگاهم می کرد.
 بریم عشقم. -
 بریم عزیزم. -
 درماشین رو بازکردم ونشستم، اون هم ازسمت دیگه سوارشد.   
 خب بریم ماهم که امروزبایدکلی کارانجام بدیم. -
 کجا می ریم؟ -
 ناهارخوردی  ل من؟ -
 نه وات نشد؛ توناهار خوردی؟ -
 .نه عزیزم -
 ماشین رو روشن کردو راه افتاد.   
 خب خانمم چی دوست داری بخوریم؟ کجا بریم؟ -
 اوم بریم رستوران رزسیاه دلم یذای دریایی می خواد. -
شروک به     شن کردم، بعد از چند لح ه  ستم پخگ رو رو سی ستم رو بردم و د

، خوندن کرد. با شتتنیدن آهنگ تک خنده ای کردم، آهنگ از ستتلنا  ومز بود
اوایل آشناییمون نیکولاس اصلا از سلنا خوشگ نمی یومد اما بعد مدتی دیدم 
آهنگهار رو  ور می ده. دلیلگ رو که پرسیدم  فت فقط به خاطر اینکه هم 
استم توهستتگ و من رو یاد تو می اندازه  ور می دم؛ مشتغول  ور دادن به 

دل آدم؛ یکی نیست آهنگ شدم. ای بابا این دیگه چیه، یم عالم رو می ریزه تو 
بهگ بگه آخه پسرخوب مگه من و تو از هم جدا شدیم که این آهنگهارو  ور 
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سوالم رو خودم دادم، آره  شقی خوردی؟ جواب این  ست ع شک می دی یا مگه 
 یکبار شکست عشقی خورده بود؛ هی بیخیال.

 نیک این چیه  ور می دی، آهنگ عاشقانه نداری؟ -
 چرا عزیزم. -
 و آهنگ رو بالا و پایین کرد تا به آهنگی رسید. چندتا آلبوم   
 نیک این آهنگ خوانندر کیه؟ -
 نمی دونم  لم فقط چون آهنگگ اشنگه  ور می دم. -
صدای خوانندر     ست می  فت هم  شروک به خوندن کرد، نیکی را خواننده 

دلنشتین بود هم متنگ عاشتقانه بود، نگاهی به نیک انداختم خیره شتده بود به 
شق این مردبودم، مردی که همه  ستگ. من عا جاده ومعلوم بود که توی فکر ه

ستن و بهم می  فتن که چ ور با اون  سرد و مغرور می دون سرمی کنم اون رو 
اما هیس کم نمی دونست این مرد به ظاهر مغرور برای من کوهی از احساس، 
سرد  شت این چهره  ست پ شتنه. هیس کم نمی دون ست دا شق ودو دنیایی از ع
چه یم بزر ی هستتتگ و همه فکرمی کردن این رفتارر و این که تنهایی رو 

ستم که ای ست اما من خوب می دون شه ترجیح می ده از روی یرورر ه ن  و
 یریگ به خاطر شکست و یمی هست که توی  ذشته داشته. با صدای زنگ 
شغول  شت وم شیگ رو بردا شی نیک از فکر بیرون اومدم؛ نیک  و سیج  و م
خوندن شد، هر لح ه اخمهار بیشترتوی هم می رفت آخرسر هم  وشی رو 

 با حرص روی داشبرد انداخت.
 عزیزم کی بود؟چیزی شده؟ -
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 ی نبود.هیچی عزیزم کس -
 هیچی این ور تورو بهم ریخته؟ -
 سلنای من  فتم که چیزی نیست. -
 باشه. -
پریدم و سریع  وشیگ رو برداشتم، نیک هرکاری کرد نتونست  وشی رو ازم    

بگیره؛ وارد پیامهار شتتدم و ازچیزی که دیدم حستتابی جاخوردم، پیام از لیا 
یار بودکه نیک رو تهدید کرده بود ا ه پیشتتگ برنگرده و و من رو ترک نکنه دن

برامون جهنم می کنه. اعصابم حسابی بهم ریخته بود، به ییر از این پیام امروز 
 پیامهای دیگه ای هم باهمین مضمون از لیا برار اومده بود.

 
 پم بگو امروزجلوی دانشگاه چرا اونقدر ناراحت بود؛ بر شتم سمتگ.

 چه توضیحی داری؟ -
 برای چی؟ -
یکی توبه من  فته بودی خیلی واته که دیگه ازسمت لیاتهدیدی برای چی؟ ن -

 نشدی اما چیزی که الان دیدم ییراز اینه.
 نگفتم چون مهم نبودو ارزر اینکه نگرانت کنم رو نداشت. -
 عزیزم چرا مهم نیست، لیاو برادرر خ رناکن و ممکنه هرکاری بکنن. -
 سلنا عزیزم بهگ اهمیت نده. -
 اید چیزی رو ازمن پنهان کنی.اما نیکی تو نب -
 باشه عزیزم حالا تمومگ می کنی. -
 اوضاک نیک به اندازه کافی بهم ریخته بود، نباید من هم بدترر می کردم.   
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 باشه عزیزم، ببخشید ا ه ناراحتت کردم. -
 عزیزم من هیس وات از تو ناراحت نمی شم. -
ش   سه ای رور زد. فکرم در یر  ستم رو  رفت و ب*و* ستم د ده بود، نمی تون

سال هنوز این کارهارو می کنه، چرا نمی خواد باور  درک کنم که چرا لیا بعد دو
کنه که بین اون و نیک همه چیز تموم شتتده. لعنتی هنوز اولین باری که بعد از 
دوستتتی با نیک دیدمگ رو یادمه، دختره وحشتتی جلوی دانشتتگاه چنان بهم 

رفتم و کارم به بیمارستان کشید. نصف  حمله کردو زد توی صورتم که از هور
جای  نده بود، حتی  هار روی صتتورتم مو ناخن جای  روز رو بیهور بودم؛ 
یکیشون چنان عمیق بود که روی  ونم سه تا بخیه خورد. اون اولا فقط تحقیرم 
می کرد که برای نیک حکم یک دم دستتتی رو دارم و واتی ازم ستتیر بشتته برمی 

فهمید عشتتق ما نستتبت بهم خیلی بیشتتتر از اون   رده پیگ اون اما بعدر که
چیزی هست که تصور می کرده هم خودر و هم برادرر شروک به تهدید من 

 و نیک کردن.
 رسیدیم عزیزم. -
ستوران بودیم،     صدای نیک از فکر بیرون اومدم؛ جلوی پارکینگ طبقاتی ر با

 وارد پارکینگ شدیم.
 من هم ماشین رو پارک کنم می یام.ماه من تو پیاده شو برو سمت آسانسور  -
شتر     سور راه افتادم، بی سان سمت آ شدم و به  شین پیاده  لبخندی زدم؛ از ما

لامپهای پارکینگ ستتوخته بودو نور کمی روشتتنگ کرده بود. برای خودم شتتعر 
می خوندم و راه می رفتم که احساس کردم یکی پشت سرمه، بر شتم اما کسی 
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نداختم و به راه رفتن ادامه دادم که صتتدای دزد یره رو ندیدم؛ شتتونه ای بالا ا
یکی ازماشینهای پشت سرم بلندشد، اهمیتی ندادم اما صدای ماشین دیگه ای 
سرعتم رو  سی تو وجودم افتادو  شینهای دیگه. تر سرر ما شت  هم دراومد و پ
بیشتر کردم، مدام پشت سرم رو نگاه می کردم که احساس کردم یکی نجوا ونه 

صدا ست خودم نبود،  و با  صدا می زنه؛ دیگه حالم د سمم رو  و لحن عجیبی ا
کم مونده بود اشتتکم دربیاد شتتروک کردم به دویدن. داشتتتم پشتتتم رو نگاه می 

 کردم که محکم به کسی خوردم. 
 ولم کن، خواهگ می کنم ولم کن، لعنتی بزار برم.  -
 با چشمهای بسته  ریه می کردم و جیغ می زدم.   
چی شتده عزیزم منم نیکی، ستلنا چشتمهات رو باز کن من رو ستلن ستلن  -

 ببین.
چشتتمهام رو که باز کردم با دیدن نیک  ریم بیشتتتر شتتتد؛ خودم رو بهگ    

 چسبوندم.
 هیگ چیزی نیست عزیزم، آروم بار. -
 یکم بعد ازر جدا شدم.   
 بهتری عزیزم؟ -
شونه تاییدتکون بدم. د    سرم رو به ن ستم  شتم  ستگ رودرجوابگ فقط تون پ

 ذاشت وهمراه خودر سمت آسانسور بردم، سوار شدیم و دکمه طبقه ای که 
رستوران بود رو زد؛ خوب می دونست که واتی حالم بده تاخودم نخوام حرفی 
نمی زنم وچیزی نمی  م، نیکولاس هم سکوت کرده بودو فقط نگاهم می کرد 

ازر ممنون بودم. و من چقدربخاطر اینکه شتترایط و حالم رو درک می کرد 
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سامونی  سرو ضعیتم  شتی رفتم تابه و سرویم بهدا شدیم به  ستوران که  وارد ر
بدم، آبی به صتتورتم زدم و آرایشتتم که پخگ شتتده بود رو تمیز کردم. به خودم 
توی آیینه نگاه کردم، چرا اینجوری شتتتد؟ اون صتتتدا چی بود دیگه؟ م م نم 

ریخته بودم، مشتتتی آب به  زد. کاملا بهمهرچی که بود استتم من رو صتتدا می
آیینه پاشیدم. من نباید این ور باشم با این حالم نیک رو هم ناراحت کردم حتما 
سته همگ  شنیدم آره در شتباه  شم حتما ا شده، بایدمحکم با الان کلی نگرانم 
توهم بوده نبایدبزارم چیزی این روزهای خوب که دیگه برامون تکرار نمی شتته 

ب نه. کیفم رو  تاچهره رنگ رو خراب ک ازکردم ولوازم آرایشتتم رو بیرون آوردم 
شیدم ویکم هم ریمل به مژه  شمهام ک شی کنم؛ مدادی به چ پریدم رو یکم نقا
هام و رژلب صتتورتی دخترونه هم روی لبهام زدم با زدن رژ ونه صتتورتی کم 
حالی آرایشتتم رو تموم کردم. انقدر تندتند آرایگ کردم که کلگ دو دایقه هم 

 نشد؛
ستتلنا خانم حالا یکی از اون لبخندهای خوشتتگلت رو بزن وبرو پیگ  خب -

 نامزدت.
خداروشتتکر دیوونه نبودیم که اون هم شتتدیم، همین مونده بود که باصتتدای    

بلندبا خودم حرن بزنم؛ هی روز ار با آدم چیکارها که نمی کنی، هی. ازخودم 
 خندم  رفت نه به یک رب پیشم و نه به الانم.

شت یک لبخن    شمی توی رستوران  ردوندم ونیک رو پ د زدم وبیرون رفتم، چ
میزهمیشتتگی دیدم؛ ستتمتگ رفتم، یذاهارو آورده بودن چون ستتلیقم رو می 
دونست واسه من هم سفارر داده بود. نیک به  لدون روی میزخیره شده بودو 
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معلوم بود شدیدا توفکره چون اصلا متوجه من که روبرور ایستاده بودم نشد. 
دلی رو عقب کشیدم وپشت میز نشستم، نه انگاری خیلی توافکارر یرق صن

شتتده؛ دستتتم رو جلوی صتتورتگ تکون دادم اما بازهم انگار نه انگار، چندتا 
 بشکن زدم.

 هی نیکی کجایی؟ -
 

 به خودر اومد.
 هوم چیزی شده؟ -
 لبخندم روپر رنگتر کردم.   
 کردی؟ نه عزیزم اما خیلی تو فکر بودی؛ به چی فکرمی -
 چیزه خاصی نبود عزیزم. -
 سرم رو کج کردم، لبهام رو ینچه کردم و با لحن لوسی  فتم:  
 من که می دونم به من فکر می کردی یعنی من مهم نیستم؟ -
 لبخندی زد و دستم رو رفت.   
تو مهمترین اتفاق زند ی منی ماه من؛ لیدی ناز مگه نگفته بودم دیگه لبهات  -

 رو اینجوری نکن.
 ابروهام رو بالادادم.   
 ا ه بکنم چی می شه؟ -
 حیف که اینجا جار نیست و رنه بهت می  فتم. -
 خنده شی ونی کردم؛ با خنده سرر رو تکون داد.   
 شی ون خودمی؛ خب بخوریم که سرد شد. -
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شق این رستوران     شدیم؛ اوم خیلی خوشمزه بود، من عا مشغول خوردن یذا 
ستوران تو  بودم هم محی گ آرامگ بخگ بودو هم یذاهار فوق العاده بود. ر

آخرین طبقه یک برج چهل طبقه بود که دکوراسیون زیبایی داشت، دورتادورر 
همه شتتیشتته بودو از اون بالا همه جا دیده می شتتد. میزی که ما همیشتته می 
 یریم تو استتمتی از رستتتوران بود که از اون جا به دو طرن ستتتاختمون دید 

ای خوبی بود. یذامون رو توستتکوت و آرامگ خوردیم، بعد داشتتت؛ خیلی ج
ساب کردیم و پایین  ساب رو آورد؛ ح صورت ح سون  شدن یذا  ار از تموم 
تا نیکی ماشتتین رو از  رفتیم. من جلوی دراصتتلی ستتتاختمون منت ر موندم 
پارکینگ برداره، دوست نداشتم دیگه توی اون پارکینگ برم؛ نیک هم واتی این 

شین نیکولاس جلوی رو فهمید بهم  شم. ما صلی منت رر با  فت جلوی درا
 پام ترمز کردو در رو برام از داخل باز کرد، نشستم و سمت نیکولاس چرخیدم.

 خب اربان مقصد بعدی کجاست؟ -
 تو دوست داری کجاباشه؟ اول بریم سالن دارسی یا فروشگاه ایتن؟ -
بگیریم بعد فروشتتگاه اوم خب بریم پیگ دارستتی، اول لباس عروس من رو  -

 ایتن، باشه؟
 لبخندی زد.   
 هرچی تو بخوای ماهم. -
 خب پم بزن بریم. -
راه افتادیم، توی ماشین کلی  فتیم و خندیدیم تابه سالن رسیدیم؛ با هم وارد    

سالن شدیم، سالن فشن دیویم که برای مادر دارسی یکی از همکلاسی هام 
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سمتمون بودکه خودر هم طراح ماهری بود. یک شون به  ش س ولان فرو ی از م
ستیم، اون هم  سی ه ستان دار اومد و خور آمد  فت و ما هم  فتیم که از دو
رفت تا دارستتی رو خبر کنه. طولی نکشتتید که دارستتی پیشتتمون اومد؛ با هم 
سمت اتاای  سی و حرفهای معمول به  شی کردیم و بعد از احوال پر خور و ب

شدیم ستیم، یک اتاق که یکی از دیوارهار  راهنماییمون کرد. وارد اتاق  ش و ن
 تماما آیینه بود و سکویی جلوی آیینه ارار داشت با چند صندلی داخلگ.

 خب سلنای عزیز چه لباسی مد ن رتونه؟ -
 راستگ مدل خاصی رو در ن ر ندارم اما یک لباس ساده می خوام. -
 باشه عزیزم، نیکولاس تو ن ری نداری؟ -
 نه، ن ر سلن مهمه. -
 باشه، سلن جان با من بیا.  -
باس     هایی ل تاق پر بود از ر ال باز کرد و وارد شتتتد. ا تاق روبرویی رو  در ا

 عروس، دارسی توی لباسها مشغول کشتن بود.
ستتلن برو توی اون اتاق آخر لباستتهات رو در بیار یکی از اون روپوشتتها رو  -

 بپور وبیا.
سهام رو عوض کر    شتم و پوشیدم به همون اتاق رفتم و لبا دم، روپور رو بردا

 و بیرون رفتم.
 سلن بیا این رو بپور. -
با کمکگ لباس رو پوشیدم و رفتیم به اتاای که نیک بود، روی سکوی جلوی    

آیینه ایستادم. دارسی تور مخصوص لباس رو آورد، موهام رو یکم جمع کرد و 
اه می کردم؛ لباس تور رو نصتتب کرد. جلوی آیینه ایستتتاده بودم و خودم رو نگ
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اشنگی بود اما اونی نبود که من می خواستم و بیگ از حد شلوغ بود. به طرن 
نیکی که با دات نگاهم می کرد بر شتتتم، صتتورتگ یک جوری بود انگار اون 

 هم خیلی خوشگ نیومده بود.
 چ وره؟ -
 نیکولاس؟ -
 بد نیست اما به ن ر من خوب به تنت ننشسته. -
 یلی شلویه.به ن ر خودم هم خ -
 باشه عزیزم مدلهای دیگه هم امتحان می کنیم. -
با هم به اتاق رفتیم، بعد از اون لباس چندتای دیگه هم پوشیدم که خوشمون    

نیومد؛ هر کدوم یه ایرادی داشتن، یکی بیگ از حد پون داشت یکی خوشگل 
سها بودیم که ما شغول نگاه کردن لبا صه هیس کدوم خوب نبود. م ر دنبود خلا

 دارسی اومد.
 سلام دخترها. -
 سلام خانم دیویم. -
اوه ستتلنای عزیز خوبی؟ بچه ها  فتن یکی از دوستتتهای دارستتی اومده ا ه  -

 می دونستم تو هستی زودتر پیشتون می اومدم.
 ممنون خانم دیویم شما همیشه به من ل ف دارین. -
شد که اومدی من هرچی می  ردم نمی ت - سه، خوب  سی اوه مامان ب ونم لبا

 مناسب برای سلن پیدا کنم به کمکت نیاز داریم.
 خب چه لباسی مد ن رشونه؟ -
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عد از     مادرر ب مارو توضتتیح داد؛  قه  مادرر ستتلی ند برای  ندت دارستتی ت
 توضیحات دارسی نگاهی به اندامم انداخت، یکم فکر کرد و بعد بشکنی زد.

شتتده و دیروز کار دوختگ پیدا کردم، یک لباس جدید داریم که تازه طراحی  -
 تموم شد الان پایین تو کار است صبرکن تا بگم بیارنگ. 

شت، لباس رو     سی بر  خانوم دیویم بیرون رفت و حدود ده دایقه بعد با لبا
دست دارسی داد و خودر پیگ نیکی رفت؛ بعد از پوشیدن لباس با دارسی به 

 اون اتاق رفتیم و جلوی آیینه ایستادم.
 یزم انگار برای تو دوخته شده.عالیه عز -
 آره مامان درست می  ه خیلی اشنگه. -
 

راست می  فتن لباس خوبی بود، در عین ساد ی زیبا بودو به تنم نشسته بود؛ 
از توی آیینه به نیکولاس که با لذت نگاهم می کرد نگاهی انداختم معلوم بود 

 که اون هم از این لباس خوشگ اومده، به سمتگ بر شتم.
 چ وره؟ -
 عالی شدی عزیزم درست مثل فرشته ها. -
 لبخندی زدم؛ دارسی دستهار رو بهم زد.   
 خب پم ن رتون نسبت به این لباس مثبته؟ -
 آره عزیزم همین خوبه. -
 به طرفم اومد و بغلم کرد.   
 عزیزم دوست خوبم امیدوارم که خوشبخت بشین. -
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اب کردیم و ارار شتتد که فردا لباستتهام رو تعویض کردم، پول لباس رو حستت   
برامون بفرستتتنگ. بعد از تشتتکر وخداحاف ی با دارستتی و مادرر از اونجا 

 بیرون اومدیم و به سمت فروشگاه ایتن برای خرید کت و شلوار نیک رفتیم.
 نیکی؟ -
 جانم؟ -
می دونی نیکی ما یه رسمی داریم که می  یم داماد نباید عروسگ رو ابل از  -

 اس عروس ببینه، می  ن بد یومن و اتفاق بدی می یوفته.عروسی توی لب
 من هم شنیدم اما به این چیزها اعتقادی ندارم توهم بهگ فکر نکن عزیزم. -
 باشه. -

__________ 
 نه این اصلا اشنگ نیست. -
 به ن ر من که اشنگه. -
 اما به ن ر من اشنگ نیست. -
 اشنگه ها. -
 نیکولاس ... -
 زنی.جیغ میباشه خانمم چرا  -
 خندید.داشت ریز ریز می   
 خندی؟داری به من می -
 بلند زیر خنده زد.   
 آخه نمی دونی واتی حرص می خوری چقدر بامزه می شی. -

niceroman.ir



 23 انتقام سرخ

 پام رو با حرص زمین کوبیدم و روم رو به حالت اهر بر ردوندم.   
 حالا چرا اهر می کنی. -

- ... 
 سلن؟ -

- ... 
 دونی من طاات اهرت رو ندارم؛ جوابم رو نمی دی؟ من رو ببین، تو که می -

- ... 
خب ا ه اول بدم بعد از اینکه کارمون تموم شد بریم و بستنی بخوریم آشتی  -

 می کنی؟
 بر شتم طرفگ و لبخند بزر ی زدم.   
 باید شگ تا طعم برام بگیری. -
 لبخندی زد ولپم رو کشید.   
 وای برات می  یرم.باشه کوچولوی من هرچند تا طعم که بخ -
 دستم رو دور بازور حلقه کردم.   
 خب حالا برو اون کت وشلوار رو امتحان کن. -
 کدوم؟ -
 همون که اونجاست بیا نشونت بدم. -
کشتتیدمگ و با خودم جلوی اون کت شتتلواری که ن رم رو جلب کرده بود    

 بردم.
 چ وره؟ -
 خوبه، اما تو کی این رو دیدی؟ -
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 شما داشتی ناز می کشیدی. همون مواع که -
شتی کنه  - شتم تا آ ای ناالا من فکر کردم خانم اهر کرده اون همه خودم رو ک

 نگو خانوم داشته کت وشلوار انتخاب می کرده.
تا تو باشتتی دیگه رو حرن من حرن نزنی حالام برو بگو ستتایزت رو از این  -

 ست بدن بپور ببینم چ ور می شی.
نیک همون ور که زیر لب یر می زد به ستتمت یکی از فروشتتنده ها رفت و    

ستتایزر رو  فت؛ فروشتتنده بعد از آوردن ستتت نیکولاس رو به طرن یکی از 
اتااهای پرو راهنمایی کرد، خودر هم برای کمک می خواستتت همراهگ بره 
 داخل که نیک  فت لزومی نداره. نیک که بیرون اومد فروشنده سمتگ رفت و

ستاد؛  ست. اومدو جلوم ای جاهایی از لباس رو درست کرد و کراواتگ رو هم ب
سها دلم انج رفت، وااعا بهگ می اومد و خیلی جذاب  از دیدنگ توی اون لبا

 شده بود.  
 خیلی بهت می یاد عزیزم. -
 خوشت اومد؟ -
 آره خیلی خوب شدی. -
نیک به فروشتتنده  فت که همون رو می خوایم. نزدیک ستته ستتاعت بود که    

برای خریدن بقیه چیزها از این پاستاژ به اون پاستاژ و از این مغازه به اون مغازه 
نای تکون خوردن  گه  هامون مونده بود، دی ید ما هنوز نصتتف خر می رفتیم ا

 نداشتم و پاهام ذوق ذوق می کردن.
 نیکی من خسته شدم. -
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 می دونم عزیزم اما هنوز کلی از خریدهامون مونده. -
اما من دیگه نمی تونم راه بیام هوا هم تاریک شتتده می شتته بقیگ رو بزاریم  -

 فردا انجام بدیم؟
 باشه عزیزم فقط یک لح ه. -
 به طرن یکی از مغازه ها رفت کمی بعد اومد.   
 چی شد کجا رفتی؟ -
 ن هست یا نه.رفتم ببینم توی این مجتمع رستورا -
 خب بود؟ -
 آره طبقه آخردوتا هست یک رستوران ویک فست فود. -
 پم بریم که من خیلی  شنمه. -
 پیتزا بخوریم؟ -
 باشه بریم. -
رفتیم بالا وپیتزاهامون رو سفارر دادیم وخوردیم؛ انقدر خسته بودم که توان    

 صحبت کردن هم نداشتم.
 من تموم کردم بریم؟ -
 م حساب کنم.آره من می ر -
 نیکی می شه یکی هم برای سارا بگیری؟ -
 باشه عزیزم می  یرم. -
 از پاساژ بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم.   
 خب حالا کجا بریم؟ -
 بریم خونه که الان فقط به یک دور آبگرم و بعدر هم خواب نیاز دارم. -
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 نمی خوای بریم بستنی بخوریم؟ -
 نه بریم خونه. -
 به که تو داری از بستنی می  ذری.هوم عجی -
 نه عزیزم من از حقم نمی  ذرم، فردا باید برام بگیری. -
 باشه خانمم هرچی شما بگین. -
 آفرین. -
با حم نوازشتتی روی صتتورتم تکونی     با خنده بینیم رو کشتتیدو راه افتاد. 

 خوردم.
 سلن جان پاشو عزیزم رسیدیم، سلنا بلند نمی شی؟ سلن؟ -
 لایه چشمهام رو باز کردم و نگاهی به نیک انداختم.   
 پاشو ماه من رسیدیم خونه. -
 خونه؟ مگه الان کجاییم؟ -
 خرید بودیم شما توی راه بر شت خوابت برد عزیزم. -
 تازه ویندوزم داشت بالا می اومدو داده ها رو پردازر می کرد.   
 آها یادم اومد. -
 م حسابی خسته ام.خب پم حالا بلندشو که من ه -
کگ و اوستتی به خودم دادم و از ماشتتین پیاده شتتدم، در عقب رو باز کردم تا    

 خریدهارو بردارم، نیکولاس هم به کمکم اومد.
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زنگ خونه رو زدم و منت ر موندم تا ستتتارا در رو باز کنه اما خبری نشتتتد، به 
شتیم و به سختی کلیدهام رو از کیفم در آوردم و در رو باز کردم؛ از حیا ط  ذ

 در ورودی ساختمون رسیدیم کلید انداختم که دیدم در بازه.
 در چرا بازه؟ -
 حتما سارا خونه است. -
 پم چرا در رو باز نکرد. -
 نمی دونم شاید نشنیده. -
 وارد خونه شدیم.   
 سارا خونه ای؟ سارا؟ -
 چندبار صدا زدم اما جوابی نیومد.   
 دوباره یادر رفته در رو افل کنه.مثل اینکه نیست، حتما  -
نیکولاس وستتایل رو نزدیک پله ها  ذاشتتت من هم به آشتتپزخونه رفتم تا    

 پیتزای سارارو توی یخچال بزارم که یادداشتگ رو روی در یخچال دیدم.
ستتلام دوستتت بی معرفتم؛ من با متین وتینا رفتم بیرون، تو که چشتتمت به  -

ره سارایی هم هست. هی بیا دوست بزرگ نیکولاس می خوره اصلا یادت می 
کن بعد اون انگارنه انگار که دوستتتی هم بوده و هستتت، خلاصتته که بیرونم و 

 شب هم دیر می یام امیدوارم لولو بیاد بخورتت یوهاهاها.
 خندم  رفته بود.   
 دیوونه. -
 به چی می خندی؟ کی دیوونه است؟ -
 به نیک نگاه کردم.   
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  ذاشته که بیرونه و شب دیر می یاد. هیچی سارا یادداشت -
 آها، خب ا ه کاری نداری من برم. -
 نمی مونی؟ می خوای بمون یک اهوه با هم بخوریم. -
 واسه اهوه نمی مونم اما ا ه بزاری شب اینجا بخوابم می مونم. -
 خندیدم.   
 پرو لازم نیست، اصلا اهوه هم نداریم برو خونه خودت بخور. -
 یعنی نمونم؟ -
 به سمت در هولگ دادم و با خنده به فارسی  فتم:   
 زیادیت می شه می ترسم ترر کنی. -
 تو دوباره فارسی حرن زدی؟ فحگ دادی؟ -
 نه. -
فارستتی  - با من  بدی  چرا من می دونم چون تو فقط واتی می خوای فحگ 

 حرن می زنی.
 من کی به تو فحگ دادم. -
 ایستادو بر شت طرفم.   
 چند بار بهم  فتی بشوور، اخمخ؟یادت نیست  -
 اینها که فحگ نیست. -
 پم چیه؟ -
 داشتم ازت تعریف می کردم. -
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دروغ نگو من از سارا پرسیدم  فت فحگ دادی، برام معنی هم کرد می دونم  -
 چی می شن.

 ای سارای نامرد، خب ببخشید. -
 لبخندی زد ولپم رو کشید.   
 ن رفتم  لم بای.عیبی نداره کوچولوی من؛ خب دیگه م -
 مواظب خودت بار عزیزم بای. -
نیکولاس که رفت به اتاام رفتم و مستتتقیم وارد حمام شتتدم، کمی توی وان    

آبگرم نشتتستتتم وبعد از شتتستتتن خودم از حمام بیرون اومدم. لباس هام رو 
پوشیدم و به آشپزخونه رفتم؛ چای ساز رو روشن کردم تا چای بخورم، به اوله 

به اندازه خوردن یه جای لب سوز خستگی آدم رو نمی  یره. تا آب بابام هیچی 
جور بیاد سر خریدهام رفتم تا جابه جاشون کنم. مشغول جدا کردن خریدها 
سی رو  سرم رو چرخوندم اما ک سی نگاهم می کنه،  ساس کردم ک بودم که اح

صدایی از بالا اومد. با خودم  فتم حتم شدم که  شغول کارم   اندیدم؛ دوباره م
واتی حمام بودم سارا بر شته و رفته تو اتااگ، رفتم بالا و در اتااگ رو باز کردم 

 اما کسی نبود.
 سارا بر شتی؟ سارا؟ -
چند بار دیگه هم صدا کردم که کسی جواب نداد. دوباره صدا اومد اما اینبار    

م؛ ختاز اتاق خودم بود، در اتاام رو با احتیاط باز کردم و نگاهی به داخل اندا
بازر  یادمه من  که  تا جایی  ما  باز بود ا بالکن  تاق نبود و در  هیس کم توی ا

 نکرده بودم.
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سارا می دونم تویی، دوباره این خل بازیهات  ل کرده، امشب اصلا حوصله  -
 این کارهارو ندارم تمومگ کن ل فا.

بازم هیس جوابی نیومد، در بالکن رو بستتتم و ستتردر م وستتط اتاق ایستتتادم.    
یعنی چی؟ این صداها از کجا داره می یاد؟ کی داره با من بازی می کنه؟ یعنی 

 توهم زدم؟ 
روی صتندلی میز آرایشتم نشتستتم، ترستیده بودم و نمی دونستتم چیکار باید 
سعی کردم به  شیدم،  شنیدن زنگ تلفن از جام پریدم وجیغ کوتاهی ک بکنم. با 

چیزی نیستتتت و اتفاای خودم مستتلط باشتتم، خودم رو دلداری می دادم که 
نیوفتاده. به طبقه پایین رفتم و بدون نگاه کردن به شماره  وشی رو برداشتم و با 

 لرزید جواب دادم.صدایی که از ترس می
 الو؟ -
 سلام خوبی ؟ -
 ممنون شما؟ -
 نشناختیم خانم کوچولو؟ -
 نه ل فا خودتون رو معرفی کنین؟ -
 خنده ای کرد.  
 حدس بزن عزیزم. -
 ببینید من الان اصلا تو شرایط مناسبی نیستم، ل فا خودتون رو معرفی کنین. -
 تن صدار عوض شد.   
 می دونم خانم کوچولو، یه کم فکر کن الان دیگه باید بشناسی. -

niceroman.ir



 31 انتقام سرخ

صتتدار خیلی برام آشتتنا بود، یکم فکر کردم و بعد از چند لح ه با صتتدای    
 آرومی چیزی که به ذهنم اومدو زمزمه کردم.

 مارکوس؟ -
 آفرین سلنا، من همیشه می دونستم تو دختر باهوشی هستی. -
 چرا زنگ زدی؟ بهت  فته بودم دیگه با من تماس نگیر. -
 من از تو اجازه نخواستم. -
 حق نداری مزاحم من بشی، اصلا شماره خونه رو از کجا آوردی؟ -
 پیدا کردنگ برای من کار سختی نیست کوچولو. -
 خواهگ می کنم دیگه به من زنگ نزن.مارکوس ازت  -
 من تورو می خوام و به دستت می یارم کوچولوی من، از هر راهی که شده. -
 برو به درک لعنتی. - 

هی هی هی مواظب حرفهایی که می زنی بار و رنه عصبانی می شم و اون  -
 مواع اصلا برات خوب نمی شه.

 من هرطور بخوام حرن می زنم.  -
 و صدار رو آرومتر کرد. خنده ای کرد   
 از همینت خوشم می یاد؛ راستی موهات رو خشک کن سرما می خوری. -
 دستی به موهای خیسم کشیدم.   
 

 تو ... تو ازکجا می دونی موهای من خیم هستن؟ -
 یهوصدایی زیر  وشم  فت:   
 چون اینجام. -
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ستاده بود؛ جیغ     سبیده بهم ای سرم چ شت  ست پ شتم، مارکوس در سریع بر 
بلندی زدم وبه سمت پله ها فرارکردم، مارکوس بلندمی خندیدو آروم دنبالم می 

 اومد.
 فرارکن کوچولوی من، فرارکن. -
ستم     پله هارو دوتا یکی و باترس بالا رفتم، خودم رو توی اتاام انداختم وخوا

م اماکلید نبود؛ اشکهام پشت سرهم می اومدن ودیدم رو تارکرده در رو افل کن
بودن، مارکوس سوت می زد و صدای سوتگ هرلح ه نزدیکتر می شد. خودم 
رو توی حمام انداختم وچفته در رو زدم، خدایا چیکارکنم کمکم کن. صتتدای 

 بازشدن دراتاق اومدوصدای پایی که نشون می داد وارداتاق شده.
کجا اایم شتتدی هوم؟ کوچولو بهتره بیای بیرون و آاا ر ه رو  ستتلن؟ ستتلنا؟ -

عصبانی نکنی ... می دونی سلنا تو بوی خیلی خوبی می دی، ع رتنت خیلی 
 اویه و من رو جذب می کنه اما بدی که داره می دونی چیه؟

تا صتتتدام بیرون نره،     یدم وجلوی دهنم رو  رفتم  رفتم توی وان درازکشتت
 رکوبیده شد که باعث شدجیغ بلندی بزنم.یهوچیزی محکم به د

 اینکه باعث می شه من راحت پیدات کنم کوچولو ... بهتره که بیای بیرون.  -
 با هق هق  فتم:   
 چی ... می خ... می خوای ازمن؟ -
 هیچی عزیزم ... فقط خودت رو می خوام.  -
 این رو  فت و زیرخنده زد.   
 تو دیوونه ای. -
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شی    شت روی درحمام ناخن  صدای  ور خرا شد، انگار دا از درحمام بلند 
 می کشید.

ستتلنا باز کردن این در برای من هیس کاری نداره اما می خوام خودت بازر  -
 کنی پم زودبار عزیزم ... بازر نمی کنی ... باشه خودت خواستی.

به در وارد کرد که در از جار کنده شتتتد و مارکوس توی     ضتتربه محکمی 
ظاهر شتتد، از وحشتتت زبونم بند اومده بود، خودم رو توی وان چارچوب در 

مچاله کردم. مارکوس با دیدنم چشمهار برای زد و سمتم اومد، احساس می 
کردم هر لح ه ممکنه البم از کار بایسته؛ چشمهام رو بستم تا نزدیک شدنگ 

 به خودم رو نبینم.
 سلن؟ سلن؟ کجایی؟ بیا پایین ما اومدیم. -
 ا بود.صدای سار   
 سارا حتما خوابیده، برو بیدارر کن بیاد پایین ببینیم چی خریده. -
 اه باز شما دخترها بهم رسیدین می خواین از خرید حرن بزنین. -
این هم صدای تینا و متین بود. خدایا شکرت؛ با خوشحالی چشمهام رو باز    

م؛ کردم که صتتورت مارکوس رو تو دوستتتانتی صتتورتم دیدم، جیغ بلندی زد
 پوزخندی زد.

 زیاد خوشحال نبار چون من خیلی زود برمی  ردم. -
سیاهی رفت و     شمهام  سرم به کناره وان خورد و چ محکم به عقب هولم داد، 

 دیگه چیزی نفهمیدم.
چشتتمهام رو به ستتختی باز کردم، ستترم خیلی درد می کرد؛ توی اتاق رو    

سارا روی کاناپه خوابید شنم بود و باید براینگاهی انداختم که دیدم   ه. خیلی ت
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سر  ستر دردم هم یه فکری می کردم، بلند شتدم تا برم پایین هم یه ارص برای 
دردم پیدا کنم و هم آب بخورم که بلند شتدن همانا و تیر کشتیدن سترم همان. 
دستتم رو روی سترم  ذاشتتم و آخ بلندی  فتم، اون یکی دستتم رو هم به لبه 

 تخت  رفتم تا زمین نخورم.
 آخ سرم، وای چرا انقدر درد می کنه. -
 چی شده سلن چرا انقدر سروصدا می کنی؟ -
 سرم خیلی درد می کنه، بیدار شدی؟ -
 چشمهار رو بست و ملافه رو روی سرر کشید.   
 مگه تو می زاری بخوابم با این هوارکشیدن هات. -
 به من چه، اصلا توچرا اینجا خوابیدی مگه خودت اتاق نداری؟ -
 سارا همون ور که چشمهار بسته بود فت:    
 نکنه انت ارداشتی با بلایی که دیشب سرت اومد تنهات بزارم. -
هان بلا؟ کدوم بلا؟ این چی داره می  ه؟ یهو ستتارا چشتتمهار رو باز کردو    

صان سر جار نشست، چندلح ه نگاهم کردو بعد سریع ازجار بلند شدو 
 سمتم اومدو سفت بغلم کرد.

شیدم وا - شدم، نمی دونی چی ک شب مردم و زنده  سلن خوبی؟ من که دی ی 
دیشب، چقدر خودم رو لعنت کردم که تنهاست  ذاشتم، خودم رو هیس وات 

 نمی بخشم.
همون طور داشتتت تندتند خودر رو لعن و نفرین می کردو فشتتار دستتتار    

 دورمن هرلح ه بیشتر می شد.
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 فه شدم.هی سارا چیکار می کنی ولم کن بابا خ -
 ازم جدا شدو بینیگ رو بالا کشید؛ این چرا  ریه می کنه؟   
 چرا  ریه می کنی اول صبحی؟ -
توهم ا ه جای من بودی می اومدی من رو تو اون حال می دیدی الان همین  -

 جوری بودی.
 چی می  ی تو؟ کدوم حال؟ -
 سلنا حالت خوبه؟ -
 آره فقط سرم خیلی درد می کنه. -
ضتتربه به ستترت خورده؛ شتتانم آوردیم که متین اینجا بود، ستتریع خب آره  -

 جلوی خونریزی رو  رفت و پانسمانگ کرد.
ضربه به سرم خورده؟ دستم رو روی سرم  ذاشتم و پانداژ رو لمم کردم که    

 آخم بلند شد و اخمهام توی هم رفت، ای بابا چی شده آخه؟
 سارا سرمن چی شده؟  -
 یادت نیست؟ -
 شه بگی چی شده؟ نه؛ می -
 سارا با نگرانی نگاهم کرد.   
شتیم چون دیر وات بودبه متین  - شب من با بچه ها بیرون رفتیم و واتی بر  دی

اینهاهم  فتم که بیان و همین جا بمونن؛ واتی اومدیم خونه هرچی صتتتدات 
کردم جواب ندادی، داشتتتیم با بچه ها حرن می زدیم که صتتدای جیغت رو 

دمون رو به بالا رسوندیم که دیدیم در حمام از جا کنده شده و شنیدیم. زود خو
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تو بیهور توی وان افتادی و از سرت داره خون می ره، سریع آوردیمت تو اتاق 
 و متین سرت رو بخیه زد.

 
می خواستتتم به پلیم خبر بدم اما متین نذاشتتت  فت بزاریم بهور بیای همه 

 دت خواستی به پلیم خبربدیم.چیز رو تعریف کنی بعد ا ه لازم بود و خو
کم کم همه چیز یادم اومد، با یادآوری اتفااات دیشتتب پاهام ستتستتت شتدو    

 روی زمین افتادم.
ست؟ برم متین رو  - شد عزیزم؟ چرا رنگت پرید؟ حالت خوب نی سلن چی 

 صدا کنم؟
نمی تونستم جوابگ رو بدم و فقط خشک شده به یک نق ه خیره شده بودم؛    

جله از اتاق بیرون رفت وچند لح ه بعد با متین وتینا بر شتتت، متین ستتارا با ع
 بلندم کردو روی تخت  ذاشتم.

 برین یک چیز شیرین بیارین بخوره. -
 من می رم می یارم. -
 متین نگاهی به صورتم انداخت.   
 سلنا خوبی؟ من رو نگاه کن سلن. -
 متین چی شده چرا حرن نمی زنه؟ -
 کن تا بفهمیم. نمی دونم فعلا صبر -
ستتارا اومدو لیوان رو دستتت متین داد، متین به زور چند جرعه از محتویاتگ    

 رو به خوردم داد؛ لیوان رو پم زدم.
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 بهتری سلن؟ چرا حرن نمی زنی؟ متین چرا چیزی نمی  ه؟ -
 سارا چی شد که به این حال افتاد؟ -
کنم چرا این  از خواب که بیدار شتتتد چیزی یادر نمی اومد،  فت تعریف -

 جوری شده من هم برار  فتم که این طوری شد.
 پم حتما چیزهایی که اتفاق افتاده رو یادر افتاده و الان تو شوکه. -
بازوهام رو  رفت و تکونم داد همزمان هم استتمم رو صتتدا می کرد اما من    

 انگار به زبونم افل زده باشن نمی تونستم جوابگ رو بدم.
 ببخگ عزیزم. -
شدم و بلند ب   شوک خارج  سرم پرید، از  شیده محکمی که بهم زد برق از  ا ک

سرم رو تو بغلگ  رفته بود و  شیدن؛ متین  شروک کردم به  ریه کردن و جیغ ک
سگ از  سینگ فرو کردم و زار زدم. لبا سرم رو توی  شت آرومم کنه،  سعی دا

وم اشتتکهام خیم شتتده بود؛ حدود نیم ستتاعتی به همون حالت بودیم که آر
 شدم.

 آروم شدی عروسک؟ -
 سرم رو عقب کشیدم.   
 آره بهترم ممنون. -
لبخندی زدو ازم جدا شتتد، به ستتارا و تینا نگاه کردم که دیدم اونهاهم  ریه   

 کردن؛ متین با خنده  فت:
 شما دوتا چرا  ریه کردین دیگه. -
به من نگاه می کرد    با چشتتمهای اشتتکی  ندادن و فقط  ن، اما اونها جوابی 

 دستهام رو از هم باز کردم، خودشون رو تو بغلم انداختن و ب*و*سم کردن.
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 خوبی آبجی؟ -
نداری بهگ بگی آبجی، اون  - گه من نگفتم حق  ته آبجی؛ م درده آبجی، کوف

 فقط آبجی منه.
برو بابا کی از تو اجازه خواست، هر وات  فتن خاک انداز خودت رو وسط  -

 بی انداز.
 ن  فتی یعنی چی؟هان اینی که الا -
 نمی  م، بسوز. -
 تو فتی پم خودت هم می  ی یعنی چی، زودبار. -
 نمی  م، بزارتا فی خالدونت بسوزه. -
بار  - گه یعنی چی؟ زود یب می  ی؟ این یکی دی مات عج هان چرا کل

 بگوببینم.
 نمی  م. -
 نمی  ی؟ -
 نس. -
شتتید، تیناهم ستتارا باشتته ای  فت وپرید رو ستترتینا وموهار رو  رفت وک   

 شروک کرد نیشگون  رفتم از رون پاهار؛ من هم اون وسط داشتم له می شدم.
آی ... وای ... بیشعورها دایون شدم،  م شید پایین دعوا کنین دل و رودم رو  -

 آوردیم توحلقم.
شون رو  رفت و     شدو  ور هردوتا اما مگه  ور می دادن؛ متین وارد عمل 

 ازتخت پایین برد.
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 آی دادار جون من ول کن تورو خدا، دادار شکر خوردم ولم کن.آی  -
 آره بابا تینا چیزخوردمتین ول کن.  -
متین  وششون رو بیشتر پیچوند که اشنگ به یلط کردن افتادن وبعد از اینکه    

 کلی خودشون رو مورد عنایت اراردادن ولشون کردو کنارم روی تخت نشست.
 خب سلن جان بهتری؟ -
 وبم ممنون.آره خ -
 حالا تعریف می کنی دیشب چه اتفاای برات افتاده بود. -
دوباره اشک توی چشهام جوشید، نفسم رو باصدا بیرون دادم و اتفاااتی که    

افتاده بودرو براشون تعریف کردم؛ درطول حرن زدنم ساکت بودن وبا دات به 
 لند شد.حرفهام  ور می دادن، حرفهام که تموم شد سارا عصبی ازجار ب

 یلط کرده پسر آشغال. -
 تلفن رودستم داد.   
مه چیزرو تعریف می کنی براشتتون  - نگ می زنی پلیم وه همین الان ز

 تاصورت جلسه کنن و از اون پسرشکایت می کنی.
 متین نگاهگ کرد.   
 سارا یک دایقه آروم بگیرببینم. -
 سارا عصبی کنارم نشست.   
 ر کی هست واز کجا می شناسینگ.اول ازهمه بگین ببینم این پس -
 اینکه کی هست چه اهمیتی داره مهم کاریه که کرده. -
 سارا ساکت می شی یانه؟ -
 چشم اره ای به سارا رفت و رور روسمت من کرد.   
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 بگوسلنا. -
مارکوس یکی ازهم دانشتتگاهی هامه، اوایل اصتتلا کاری به من نداشتتت اما  -

شر سال اول چرا بعد از نامزدیم با نیک اذیتهار  شد. نمی دونم تو اون دو وک 
من اصتتلا به چشتتمگ نیومدم وتوی این یک ستتال چ ورتبدیل شتتده به یک 

 عاشق پیشه.
 چه اذیتهایی داشته برات؟ -
اولها فقط نگاهم می کرد بعدر زنگ زدنهار شتتروک شتتد یک واتهایی هم  -

 جلوم رو توی دانشگاه می  رفت و چرت وپرت می  فت.
 چی می  فت؟ -
اینکه من رو می خواد، باید نیک رو ترک کنم و نامزدیم رو باهار بهم بزنم  -

وبا اون باشم، می  فت به هرایمتی شده به دستم می یاره و نمی زاره من ونیک 
ضی  صیه، بع سم بچه ها، یه جور خا ستگ ازر خیلی می تر شیم؛ را باهم با

 واتها چشمهار یک برای می زنه که من رو می ترسونه.
 تین متفکر پرسید:م   
 خب می خوای چیکارکنی؟ می خوای به پلیم خبربدیم؟ -
یادو در یر این  - یک عروستتیم مشتتکلی پیگ ب نه نمی خواد، نمی خوام نزد

 چیزها بشم.
 

 تویلط می کنی مگه دست خودته. -
 سارا این مساله مربوط به منه پم خودم تصمیم می  یرم. -
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 اما سلن اون آدم خ رناکه. -
کنید بچه ها ل فا، من کمتر از یک ماه دیگه از این شهرمی رم و اون هم بم  -

دیگه نمی تونه کاری بکنه؛ این اضتتیه تموم شتتده استتت نمی خوام همه چیز 
 خراب بشه، نمی خوام می فهمید؟

ساکت بودن؛ ذهنم     ستم، بچه هام  شمعام رو ب شیدم و چ روی تخت دراز ک
 رکید، از جام پا شدم.آشوفته بود و سرم داشت از درد می ت

 تورو خدا یکیتون یک ارص به من بده، سرم داره می ترکه. -
شیم زنگ خورد، از روی میز کنار     سارا رفت و برام ارص آورد و بهم داد؛  و

 تخت برداشتمگ، نیک بود.
 الو عزیزم. -
 سلام عزیزم خوبی؟ -
 ممنون بد نیستم. -
 سلن جان کی بیام دنبالت بریم بیرون ؟ -
 بریم بیرون؟ -
 آره دیگه ارار بود چیزهایی که مونده بودرو امروز بگیریم. -
 آها، عزیزم می شه امروز نریم؟ -
 چرا چیزی شده؟ -
 نه فقط یکم حالم خوب نیست.  -
شده، من همین الان می یام  - صدات فهمیدم که یک چیزی  از همون اول از 

 اونجا.
 .نه نیکی نمی خواد  فتم که چیزی نشده -
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 دارم می یام سلن. -
  وشی رو بدون اینکه خداحاف ی کنه ا ع کرد.   
 همین رو کم داشتم، لعنتی. -
 تینا  وشی رو از دستم  رفت و روی میز  ذاشت.   
 چی شد داره می یاد اینجا؟ -
 آره. -
 مکثی کردم.   
ببینید بچه ها نمی خوام چیزی درمورد این موضتتوک به نیک بگم از شتتماها  -

 خواهگ می کنم چیزی نگین.هم 
 سارا پوزخندی زد.   
 تا کی می خوای این موضوک رو ازر مخفی کنی؟ -
 سارا جان ازت خواهگ می کنم. -
فاق  - باهار برخورد کنه الان این ات تا  یک  فته بودی  به ن ا ه از همون اول 

 برات نمی افتاد؛ ممکن بود بلایی سرت بیاد سلنا.
 نمی خوام نیک رو در یر کنم، درک کن ل فا.می دونم عزیزم اما من  -
باشتته اصتتلا ماهیچی نمی  یم نیک که کور نیستتت، بیاد اون باندرو روی  -

 سرت ببینه نمی  ه سرت چی شده؟ اون مواع چی می خوای بهگ بگی؟
 نمی دونم. -
خب می  یم دیشب واتی ازحمام اومده پار خیم بوده و سرخرده ازپله ها  -

 افتاده.
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 تینا، آره خوبه همین روبهگ بگین ل فا.آفرین  -
 باشه امابه یک شرط. -
 چه شرطی؟ اذیت نکن دیگه متین حالم خوب نیست. -
اینکه ا ه بازهم اون پستترمزاحمت شتتدباید به من بگی تاخودم حالگ رو  -

 بگیرم.
 لبخندی زدم.   
 باشه، ممنون داداشی.  -
 همتون دیوونه این. -
و با اهر از اتاق خارج شتتد. نیک به ربع ستتاعت ستتارا عصتتبی این رو  فت    

نکشید که رسید، بچه ها طبق ارارمون  فتن از پله ها افتادم و سرم یک کوچولو 
ضرب دیده. نیک اصرار داشت دکتر بریم تا از سرم عکم بگیرن و معاینم کنن 
که متین خیالگ رو راحت کردو  فت خودر معاینه کرده و مشتتکلی نیستتت، 

صگ رو نیک هم حرفگ  ص صرار نکرد، آخه متین تازه تخ رو ابول کردو دیگه ا
شد که اونجا بود، ناهارو که  ساعتی می  توی رشته پزشکی  رفته بود. نیک دو 
خوردیم از کارخونه ایی که تور مستت ول بود بهگ زنگ زدن و  فتم برای رفع 

ضی صرار را شکلی باید اونجا بره؛ اولگ نمی رفت اما ما بالاخره با کلی ا  گم
کردیم بره و به کارر برستته. بعد از کلی ستتفارر به خودم و بقیه که مواظب 
باشتتیم و اول  رفتن از ما خیالگ راحت شتتتدو رفت، بعد از رفتنگ به بهانه 
سته  سمیم، در ستگی توی اتاام رفتم. نه حال روحیم خوب بود و نه حال ج خ

ما برای خودم که چیزه مهمی نیستتتت ا یه وانمود می کردم  بود، اون  جلوی بق
 اتفاق خیلی من رو ترسونده بود. 
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شید، چشمهام رو از درد بستم و  سرم تیر ک شیدم که  روی تخت تاق باز دراز ک
شمم به عکم خانواد یمون که روی میز  شون که کردم چ به پهلو خوابیدم؛ باز
بود افتاد، دستتتم رو دراز کردم و برر داشتتتم. توی عکم مامان و بابا روی 

ودن ومن پشت مامان و سینا پشت بابا ایستاده بود و دستهامون صندلی نشسته ب
رو دور  ردنشتتون حلقه کرده بودیم، چقدر هممون توی این عکم خوشتتحال 
بودیم. دلم برای همشون تنگ شده بود بابا علی، مامان مریم و حتی اون سینای 
تخم؛ دلم بغل مامانم رو می خواست، احساسه تنهایی می کردم. درسته بچه 
ها پیشم بودن، نیکولاس بهم آرامگ و دلگرمی می داد اما وجود و بودن مامانم 
با همه فرق داشتتت؛ کار الان پیشتتم بود. آهی کشتتیدم و ذهنم به  ذشتتته ها 
پرکشتتید؛ یادمه ده ستتتالم بود که یک روز بابا اومد خونه و  فت که یکی از 

شحال سال دیده، خیلی خو ستهای ادیمیگ رو بعد از پانزده   بود می  فت دو
تو یک محله زند ی می کردن و دوستتتهای صتتمیمی بودن اما دوستتتگ بعد از 
ضی به  صمیم می  یره به آمریکا بره. چون تک فرزند بوده پدرر را سربازی ت
رفتنگ نمی شتتتده اما اون بالاخره راضتتیگ کرده و رفته، اونجا ازدواج کرده، 

سال پدرر رو هم او شکیل خانواده داده و بعد چند  شون برده. ت نجا پیگ خود
لک و  نه والان برای فروختن م یک ستتتال پیگ فوت می ک پدرر  که  تا این
املاکشتتون توی ایران اینجا اومده و اتفاای توی محل ادیمی بابارو می بینه؛ 
بابا هم برای آخر هفته دعوتگ کرده بود که به منزل ما بیاد؛ خلاصتته آخر هفته 

ست بابا به خونه ما اومد. خی لی از جایی که زند ی می کردن تعریف شدو دو
 کرد و اینکه جای پیشرفته زیادی داره.
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اونجا یک کارخونه کوچیک زده بود که اصد داشت با فرور املاکگ تو ایران 
توستعه ار بده، به بابا هم پیشتنهاد داد که ما هم اونجا بریم و باهار شتریک 

شب فهمیدیم که همسر بشیم وارار شد که ما روی این موضوک فکر کنیم. اون 
سارا دارن که یک سال  عمو سیامک رزالی آمریکایی هستگ و دختری به اسم 
یل  به شتتهر اشتتو ما  هاد عمو رو ابول کرد و  با پیشتتن با از من کوچیکتر بود؛ 
شدیم اما اون  صمیمی  سارا خیلی زود  شمالی در آمریکا رفتیم. با  کارولینای 

حرن نزده بود نمی تونست فارسی  چون ایران نبود و کسی باهار زیاد فارسی
صتتحبت کنه اما تا حدودی متوجه می شتتد. من هم بخاطر اینکه زبانشتتون رو 
بلد نبودم یک ستتال از مدرستته رفتن عقب افتادم و توی این یک ستتال برای 
سارا هم  یاد یری زبان به کلاس می رفتم و هر کلمه ای که یاد می  رفتم رو به 

شد  که من زبان اونها و اون هم زبان مارو یاد  رفت. یاد می دادم و این جوری 
من و سارا با هم مدرسه رفتیم و بزرگ شدیم، خیلی برام عزیز بود و مثل خواهر 
شد با کلی خواهگ و تمنا  شگاه رفتنمون که  شتم؛ وات دان ستگ دا شتم دو ندا
شهر  شگاه ایالتی کارولینا توی  ضی کردیم که بزارن به دان خانواده هامون رو را
شنا بود  سن آ شگاه آاای رندی وود سیامک با رییم دان رالی بریم. چون عمو 
خیلی راحت تونستتتیم توی رشتتته مهندستتی کامپیوتر پذیرر بگیریم. به رالی 
اومدیم و بابا اینا برامون خونه ای  رفتن و بعد از چند روز رفتن، دو هفته بعد 

ترم اول  ذشت و  از ااامتمون توی شهر و خونه جدید کلاسهامون شروک شد؛
ماهم با بچه های دیگه دوست شده بودیم، سر یکی از کلاس ها نشسته بودیم 

 و با بچه ها حرن می زدیم که بچه ها بحث رو به فرد جدیدی کشیدن.
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 راستی خبر دارین رایان توی دوتا از کلاسهای این ترم با ماست؟ -
 آره خیلی عالیه من خیلی خوشحال شدم. -
 اوهوم. -
 سارا به مکالمه نینا و شیلا در مورد فرد جدید  ور می دادیم. با   
هار  - با قدر برای همکلاس شتتتدن  ما ان که شتت یان کی هستتتت  حالا را

 خوشحالین؟
 نینا با تعجب ازم پرسید:   
 تو نیکولاس رایان رو نمی شناسی؟ -
 نه خب چرا باید بشناسم؟ -
 شیلا بادی به  لور انداخت.   
 ه پرتین که پرنم مشهور دانشگاه رو نمی شناسین.شماها خیلی ازاضی -
 من و سارا باتعجب به هم نگاه کردیم ویک صدا  فتیم:   
 پرنم؟ -
 آره توی دانشگاه به این لقب معرون شده. -
 چرا؟ -
چون خیلی مغروره و کستتی رو تحویل نمی  یره حتی با پستترهای دیگه هم  -

 اون هیس کم رو نمی بینه.دوست نمی شه، همه دخترها دنبالگ هستن اما 
 سارا با لحن مسخره ای  فت:   
 خب دیگه چی می دونین از این پرنم؟ -
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سائلی با پدرر اهر  - سره م پدرر یکی از کارخونه دارای بزر ه اما انگار این 
کرده و از اونها جدا شتتده و تنها زند ی می کنه، الان هم تو یک دیستتکو بار 

 خواهروبرادرن.بزرگ کار می کنه که صاحبگ یک 
 نینا سرر رو در تایید حرن شیلا تکون داد.   
آره لوستتین و لیا جکستتون، در ضتتمن باید بگم که تنها کستتایی که نیکولاس  -

 رایان باهاشون دوست شده هم همین دوتا هستن.
 چ ور با این دوتا خوبه؟ -
شدن - ستن، اراره بعد از تموم  شق هم دیگه ه ست دختر نیکولاس و عا  لیا دو

 درس نیکولاس با هم ازدواج کنن.
 چ ور ما تاحالا ندیدیمگ؟ سال چندمیه؟ -
 یک ترم از ما بالاتره. -
 متفکر سری تکون دادم.   
 کنجکاو شدم ببینمگ، کدوم کلاسهارو با ما داره؟ -
 نینا کمی مکث کردو بعد از چند لح ه  فت:   
 یکی از کلاسهای فردا و یکی از کلاسهای دوشنبه. -
واتی که برای اولین بار نیک رو دیدم به ن رم جذاب اومد اما مغرور نه، ازر    

خوشتم اومده بود ولی چون بچه ها  فته بودن نامزد داره ستعی می کردم بهگ 
فکر نکنم اما دست خودم نبود و فکرم همگ به سمتگ پرواز می کرد. تصمیم 

ضاعم بهتر شاید او شگ  رفتم کاری کنم که کمتر ببینمگ تا  شه، دان اه که می ب
رفتم اصتتلا نگاهگ نمی کردم و محلگ نمی زاشتتتم طوری که انگار اصتتلا 
وجود خارجی نداشتتت. تمام ستتعیم رو می کردم که چشتتمم بهگ نخوره، تا 
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گاه می  تاد و دیدم اون هم داره من رو ن گاهم بهگ اف فاای ن یک روز ات که  این
ک ندی زد  ید لبخ گاه من رو روی خودر د نه؛ واتی ن خت و ک ه دلم هری ری

شگاه بهم  شد که پرنم مغروره دان صلا باورم نمی  ستم افتاد، ا جزوه هام از د
لبخند زده باشه. همون طور خشک شده و با دهن باز داشتم نگاهگ می کردم 
که نیکولاس جلو اومد و خم شتتتد تا جزوه هام رو جمع کنه، با این کارر به 

نیک سرر رو بلند کردو سرامون خودم اومد و سریع خم شدم که همون مواع 
گاه  به هم ن محکم بهم برخورد کرد. هردومون نقگ زمین شتتتده بودیم، یکم 
کردیم و بعد باهم زیر خنده زدیم؛ نیکولاس با خنده بلند شدو به من هم کمک 
کرد تا بلند بشتتم، خیلی مودبانه خودر رو معرفی کرد و اونجا بود که با هم 

دلم رو بهگ باختم ولی تمام تلاشم رو می کردم  آشنا شدیم. از همون روز من
شده بود و واتهایی که  ست من  شگاه دو که نفهمه، حالا دیگه آاای معرون دان

 سارا نبود پیگ من می اومد.
 

صحبت می  شتر اواات از لیا  شت، بی ستیمون می  ذ چند واتی بود که از دو
ست که این حرفهار  ستگ داره؛ نمی دون چقدر البم رو کرد و اینکه چقدر دو

به درد می یاورد، اما واتی از لیا حرن می زد یمی توی چشتتمهار دیده می 
شد که ازر سر در نمی آوردم. چند روزی بود که نیکی نه دانشگاه می اومد و 
نه  وشتتیگ رو جواب می داد؛ خیلی نگرانگ شتتتده بودم، با کلی پرس وجو 

ستانه و به دیدنگ رفتم. اونجا ب شمهار برافهمیدم توی بیمار م ود که راز یم چ
شده به نیک  صبانی می  شته و واتی ع شد، بهم  فت لیا بیماری روانی دا فار 
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حمله می کرده اما نیک چون دوستتتگ داشتتته در برابرر مقاومتی نمی کرده. 
بیمارستتتانی شتتدنگ هم به خاطر همین موضتتوک بود؛ روی کتف، ستتینه و 

شده بود و بخیه خورده بود. واتی سیدم چه اتفاای افتاده شکمگ پاره   ازر پر
ضوعی  سر مو شون رفته و  ست که با لیا به خون  فت فقط تا اونجایی یادر ه
بحثشون شده که لیارو عصبانی کرده و دیگه یادر نیست که چه اتفاای بعدر 
برار افتاده، می  فت واتی بهور اومده برادر لیا پیشتتگ بوده و برار  فته لیا 

شده با چااو صبانی  به نیک حمله کرده و اون رو زخمی کرده، واتی به  واتی ع
به  یک رو  تا ن ته و اون رو صتتتدا زده  مده ستتریع پیگ برادرر رف خودر او
بیمارستتتان برستتونن. به پلیم  فته بودن توی خیابون به نیک حمله شتتده و از 
اون هم خواستتتن که همین رو بهشتتون بگه، نیک هم به خاطر عشتتقگ همون 

یارو کار رو کرده بود. نی که ل با این حت بود،  نارا فاق خیلی  کولاس از اون ات
دوست داشت اما تصمیم  رفت باهار بهم بزنه و راب شون رو تموم کنه؛ بعد 
از جدا شدنگ از لیا شدیدا افسرده شد و توی درس هار خیلی افت کرد، اما 
من نذاشتم زیاد توی اون حال بمونه و کمکگ کردم. بعد از یک سال به حالت 

گ بر شت و تونست با خودر و این اضیه کنار بیاد و بشه همون نیکولاس اول
شدم، خیلی بهم عادت کرده بودیم طوری  شقگ می  شتر عا سابق. هر روز بی
که ا ه یک روز هم رو نمی دیدیم آروم و ارار نداشتتتیم. آخرای ستتتال ستتوم 

 علااهدانشتتگاه بودم که نیک من رو به رستتتوران دعوت کرد و اونجا بهم ابراز 
شدن درس  شتیم تا تموم  شتم، ارار  ذا سوزانم پرده بردا کرد و من هم از عشق 
من صتتبر کنیم وبعد از اون ازدواج کنیم. حالا من ستتال آخر رو تموم کردم و 
اراره بعد از پایان امتحاناتم مراستتم ازدواجمون رو بر زار کنیم. روزهای خوبی 
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اذیت های لیا و برادرر و همچنین رو توی این یک سال باهم داشتیم البته ا ه 
 مارکوس رو ندیده بگیریم.

__________ 
امروز آخرین امتحانمون هم دادیم؛ این یک ماه وااعا سخت  ذشت، از یک    

طرن فشار امتحانات و از یک طرن هم استرس و کارهای عروسی اما هرچی 
ته  ذاش که بود خداروشکر به خوبی  ذشت و تموم شد. امشب با بچه ها ارار

بودیم بیرون بریم؛ هم به مناستبت تموم شتدن این چهارستال ستختی و خوب 
پشت سر  ذاشتنگ و به  فته خودشون هم برای جشن  رفتن آخرین روزهای 
مجردی من. شب با سارا حاضر شدیم و به رستورانی که با بچه ها ارار داشتیم 

. با رو برداشته بودرفتیم، وارد رستوران که شدیم سرو صدای بچه ها رستوران 
خوشحالی به سمتشون رفتیم، سلام دادیم و نشستیم؛ دارسی چشمکی بهمون 

 زد و  فت:
 شما دوتا می شه مارک لوازم آرایشتون رو بگین؟ -
 چرا ؟ -
 آخه می خوام ببینم چی استفاده می کنین که انقدر خوشگل می شین. -
د بگم که همه خانومهای عزیزم زیبایی ما ذاتیه و بخاطر آرایگ نیستتت، بای -

 ایرانی خوشگل هستن.
 صدای او  فتن بچه ها بلند شد.   
ستتارا این حرن رو ا ه ستتلنا می زد می شتتد ابولگ کرد اما تو که مادرت  -

 آمریکایی هستگ چی می  ی؟
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 سارا پشت چشمی برای رافائل نازک کردو جوابگ رو داد.   
 من هم ایرانی محسوب می شم.مهم اصلیتم از طرن پدرمه که ایرانیه پم  -
 اما بازم سلن یک چیز دیگه است. -
 سارا با جیغ  فت:    
صورت باید  - سلن از من خوشگلتره؟ آره؟ خب در این  یعنی می خوای بگی 

 بگم خیلی بدسلیقه ای.
صدای جیغ جیغور     شت با  سمت رافائل و همین طور دا شته بود  خیز بردا

 ن اومد.حرن می زد؛  ارسون کنار میزمو
ببخشید می شه ازتون خواهگ کنم کمی آرومتر صحبت کنین مشتری های  -

 دیگه اعتراض کردن.
 سارا آروم بگیر آبرومون رو بردی. -
 نه من باید این رو توجیه کنم. -
 رافائل دستهار رو به نشونه تسلیم بالا برد.   
 ی.باشه عزیزم من توجیه شدم تو فقط آروم بار، اصلا هرچی تو بگ -
 آفرین همین درسته معلومه که حرن باید حرن من باشه. -
بعد از این حرن آروم نشست و یذار رو شروک کرد؛ ادامه شام رو با شوخی    

شه تا مزاحم بقیه  سته با سعی می کردیم خنده هامون آه و خنده خوردیم البته 
ه یکی از بنباشیم. بعد از بیرون اومدن از رستوران با بچه ها تصمیم  رفتیم که 

دیستتکوهای بزرگ شتتهر بریم. پانزده نفری بودیم، چهارتا ماشتتین شتتدیم و راه 
افتادیم؛ شتتیلا و نینا هم با ما اومدن. توی راه تا برستتیم کلی توی ستترو کله هم 
زدیم و خندیدیم، واتی رستتیدیم بعد از پرداخت ورودی وارد دیستتکو شتتدیم. 
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ضا رو  رفته  تاحالا اینجا نیومده بودم جای معرون وبزر ی بود، دود یلی ی ف
 بودو نور خیلی کمی داشت؛ در کل می شد  فت خوبه.

 
بچه ها به محض ورود ستتمت بار رفتن و نوشتتیدنی ستتفارر دادن، من هم 
لیمونادی سفارر دادم و با همون مشغول شدم؛ کمی که  ذشت بچه ها روی 

شتیم به ر*ق سارا دا صیدن کردن، با  شروک به ر*ق* ست رفتن و  صنپی ده ها *
 نگاه می کردیم که سارا اومد جلوم ایستاد.

 وا سارا چیکار می کنی چرا جلوی من ایستادی دارم نگاه می کنم ها. -
 یک دایقه هیچی نگو تا بگم. -
 خب بگو. -
 به فارسی  فت:   
 یک چیزی می خوام نشونت بدم اما خیلی تابلو نگاه نکنی ها سه بشه. -
 باشه. -
سره م - شت  ستاده بلوز اهوه ای پوشیده با درست پ سره ای ن رو نگاه کن یک پ

 شلوار مشکی.
خیلی نامحستتوس جایی که می  فت رو نگاه کردم و شتتخر مورد ن ر رو   

 دید؛ به سارا نگاه کردم و  فتم:
 خب؟ -
 خیلی جذابه مگه نه؟ -
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اینبار نگاهی دایق تر به اون پستتر انداختم و ستتریع آنالیزر کردم، اد بلند،    
بینی متناسب، لب متوسط، موهای اهوه ای روشن که بالا زده بود ، چشماشم 
فکر کنم آبی بود. خیلی خور تیپ بود و انگار یه چیزی داشتتت که آدم رو به 

 خودر جذب می کرد، چشم ازر  رفتم و به سارا نگاه کردم.
 آره جذابه، حالا مگه چی شده؟ -
شم اومده، چیز دیگه اینکه  - شده روی تو خیلی ازر خو از واتی اومدیم زوم 

 و داره تورو نگاه می کنه. 
 ابروهام از تعجب بالا پرید.   
 من رو؟ م م نی؟ -
 اوهوم. -
 اما الان که داره پیست ر*ق*ص رو نگاه می کنه. -
 سارا بر شت و پشت سرر رو نگاه کرد.   
 اه حتما تابلو نگاه کردی متوجه شده. -
 سری تکون دادم.   
 هرچی بیخیالگ، برو کنار می خوام بچه ها رو نگاه کنم. حالا -
 نس من باید مخ این پسررو امشب بزنم. -
 چ وری؟ -
 صبر کن و ببین. -
به ستتمت بار رفت، دوتا نوشتتیدنی  رفت و به طرن پستتره راه افتاد؛ بین راه    

 نگاهم کردو چشمکی بهم زد، خندم  رفته بود.
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به پستتره که رستتید اول یکم باهار حرن زدو بعد نوشتتیدنی رو بهگ داد و    
شون می کردم تا ببینم آخر موفق  شتم نگاه شدن. کنجکاو دا صحبت  شغول  م
سره رو  رفت و  سته پ شه، د سارا موفق ن شه  شه یا نه که دیدم بله مگه می  می 

طرن دوباهم به پیست ر*ق*ص رفتن وشروک به ر*ق*صیدن کردن. سرم رو به 
تکون دادم. ل و از بین جمعیت بیرون اومد، دستتتم رو  رفت و وستتط بردم. با 

 خنده شروک کردم تکون تکون خوردن و ر*ق*صیدن با بچه ها. 
حسابی ر*ق*صیده بودیم، خیلی خسته شده بودم، با اشاره بهشون  فتم که    

شم خراب  شده بود و م م ن بودم که آرای شینم. خیلی  رمم  از  شده،می رم بن
مستت ول بار ستترایه دستتتشتتویی رو  رفتم و بعد از تحویل  رفتن کیفم به اون 
ستتمت راه افتادم. به دستتتشتتویی رفتم و بعد از درستتت کردن وضتتعیتم بیرون 
اومدم. داشتم از راهرو رد می شدم که دستم از پشت کشیده شد، چشمم که به 

ستم جیغ  ست؛ خوا ی که بزنم اما با حرففرد مقابلم افتاد خون توی ر هام یخ ب
 زد پشیمون شدم.

 فکر می کنی تو این شلویی ا ه جیغ بزنی کسی هم صدات رو می شنوه. -
 مکثی کرد.   
 آفرین دختر خوب. -
 هلم داد سمت دیوار و دستهار رو دو طرفه صورتم روی دیوار  ذاشت.   
 ولم کن مارکوس خواهگ می کنم بزار برم. -
 جا کجا رو پیدا می کنی که بری؟کجا عزیزم؟ بهتر از این -
 توی چشمهار نگاه کردم.   
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 چی می خوای از من؟ چرا راحتم نمی زاری؟ -
 دستگ رو روی کمرم  ذاشت و فشار داد و بیشتر به خودر نزدیکم کرد.   
  فته بودم برمی  ردم، نگفته بودم؟ -
کمرم تقلا می کردم تا خودم روخلاص کنم که اون یکی دستتتگ رو هم دور    

انداخت وفشتتار داد، احستتاس می کردم که استتتخونهام در حال خورد شتتدن 
 هستن.

 آخ. -
 چی شد عزیزم دردت اومد. -
 این رو  فت و فشار دستهار رو بیشتر کرد.   
 ولم کن لعنتی آشغال. -
 خفه شو سلن، ساکت شو و خوب به حرفهایی که می زنم  ور کن. -
 با نفرت توی چشمهار نگاه کردم.   
سلنا تو باید از اون پسر جدا بشی، من تورو می خوام و به هر شکلی که شده  -

به دستت می یارم، نمی زارم عروسیت با اون پسر سربگیره؛ بهتره که ازر جدا 
 بشی و رنه هم برای خودت و هم برای اون بد می شه.

های بی  - ید هد خاطر این ت که من ب عا فکر کردی  مارکوس، واا ازت متنفرم 
 س تو نیکولاس رو رها می کنم.اسا

 سرر رو نزدیک  وشم آورد.   
 می کنی عزیزم، باید رهار کنی. -
 ولم کن عوضی. -
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سرر رو عقب کشید و توی چشمهام نگاه کرد، دوباره توی چشمهار اون     
شده بود، خنده  شتر  سیده بودم و تقلام بی سناک اومده بود؛ تر برق عجیب و تر

 آرومی کرد.
اتی ازم می ترستتی خیلی دوستتت دارم، من از طعمه های چمور کوچولو و -

 خیلی خوشم می یاد.
 تو حتی بلد نیستی باید با یک خانوم چ ور حرن بزنی و رفتار کنی. -
 چرا عزیزم خوبم بلدم باید چ ور رفتار کنم. -
تو یک لح ه انگار بهم برق وصل کردن، سرر رو که عقب کشید دستم رو    

 صورتگ خوابوندم. بالا بردم و توی
 ازت متنفرم لعنتی، تو یک حیوونی. -
ستترر رو ستتمتم بر ردوند. صتتورتگ رو که دیدم از ترس نزدیک بود ستتکته    

کنم، از کاری که کردم حستتابی پشتتیمون شتتدم، خیلی وحشتتتناک شتتده بود، 
معلوم بود خیلی عصتتبانی شتتده. ناخونهار رو توی کمرم فرو کردو چنگ زد؛ 

 از سوزر و درد زیادر جیغی زدم. کمرم آتیگ  رفت،
ید  - با که ن یک حیوون وحشتتی  یک حیوونم،  حدس زدی من  آره درستتتت 

 عصبانیگ کنی.
 با داد  فت:   
 

 فهمیدی؟ -
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از زور درد اشک توی چشمهام جمع شده بود، چشمهام رو بستم تا اشک رو   
 توشون نبینه.

 .هنوز مونده تا حیوون بودن من رو ببینی خانوم کوچولو -
ستم     شت و پو ساس کردم که  و شتر توی کمرم فرو کرد، اح پنجه هار رو بی

از هم جدا شدن؛ از شدت ضعف پاهام سست شدو خواستم زمین بیوفتم که 
 مارکوس نگهم داشت.

صد  - سرت می یارم که  شی بلایی  سر جدا ن خیلی درد داری نه؟ ا ه از اون پ
 ؟ می خوای؟برابر این درد بکشی، تو که این رو نمی خوای

ستگ رو بالا آورد و خون رور رو بو کرد     شید، د پنجگ رو از کمرم بیرون ک
 و بعد با زبون مزر کرد.

 اوم خوبه، هر لح ه داره بیشتر ازت خوشم می یاد. - 
ست داد و حال خرابم رو بدتر کرد،     شدیدی بهم د با این کارر حالت تهوک 

 وااعا یه روانی بود.
 خانوم اتفاای افتاده؟ اینجا چه خبره؟ -
شگ اومده بود.     سارا ازر خو سره بود که  شتم، همون پ صدا بر  سمت  به 

 مارکوس با دیدن پسره سرر رو زیر  وشم آوردو آروم  فت: 
 حرفهام رو یادت باشه به نفعته که بهشون عمل کنی. -
ولم کرد و رفت، با رها شتتدنم کنار دیوار ستتر خوردم و روی زمین نشتتستتتم.    

مارکوس واتی که داشتتت از کناره اون پستتر رد می شتتد پوزخندی زدو چیزی 
بهگ  فت که متوجه نشتتدم، پستتر هم جوری نگاهگ می کرد که انگار می 
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شمهار مارکوس رو تکه تکه کنه. بعد از رفتن مارکوس به طرفم ست با چ  خوا
 اومد و کنارم روی زانو نشست.

 خوبین؟ -
 با سر بهگ جواب منفی دادم، حالم به شدت بد بود؛ سمتم خم شد.   
 بزارین کمکتون کنم بلند شین. -
این رو  فت و دستتتگ رو دور کمرم انداخت تا از روی زمین بلندم کنه که با    

 ارار  رفتن دستگ روی زخمم جیغی کشیدم؛ سریع ولم کرد.
 ببخشید ببخشید، چی شد؟ -
 با صدایی تحلیل رفته  فتم:   
 کمرم زخمی شده و درد می کنه. -
با این حرفم نگاهی به دستتتگ که خونی شتتده بود انداخت. احستتاس کردم    

چشمهار  شاد شدن و مردمکشون دو دو می زد، اخم یلی ی هم کرده بود و 
ست و رور  شمهار رو ب شار می داد. چ رو بر ردوند، با فکگ رو روی هم ف

 صدایی که از ابل بمتر شده بود  فت:
 می رم دوستهاتون رو صدا کنم تا به کمکتون بیان. -
می خواستتت بلند بشتته بره که ستتریع دستتتگ رو  رفتم، با این کارم به طرفم    

شده  سناک  شد و ولگ کردم، خیلی تر شل  ستم  صورتگ د شت. با دیدن  بر 
شمهار تغییر کرده بود ستگ بود؛ رنگ چ شده بود، پو و اهوه ای مایل به ارمز 

تیره تر شده بود و ر های صورتگ همه بیرون زده بودن. با چشمهای که از ترس 
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و تعجب  رد شتتده بود داشتتتم نگاهگ می کردم، کلا یادم رفت که چی می 
 خواستم بگم.

 چیزی می خواستین بگین. -
 با ترس چشم ازر برداشتم و سرم رو پایین انداختم.   
 نه نه ببخشید. -
سته خونیگ رو جلوی     سرم رو بلند کردم و نگاهگ کردم. د شدو رفت،  بلند 

 صورتگ  رفته بود، یه لح ه احساس کردم که انگشتگ رو توی دهنگ کرد. 
سر در نمی آوردم، این کارار چه معنی می داد؟ چرا صورتگ یهو اون جوری 

ناراحت شتتد؟ ا ه این  شتتد؟ یعنی از دیدن خون بدر می یادو بخاطر همین
 طوریه پم چرا انگشته خونیگ رو توی دهنگ کرد؟

شاید     شتباه دیدم. نه  شاید ا شه،  ستگ رو توی دهنگ کرده با م م ن نبودم د
شدنگ هم بخاطر این بوده که از خون بدر  صبانی  شتباه دیدم وع نه، حتما ا

ودم می یاد و دستتتگ خونی شتتتد. توی فکر بودم که با صتتتدای بچه ها به خ
 اومدم؛ سارا، دارسی و ل و کنارم نشستن و شروک کردن سوال پیس کردنم.

 دارسی دستم رو  رفت با نگرانی پرسید:   
 چی شده سلن حالت خوبه عزیزم؟ -
 نه اصلا، می شه کمکم کنین بلند شم؟ -
 خب بگو چه اتفاای برات افتاده؟ -
 بعدا می  م، الان اصلا حالم خوب نیست سارا. -
چی که بعدا می  م هان؟ نمی شتته تورو دو دایقه تنها  ذاشتتت، هر  یعنی -

دفعه باید یه بلایی ستتر خودت بیاری. شتتتدم محافو خانوم و همه جا باید 
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کنارر باشم که یه وات اتفاای واسگ نیوفته، نمی تونم از دست تو یکم واسه 
 هخودم خور باشتتم. زود بار بگو ببینم این دفعه دیگه چه یل ی کردی که ب

 این روز افتادی؟
ناراحت شتتتدم، خیلی بهم برخورد و البم     که زد خیلی  از لحنگ وحرفایی 

 شکست.
 برو عقب سارا من به کمک و مراابت تو احتیاجی ندارم. -
سارا     شتم  شیدم، اولین ادم رو که بردا از دیوار  رفتم و به زور خودم رو بالا ک

فستتم بند اومد و ستترم  یج رفت، هلم داد و محکم به دیوار خوردم؛ از درد ن
کنترل اشکهام دیگه دست خودم نبود و شروک کردم به  ریه کردن. سارا دوباره 

 ضربه ای به شونم زد.
واسه من آبغوره نگیر، هرچی که می شه یاد  رفتی با  ریه کردن از زیرر در  -

 بری، بگو ببینم چیکار کردی.
دیگه داشت بیشتر از حدر حرن می زد، هرچی که مراعاتگ رو کردم بسه؛    

 با درد خودم رو جلو کشیدم و عصبی روبرور ایستادم.
به تو چه هان؟ اصلا به تو چه که من چی شدم، به تو چه که من کجا می رم،  -

تو یلط کردی که مواظب منی، مگه من  فتم که بادیگارد می خوام؟ مگه من 
 فتم که هرجا می رم دنبال من راه بیوفت؟ آره من اینارو  فتم لعنتی، من به تو 

 فتم؟ برو  مشتتو عقب کمکت رو نمی خوام،  مشتتو که نمی خوام چشتتمم 
 بهت بیوفته.

 با داد  فتم:   
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  مشو. -
 لیاات نداری بدبخته بیچاره. -
 

باره با تمام ادرت هلم داد عقب که کمرم به تیزی میز توی راهرو خ  ورد، یهدو
لح ه از شتتدت درد احستتاس کردم روح از بدنم جدا شتتد. با زانو روی زمین 
شدت  رفته  شده بودو خونریزی  ستم رو به کمرم  رفتم، زخمم پاره  افتادم و د

 بود، پشت پیراهن آبیم حالا دیگه از خونم ارمز شده بود.
ستاده بودو نگاهم می کرد    سارا که جلوی ورودی راهرو ای انداختم  نگاهی به 

و همون طور که چشمم بهگ بود از ضعف و سر یجه نقگ زمین شدم، همون 
شمگ به من  شت. واتی چ سارا  ذ شدو از کنار  سر رو دیدم که وارد راهرو  پ

 خورد، سریع طرفم اومد و با داد  فت:
من صتتداتون کردم که کمکگ کنین نه اینکه صتتبر کنین و مردنگ رو تماشتتا  -

 کنین.
ی می رفتن و پلکهام سنگین شده بودن، کم کم چشمهام روی چشمهام سیاه   

 هم افتادو دیگه چیزی نفهمیدم.
سره رو دیدم  شم چرخوندم و همون پ ستان بودم، چ بهور که اومدم توی بیمار
سته خوابگ برده بود. بغض  لومو  رفت، یعنی انقدر بی  ش صندلی ن که روی 

بود کنارم بمونه و یه  ارزر شتتده بودم که حتی یکی از دوستتتام حاضتتر نشتتده
 یریبه باید پیشم باشه.
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اشکهام جاری شدن و رفته رفته  ریم شدت شد، خواستم دستم رو بالا بیارم    
سه  ستمه، دلم وا سرم توی د شد، نگاه که کردم دیدم  سوخت و آخم بلند  که 

 یریبی خودم سوخت.
ه شتتتده که یمامان کجایی که ببینی دخترت به چه روزی افتاده و انقدر تنها  -

 یریبه باید پیشگ باشه، کجایی بابایی که ببینی  لت به چه روزی افتاده.
ست مو بالا آوردم و     شده بود، اون یکی د  ریم اوج  رفته بودو هق هقم بلند 

 جلوی دهنم رو  رفتم تا هق هقم رو خفه کنم.
 چرا داری  ریه می کنی؟ -
شده و    سره بیدار  داره نگاهم می کنه؛ نگاهمو به  سرم رو چرخوندم که دیدم پ

 سقف دوختم و هیچی نگفتم.
 چرا خودت رو اذیت می کنی؟ نمی خوای حرن بزنی؟باشه عیبی نداره. -
بلند شد اومد کنارم نشست و دستم رو توی دستگ  رفت، سرم رو سمتگ    

 بر ردوندم، لبخندی زد.
 خب بزار خودم رو معرفی کنم، من سم پیترسون هستم. -
 ثی کرد.مک   
 و شما؟ -
 سلنا ستوده. -
 از آشناییت خوشحالم سلنای عزیز. -
 سرم رو به جهت مخالفگ چرخوندم.   
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که توی دردستتر  - ید  مک کردین ممنونم، ببخشتت به من ک که  خیلی از این
 انداختمتون، شما دیگه می تونین برین من حالم خوبه.

 اما تو به یک همراه نیاز داری. -
نداره شتتما بمونین واتی حتی یکی از دوستتتام حاضتتر نشتتدن ممنون لزومی  -

 پیشم باشن.
 دوستات همه اینجان. -
سوالی نگار کردم، اون هم فهمید که     سمتگ بر ردوندم و  سرم رو  سریع 

 منت رم بیشتر توضیح بده و شروک کرد.
واتی که رستتیدیم بیمارستتتان ستتارا خیلی  ریه کرد، دوستتتات همه نگرانت  -

واتی که دکتر  فت خون زیادی ازت رفته ستتارا  ریگ شتتدت  رفت و بودن، 
سرها که فکر  شده. یکی از پ صیر اون که تو حالت انقدر بد  همگ می  فت تق
ستهای  سید که چرا این حرن رو می زنه، یکی از دو سمگ رافائل بود پر کنم ا

فت   دیگتون تمام ماجرا رو برای بقیه تعریف کرد. بعد از اینکه همه ماجرارو
صورتگ زد، یکی از  سارا رفت و توی  سمت  سوال کرده بود  سر که  همون پ
شدن؛ بعد نگهبان  سر دعوا کرد و باهم در یر  سرهای دیگه جلو اومد با اون پ پ
اومدو همشون رو بیرون کرد الان هم همشون توی محوطه بیمارستان هستن، 

 من هم با کلی اصرار  ذاشتن که پیشت بمونم.
 فهار خیلی خوشحال شدم.از شنیدن حر  
 خب پم چرا شما پیشم موندیم؟ چرا یکی از بچه ها نموند؟ -
 چون من آوردمت اینجا. -
 چشمهام  رد شد.   
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 دوستام چیکار می کردن که شما من رو آوردین؟ -
واتی رسیدم خون زیادی ازت رفته بود ومن سریع بلندت کردم و رسوندمت  -

 دوستات هم اومدن. بیمارستان، حدود ده دایقه بعدر
 آها.  -
لبخندی زدو دستتتم رو کمی فشتتار داد؛ پرستتتار اومد تا ستترمم رو در بیاره،    

بخاطر تکونی که به دستم داده بودم سوزنگ یکم توی دستم جابجا شده بود و 
سم که نگاه کردم دیدم اخمهار  ستم درر آورد کمی خون اومد. به  واتی از د

ن روی دستم نگاه می کنه و دستگ رو جلوی دهن دوباره رفته توی هم و به خو
شویی داخل  ست سم هم به د ستار خون رو تمیز کردو رفت،  و بینیگ  رفته. پر

شغول کرده بود، این چرا این سابی فکرم رو م ر جوریه؟ یعنی انقداتاق رفت. ح
از خون بدر می یاد؟ حتما حالگ بهم خورد که رفت توی دستتتشتتویی. من 

حساسی چ وری تحمل کرده و من رو رسونده بیمارستان، از موندم این به این 
ست. یکم نگاهگ کردم، مونده بودم  ش شویی بیرون اومدو دوباره کنارم ن ست د
سیدن  یر  سیدن و نپر سم یا نه، بین پر سوالی که ذهنم رو در یر کرده ازر بپر

 کرده بودم که خودر راحتم کرد.
 چیزی می خوای بپرسی؟ -
 هان نه نه نه. -
 نگاه عاال اندر سفیهی بهم کرد.   
 خب راستگ یک سوالی دارم، ناراحت نمی شی ا ه بپرسم. -
 نه بپرس. -
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 اوم تو از خون بدت می یاد؟ -
 لبخندی زد.   
 منت ر این سوالت بودم، حدس می زدم که بپرسی. -
 مکثی کرد.   
خب من از خون بدم نمی یاد من به خون حستتاستتیت دارم، واتی بور بهم  -

سیتم اود کنه؛ که  سا شه ح ستم بهگ می خوره باعث می  می خوره یا اینکه د
فک کنم توی دیستتکو دیدی که چه عواابی هم داره و چقدر چهرم رو تغییر می 

 ده.
 آها آره دیدم. -
 با خنده  فتم:   
 

 باید بگم که خیلی هم ترسناک می شی. -
ل    باهم حرن زدیم و از خودمون  فتیم، جا ب اینجا بود که اون شتتتب کلی 

همشتتهری در اومدیم و فهمیدم اونم اهل اشتتویله و خانوادر اونجا ستتکونت 
شد و زود  شد، نیکولاس داخل  شغول حرن زدن بودیم که در اتاق باز  دارن. م

 طرفم اومد و بغلم کرد.
سلن عزیزم نمی دونی از اینکه می بینم سالمی چقدر خوشحالم، نمی دونی  -

شیت زنگ زدم شدم همگ  واتی به  و ستانی چه حالی  سی  فت بیمار و دار
 فکر می کردم بلایی سرت اومده و اونها نمی خوان بهم بگن.

به آیور     باره  عد دو خت، ب ندا گاهی کلی بهم ا جدام کرد ن یکم از خودر 
 کشیدم.
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 خوبی عزیزم؟ -
 آره خوبم. -
سرر ایستاده بود، چهرر دوباره     شت  سم افتاد که پ شمم به  از کنار نیک چ

تغییر کرده بود رنگ چشتتمهار تیره و فکگ منقبض شتتده بود. دستتتهار رو 
گاه می کرد. این چرا  یک رو ن هایی  ره خورده ن با ابرو مشتتتت کرده بود و 

ید نداینجوریه اصتتلا ابات اخلاای نداره، همین چند دایقه پیگ داشتتت می خ
اما الان مثل میریضب ایستاده مارو نگاه می کنه، تو همین فکرها بودم و داشتم 

 نگاهگ می کردم که با نگاهگ اافل  یرم کردو نگاهمون توی هم  ره خورد.
 عزیزم نمی خوای با آاای پیترسون آشنا بشی. -
نیک ازم جدا شتتد و نگاهی به اتاق انداخت، با دیدن ستتم چشتتمهار از    

 رد شد و به سمتگ رفت. دستگ رو طرفگ دراز کرد.تعجب  
 سلام نیکولاس رایان هستم، نامزد سلنا. -
 سم نگاهی به نیکولاس انداخت و خیلی خشک باهار دست داد.   
 سم پیترسون. -
شما داخل  - شدم  صلا متوجه ن سلنا بودم که ا شید من انقدر نگران  باید ببخ

 اتاق هستین.
 سم پوزخندی زد.   
 کاملا مشخر بود نیازی به توضیح نیست.بله  -
 نیک نگاهی به من و سم انداخت.   
 شما از دوستای سلن هستین؟ -
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 نه نیکی جان سم عزیز ل ف کردن و من رو به بیمارستان رسوندن. -
 نیک طرن سم بر شت و دستگ رو روی شونگ  ذاشت.   
رای من به خیلی از شتتما ممنونم، شتتما زند ی من رو نجات دادین، ستتلن ب -

اندازه زند یم ارزر داره، در مقابل این کارتون حاضتترم هر کاری برای جبران 
 انجام بدم.

 سم نگاه بی تفاوتی بهگ انداخت.   
 نیازی نیست آاای محترم. -
 رور رو سمت من کرد.   
 سلنا جان ا ه کاری نداری من دیگه برم. -
 عروسیم بیای.نه ممنون، فقط یادت باشه که اول دادی برای  -
 چشمهار رو بست و باز کرد.   
 حتما پرنسم. -
خداحاف ی کردو رفت. فردای اون روز از بیمارستتتان مرخر شتتدم و همه    

بچه ها به دیدنم اومدن و هی می پرسیدن که چی شده و من هم همشون و یک 
شده بود و تحویلگ نمی  رفتم، اون  سرد  سارا  جوری می پیچوندم؛ رفتارم با 

همگ تو خودر بود و معلوم بود که خیلی پشتتیمونه اما من حرفهایی که هم 
یه برار لازم بود. نیکولاس مثل  یادم نمی رفت و یکم تنب بهم زدو هیس وات 

چرخیدو به  فته خودر تقویتم می کرد تا زودتر خوب بشتتم، پروانه دورم می
سم  ستم مرا شتم اما نمی خوا شده بود، درسته که درد دا سیم بحالم بهتر  ه عرو

هیس وجه عقب بیوفته. بعد از اصتتراره زیاد من تصتتمیم  رفتیم فردا به اشتتویل 
بریم تا برای مراسم خودمون رو آماده کنیم، ارار شد من و نیک با ماشین نیکی 
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ستامون هم دو روز  سارا بود بیان، بقیه دو ست  شین ما که د و تینا و متین با ما
ودم و بخاطر دیدن خانوادم ذوق ابل عروستتی می اومدن. خیلی خوشتتحال ب

صا مامان  لم؛ همه چیز رو آماده  صو شده بود مخ شون تنگ  س شتم، دلم وا دا
ست کرده بودو من رو  صندلی عقب برام جا در کردیم و راه افتادیم، نیک روی 
مد چون  بدم نمی او ته خودم هم  مام راه رو دراز بکشتتم الب که ت مجبور کرد 

با بخاطر مستتکنهایی که می خوردم ه مگ خوابم می اومد. خواب بودم که 
 صدای نیکولاس چشمهام رو باز کردم.

 سلن جان عزیزم بیدارشو نزدیک خونتون هستیم بیا جلو بشین. -
به بچه ها  فته بودم از اتفاای که برام افتاده چیزی به مامان اینا نگن و الکی    

ده رو  فت، پیانگرانشتتون نکنن، نیک هم به خاطر اینکه اونها شتتک نکنن این 
شتتدم و روی صتتندلی جلو نشتتستتتم. به خونه که رستتیدیم خیلی  رم ازمون 
استتتقبال شتتد، با دیدن اون همه جمعیت کلی ذوق کرده بودم؛ خالم و داییم، 

شتر از عموهام و عمم با خانواده ها سی از ایران اومده بودن. بی سه عرو شون وا
ن رو به آیور کشیدم، چهار همه دیدن مادر جون خوشحالم کردو اولین نفر او

شده بود؛ انقدر تو اون حالت  سگ یک ذره  سال بود که ندیده بودمگ و دلم وا
 موندیم که صدای بقیه در اومد.

دختره چشم سفید چشمت به مادرجونت افتاد مامان یادت رفت آره، کی بود  -
 هی می  فت مامان دلم برات تنگ شده، مامان دلم برات یک ذره شده، هان؟

 از بغل مادرجون بیرون اومدم.   
 سلام مامانی جونم، خوبی اربونت برم؟ -
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 درده مامانی جونم، کوفته مامانی جونم، مرض  مشو برو نبینمت ها. -
 طرفگ رفتم و به زور بغلگ کردم و ماچ محکمی از لپگ  رفتم.   
 ای برو عقب تفیم کردی. -
 ماچ دیگه ای از اون لپگ کردم و  فتم:    
 مامانی دلت می یاد، من به این خوبی، دلت برام تنگ نشده بود؟ -
 مامان اشک تو چشمهار جمع شد و بغلم کرد.   
 مگه می شه آدم پاره تنگ ازر دور باشه و دلگ برار تنگ نشه. -
 این رو  فت و اشکهار جاری شد.  
 آی پدرسوخته باز تو اومدی اشک خانم مارو در آوردی. -
 

 *و*سیدم و طرن بابا بر شتم. ونه مامان رو ب
 بابایی. -
شاره کرد؛ خودم رو تو بغلگ انداختم و     ستهار رو باز کردو به بغلگ ا بابا د

هام رو  قه کردو روی مو هار رو دورم حل یدم، دستتت محکم بهگ چستتب
 ب*و*سید.

 خوبی دختر بابا؟ -
 آره بابایی پیگ شما که باشم خوب خوبم. -
 وم اومد همه من رو یادشون رفت.اه اه اه باز این لوس خان -
 مامان با چشم یره  فت:    
 سینا. -
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که هاج و واج اونجا  - یابین  ماد بیچارتون رو در به درک اون دا با حالا من  با
 ایستاده و داره به شما نگاه می کنه.

با حرن سینا تازه یادم افتاد که نیکولاس هم باهامه، بر شتم سمتگ که دیدم    
شبیه علا شده و با تعجب به ما نگاه میایافگ  سوال  سی مت  کنه، آخه ما فار

 زدیم و اون هیچی نفهمیده بود. مامان چنگی به  ونگ زد. حرن می
  ه اینها کی هستن دیگه.اوا خاک به سرم دیدی پسررو یادمون رفت الان می -
 رور رو سمت بابا کرد.   
 علی چرا ایستادی نگاه می کنی برو جلو دیگه. -
با این حرن مامان انگار همه تازه به خودشتتون اومدن و هجوم بردن ستتمت    

شید  ستگ رو  رفت ک نیکولاس، بیچاره از ترس چند ادم عقب رفت که بابا د
سمت خودر وبغلگ کرد و بهگ خور آمد  فت؛ بعد از بابا هم نوبت بقیه 
ست با کی  شده بود، اون بیچاره هم نمی دون شلوغ  سابی  سید. دور نیک ح ر
حرن بزنه و جواب کی رو بده. داشتم نگاهشون می کردم که دستی دور شونم 

 حلقه شد، نگاه کردم دیدم سیناست.
 هی آبجی دیدی این دنیا به هیس کم وفا نمی کنه؛ -

ابل اومدن شتتما همه دور من می چرخیدن و اربون صتتدام می رفتن، تو که 
 اومدی من رو یادشون رفت،
ولاس خورد تورو فرامور کردن حتی بهت سلام الان هم که چشمشون به نیک

 هم ندادن، جالبه مگه نه؟
 بزرگ شدی؟ -
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 نیشگ شل شد.   
 بخاطر حرفهام می  ی؟ خیلی باحال حرن زدم مگه نه؟ -
 نیشت رو ببند حالم بهم خورد، نخیر بخاطر ادت  فتم چنارخان. -
 خندر جمع شدو وا رفت.   
 خب؟ -
 بودیم اما الان مثل درخت رفتی بالا.سری پیگ که اومدم هم اد  -
 کجکی نگاهم کرد.   
 الان این تعریف بود یا توهین؟ -
 لبخندی زدم.   
 تعریف بود دادار خلم. -
 بغلگ کردم و صورتگ رو ب*و*سیدم.   
 دلم برات تنگ شده بود داداشم. -
 من هم همین طور آبجی بزر ه. -
ستراحت کنیم، وارد     سلامتیها رفتیم بالا تا ا شدن چاق  بالاخره بعد از تموم 

صورتم  ساس چیزی روی  سریع پریدم روی تخت و لالا. با اح شدم  اتاام که 
بیدار شدم، چشمهام رو که باز کردم دیدم تینا با دستمال داره صورتم رو القلک 

 می ده و ریز می خنده؛ تو جام نیم خیز شدم.
 م عروس.سلا -
 سلام، کی رسیدین؟ -
 دو ساعتی می شه. -
 پشت سر تینا رو نگاه کردم که متین و نیک رو دیدم.   
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 سلام. -
 سلام خانم خوابالو، زود پاشو می خوایم بریم بیرون. -
 خمیازه ای کشیدم و دوباره دراز کشیدم.   
 شماها برین من خوابم می یاد. -
 پاشو ببینم. -
 ن متین.نمی خوام، ولم ک -
 یعنی پا نمی شی دیگه؟ -
 نس. -
 باشه خودت خواستی. -
سرم ریخت     شتم؛ با آبی که رو  شمهام رو روی هم  ذا برو بابایی  فتم و چ

سه تا هم از خنده درحال ترکیدن بودن؛ یک نگاه  ستم، اون  ش سرجام ن سیخ 
 برزخی به متین انداختم و جیغ کشیدم:

 متین می کشمت. -
بلند شدم و دنبالگ کردم ولی هر کاری کردم نتونستم بگیرمگ؛ ایستادم، از    

 خستگی به نفم نفم افتاده بودم.
 چی شد خسته شدی ؟ -
 متین دستم بهت برسه فقط. -
 زبونگ رو برام در آورد.   
 دوساعته داری می دویی دیدی که نرسید. -
 به نیک نگاه کردم و با لحن م لومی  فتم:   
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 کی؟نی -
 جانم خانمم. -
 متین رو بگیر. -
 چشم. -
از جار بلند شد و پرید طرن متین، متین تا اومد به خودر بجنبه نیکولاس    

 یقگ رو  رفت و از پشت دستهار رو افل کرد.
ید ستتریع  - با یک چیزی  فت تو  حالا اون  کار می کنی؟  نیکی ول کن چی

 انجام بدی؟
 ولت نمی کنم. نمی شه خانمم  فته، من هم تا نگه -
مدم رفتم. از     به طرن ک نده خبیثی کردم و  خت، خ ندا به من ا گاهی  متین ن

تور جعبه آبرنگم رو در آوردم و  ذاشتتتم روی میز، از توی دستتتشتتویی پارچ 
چه آب و همگ  پار هارو پودر کردم و ریختم تو  آب رو پر کردم، یکی از رنگ

فیده اشنگ اهوه ای می شه، زدم. به به چه رنگ اشنگی پیراهن متین هم که س
 نگاهی بهگ انداختم و خنده شی انی کردم.

 اوی داری چیکار می کنی اونجا؟ -
 صبر داشته بار الان می فهمی. -
تینا بدو کنارم اومد، پارچ رو که دید فهمید می خوام چیکار کنم و زیر خنده    

 زد. کنار  وشم  فت:
 ریزی رور زندت نمی زاره ها.متین این لباسگ رو اولین باره پوشیده ب -
 وااعا؟ پم حیف شد لباس اشنگی بود، نس نس نس. -
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شتم؛     شتم وطرن متین بر  شروک کردیم خندیدن، پارچ رو بردا دوباره باهم 
 متین یکم به پارچ نگاه کرد ویهو سرر رو بالا آورد. 

 نه. -
 با ذوق سرم رو تکون دادم:   
 آره.  -
 می داشتم.آروم آروم طرفگ ادم بر   
 روانی اون پارچ رو بزار کنار. -
 نس تا توباشی دیگه من رو اذیت نکنی. -
این لباس رو کلی پول بالار دادم، به جان خودم یک ا ره از اون رور بریزه  -

 من می دونم با تو.
 وای ترسیدم توروخدا راست می  ی؟ -
 آره امتحانگ مجانیه. -
 إ خب پم امتحان می کنیم. -
 

تلار می کرد که خودر رو از دست نیکی نجات بده، دیدم دیر بجنبم داشت 
سرر خالی کردم، متین دهنگ  سریع پارچ رو روی  در رفته. دویدم طرفگ و 
عد از چند  نده؛ ب ما هم مرده بودیم از خ گاه می کرد،  باز مونده بودو من رو ن

 لح ه از شوک بیرون اومد.
 سلن خونت حلاله. -
 اومدطرفم که سریع پریدم تو حمام و در رو افل کردم، به درکوبید.   
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 بازکن این در رو. -
 إ زرنگی، هنوز انقدر دیوونه نشدم.-
 سلن بالاخره که از اون تومی یای بیرون، تمام موهات رو دونه دونه می کنم. -
 شتر درخواب بیند پنبه دانه. -
 نه عزیزم من توبیداری می بینم. -
 یم وتعریف کنیم.ببین -
 می بینیم وتعریف هم می کنیم. -
بیخیال لباسهام رو کندم و مشغول حمام کردن شدم، خوب خودم رو شستم    

و حدود یک ستتاعت بعد کارم تموم شتتد؛ حولم رو دورم پیچیدم و ستترم رو از 
شکر این متین روانی رفته بود؛  سی تو اتاق نبود و خدارو لای در بیرون بردم. ک

بیرون اومدم و ستتریع در اتاق رو افل کردم، می خواستتتم حولم رو ازحموم 
بازکنم که همون مواع دستگیره درپایین کشیده شدو پشت بندر صدای مامان 

 اومد.
 سلنا اون تویی؟ -
 آره مامان جان. -
 پم چرا در رو باز نمی کنی؟ اصلا چرا افلگ کردی؟ -
 می پوشم. الان باز می کنم مامان، حمام بودم دارم لباس -
 زود بار. -
تندتند لباستتهام رو پوشتتیدم و در رو باز کردم، مامان اومد داخل و در رو    

 بست.
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چقدر لفتگ می دی دختر، چپیدی این تو که چی بشه؟ چرا در رو افل کرده  -
 بودی؟

ستم بخوابم  فتم یک وات  - شدو تهدیدم کرد، می خوا یروب با متین دعوام 
 ن در رو افل کردم.می یاد سرایم واسه همی

 باشه، خب دیگه چه خبر؟ امتحانات خوب بود؟ -
آره خدارو شتتکر همه رو عالی  ذروندم، حالا نتیجه هار بیاد معلوم می  -

 شه.
 خب خدارو شکر. -
 در باز شد و سینا اومد تو.   
 مامان دو ساعته اومدی بالا سلن صدا کنی خودت هم  اینجا موندی؟ -
 واسه چی اومدم بالا. وای اصلا یادم رفت -
 آره دیگه باز این عتیقه رو دیدین فراموشی  رفتین. -
 سمت سینا خیز برداشتم.   
  مشو سینا تا نزدم نکشتمت. -
 مامان بینمون ایستاد.   
 إ بم کنین شماهم حالا، دوباره خروس جنگی شدین. -
سینا رو  رفت تا با خودر    ست  سینا رفتم، مامان د شم یره ای به  رون بی چ

 ببرر.
 سلن ما می ریم پایین توأم زود حاضرشو بیا مهمونا می خوان برن. -
 برن؟ کجا برن؟ -
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 حالا تو بیا پایین بهت می  م. -
 باشه. -
حاضتتر شتتدم و پایین رفتم؛ از مامان جریان رو پرستتیدم که  فت چون همه   

ن و می رتوی خونه جا نمی شتتدن بابا براشتتون هتل رزرو کرده و فقط بزر ترها 
جوانها اینجا توی ویلا می مونن، خیلی خوشحال شدم چون دلم حسابی برای 
سیامک هم  شتم. خانواده عمو  شون دا شده بود و کلی حرن باها بچه ها تنگ 
شنا بودن و فقط می موندن متین و تینا که به عنوان  شون آ اومده بودن، همه باها

شام بزر شون کردم. بعد از  ستهام معرفی   ترها همه رفتن هتل و مامانبهترین دو
اینها هم رفتن تو باغ، ما جوانها هم رفتیم ستتالن بالا نشتتستتتیم به بگو و بخند، 
خیلی خوشحال بودم چون همه کسایی که دوستشون داشتم کنارم بودن. سارا 
برعکم همیشه که جمع رو دست می  رفت ساکت و آروم یک  وشه نشسته 

ری که بهاره دختر عموم ازم پرستتید ستتارا بود و همه رو متعجب کرده بود، طو
چیزیگ شتتده؟ باهم دعوا کردیم؟ چرا باهم حرن نمی زنیم؟ و من هم جواب 
هر کدوم از ستتوالهار رو به طریقی پیچوندم. از اینکه ستتارا رو ناراحت می 
مده بود و ازم  ما اون هنوز مستتتقیم نیو حت می شتتتدم ا نارا دیدم خودم هم 

ه اینکه آدم عقده ای باشم نه، اما سارا با حرفهار معذرت خواهی نکرده بود؛ ن
دلم رو شکست و حداال یک عذرخواهی حقم بود. بچه ها نیک رو دوره کرده 
سی می  فتن که نیک تکرار  شتن و هی کلمات فار سرر می زا سربه  بودن و 
کنه، می خواستن یک شب همه زبان فارسی رو یادر بدن؛ اون هم  یج شده 

ا رو با هم ااطی کرده بودو کلمات عجیب ویریب می  فت بود و همه کلمه ه
و موجبات خنده بچه ها رو فراهم کرده بود. اون شب جدا از اضیه سارا خیلی 
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سته بودیم  ش سالن ن شت و کلی خندیدیم؛ فردای اون روز همه توی  خور  ذ
سریع به بالکن رفتم و جواب دادم، بعد  شماره  شیم زنگ خورد، با دیدن  که  و

 مام تماس با خوشحالی به سالن بر شتم.از ات
 چیه کبکت داره اواولی اواو می خونه. -
 آره سینا جون تا چشمات دربیاد. -
ابرویی برار بالا انداختم، بابک پستتر عموم دستتتگ رو دور  ردن ستتینا که    

 خورده بود تو پرر انداخت.
 حالا وااعا چیزی شده که انقدر خوشحالی؟ -
 ون دارین می میرین از فوضولی، تا نگم ول نمی کنین نه؟ ای بابا الان همت -
 همشون با هم نچی  فتن، خندم  رفت.   
 من هم نمی  م تا بپوکید از فوضولی چون سورپرایزه. -
سته     ش ساعت بعد همه ن خبر خوبی بهم دادن که خیلی خوشحالم کرد. یک 

به ستتتالن همه  بودیم که ورود مهمان هام رو اعلام کردن، بعد از ورودشتتون
داشتن سوالی نگاهشون می کردن، چون کسی توی اون جمع نمی شناختشون 
جز من و نیکولاس. به نیک که نگاه کردم دیدم داره با تعجب بهشتتون نگاه می 
فت و اشتتتک توی  جای تعجبگ رو  ر لذت  که  ید  نه، خیلی طول نکشتت ک

 چشمهار حلقه زد.
 

ی بهشتتون روم رو ستتمت بقیه به ستتمت مهمانها رفتم و بعد از خور آمد  وی
 کردم.
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مادر عزیز  - پدر و  یان  خانم را اا و  اای محترم آ خانم و آ خب عزیزان این 
 نیکولاس هستن.

بعد از حرفم همه به سمتشون اومدن و خور آمد  فتن و آشنایی دادن، نیک    
 وشه ای ایستاده بود و با چشمهای اشکی نگاهشون می کرد؛ سمتگ رفتم و 

 بازور  ذاشتم. دستم رو روی
 نیکی جان نمی خوای بری پیششون عزیزم؟ -
 بهم نگاه کرد.   
 کاره توإ آره؟ تو  فتی بیان؟ -
 آره عزیزم. -
 کی؟ کی رفتی پیششون؟ -
اون روز رو یادت هستتت که داشتتتیم ازشتتون حرن می زدیم،  فتی خیلی  -

شن اما می دونی پدرت ابول نمی کنه و  سممون با ست داری توی مرا توهم دو
 نمی خوای یرورت رو بشکنی؟

 آره یادمه. -
شویل رفتم  - شون رفتم؛ چند روز ابل از اینکه بیایم ا ش خب من به جای تو پی

صرارهای  صحبت کردم، پدرت اول ابول نمی کرد اما با ا شون  خونتون و باها
 من و مادرت و با دیدن اشکهای مادرت بالاخره راضی شد.

ی خوشتتحالم که تورودارم، تو بهترینی عشتتق خیلی ممنونم ازت ستتلنا، خیل -
 من.

 به رور لبخندی زدم.   
 ممنون عزیزم؛ بهتره که دیگه بری پیششون، برو عزیزم. -
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نگاه ادرت شناسانه ای بهم کردو سمتشون رفت؛ خیلی لح ه های اشنگی    
بود، مادر نیکی اونقدر  ریه کرد که اشک هممون رو در آورد. حدود پنج سالی 

که هم رو ندیده بودن، نیکولاس هم کمی  ریه کرد. اختلان نیک با  می شتتد
پدرر از اونجایی شروک شده بود که پدرر بهگ  فته بود باید با دختر شریک 
مالیشون ازدواج کنه تا بعد از این کارخونه ها از هم نپاشه، اما نیک ابول نکرده 

از اون خونه بره و بود؛ پدرر هم تهدید کرده بود که درییر این صتتورت باید 
دیگه استتمگ رو نمی یارن ولی بازهم نتونستتته بود راضتتیگ کنه. بعد از رفتن 
سدود می کنه تا به خیال  سابهای بانکیگ رو م شون پدرر تمام ح نیک از خون
خودر نیکولاس رو وادار کنه حرفگ رو ابول کنه اما نیکولاس حاضر می شه 

صه این سر هرکاری بره اما یرورر رو حفو کنه و زی ر بار حرن زور نره؛ خلا
 جوری می شه که بینشون پنج سال دوری و فاصله می اوفته.

__________ 
دو روز مونده بود به عروستتی که همه بچه ها اومدن؛ ارار بود فردا به رستتم    

خانواد ی و دستور مادرجون واسم مثل عروسهای ادیمی مراسم بگیرن. خیلی 
اعیت به کمک و هم فکری ستتارا احتیاج داشتتتم، کار داشتتتم و وااعا تو این مو

چون هیس کم به اندازه اون نمی دونستتت که ستتلیقه و ن ر من چیه. بچه ها 
باید دستتتی  همه تو آماده کردن چیزها کمک می کردن اما آخرر هم خودم 
توشتتون می بردم، اما ا ه ستتتارا بود خیالم از همه چیز راحت بود؛ کار این 

 جوری نمی شد، کار.
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یروب شتتده بود و همه پایین مشتتغول کار و در حال جنب و جور بودن اما    
شه؛ اون  سارا تو این روزها کنارم با ست  من دلم خیلی  رفته بود، دلم می خوا
مثل خواهرم و واتی که نیست انگار یک چیزی ازم کمه، چرا باید تو این روزها 

سته بودم و به افر ش شغول آمهمچین اتفاای می افتاد. لب پنجره ن اده ادی که م
 کردن باغ بودن نگاه می کردم که با صدای در به خودم اومدم.

 بفرمایید؟ -
جب کرده بودم و هم     یدنگ هم تع مد، از د خل او باز شتتتد و ستتتارا دا در 

سرر  ستاد، نگاهی به من انداخت و بعد  سط اتاق ای شحال بودم؛ اومد و خو
ستهار رو تو هم  ره کرده بو شار می داد، خوب رو پایین  رفت. د د وبه هم ف

 می دونستم واتی این کار رو می کنه یعنی استرس داره.
 سلام. -
 جواب سلامگ رو دادم، سرر رو بالا آورد و به چشمهام نگاه کرد.   
 اومدم باهات حرن بزنم ... می شه؟ -
 سرم رو به علامت مثبت تکون دادم.   
ش - ستگ نمی دونم چ وری بگم، من، من خیلی  رمندتم؛ اونقدر از کاری را

شت بیام و باهات حرن  شد پی شیدم که حتی روم نمی  که کردم خجالت می ک
ستم بیام. من از اون حرفهایی  بزنم، امروزهم خیلی با خودم کلنجار رفتم تا تون
شبم خجالت می  شیمونم، حتی از به یاد آوردن رفتار اون  که بهت زدم خیلی پ

ش سلن من رو ببخگ، من اون  شم.  صابم از جای دیگه ای خرد بودو ک ب اع
اصلا رو حرفهایی که زدم کنترل نداشتم؛ واتی فهمیدم چی  فتم که خیلی دیر 
شده بود. تو برای من خیلی عزیزی، حتی از خودم هم بیشتر دوستت دارم. این 
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شتم دق می کردم، ازت خواهگ می کنم  چند روز که باهم حرن نمی زدیم دا
 من رو ببخگ سلن.

 ثی کرد.مک   
 می بخشیم؟ -
صورتگ از اشک خیم شده بود، واتی که داشت حرن می زد به  ریه افتاد.    

 اشکهام رو پم زدم، به سمتگ رفتم و بغلگ کردم.
 معلومه که می بخشم عزیزم، دلم برات تنگ شده بود خواهری.  -
که  ذشتتتت     یه می کردیم؛ یکم  غل کرده بودیم و  ر گه رو ب مدی محکم ه

 بهتر شد، یکم باهم حرن زدیم و شوخی کردیم. حالمون
 راستی سارا  فتی اون شب از چیزه دیگه ای ناراحت بودی، چی بوده؟ -
 ولگ کن چیزه مهمی نبوده. -
چیزه مهمی نبوده و اون وات تورو تا اون حد عصتتبانی کرده؟ بگو ببینم، تا  -

 نگی دست از سرت برنمی دارم.
 روک به حرن زدن کرد.چند لح ه سکوت بود و بعد ش   
 اون پسر توی بار رو یادته؟ -
 سم رو می  ی؟ -
 آره همون، اعصابم از اون خرد بود. -
 ابروهام از تعجب بالا رفت.   
 چرا؟ -
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صیدیم؛  - شگ و باهار حرن زدم، بعدر هم رفتیم ر*ق* شب رفتم پی اون 
با حالت کنجکاوی داره چشتتم می  که دیدم  ته بود  نمی دونم چقدر  ذشتت
 ردونه، ازر پرستتیدن دنبال چیزی می  رده اما جوابم رو نداد، انگار دنبال 
شده.  صبی  شت که پیدار نمی کردو از پیدا نکردنگ معلوم بود ع کسی می  
چشتتمهار رو حدود ده اانیه بستتت و بعد باز کرد؛ من رو به شتتدت به عقب 

ون هم هول داد که محکم خوردم به کستتی که پشتتتم بودو روی زمین افتادم، ا
بدون توجه بهم به سمتی دوید. خیلی بهم برخورده بود، بلند شدم از مردی که 
بهگ خورده بودم عذرخواهی کردم و ستتمت جایی که با تو بودیم اومدم که 
دیدم نیستی. من هم رفتم پیگ ل و و دارسی، یکم که  ذشت سم پیگ ما اومد 

ته ه دنبال تو می  شتتو  فت تو به کمک احتیاج داری؛ با این حرفگ فهمیدم ک
و بخاطر تو با من اون ور رفتار کرده، واسه همین اعصابم خرد شدو کنترلم رو 
از دست دادم و اون حرفها رو بهت زدم. می دونم حرفهام خیلی بد بودن وحتی 
بهت حق می دم که هیس وات نبخشتتیم اما امیدوارم حال اون مواع من رو هم 

 درک کنی.
ه نزن، من تورو بخشیدم؛ بیا این موضوک رو فرامور عزیزم این حرن رو دیگ -

 کنیم، الان هم بلندشو بریم پایین که کلی کار داریم.
سر در     شده بود؛  شغول  سابی م سارا زدم اما خودم فکرم ح این حرفهارو به 

نمی یاوردم چرا سم باید دنبال من بگرده؟ درمورد این پسر چیزه عجیبی وجود 
. تا شب این مس له ذهنم رو در یر کرده بودو تا واتی داشت که من نمی فهمیدم

 که خوابم برد بهگ فکر می کردم.
__________ 
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صابم بود، زندایی     صدای بچه ها هم روی اع سرو  شتم می مردم و  از درد دا
فرصت نفم کشیدن هم بهم نمی داد و از ترسگ جرات آخ  فتن هم نداشتم؛ 

م ایرانی عمل کردیم، البته ما رسم داریم امروز به دستور مادرجون به سنت ادی
واستتته همه عروستتهای فامیل این کار رو انجام می دیم تا یکی از ستتنتهای 
دیرینمون رو زنده کنیم. همه دخترها به ستتبک زن های ادیم لباس پوشتتیده و 
شت و به دارسی مدل داده بود تا  سارا از این رسم ما خبر دا آرایگ کرده بودن، 

ستا سها آماده کنن.    من هم همون طور لباس برای همه دو نمون هم از این لبا
صورتی کم رنگ که کمرر کگ می خورد، دامن  ساتن  شیده بودم؛ پیراهن  پو
چین چین آبی آسمانی کوتاه، یک شلوار صورتی مدل سندبادی، جوراب توری 
سفید با روسری اواره بزرگ زمینه سفید با  لهای صورتی و آبی، موهام رو هم 

سم بند فر شغول اجرای مرا صلی م سالن ا سط باز کرده و بافته بودم. توی  ق و
شیدم و دخترهام دورم  ست زنداییم درد می ک اندازون عروس بودیم، من زیر د
حلقه زده بودن و آهنگهای ادیمی می خوندن و می ر*ق*صتتیدن. دوستتتهام و 

 ن جالبافراد ییر فامیل چون چنین مراستتمی رو تابه حال ندیده بودن براشتتو
بودو تاز ی داشتتت؛ کار زندایی که تموم شتتد بچه ها بلندم کردن و دورم حلقه 
شون می کردم. بعد از  صیدن، من هم همراهی ست می زدن و می ر*ق* زدن، د
اون مراسم حمام کردنم بود که استخر رو برای این کار آماده کرده بودیم و همه 

رفته بودن تا اونجا مراستتم  باهم اونجا رفتیم. آاایون هم به باغ عمو ستتیامک
مربوط به داماد رو انجام بدن. بعد از انجام همه کارها نوبت رستتید به مراستتم 
حنابندان، مادرجون بعد از اینکه در مورد مراستتم و خور یمن بودن این کار 
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شنگ  ست کرده بود و خیلی ا ضیح داد حنای خور رنگی که در برای همه تو
یکولاس رو کنار هم نشتتوندن و کف دستتت و تزئین شتتده بود رو آورد، من و ن

 پامون رو حنا  ذاشتن.
بعد از شتتتام با بچه ها بیرون رفتیم تا آخرین شتتتب مجردیمون رو جشتتن    

بگیریم، پسرها باهم و ما دخترها هم باهم رفتیم. بیرون که بودیم سم بهم زنگ 
سی می یاد، زنگ ز سم عرو شویل اومده و فردا برای مرا د ده بوزدو  فت که به ا

ماس رو ا ع کردم. حم خوبی  که ازم آدرس بگیره، آدرس و بهگ دادم و ت
شده بودم و از  شیمون  سارا زده بود از دعوتگ پ شتم، بعد از حرفهایی که  ندا
اینکه تا حالا خبری ازر نشتتده بود خوشتتحال بودم، با خودم می  فتم حتما 

ا زنگ زدنگ و فهمیدن نمی یاد که زنگ نزده و من هم از خدام بود، اما حالا ب
اینکه به مراستتم می یاد حالم  رفته شتتد. می دونستتتم ستتارا از دیدنگ خیلی 
ناراحت می شه و من این رو نمی خواستم، سعی کردم ذهنم رو منحرن کنم و 
به این موضوک فکر نکنم. با بچه ها کلی توی شهر  شتیم و حسابی خوردیم و 

تاام  خور  ذروندیم، کلا روز خیلی خوبی بود. به ا به زور خودم رو  شتتتب 
ستم، با همون  ستم روی پاهام بای شده بودم که نمی تون سته  سوندم؛ انقدر خ ر

 لباسها رفتم تو تخت و سرم به بالشت نرسیده خوابم برد.
__________ 

امروز روز عروسیمه، روزی که برای هر کسی بهترین روز زند ی شه، روزی    
، روزی که دو ستتال انت ارر رو کشتتیدم و که اراره پر از خاطره خور باشتته

شوق، روز پیوند خوردن من و تنها  صال مع شتم، روز رسیدن به و آرزور رو دا
مرد زند یم، نیکولاس عزیزم، روز من و عشقم. صبح با نوازر های نیکولاس 
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از خواب بیدار شدم؛ نیکولاس بعد از خوردن صبحانه برای هماهنگی بعضی 
عد از بر شتتتگ باید به ویلا عمو ستتیامک می رفت تا از کارها بیرون رفت، ب

 اونجا حاضر بشه و من تا زمان عقد نمی دیدمگ.
 

شوره  سترس و دل صبح ا شغول آماده کردنم بود؛ از  شگر خونه اومده بودو م آرای
امونم رو بریده بود، همه می  فتن طبیعی هستگ و بخاطره عروسیه اما دلشوره 

ستم. اونقدر یرق فکر من برای اون نبود برای چیزی  بود که خودم هم نمی دون
شگر داره چیکار می کنه، واتی به خودم اومدم  صلا نمی فهمیدم آرای بودم که ا
که به شتتونم زد و  فت که کار آرایشتتگ تموم شتتده و باید لباستتم رو بپوشتتم تا 
موهام رو درستتت کنه. دارستتی رو صتتدا زدم تا لباستتم رو بیاره و کمکم کنه تا 

بعد از پوشیدن لباسم دوباره روی صندلی نشستم و آرایشگر مشغول بپوشمگ، 
شغول  ست و م ش شد؛ دختری که همراهگ بود روبروم ن ست کردن موهام  در
ساس می کردم  شیده بود که اح شگر انقدر موهام رو ک شد. آرای دیزاین ناخنهام 
پوستتت ستترم بلند شتتده، بالاخره بعد از کلی زجر کشتتیدن کارر تموم شتتد و 

ه می تونم خودم رو توی آیینه ببینم؛ بلند شتتدم و جلوی آیینه ایستتتادم،  فت ک
وااعا کارر حرن نداشت، ازر خواسته بودم که کار صورت و موهام رو ساده 
صورت  سبک ولی در عین حال زیبا روی  ساده و  انجام بده، اون هم یه آرایگ 

رفتن؛ بعد از و موهام انجام داده بود. از آرایشتتگر و دستتتیارر تشتتکر کردم و 
نگ  عدهم آه مدن و کلی ازم تعریف کردن، ب تاق او ها توی ا چه  رفتنشتتون ب
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شون  شتم به کارها و اداها شروک کردن به ادا در آوردن. در ظاهر دا شتن و   ذا
 می خندیدم اما این دلشوره لعنتی رهام نمی کرد.

سنت     ستیم به  شده بودو می خوا سلمون  شد که م سالی می  نیکولاس یک 
مبر عقد کنیم، ارار بود مراسم عقد توی باغ ما بر زار بشه و برای ادامه جشن پیا

سم رو  شتیم تمام مرا صد دا شده بود؛ ما ا شهر رزرو  یکی از هتل های بزرگ 
پدر نیکولاس  فت  ما  ندازه کافی بزرگ بود، ا به ا پدرم بگیریم چون  باغ  توی 

شه برای همی سرر کاری کرده با سی پ ست داره برای عرو ن هتل رو رزرو دو
کرد. یک ستتاعتی به عقد مونده بود و دلشتتوره من به اوج خودر رستتیده بود و 
دیر کردن نیکولاس حالم رو بدتر کرده بود؛ هر چقدر هم بهگ زنگ می زدم 
 وشتتیگ خامور بود. همه بچه ها به باغ رفته بودن و فقط تینا و ستتارا پیشتتم 

ی رفتم و شماره نیکولاس رو بودن، از استرس زیاد  وشی به دست همگ راه م
 می  رفتم.

وای سلن بشین دیگه سر  یجه  رفتم؛ هی از این ور به اونور، از اونور به این  -
ور می ری، خسته نشدی انقدر اتاق رو متر کردی، اون  وشی رو هم بزار زمین 

 از دستت رو اعصابمی.
سارا هان؟ تو بگو چیکار کنم؟ هرچی به نیکولاس ز - نم نگ می زچیکار کنم 

خاموشتته، نیم ستتاعت بیشتتتر به مراستتم نمونده اما هنوز نیومده؛ از استتترس و 
 نگرانی دارم می میرم.

بگیر بشین دختر حالم رو بهم زدی، دارم بهت می  م اتفاای برای نیکولاس  -
نیوفتاده؛ حتما کاری برار پیگ اومده و جایی  یر کرده،  وشتتیگ هم شتتارژ 

 یگه.تموم کرده و خامور شده د
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 با حالت زاری بهگ نگاه کردم.   
چه کاری سارا؟ چه کاری؟ همه کارها انجام شده بود نیکم فقط رفت یه سر  -

ساعت پیگ برمی  شت و  به هتل بزنه و کارای اونجا رو چک کنه؛ باید چهار 
سم مونده و هنوز نیومده. می دونم  ست دایقه به مرا شد، اما ببین بی ضر می  حا

اتفاای افتاده و رنه نیکولاس هر جایی هم  یر کرده باشتته یه ستتارا حتما برار 
 زنگ بهم می زنه، اون می دونه که من الان چقدر نگرانشم.

انقدر به دلت بد راه نده عزیزم انشتتالالله که اتفاای نیوفتاده، شتتاید اصتتلا تا  -
 الان اومده باشه و توی باغ باشه، ها؟

 و خبر نداریم، شاید اومده باشه. آره تینا راست می  ه؛ ما که اینجایم -
آره عزیزم؛ اصتتلا من می رم توی باغ ببینم اومده یا نه توام آروم بار، باشتته  -

  لم؟
سرمو به نشونه باشه تکون دادم اما مگه می شد که آروم باشم، البم داشت از    

سرم  یج  شیدو  سینم تیر ک سه  شتم ادم می زدم که اف سینم بیرون می زد. دا
دستتتم رو روی ستتینم  ذاشتتتم و اون یکی رو به صتتندلی  رفتم تا  رفت، یک

 نیوفتم؛ سارا سریع کنارم اومد و دستم رو  رفت و روی صندلی نشوندم.
سالمه  - صحیح و  شین دختره احمق، من که می دونم اون نیکولاس الان  بیا ب

شین اینجا من برم برات یه آب اند بیارم ا ت اما تو آخرر اینجا پم می اوفتی؛ ب
 به ملکوت نپیوستی.

سارا که رفت دوباره  وشی و برداشتم و به نیکولاس زنگ زدم اما بازم همون    
شکم در می  شت ا شیگ رو اعلام می کرد؛ دیگه دا صدا که خامور بودن  و
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صلا  شتم. حالم ا ستهام  رفتم و آرنجهام رو روی میز  ذا سرم رو بین د اومد، 
ر باز شد و کسی داخل اومد؛ می دونستم خوب نبود و سرم سنگینی می کرد، د

 که ساراست، همون جور که سرم پایین بود  فتم:
ستتتارا هنوز هم  وشتتیگ خاموشتتته، من م م نم یک اتفاای برار افتاده،  -

 احساسم این رو بهم می  ه.
 احساست بهت دروغ نمی  ه. -
 زود سرم رو بالا آوردم.   

چ وری اومده تو؟ از دیدنگ خشکم چی می بینم؟ این اینجا چیکار می کنه؟ 
 زده بود و نمی تونستم هیس حرکتی بکنم؛ آروم سمتم ادم برداشت.

 یعنی انقدر دوستگ داری که واسگ تا این حد بی اراری؟ -
حال بدم با دیدن مارکوس بدتر شتد، فشتارم افتاده بودو سترم  یج می رفت،    

 ه بود.کف دستها و پاهام عرق کرده بودو تمام تنم یخ بست
  فته بودم ولگ کن،  فته بودم نمی زارم بهم برسین، نگفته بودم؟ -
 

تمام نیرویی که برام مونده بود و جمع کردم، دستتتم رو به لبه میز  رفتم و با هر 
 بدبختی بود رو پاهام ایستادم.

 مارکوس تو اینجا چیکار می کنی؟ -
 تازه من هم هستم. -
صدایی که    سرم بود،  شت  شتم  صدا از پ سمتگ بر  ازر متنفر بودم؛ لیا. 

بالا آورد و محکم توی  با لبخند خبیثی نگاهم می کرد، دستتتگ رو  داشتتتت 
 صورتم زد، روی زمین پرت شدم و دیگه چیزی نفهمیدم.
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شدیدی     ضعف  ساس  سرم خیلی درد می کرد و اح شمهام رو باز کردم،  چ
م، تو ه اطرافم انداختداشتم، به سختی خودم رو بالا کشیدم و نشستم. نگاهی ب

یه اتاق بودم که شتتبیه به خرابه و تاریک بود، اما من اینجا چیکار می کردم. 
نگاهم که به لباستتم افتاد همه چیز رو کم کم بیاد آوردم؛ عروستتیم، دیر کردن 
نیکولاس، نگرانی و دلشورم، اومدن مارکوس و لیا و بیهور شدنم. تازه فهمیدم 

م و چرا اینجام، اونها من رو دزدیده بودن، حتما سر که تو چه مخمصه ای افتاد
صبح بیخود نبود؛ خدایا  شورم از  نیکولاس هم همینها یه بلایی آوردن. پم دل

 حالا چی می شه؟ می خوان چه بلایی سر ما بیارن؟
اشتتکهام صتتورتم رو خیم کرده بودن، خودم رو کنج اتاق کشتتیدم؛ صتتدای    

بود داره  ریه می کنه، ترسم بیشتر شد و  جیغهای خفه دختری می اومد معلوم
شد، از  شد و مرد اد بلندی با هیکلی ورزیده وارد  شدیدتر. در اتاق باز   ریم 
شم می  ردوند،  شت چ شن کرده بود؛ مرد دا بیرون نور کمی داخل اتاق و رو
می دونستم که داره دنبال من می  رده. ترسیده تو خودم مچاله شدم تا شاید تو 

شمگ که بهم خورد این تاریک ی من رو نبینه اما اون تیزتر از این حرفها بود؛ چ
 طرفم اومد و بازوم رو سفت  رفت و با خشونت از جام بلندم کرد.

 بلند شو باید بریم پیگ رئیم. -
شتم به دورو برم     شون من رو با خودر از اتاق بیرون برد؛ با ترس دا شون ک ک

از دیوارهار و یکم از ستتقفگ ریخته  نگاه می کردم، یک خونه بود که بعضتتی
بود. هوا تاریک شده بود، درختهای بلند کنار خونه نشون می داد که داخل یک 
باغ یا جنگل هستیم؛ مشعل های روی دیوار بعضی هاشون روشن بودن و نور 
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ارمزشتتون کمی اطران رو روشتتن کرده بود. از پله های مارپیچی پایین رفتیم؛ 
با ترس نگاهی به اطرافم انداختم، چندتا اتاق داشت که  طبقه پایین که رسیدیم

در یکیشون نیمه باز بود، اتاق کاملا تاریک بودو از تور صدای ناله می اومد، 
شید. پاهام می لرزید و درست  صدای همون دختر بود که جیغ می ک فکر کنم 

هم رو نمی تونستتتم راه برم. مرد در اتاای رو باز کرد و به داخل هولم داد، نگا
دور اتاق چرخوندم؛ مارکوس، لیا، برادرر لوستتین و چند مرد دیگه توی اتاق 
بودن. مردی هم روی یک صندلی بسته شده و سرر پایین بود، مردی که باهام 
بود به شتتدت وستتط اتاق پرتم کرد. ستترم داشتتت  یج می رفت، با دیدن یک 

 جفت کفگ مقابلم سرم رو بالا آوردم و به لیا رسیدم.
 دت اومد کوچولو.در -
شار داد، درد بدی توی وجودم پیچید که جیغم     شد و بازوم رو  رفت و ف خم 

 رو بلند کرد.
 تازه اولشه. -
 بلندم کردو به دیوار کوبیدم.   
 ولگ کن لیا خواهگ می کنم. -
با شتتنیدن صتتدا ستترم رو چرخوندم؛ خودر بود، آره خودر بود، نیکولاس    

شکل شده بودو خون می اومد، من بود اما چرا این  صورتگ زخم  شده! همه  ی 
سختی از  شده بودن و جای چندتا برید ی روی بدنگ بود؛ به  سهار پاره  لبا

 دیوار فاصله  رفتم و خودم رو به سمتگ کشیدم.
 نیکولاس. -
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به     یا جلوم رو  رفت و  که دلم رو آتیگ زد، بین راه ل خت  ندا گاهی بهم ا ن
 دم.عقب هولم داد که زمین خور

 باهار چیکار کردین لعنتیها. -
 لیا به طرفم اومدو لگد محکمی به شکمم زد.   
 خفه شو دختره عوضی خفه شو، انگار هنوز نفهمیدی که کجایی. -
ضربه هار خیلی     سیاهی می رفت،  شمهام  لگد دیگه ای بهم زد، از درد چ

 محکم بودن.
شق من رو ازم دزدیدی، از اولگ هم  - شغال ع شم نمی اومد؛ توی آ ازت خو

به عنوان دوستتتت جلو اومدی اما من می دونستتتم از همون اول به نیکولاس 
 چشم داری، خودم با همین دستهام می کشتمت.

 بلندم کردو سیلی های پی در پی توی  وشم زد.   
ته  - نداشتت کاریگ  یا ولگ کن، طرن تو منم بزار اون بره؛ خواهگ می کنم  ل

 بار، خواهگ می کنم.
یا موهام رو توی دستگ  رفت و از پشت کشید، صورتم رو مقابل نیکولاس ل   

  رفت و بهگ نگاه کرد.
شتم  - شی که داری بخاطرر بهم التماس می کنی، واتی دا شق یعنی انقدر عا

تا نزنمت  خودت رو می زدم هر چقدر بهت  فتم التماس کن، خواهگ کن 
حالا داری برای این دختر الت کار رو نکردی،  ماستتم می کنی؛ یعنی از این 

 جونت هم برات مهمتره، آره؟
 نیکولاس بهم نگاه کردو ا ره اشکی از  وشه چشمگ پایین اومد.   

niceroman.ir



 93 انتقام سرخ

کاری می کنی پم  - یا  فتی ا ه ازت خواهگ کنم هر  خواهگ کردم ازت ل
 ولگ کن، من حاضرم بمیرم اما تو بزاری اون بره.

 لیا خنده بلندو وحشتناکی کرد.  
به - به خو ادامه بده، اینجوری برای کاری که می خوام بکنم جری ترم می  خو

 کنی تا زودتر انجامگ بدم.
سرر رو     شد؛  شمهام از درد بسته  سرم رو به عقب برد، چ شیدو  موهام رو ک

 جلوی صورتم آورد.
شه می  - شب اینجا می میری و برای همی شب زند یته، تو ام شب آخرین  ام

 ری به جهنم؛ خودم می کشمت.
 

شروک به کتک زدنم کرد و به التماس های نیکولاس هم توجهی نمی کرد، زیر 
ضربه های پی در پیگ داشتم جون می دادم و نمی تونستم نفم بکشم؛ لوسین 

 جلو اومد و لیارو عقب کشید.
 بسه لیا یادت که نرفته ما هنوز با اون خیلی کار داریم. -
 ن کرد.نگاهی بهم انداخت که بدنم شروک به لرزید   
 مارکوس اون رو زنده لازم داره، بهتره که فعلا بسپریگ دست مارکوس. -
لیا به لوسین نگاه کرد و باهم زیر خنده زدن، لوسین به مارکوس اشاره کرد که    

 جلو بیاد.
 تحویل تو مارکوس. -
مارکوس به طرفم بر شتتتت و خنده کثیفی کرد، چشتتمهار همون برای رو    

 داشت که ازر می ترسیدم.
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کار رو کرده بودی الان  - با من، ا ه اون  یا  بهت  فتم نیکولاس رو رها کن ب
 توی دردسر نمی افتادی.

 با  ریه  فتم:   
جدا توی لعنتی هم با اونها هم دستتت بودی، حتی ا ه من از نیکولاس هم  -

مه  مدتی ولم می کردی چون ه عد از  بازهم ب با تو  مدم  می شتتتدم و می او
 حرفهات دروغ بودن.

اولگ آره، تو عشتتق لیا که مثل خواهرم برام عزیز بود رو ازر  رفته بودی و  -
شم و  شتیم تا من به تو نزدیک  شتم؛ ارار  ذا شیدن لیا رو ندا من تحمل زجر ک

تا از نیکولاس ما تو منی رو که همه  تورو عاشتتق خودم کنم  دورت بشتتی، ا
دخترها خودشون رو برام می کشتن تحویل نمی  رفتی. این رفتارات باعث شد 
ست  شم، هرکاری برای به د شی و بهت علاامند ب شته با تا برام با همه فرق دا
ما تو اون  ید کردن ا هد تا ت ته  کادو دادن  رف بت کردن و  نت کردم از مح آورد

ادی و با این کارت ازت متنفر شتتدم، عشتتقم رو به عوضتتی رو به من ترجیح د
نارت می  نده بودم ک تا ز خاب می کردی  یل کردی. ا ه من رو انت بد نفرت ت
موندم و هر کاری برات می کردم ولی تو با انتخاب اون اشتتتباه بزر ی کردی و 

 حالا باید تاوانگ رو بدی.
سمتم اومد، خودم رو روی زمین عق    شتناکی کرد و  شیدیم که خنده وح ب ک

پشتم به دیوار خورد؛ داشتم از ترس و هق هق به خودم می لرزیدم، نفسم تنگ 
بالا نمی اومد. بهم که رستتید دستتتهام رو  رفت و بلندم کرد،  شتتتده بودو 
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نیکولاس فریاد می کشتتیدو فحگ می داد و می  فت که ولم کنن اما بی فائده 
 ا اشک می ریخت.بود؛ آخر لیا با چسبی دهنگ رو بست و فقط بی صد

 مارکوس صبر کن. -
لوستتین بود که این رو  فت، مارکوس ولم کردو ستتوالی بهگ نگاه کرد؛ یک    

لح ه خوشتتحال شتتدم که با برای که تو چشتتمهای لوستتین دیدم جار رو به 
 ترس داد.

 یادمون رفت سورپرایزمون رو نشونگ بدیم. -
 طرفم اومد و سرر رو کنار  وشم آورد.   
 سورپرایز خوشگل دارم که می دونم خوشت می یاد. واست یک -
عد از تع یم     تاق اشتتتاره کرد، مرد ب خل ا به یکی از افراد دا نده ای کرد و خ

صندلی  سمت دیگه اتاق رفت و روی  سین به  شد؛ لو کوتاهی از اتاق خارج 
نشست. در باز شد و مرد داخل اومد، موهای دختری رو  رفته بودو روی زمین 

شیدر؛  شت و یرق خون بود، مرد دختر می ک همه بدن دختر جای برید ی دا
 رو کشید و جلوی پای لوسین انداخت. لیا کنار لوسین رفت و نگاهم کرد.

 نمی خوای ببینیگ؟ م م نم می شناسیگ. -
خنده ای کرد و پار رو روی سر دختر  ذاشت و به سمت من برر  ردوند،    

صورتگ ریخته ب صورتگ بود کمی از موهای دختر روی  ود و جای زخم روی 
ولی برام خیلی آشنا بود. دات بیشتری کردم، یک آن چیزی درونم فرو ریخت، 
نه نمی تونه اون باشه، این امکان نداره، من اشتباه می کنم اون نیست. با پاهای 
لرزون کنارر رفتم و روی زمین نشتتستتتم، دستتتم رو جلو بردم تا موهای روی 

لرزید و اشکهام  وله  وله پایین می اومدن، ستهام میصورتگ رو کنار بزنم. د
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شه. موهار رو  ضح ب شکهام کنار برن و دیدم وا ستم تا ا شمهام رو محکم ب چ
که کنار زدم صتتدای شتتکستتتن چیزی رو درونم شتتنیدم، خودر بود، خواهرم 
بود، ستتارای من بود. دستتتم رو جلو بردم و روی زخمهای صتتورتگ کشتتیدم، 

ز زور بغض نمی تونستم حرن بزنم. به زور و با صدای خفه لبهام می لرزید و ا
ای استتمگ رو صتتدا زدم اما جواب نداد، دوباره صتتدا زدم ولی بازم بی جواب 
صدام رفته رفته اوج می  رفت؛  صدا می زدم و  سرهم  شت  سمگ رو پ بود. ا
سرر رو تو بغلم  رفتم، به خودم فشردمگ و زار زدم، جیغ می کشیدم و  ریه 

 .می کردم
 چقدر زوزه می کشی، اون که هنوز نمرده. -
 با این حرفگ صدام ا ع شد، سرم رو بالا آوردم و به لیا نگاه کردم.   
 چرا اون؟ اون که تو این ماجرا نقشی نداشت. چرا این بلا رو سرر آوردین؟ -
 به جای لیا لوسین جوابم رو داد.   
 مواعگ تو جایی هستگ کهباید بگم که بودن اون اینجا به خاطر حضور بی  -

 نباید می بود.   
 توی چشمهام نگاه کرد.   
نه،  - ها رو می بی یاد و اون تاق می  یارن اون توی ا ها اومدن تو رو ب واتی بچه 

خب اونهام که نمی تونستتتن ولگ کنن بره چون هممون رو می شتتناخت و 
 لومون می داد؛ این شد که بچه ها با خودشون آوردنگ.

 د.نیشخندی ز   
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شبمون رو کامل  - سابی ازر پذیرایی کردیم،  شد که آوردنگ، ح البته خوبم 
 کرد.

 با نفرت نگاهگ کردم.   
شتتما همتون حیوونین حتی از حیوون هم پستتت ترین، حالم ازتون بهم می  -

 خوره.
 پوزخندی زد.   
 حیوون؟ همتون شنیدین به ما می  ه حیوون. -
 مکثی کرد.   
 اعی رو نشونت می دم.الان حیوون بودن وا -
 رور رو سمتم کرد.   
 واته نمایشه. -
 

اشتتاره ای به یکی از افرادر کرد که ستتمتم اومد وبه زور از ستتارا جدام کرد، 
سارا رو بلند  سین  شت. لو شم فائده ندا ستگ خلاص  هرچی تلار کردم از د
ست دیگگ  ردنگ رو  رفت و به  ستگ کمرر رو  رفت، با د کرد و با یک د

خم کرد؛ سرر رو بالا آوردو نگاهم کرد. خدای من چی می بینم.  سمت چپ
کرد، رنگ چشتتمهار ارمز شتتد، فکگ جلو اومدو چهرر داشتتت تغییر می

دندونهار بلند و تیز شد، هیکلگ یک و نیم برابر ابل شد، ناخنهار بیرون زد 
یا  خدا باور نمی کردم.  که می دیدم رو  نار ستترر مو در آورد، چیزهایی  و ک

م؟ ا ه خوابه بیدارم کن چون خیلی وحشتناکه. از ترس داشتم ابضه روح خواب
 می شدم.
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 خوب نگاه کن چون سرنوشت توهم همینه. -
فت و     باز کردو  ردن ستتتارا رو  از  ر فت؛ دهنگ رو  گاهگ رو ازم  ر ن

  وشتگ رو کند، خون از  ردن سارا فواره زد. جیغ زدم.
 نه ... نه ... سارا ... -
 به طرفگ برم که نگهم داشتن. خواستم   
 ولم کن لعنتی، ولم کن آشغال. -
جیغ می زدم و فحگ می دادم. لوستتین چند جای دیگه بدن ستتتارا رو  از    

 رفت، تمام تن ستتارا از رنگ خونگ ارمز شتتده بود؛ لوستتین ستترر رو بالا 
سین فرق کرده بود، جلو  سم ایافگ مثل لو شید. مارکو  رفت و زوزه طولانی ک

ش سارارو  از  رفت و کند. پاهام دیگه تحمل وزنم رو ندا صورت  ، تنرفت و 
سارای من  ضاح بود. عزیزم رفت،  روی زانو زمین افتادم و بالا آوردم؛ حالم افت
رفت،  ل من پرپر شتتد. با صتتدای بلند خدارو صتتدا زدم. لوستتین به مردهای 
دیگه اشتتاره کرد، باورم نمی شتتد اینجا خود جهنم بود؛ اون مردها به  ر هایی 

فتن و  ازر  رفتن. تبدیل شتتدن که روی دوپا ایستتتاده بودن، ستتمت ستتارا ر
چشمهام رو بستم نمی تونستم تیکه تیکه شدن عزیزم رو ببینم، با صدای خفه 
فقط هق می زدم و تو سرو صورت خودم می کوبیدم؛  ریه می کردم و با خودم 

 حرن زدم.
سرر  - شد. ا ه من نبودم این بلاها  سارا بخاطر من اینجوری  صرم،  من مق

 نمی اومد، من ااتل سارام.
 قصرم من، من هم بکشین می خوام برم پیشگ.من م
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 صدای لیا رو کنار  وشم شنیدم.   
 نگران نبار خیلی زود می فرستمت پیگ دوستت. -
ستم، دیگه هیس توانی     شمهام رو ب شیدم و چ ولم که کردن روی زمین دراز ک

برام نمونده بود فقط می خواستتتم بمیرم و این عذاب زودتر تموم شتته. دستتتی 
تم کشیده شد، چشمهام رو که باز کردم صورت مارکوس و تو فاصله روی صور

بالا بردم و روی  نزدیکی از صتتورتم دیدم؛ صتتورتگ خونی بود، دستتتم رو 
 صورتگ کشیدم.

 خون سارای منه؟ -
 خنده ای کرد وسرر رو به نشونه آره تکون داد.   
 می خوام برم پیشگ، زودتر تمومگ کن. -
 م کشید.اینبار اخمهار رو تو ه   
ستی،  - سرت بیاد؛ تو خودت خوا شه و این بلاها  ستم این وری ب من نمی خوا

 من نمی خوام تو بمیری.
توهم یه آشتتغالی مثل اونا، شتتماها کستتی و کشتتتین که هیس گ*ن*ا*هی  -

نداشتتت؛ نمی خواد برای من نقگ دلستتوز رو بازی کنی، ازت متنفرم. من رو 
 بکگ لعنتی، من رو بکگ.

دندونهار رو روی هم فشار داد، یقم رو  رفت و از زمین جدام کرد؛ صورتم    
 رو مقابل صورتگ  رفت و با خشم یرید.

 باشه به اونجار هم می رسیم اما ابلگ باهات کار دارم. -
محکم به زمین کوبیدم و کشیده ای توی  وشم زد، چشمهام داشت سیاهی    

وندم، چشتتمهار رو بستتته بود و می رفت. ستترم رو به ستتمت نیکولاس چرخ
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نه، کصورتگ خیم خیم بود. از لرزر شونه هار معلوم بود که داره  ریه می
چشتتمهار رو که باز کرد نگاهم تو نگاهگ افل شتتد؛ لبخند تلخی بهگ زدم 
شمهام  شمم چکید. با چ شه چ شکی از  و شدیدتر کرد، ا ره ا که  ریگ رو 

 زدم،  ریه نکن عشق من، باهار حرن می
که مجبوری این ب که این ور شتتتد، ببخگ  یه نکن نفستتم، ببخگ  رای من  ر

شه و  سخته، اما خیلی زود تموم می  صحنه هارو ببینی، می دونم چقدر برات 
من می رم، خداحافو همه وجودم؛ با حرکت لب بهگ  فتم دوستتتگ دارم. 
منگ شده بودم، نمی دونستم مارکوس داره چیکار می کنه، بدنم بی حم شده 

ضعف بو شدو  د؛ یک آن با درد بدی که توی وجودم پیچید روح از بدن خارج 
کردم، ا ره اشتتتک دیگه ای برای از دستتتت دادن یکی دیگه از چیزهای مهم 

 زند یم از چشمم چکیدو کم کم پلکهام روی هم افتادو سیاهی م لق.
__________ 

 )نیکولاس(   
ی زد. سلنم چشمهار صدای خورد شدن خودم و می شنیدم، البم دیگه نم   

بستتته بود و معلوم بود از هور رفته، دلم می خواستتت  ردن اون عوضتتیهارو 
سته بود من بودم.  شک ستم بر نمی اومد و اونی که  شکنم اما هیس کاری از د ب

 من بودم که با شکستن عشقم هزار تیکه شدم، 
 من بودم که با درد کشتتیدن نفستتم، نفستتم رفت و درد کشتتیدم. ستترم رو پایین

انداختم. کار هیس وات با سلن آشنا نمی شدم تا این بلاها سرر نیاد، کار 
صیر من بود، همه این  شه؛ تق تهدیدهای لیارو جدی  رفته بودم تا این جوری ن
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سلن اومده من  سر  سارا و چیزی که به  سبب مرگ  اتفااات بخاطر من بود، م
لوی چشمهام بی هستم. آره تقصیر منه، این هم مجازات و عذابمه که ماهم ج

سرت رو بالا بگیر و ببین که بخاطر تو چه  شه و نورر رو ازر بگیرن.  فروغ ب
 بلایی سر این دخترهای معصوم اومد، این حقته که ببینی و زجر بکشی.

 
ستترم رو بالا آوردم و به ستتلن نگاه کردم، با دیدن چشتتمهای بستتتگ به خودم 

ست اون لعنتی ها دا ستادم، عزیزم زیر د شد ومن جز لعنت فر شت پرپر می 
نگاه کردن کاری نمی تونستتتم انجام بدم، من باعث این اتفاااتم. ستترم رو 
چرخوندم و به جنازه تکه تکه شتتده ستتارا نگاه کردم که دلم بهم خورد، چیزی 
سارا، من  سارا آخ، من رو ببخگ  شه. آخ  شخیر با ازر نمونده بود که اابل ت

که به سلن  فت سرنوشت اون هم مثل  رو ببخگ. با به یاد آوردن حرن لوسین
شقم  شد، من هیس کاری جز  ریه و التماس به خدا برای ع ست حالم بد  سارا
شقم رو از این عذاب راحت کن،  ستم بکنم. خدایا من رو بکگ اما ع نمی تون
خدایا جون من رو بگیر اما نزار سلنم دیگه درد بکشه. نمی دونم چقدر  ذشت 

می کردم و اشتتک می ریختم که با ضتتربه ای که به که داشتتتم به خدا التماس 
شتتونم خورد به خودم اومدم. ستترم رو که بلند کردم و لیا رو مقابلم دیدم؛ با 

 یضب بهگ نگاه کردم، یکم نگاهم کرد و بعد زیر خنده زد.
یعنی باور کنم که نیکولاس رایان اون پستتر مغرور به خاطر یک دختر به این  -

 کنه، آره؟روز افتاده و  ریه می 
 کمی مکث کرد.   
 یعنی انقدر برات سخته که تو این وضع ببینیگ، هوم؟ -
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 چسبی که روی دهنم زده بود و کند.   
 جوابم رو بده. -
 با داد  فت:   
 با توهم، یعنی اون آشغال انقدر برات اهمیت داره و عاشقشی لعنتی. -
اما از من جوابی جز سکوت دریافت نکرد؛ فقط با چشمهای به خون نشسته    

 نگاهگ می کردم، دلم می خواست همینجا بکشمگ.
گاه می کنی؟ چرا جوابم رو نمی  - خاطر اون عوضتتی من رو اینجوری ن به 

 دی؟
 دست و پاهام رو باز کن تا اون مواع جوابت رو بدم. -
 باز کنم که چیکار کنی؟ -
 کن تا بفهمی.باز  -
 پوزخندی زد.   
 باشه. -
به دوتا از افرادر اشتتاره کرد که طرفمون بیان؛ واتی بهمون رستتیدن بهشتتون    

 فت که بازم کنن، اونها هم اطاعت کردن. واتی لیا از جلوم کنار رفت چشمم 
به جستتم بی جون ستتلنم خورد که وستتط اتاق افتاده بودو از همه جای بدنگ 

م به جور اومده بود و از خشتتم در حال انفجار بودم. به خون روان بود؛ خون
محض باز شتتدن دستتت و پام به ستتمت لیا حمله ور شتتدم و کشتتیده ای تو 
صبانیت  شت  رفتنم. لیا با ع صورتگ زدم، تا اومدم دومی و بزنم افرادر از پ
شکمم زد که روی زانو افتادم و از دهنم خون  ضربه تو  سمتم اومد و چندتا  به 
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سرم و بلند کرد. از بین دندونهای کلید بیرون ز ستگ  رفت و  د، چونم رو تو د
 شده از عصبانیتگ یرید:

تو چ ور جرأت کردی هان؟ چ ور جرأت کردی روی من دستتت بلند کنی  -
 اونم بخاطر اون دختر؟ یعنی اون ارزشگ از من بالاتره؟

 آب دهنم رو جمع کردم و توی صورتگ پاشیدم.   
رای من نداری، خیلی واته که نداری، تو دیگه برای من توی هیس ارزشتتی ب -

 مردی.
شده بودو     شون ارمز  شون کرد رنگ شت و واتی باز شمهار روی هم  ذا چ

 برق می زد. با صدایی که از حالت عادی خارج وکلفت شده بود  فت:
حالا که من برای تو مردم پم بشتتین و مردن عشتتقت رو هم ببین، اون رو با  -

 کنم.م می کشم، جلوی چشمهای تو تیکه تیکگ میدستهای خود
سرم رو به عقب هول داد و از جار بلند شد، به سمت سلن چرخید و ادمی    

 به سمتگ برداشت.
 لیا این کار رو نکن. -
 نگاه خشمگینی به مارکوس انداخت.   
ما باهم در این مورد حرن زده بودیم مارکوس یادت نیستتت؟ ارار شتتد توی  -

 خالت نکنی.کار من د
 کنم.یادمه اما تو بخاطر من نکشگ، خواهگ می -
حالا تو داری برای اون  - مارکوس، اون دختر تورو پم زد  یک احمقی  تو 

 التماس می کنی.
 آخه من دوستگ ... -
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هنوز حرفگ تموم نشتتده بود که با جیغ بلند و وحشتتتناکی که لیا زد ستتاکت    
ی  وشتتم پاره شتتدن،  وشتتهام شتتد و عقب رفت؛ احستتاس می کردم پرده ها

 سنگین شده بود و صداهارو واضح نمی شنیدم، لیا داد زد.
اون دختر چه چیزی داره که همه عاشقگ شدین، حالم ازر بهم می خوره؛  -

 مارکوس تو به چه حقی بخاطر اون جلوی من و امرم می ایستی؟
 مارکوس جلور زانو زد.   
 ببخشید بانو من رو عفو کنید. -
 رگ اون دختر هردوتون سزای کارتون رو می بینین.با م -
سلن می رفت ناخونهار رو روی     سمت  چهرر تغییر کرد، همون ور که به 

دیوار می کشتتید که صتتدای وحشتتتناکی ایجاد می کرد. ترس برم داشتتته بود و 
داشتم پشت سرهم لیارو صدا می زدم و التماسگ می کردم که این کار رو نکنه 

 بود. نه من نباید بزارم این اتفاق بیوفته، سلن نباید بمیره.اما بی فائده 
یا خواهگ می کنم ازت این کار رو نکن، هر کاری بخوای در ازار برات  - ل

 انجام می دم لیا.
شت؛ چنگالهای     سلن و بلند کرد و روی هوا نگه دا سید،  سلن ر سر  بالای 

 دستگ رو جمع کردو جلوی سینه سلن نگه داشت.
 نگاه کن که می خوام البگ رو از توی سینه در بیارم.خوب  -

 خواست حرکت کنه که با حرفم دستگ متواف شد.    
 باهات ازدواج می کنم. -
 به سمتم چرخید.   
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 چی  فتی؟ -
باهات می مونم و باهم ازدواج می کنیم، تا آخر عمر اول می دم تنهات نزارم  -

به شتترط اینکه اون رو نکشتتی و بزاری و هر کاری که تو بگی انجام می دم، اما 
 بره.

 یکم نگاهم کرد و بعد سلن رو ول کرد که روی زمین افتاد.   
 

شردم، آروم بار نیک خودت رو کنترل کن تا همه چیز  شمهام رو روی هم ف چ
خراب نشتته؛ چشتتمهام رو باز کردم، لیا به حالت ابلگ بر شتتته بود و چهرر 

 عادی شده بود.
 راست می  ی. از کجا بدونم که -
من راستتت می  م و بهت اول می دم همین فردا ازدواج کنیم اما توهم باید  -

 بهم اول بدی بزاری سلنا بره و دیگه هیس کاری بهگ نداشته باشی، باشه؟
نگاهی به لوسین انداخت که با بازو بسته کردن چشمگ بهگ  فت که ابول    

 کنه.
 باشه ابول می کنم. -
ی که نه خودت و نه هیس کم دیگه از شتتما نباید بهگ کاری لیا باید اول بد -

 داشته باشه.
باشه اما ا ه روزی زیر حرفت بزنی نه تنها اون دختر بلکه همه خانوادتون رو  -

 اتل عام می کنم.
 م م ن بار سر حرفم می مونم. -
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سلنا     ضر بودم زند یم رو بخاطر  شتم؛ من حا شتم؟ نه ندا چاره ای جز این دا
برده لیا بودن که در برابرر چیزی نبود. لیا به محاف هار  فت من رو به  بدم،

 ماشینگ ببرن تا خودر بیاد.
چرا فقط من رو ببرن؟ شتتماها چرا نمی یاین؟ لیا نمی خوای که زیر اولت  -

 بزنی؟
ستان برسوننگ  - ستم، می خوام به بچه ها بگم که به بیمار سر حرفم ه نه من 

 نمی خوای تو همین وضعیت ولگ کنیم هوم؟تا مداوار کنن، تو که 
 با شک نگاهگ کردم.   
 امیدوارم که همین ور باشه. -
سر خوبی بار و با اونها برو  - بهت اطمینان می دم که همین طوره، حالاهم پ

 تا من بیام.
باید می رفتم، بخاطر ستتلن باید می رفتم؛ نگاه آخر رو به ستتلنم انداختم،    

به باریدن کردن. نمی تونستتتم دل ازر بکنم، لیا با چشتتمهام دوباره شتتروک 
 عصبانیت به سمتم اومد و به سمت در هولم داد. رو به محاف ها یرید:

 منت ر چی هستین مگه نشنیدین چی  فتم؟ ببرینگ. -
با زور من رو با خودشتتون بیرون آوردن، خودم بیرون اومدم و از اونجا دور    

ند. یعنی لیا سر حرفگ می مونه یا زیرر می شدم اما فکر و دلم پیگ سلنم مو
زنه؟ ستتر زند ی خودم و ستتلنا امار کرده بودم، اماری که امیدوار بودم تور 

شتمون چی می سرنو شیم.  سرمون بیاد؟ آیا بازم برنده با شد؟ ارار بود چی به 
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هم دیگه رو می دیدیم؟ جواب هیچکدوم از اینهارو نمی دونستتتم و همه چیز 
 ن سپردم.رو به دست زما

شتن من رو دنبال     ستم راه برم و اون دوتا دا جون از تنم رفته بود حتی نمی تون
شت  شتم پ ستادیم، بر  سیدیم و جلور ای شینی ر شیدن؛ به ما شون می ک خود
سرم خورد  ضربه ای که به  شیم که با  سوار نمی  سم که چرا  شون بپر سرم تا از

 زمین افتادم و بیهور شدم.
__________ 

 )راوی(   
بعد از رفتن نیکولاس مدتی سکوت بر ارار بود و همه به جسم بی جون سلنا    

 خیره شده بودن و هر کم در افکار خودر یرق بود.
 لیا می خوای باهار چیکار کنی؟ وااعا می خوای برسونیمگ بیمارستان؟ -
 لیا سمت لوسین چرخید و پوزخندی زد.   
 معلومه که نه. -
 تو اول دادی. نه؟ اما لیا -
 لیا نگاه خشنی به مارکوس انداخت.   
مارکوس جدیدا جایگاهت رو فرامور کردی، اینکه ما باهم صمیمی هستیم  -

سین که  ستورات من پا بزاری. من حتی به لو شه که تو روی د دلیل بر این نمی 
برادرمه هم این اجازه رو نمی دم، یادت که نرفته رییم )پدر لیا( ابل از مر گ 

 من رو بخاطر اویتر بودنم به عنوان سر دسته انتخاب کرد، فرامور کردی؟
 نه بانو. -
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تذکری  - بد  عه  یه افرادمون، دف بار مخصتتوصتتتا جلوی بق تارت  اب رف مرا
 درکارنیست و سزات فقط و فقط مر ه، فهمیدی؟

 مارکوس سرر رو پایین انداخت و با صدای آرومی  فت:   
 بله بانو. -
سین با دیدن لیا کمی که      سین نگاه کرد، لو شی انی زد و به لو شت لبخند  ذ

 لبخند خواهرر فهمید که چیزهای خوبی توی سرر نیست.
این لبخند نشتتون دهنده اینکه فکرهای پلیدی داری، بگو ببینم چیکار می  -

 خوای بکنی.
کدوممون  - جا بره و هیس  که بزارم این دختره از این به نیکولاس اول دادم  من 

 با اون نداشته باشیم، درسته؟ کاری
 لوسین با تکون دادن سر حرفگ رو تأیید کرد.   
هار کردیم  - با که  کاری  با  مل می کنم، این دختر  به اولم ع خب من هم 

ساعت دیگه  ساعت دیگه تموم می کنه البته بعید می دونم تا دو  خودر تا دو 
اینجا رفته هم ما  هم زنده بمونه؛ ببرین بندازینگ توی جنگل اینجوری هم از

 نکشتیمگ.
 خنده وحشتناکی کرد.   
 م م نم که حیوونهای جنگل یک ساعت نشده می یان و تکه تکگ می کنن. -
 نگاه پر تنفری به سلنا انداخت.   
ازت متنفرم، حیف شتتد که نمی تونم با دستتتهای خودم بکشتتمت؛ دلم می  -

 خواست خودم البت رو از سینت بیرون می کشیدم.
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 ت لوسین بر شت.سم   
ستگ رو هم جمع کنن و با خودر توی جنگل  - بگو باای مونده جنازه این دو

بندازن، جایی بندازینشتتون که هیس کم نتونه پیداشتتون کنه، من دارم می رم 
 بعدا می بینمتون.

بعداز رفتن لیا مارکوس سلنارو توی آیوشگ کشید، کنار وشگ نجوا کردکه    
ش شکی ازچ شدر و ا ره ا سلنارو ببخ سین  سلنا چکید. لو مگ روی  ونه 

ازمارکوس  رفت و به یکی از افرادشون داد تا با جنازه سارا به اعرتاریک جنگل 
ببره. دل کندن ازستتلنا برای مارکوس ستتخت بود، با خودر می  فت کار 
شت  سلنا اون رو انتخاب می کردیا اینکه کار ادرتگ رو دا شد و این ورنمی 

بایستتته و از عشتتقگ دفاک کنه اما خوب می دونستتت که تا مقابل لیا ولوستتین 
 شاید از پم لوسین بر بیاد ولی در برابر لیا ادرتگ هیچه.

 
سین با زور  سر ماکوس رو از تنگ جدا کنه. لو ست تو یک حرکت  اون می تون
شدن.  شین برد و از اونجا دور  سمت ما شید و به  مارکوس رو از خرابه بیرون ک

س سارا رو به جنگل بردن اما نه به اعرسیاه افراد لیا بعد از پاک سلنا و  ازی خرابه 
اون؛ پیگ خودشتتون  فتن توی جنگل که کستتی نمی یاد و جنازه هارو حالا 
حالا ها پیدا نمیکنن. لیا هم امکان نداره که متوجه بشتته پم فرای نمی کنه که 
کجای جنگل بندازنشتتون. ماشتتین رو کنار جاده نگه داشتتتن و بعد از اینکه 

 مسافت کوتاهی و طی کردن جنازه هارو از تپه ای پایین انداختن و رفتن.
__________ 

 )سلنا(   
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حالم خوب نبود، سرم سنگین بود، می خواستم چشمهام رو باز کنم اما نمی    
تونستتتم، ادرت تکون خوردن نداشتتتم، انگار وزنه ستتنگینی رو روی ستتینم 
 ذاشتتته بودن، تمام بدنم کوفته شتتده بود؛ اطرافم پر از صتتدا بود اما  نگ و 

سعی کردم تمرکز کنم وح شدم.  سم رو بنامفهوم بودن و چیزی متوجه نمی  ه وا
صداها جمع کنم، بعد از چند دایقه صداها کمی واضح شد، انگار یک دختر 
و پستتر داشتتتن باهم بحث می کردن چند لح ه که  ذشتتتت خوب متوجه 
حرفهاشتتون شتتدم. داشتتتن باهم دعوا می کردن، دختره همگ حرن می زد و 

 پسره هم یک خط در میون جوابگ رو می داد.
 دی؟چرا درست جوابم رو نمی  -
این ستتوالهارو تو بیشتتتر از بیستتت بار از روز اول پرستتیدی و من جوابت رو  -

 دادم.
آره دادی اما راستتتگ رو نگفتی، چرا درستتتت نمی  ی این دختر کیه؟ چرا  -

بخاطر این دختر اوانین خانوادمون رو زیر پا  ذاشتتتی؟ چرا آوردیگ اینجا با 
 جز خودمون نداره؟اینکه می دونستی هیس کم حق ورود به اینجا رو 

 بم کن جنی همه اینهارو پرسیدی و من جواب دادم. -
 .کنیآره اما من می خوام وااعیت رو بدونم، تو بی دلیل به کسی کمک نمی -
ستان  - ست یکی از دو سلنا سمگ  وااعیت همونی بوده که  فتم، این دختر ا

م من توی رالی هستتتگ. اون شتتبی که اینجا آوردمگ عروستتیگ بود و من ه
بخاطر شتترکت توی عروستتی اون به اشتتویل اومده بودم، نمی دونم اون شتتب 
برار چه اتفاای افتاده بود و چرا با اون وضعیت توی جنگل رهار کرده بودن، 
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شدم که  سهای آخرر بود مجبور  شت می مرد و نف سیدم دا سرر ر واتی بالا 
 اون کار رو بکنم.

حتی یک کلمه هم حرن نمی انت ار داری باور کنم کستتی که با هیس آدمی  -
زد با یک دختر دوستتت شتتده و حتی حاضتتر شتتده بخاطرر بعد از مدتها به 
با اینکه می دونه  فداکاری رو بکنه  شتتهرر بر رده بعدهم برای نجاتگ اون 
که این  قدر احمق فرض کردی  خانواده طرد بشتتته، آره؟ من رو ان نه از  ممک

 داستانت رو باور کنم.
د کدوم دختر حرن می زدن؟ من ورشتتون من بودم؟ آره اینها داشتتتن در مور   

من رو می  فتن، آخه پسره اسم من رو آورد. این پسر کیه که من رو می شناسه 
 و اسمم رو می دونه؟؟؟

ببین جنیفر نمی دونم تو چه فکری می کنی، مادر با این اضتتیه کنار اومد و  -
شد ا شحالم  سلنا رو نجات دادم خو ما تو ... دنبال چی بخاطر اینکه من جون 

 هستی جنی من ورت از این کارها چیه؟
سال ما  - سال پیگ بدونه هیس خبری مارو ول کردی رفتی، تو این پنج  تو پنج 

حتی نمی دونستیم تو کجایی اونوات الان بعد این همه مدت بر شتی اون هم 
جا؛ انت ار داری مدی این که او خاطر اون بوده  که می  ی حتی ب  با این دختر 

 شک نکنم که چیزی این وسط هست که من نمی دونم.
یاد حرفامون  - که می خوای فکر کن، الانم برو بیرون ممکنه بهور ب هرطور 

 رو می شنوه.
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ا ه ارار بود بهور بیاد تا الان اومده بود، بعد از اون عمل احمقانه تو باید  -
، امیدت به نهایتا بعد دو روز بهور می اومد الان ستته هفته استتت که بیهوشتته

 بر شتگ بیخودیه.
 جنی فقط برو از اتاق بیرون. -
 نمی خوام برم. -
 بیا بریم بیرون ببینم مشکل تو چیه. -
سه هفته     شد. یعنی من  سکوت برارار  صدای در اومد و  بعد از چند لح ه 

استتت بیهوشتتم؟ اصتتلا اینها کین؟ چی می  فتن؟ من چرا اینجام؟ چه بلایی 
صداها رو می شنوم اما نمی تونم هیس حرکتی بکنم؟ چرا سرم اومده؟ چرا من 

 حتی نمی تونم چشمهام رو باز کنم؟
سته ام و خوابم می     شه، چقدر خ سر درد لعنتی هم داره من رو می ک آخ این 

 یاد، نمی تونم تمرکز کنم؛ بعد از چند دایقه به خواب عمیقی فرو رفتم.
__________ 

کردم، اوه چقدر اینجا تاریکه؛ کمی که  ذشت و به زور لای چشمهام رو باز    
چشتتمهام به تاریکی عادت کرد نگاهی به جایی که تور بودم انداختم، یک 
اتاق بزرگ بود که وسایلهار سبک سل نتی ادیم رو داشتن اما تو اون تاریکی 
ست دیگه؟ من چرا تو اتاق  صلا اینجا کجا شکلین. ا خوب معلوم نبود که چه 

ی تخت نیم خیز شدم تا بلند شم، کمرم درد  رفت تمام بدنم خودم نیستم؟ رو
با هر  یادی تکون نمی خوردم.  که مدت ز هایی  خشتتتک شتتتده بود، مثل وات
زحمتی بود بلند شتتدم و روی تخت نشتتستتتم، چند دایقه که  ذشتتت از کناره 
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تخت  رفتم و روی پاهام ایستتتادم، مثل چوب خشتتتک شتتتده بودن؛ به زور 
آروم به طرن در اتاق راه افتادم. هنوز چند ادم راه نرفته  تکونشتتون دادم و آروم

که روشتتن کرد نور  خل، چراغ رو  مد دا باز شتتتد و یکی او تاق  که در ا بودم 
شون کردم، بهگ نگاه کردم،  شون و چند لح ه بعد باز ستم شمهام رو زد، ب چ

 یک دختر بود.
 

شده و با دهن باز داره من رو نگ شک  شمم که بهگ افتاد دیدم خ اه می کنه، چ
 کتابی که همراهگ بود از دستگ روی زمین افتاد.

 سلام. -
با این حرفم انگار به خودر اومده باشتته تکونی خورد ستتریع از اتاق بیرون    

مت در  به ستت باره  ها. دو حالگ خوب نبود رفت. وا این چرا اینجوری کرد؟ 
تن تو ریخحرکت کردم، یکم مونده بود برسم که در با شتاب باز شدو کلی آدم 

اتاق و دورم جمع شدن. اینها کین دیگه؟ ترسیده داشتم نگاهشون می کردم که 
بینشتتون چشتتمم به پستتری خورد که داشتتت با لبخند نگاهم می کرد، چقدر 
شید که چهرر  ست؛ یکم دایق تر نگاهگ کردم، طولی نک شنا چهرر برام آ

ای آرومی یادم اومد، بار، ر*ق*ص، اون اتفاق، کمکگ، بیمارستتتان. با صتتد
 اسمگ رو صدا زدم:

 سم؟ -
 طرفم اومد و بغلم کرد، چند لح ه بعد کمی ازم فاصله  رفت.   
 بالاخره بهور اومدی دختر. -
  نگ و با حالت سوالی بهگ نگاه کردم.   
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 مگه من بیهور بودم؟ -
 به جای سم کم دیگه ای جوابم رو داد.   
 تو الان یک سال که بیهور هستی؟ -
 به سمت صاحب صدا بر شتم، زنی با چهره جا افتاده بود.   
 یک سال؟ -
آره بعد از اتفاای که برات افتاد ستتم تورو اینجا آورد، از اون زمان تا الان یک  -

 سال  ذشته و تو بیهور بودی، ما فکرر رو نمی کردیم که دیگه بر ردی.
 شما  فتین اتفاق؟ مگه چه اتفاای برام افتاده؟ -
 ی یادت نمی یاد ؟چیز -
با  یجی سترم رو تکون دادم؛ سترم داشتت از درد می ترکید و کلی ستوال تو    

 چرخید که جوابشون رو نمی دونستم.ذهنم می
مادر ستتلنا الان حالگ مستتاعد نیستتت ل فا صتتحبت دراین مورد رو بزارین  -

 برای بعد.
 گید چی شده؟نه همین حالا می خوام بدونم چه اتفاای برام افتاده ل فا ب -
 اما سلنا ... -
 سمت سم چرخیدم و نزاشتم حرفگ رو ادامه بده و با داد  فتم:   
 این حقه منه که بدونم چه بلایی سرم اومده. -
 زنی که حالا فهمیده بودم مادر سم هستگ کنارم اومد و دستم رو  رفت.   
 باشه بهت می  یم ولی اول باید آروم باشی، باشه؟ -
 گین ل فا.من آرومم ب -
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 دختری جلو اومد.   
 چرا بهگ نمی  ین؟ بگین دیگه چرا مع لید. -
 جنیفر ساکت شو و دخالت نکن. -
صبانیت نگاهم     سمت من چرخید با ع سم انداخت وبعد  دختر نگاه بدی به 

 کرد.
 می خوای بدونی آره، باشه من بهت میگم. -
 سم فریاد زد:   
 جنیفر خفه شو. -
عروسیت دزدیدن و بعد از اینکه کلی بلا سرت آوردن توجنگل تورو توی روز  -

 انداختنت که سم پیدات می کنه و نجاتت می ده.
 پوزخندی زد.   
 البته این داستانی هستگ که سم تعریف کرده. -
 چی؟ من رو روز عروسیم دزدیدن؟ بلا سرم آوردن؟ یک ساله بیهوشم؟   
سرم می    شت توی  سوالها دا ستهام رو همه این  شد، د چرخید و تکرار می 

شه  شده با شار دادم؛ یهو انگار جراه ای توی ذهنم زده  شتم و ف سرم  ذا روی 
شون  شت. با یاد آوری شمم  ذ همه چی یادم اومد و مثل یک فیلم از جلوی چ

شدو شل  ستم؛ پاهام  شک شدم،  شد، ویران  سرم خراب  روی  انگار دنیا روی 
 زمین افتادم. سم سریع مقابلم نشست و بازوهام رو  رفت.

 خوبی؟ -
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ستترم رو بالا آوردم و نگاهگ کرد، از چشتتمهار می شتتد خوند که چقدر    
نگرانه؛ ا ره اشکی از چشمم چکید و راه و برای دومی، سومی و بعدی ها باز 

 کرد، میون  ریه نالیدم.
 چرا؟ چرا؟ چرا؟  -
 د.سم تکونی بهم دا   
 چی چرا سلن ؟ -
 نگاه خشمگینی بهگ انداختم، دستهام رو مشت کردم روی سینگ کوبیدم.   
 چرا لعنتی؟ چرا؟ چرا نجاتم دادی؟ چرا نزاشتی بمیرم؟ -
 آروم بار سلنا، چرا نباید بهت کمک می کردم ؟ -
پرستتیدن ستتوالی که توی ذهنم بود برام ستتخت بود، نمی تونستتتم به زبون    

 باید می پرسیدم.بیارمگ اما 
 سم ... اونجایی که من رو پیدا کردی چیز دیگه ایم بود؟ -
 من ورت چه چیزیه؟ -

چشتتمهام رو روی هم  ذاشتتتم و با صتتدایی که از ته چاه بیرون می یومد     
  فتم:

 جنازه. -
شمهار یم      شمهام رو باز کنم ونگاهگ کنم؛ چ شد که چ سکوتگ باعث 

 و داد.داشت، یمی که جواب سوالم ر
 بود آره؟ -
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شدت     شکهام  سرم رو پایین انداختم، ا سرر رو به علامت تایید تکون داد؛ 
  رفت و هق هق  ریم بلند شد. 

من مقصتتر مر گ بودم، ستتارا بخاطر کاری که من کرده بودم بی گ*ن*ا*ه  -
مجازات شتتد، من باید می مردم، چرا نجاتم دادی؟ چرا نزاشتتتی بمیرم و برم 

 پیگ سارا؟
سعی     ستهام رو  رفت،  ستاد؛ د سم همه رو به جز مادرر از اتاق بیرون فر

 داشت آرومم کنه اما موفق نمی شد. 
شی و به زند یت  - ستت ناراحتی ولی تو باید اوی با می دونم که برای مرگ دو

 ادامه بدی. 
 پسگ زدم و خودم رو ازر جدا کردم.    
و مرگ خواهرم بودم، اون بی  اون دوستتتم نبود خواهرم بود، من مستتبب رنج -

گ*ن*ا*ه بودو تاوان عاشتتقی من رو داد، تقاص عشتتق من و نیکولاس رو. با 
آوردن استتم نیکولاس جراه دیگه ای توی ذهنم زده شتتد. نیکی چی شتتد؟ چه 

 اتفاای واسه اون افتاد؟ سریع سمت سم چرخیدم.
ست و چه ا -  تفاایسم، نیکولاس؟ از نیکولاس خبر نداری؟ نمی دونی کجا

 برار افتاده ؟
سرر رو     سوال می کردم اما اون  سم درمورد نیکولاس  شتم از  همین جور دا

 پایین انداخته بود و چیزی نمی  فت.
 سم چرا جوابم رو نمی دی ؟ -
 اما جوابم از جانب اون سکوت بودو سکوت.  
 با تو هستم سم؟ -
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 نزدیکگ شدم و سرر رو با دست بلند کردم.   
 

 نگاه کن، چرا جوابم رو نمی دی؟ نیکولاس چی شد؟به من  -
حستتی که توی چشتتمهار می دیدم برام  نگ و نامفهوم بود اما هر چی که    

بود حم بدی و به من منتقل می کرد، می دونستم پشت این چشمها خبرهای 
 خوبی برای من نیست.

 سم؟ -
 متاسفم سلن. -
شدو پایین افتاد، خودم رو عقب ک    شل  ستهام  سرم رو تندتند تکون د شیدم، 

 می دادم و عقب می رفتم تا به تخت خوردم.
نه ... نه این امکان نداره ... اون چیزی که من فکر می کنم درستتت نیستتت  -

مگه نه، ستتم بگو که من دارم اشتتتباه می کنم، بگو اون چیزی که توی ذهنمه 
 حقیقت نداره، بگو دیگه لعنتی حرن بزن.

 آروم بار.سلنا خواهگ می کنم  -
 با  ریه جیغ زدم.   
 سم تورو خدا بگو چی شده؟ -
 باشه باشه بهت می  م. -
 مکثی کرد.   
ستتلن من چند روز بعد از اینکه تورو پیدا کردم به خونتون رفتم، همه  فتن  -

که تو و ستتارا و نیکولاس  م شتتدین و ااری ازتون نیستتت؛ تو پیگ من بودی و 
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برار افتاده اما من هم از نیکولاس بی خبر  ستتاراهم  می دونستتتم چه اتفاای
بودم. شمارم رو به دوستات دادم تا ا ه خبری شد بهم بگن؛ دو هفته بعد یکی 
از دوستات بهم زنگ زدو با حال خرابی  فت به اونجا برم، واتی رسیدم متوجه 

 شدم که جنازه هارو پیدا کردن.
 جنازه ها؟ -
به طرز وحشیانه ای توسط حیوانهای وحشی آره جنازه دو تا زن و یک مرد که  -

سایل  شون نمونده بود و از روی و صی از شخی شده بودن و چیز اابل ت دریده 
 همراهشون شناسایی شدن.

 با حرفهار هر لح ه ضربان البم بیشتر می شد و حالم وخیم تر.   
 یکی از جنازه های زن متعلق به سارا بود و یکی برای تو. -

 م:با  یجی پرسید    
 من؟ اما ... اما من که زنده ام. -
درستتته اما من جنازه ای که حدودا از ن ر ظاهری اندامگ به تو شتتباهت  -

داشت رو از بیمارستان دزدیدم و لباسهای پاره شده تورو تنگ کردم و وسایلی 
نده بود  گل مو ته توی جن ند هف نداختم. چون چ به اون ا هت بودو  که همرا

شد که حیوانها چیزی ازر باای  شخیر داد، این وری  شه ت شته بودن که ب نذا
 فکر کردن اون جنازه برای توست.

 با چشمهای خیم نگاهگ می کردم که ساکت شد و عمیق نگاهم کرد.   
 خب ؟ -
 سلنا جنازه مرد متعلق به ... -
 مکث کردو با تردید نگاهم کرد.   
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 به کی؟ -
 سرر رو پایین انداخت.   
 ن رو مرده پیدا کردن چند مایل دورتر از شماها.به نیکولاس بود، او -
دیگه ادامه حرفهار رو نمی شتتنیدم و فقط جمله آخرر بود که توی ستترم    

تکرار می شد. جنازه ماله نیکولاس بوده ... اون رو مرده پیدا کردن ... اون مرده 
نازه برای اون بوده ... مرده ... مرده ... مرده ... مرده ... مرده . .. ستترم ... ج

 سنگین شد و چشمهام روی هم افتاد و دیگه چیزی نفهمیدم.
__________ 

 )راوی(   
شت و به مادرر  فت     سم اون رو روی تخت  ذا سلنا  شدن  بعد از بیهور 

که ستتریع والریا رو خبر کنه؛ مادر خیلی زود با والریا به اتاق بر شتتتن، ستتم به 
 طرن والریا رفت.

بیهور شتتد، این بیهور بودن زیادیگ خ رناکه، اون والریا نمی دونم چرا  -
 اصلا نباید بیهور بشه؛ بیا ببین چیزی متوجه می شی؟

سلن     سر  ستگ رو روی  ست، د ش سلنا ن سمت تخت اومد و کنار  والریا به 
 ذاشت، چشمهار رو بست و چیزهایی زیر لب زمزمه کرد؛ کمی که  ذشت 

 چشمهار رو باز کرد و به سمت سم بر شت.
شده و برای بهبودی  - ضعیف  سم نگران نبار فقط بیگ از حد  ست  چیزی نی

 کامل حالگ باید خو...
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با ارار  رفتن دستتت ستتم روی دهانگ حرفگ نیمه کاره موند، با چشتتمهای    
 رد شده از تعجب به سم نگاه کرد؛ سم اون رو از روی تخت بلند کردو همراه 

 خودر به  وشه اتاق برد.
کار رو کردم اما ممکنه که صتتدامون رو بشتتنوه، نمی خوام ببخشتتید که این  -

 فعلا چیزی در اینباره متوجه بشه. 
 اما من می خواستم فقط بگم که باید... -
 سم بین حرفگ پرید.   
می دونم فهمیدم که چی می خوای بگی عزیزم، می شتتته خواهگ کنم که  -

 بری و برار بیاری.
ا داریم کارستتاز نیستتت باید چیزه ستتم اون خیلی ضتتعیف شتتده و اینی که م -

 اویتری بخوره.
 یعنی می  ی باید. -
با تکون     به والریا انداخت، والریا  ادامه حرفگ رو خورد و نگاه معنی داری 

 دادن سر حرفگ رو تأیید کرد.
 باید سریع بهگ برسونی تا ضعیف تر نشده چون برار خ رناکه. -
ون یمارستانهای من قه سیستم امنیتیشبه این سرعت از کجا باید پیدا کنم، ب -

 رو بخاطر دزدیهای اخیر ارتقال دادن.
 نمی دونم. -
 کمی سکوت بینشون بود و هر کدوم برای پیدا کردن راه حلی فکر می کردن.   
 آها فهمیدم برو پیگ جیسون اون حتما باید داشته باشه. -
 سم اخمهار رو توی هم کشید.   
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 اون تا ازر چیزی بخوام.من هیس وات نمی رم پیگ  -
 والریا شونه ای بالا انداخت.   
شینی اینجا از بین  - سون بگیری، می تونی ب میل خودته می تونی بری و از جی

 رفتن دوستت رو ببینی.
 سم دندون اروچه ای کرد و از بین دندونهای کلید شدر  فت:   
 باشه می رم، فعلا چاره ای جز این ندارم. -
 ی به سم زد، به سلن اشاره کرد و با خنده  فت:والریا چشمک   
معلومه که برات خیلی مهمه که حاضتتر شتتدی بعد از این همه مدت پیگ  -

 جیسون بری.
 والریا ل فا تو دیگه این حرفها رو نزن. -
شدن به     سرر رو تکون داد و به طرن در رفت، ابل از خارج  والریا با خنده 

 سم نگاه کرد.
 

 خبرم کن تا بیام.هر وات آوردی  -
بیرون رفت و در رو بستتت. ستتم به ستتمت تخت ستتلنا رفت و کمی نگاهگ    

کرد؛ دلگ نمی خواستتت حتی یک تارمو از ستترر کم بشتته، هیس کم نمی 
دونستتت که این دختر چند ستتاله توی دل اون چه آشتتوبی به پا کرده. به اجبار 

بلند شتتدو به نگاهگ رو از ستتلنا  رفت؛ مادرر از روی صتتندلی  وشتته اتاق 
 سمتگ اومد، دستی روی صورت پسرر کشید.

 سمی تو به این دختر حسی داری؟ -
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 نه مادر سلنا فقط دوست منه. -
 فهمم.به من دروغ نگو، من خوب احساساتت رو می -
 مادر خواهگ می کنم اینجا نه، من الان باید بیرون برم. -
 بزنیم.باشه اما زمانی که بر شتی به اتاام بیا تا حرن  -

این رو  فت و از اتاق بیرون رفت. سم به سمت سلنا رفت و روی صورتگ     
خم شتتد، با تردید ب*و*ستته کوتاهی روی پیشتتونیگ زدو به ستترعت از اتاق 
خارج شد؛ به طرن ته باغ راه افتاد تا پیگ جیسون بره. چندین سال بود که اون 

ا ومد و فقط بخاطر سلنرو ندیده بود، اصلا از این که پیشگ بره خوشگ نمی ا
بود که راضتتی شتتد به اونجا بره. تو راه یاد  ذشتتته ها افتاد، یاد برادری که حالا 
چشتتم دیدم هم رو نداشتتتن فقط بخاطر موضتتوعی که هیس کدومشتتون تور 
ش رنجی بودن که یک نفر دیگه چیده  صفحه  شتن و هر دو مهره  صیری ندا تق

س شون بازی می کرد که آخر شت باها ر هم هر دو باختن. به روبرور بود و دا
سون در رو  سیده؛ جلو رفت و در زد، کمی منت ر موند تا جی که نگاه کرد دید ر
به رور باز کرد. جیسون با چشمهای  رد شده داشت نگاهگ می کرد، کاملا 

 مشخر بود که از دیدن سم اونجا تعجب کرده.
 سلام. -
وی صتتورتگ نقگ جیستتون تکونی خورد و به خودر اومد؛ نیشتتخندی ر   

 بست.
ستتلام، چی شتتده که بعد از این همه مدت پرنم ستتم یاد ما افتادن و اابل  -

 دونستن و مارو مفتخر کردن.
 سم نگاه عصبی بهگ انداخت.   
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باره بنده خ ایی کردم که خودم بی خبرم و شتتمارو عصتتبانی  - چیه نکنه دو
 کردم، هوم؟

ه یم یا بخوایم در مورد  ذشتبم کن جیسون نیومدم اینجا که با هم بحث کن -
 حرن بزنیم، پم تمومگ کن.

آره خب حرن زدن در مورد  ذشتتته نبایدهم برای تویی که هیس صتتدمه ای  -
اون زمان ندیدی معنی داشته باشه و حوصلت رو سر ببره، اونی که خورد شد و 

 شکست من بودم نه تو.
ستم فقط به یک دلیله که بر - سون ببین من ا ه اینجا ه و رنه  ام خیلی مهمهجی

 حاضر نبودم به هیس ایمتی حتی یک لح ه ببینمت.
می شتته بگی چی بوده که باعث شتتده تو این کاره ستتخت و ییر ممکن رو  -

 انجام بدی؟
 اومدم پیشت تا چیزی ازت بخوام. -
 جیسون خنده بلندی کرد و میون خنده  فت:   
یک زمانی  فتی حتی باورم نمی شتته تو؟ ستتم پیترستتون؟ اومدی از منی که  -

 لایق برادریت نیستم درخواست داری، آره؟
آره، آره اومدم پیگ تویی که در حق برادرت نامردی کردی و باعث شتتتدی  -

به خوردن حتی از  باشتتم و منت ر ضتتر ته  نداشتت نان  به هیس کم اطمی دیگه 
 نزدیکترین کسم هم باشم، حالا به حرفهام  ور می دی یا نه؟

 .جیسون پوزخندی زد   
 من هیس وات نفهمیدم که چه ضربه ای و کی به تو زدم، بیا تو. -
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این رو  فت و به داخل رفت، ستتم بعد از کمی تعلل وارد خونه شتتد و در رو    
بستتت، از همون جا نگاه کلی به همه جا انداخت؛ هیس چیز تغییر نکرده بود و 

م وی این کلبه با ههمه چیز کاملا مثل ابل بود. چه روزهایی رو که دو تا برادر ت
نگذرونده بودن؛ خوشتتی و یم، خنده و  ریه، آرامگ و عصتتبانیت، در هر 
مواعیتی باهم بودن و همه چیز رو همراه هم پشتت ستر می  ذاشتتن، تا اینکه 
شد، اتفاای که هیس کم ازر  شون  شدن راب  اتفاای افتاد که باعث تیره و تار 

بل نشتتستتت، آرنجگ رو روی خبر نداره جز ستتم. پوفی کشتتید و روی اولین م
سرر رو  سون  صدای جی شنیدن  سرر رو بهگ تکیه داد؛ با  شت و  پار  ذا
سم  شمکی به  سمت  رفت و چ سون جامی رو به  بالا آورد نگاهگ کرد. جی

 زد.
بیا بخور از عصتتبانیتت کم می کنه، اصتتل اصتتل یک جرعه ازر بخوری  -

 حالت روبراه می شه.
 ر رو بر ردوند.سم کلافه دستگ رو پم زد و رو   
 نمی خورم ببرر عقب. -

 جیسون تک خنده ای کرد.    
چرا به خودت سختی می دی برادر عزیزم، واتی با خوردنگ می تونی ادرتی  -

 چند برابر الان رو داشته باشی.
 جام رو دوباره به سم نزدیک کرد.   
باره بخوری پم زود  - مه رو یک لت می خواد ه که الان د یا می دونم  بار ب

 مع ل چی هستی؟
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ستتم به شتتدت دستتتگ رو پم زد و از جار بلند شتتد، طوری که کمی از     
 محتوای جام روی جیسون ریخت.

که  - بازی رو، خودت خوب می دونی   فتم نمی خورم، تمومگ کن این 
 خیلی واته دیگه نمی خورم.

 جیسون روی مبل روبرویی سم نشست.   
 ی و حیفگ می کنی، خودم می خورم.باشه نخور چرا حالا ناراحت می ش -
 جام رو به لبگ نزدیک کردو جرعه ای ازر خورد.   
 نمی خوای بگی چی می خوای ؟ -
 چرا ا ه این مسخره بازی هات رو تمومگ کنی. -
 خیله خب بشین حرفت رو بزن. -
 سم نشست وکمی در سکوت  ذشت.   
 ی خوام.برای همین موضوک پیشت اومدم، ازت کمی از اصلگ رو م -
 جیسون با ابروهای بالا رفته به سم نگاه کرد.   
من دارم بهت می دم نمی خوری بعد می  ی می خوای ازر بهت بدم که  -

 ببری؟ می شه بیشتر توضیح بدی.
 سم کلافه دستی توی موهار کشید.   
 

شدن  - شده و به خوردنگ برای خوب  ضعیف  سی می خوام که خیلی  برای ک
 احتیاج داره.

 ی؟ک -
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 یکی از دوستهام. -
 همون مهمونتون؟ -
 آره، حالا ا ه سوالهات تموم شد می شه بگی بهم می دی یا نه؟ -
جیستتون از جار بلند شتتد و به اتاق رفت وبا یک ب ری بر شتتت، ب ری رو    

 سمت سم  رفت.
 بیا بگیرر. -
 سم لبخند محوی زدو ب ری رو از دست جیسون  رفت.   
 ممنون. -
 تشکر نیست، حیف دیدم که دختری به اون زیبایی از بین بره.نیازی به  -
 سم با شنیدن این حرن اخمهار توی هم رفت.   
 مگه تو سلنا رو دیدی؟ -
 جیسون متفکر سری تکون داد.   
 پم اسمگ سلناست، آره یکی دو باری دیدمگ. -
 کجا؟ -
 خب معلومه توی اتااگ. -
صبانیت ر های     شد و یقگ رو  رفت، از ع سون حمله ور  سمت جی سم به 

 صورتگ بیرون زده بود.
 تو به چه حقی و با چه اجازه ای به اتاق اون رفتی، هان؟ -
جیسون دستهار رو دور مس سم انداخت و فشار داد؛ چهره سم از درد جمع    

 شده بود، دستهار شل شدو پایین افتاد.
 مونده هنوز تا زورت به من برسه.دادار کوچیکه  -
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 بعد از این حرن به شدت به عقب هلگ داد.   
در ضتتمن هیس وات یادت نره که من برای کارهام از هیس کم اجازه نمی  -

 یرم و هر کاری که دوستتت داشتتته باشتتم انجام می دم؛ حالاهم چیزی رو که 
 می خوای بردارو برو.

 یگه این و با خودم نمی برم.حاضرم کل شهر رو زیرو رو کنم اما د -
 جیسون پوزخندی زد.   
 هر طور مایلی. -
نمی خوام دیگه به سلن نزدیک بشی، به نفعته که ازر فاصله بگیری، این رو  -

جدی  فتم، من حاضتترم برای حفاظت از اون هر کاری بکنم، می فهمی هر 
 کاری؛ پم بهگ نزدیک نشو.

سبت به این د - سی؟ تعجب می کنم که تا جنی می دونه که انقدر ن سا ختره ح
 الان اون دختر رو زنده  ذاشته با وجود توجهات تو.

 سم دستهار رو از خشم مشت کرد.   
 کارهای من هیس رب ی به اون نداره. -
 جیسون نیشخندی زد.   
 مگه نامزدت نیست؟ پم بهگ ربط داره. -
 یلی واته.نامزد؟ این اضیه خیلی واته که برای من تموم شده است، خ -
 وااعا؟ -
 سم به طرن در رفت.   
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سلنا جدی بگیر چون دیگه هیس چیزی جز اون  - سون حرفهام رو در مورد  جی
 توی دنیا برای من ارزر نداره.

شهر     شهر حرکت کرد. به تمام بیمارستان های  سمت  شدو به  از کلبه خارج 
ست پیدا کنه چون حفاظت ب ست چیزی رو که می خوا سرفت اما نتون تان یمار

شت جز  سخت بود؛ چاره ای ندا شون  شدن به شده بود و داخل  ها چند برابر 
سختی که  شب با هر  شه.  ست به کار ب شب منت ر بمونه و اون مواع د اینکه تا 
بود تونستتت خودر رو به مخزن نگهداری یکی از بیمارستتتان ها برستتونه و 

سرعتچیزی رو که می خواد برداره؛ لح ه آخر نزدیک بود  یر بی از  وفته که با 
اونجا فرار کرد. به خونه که رستتید مستتتقیم به اتاق والریا رفت و در زد و بعد از 

 اجازر داخل شد، کیسه رو به سمتگ  رفت.
 بیا والریا چیزی رو که  فتی آوردم. -
 والریا ابروهار رو بالا داد.   
 سلام. -
 اوه ببخشید اصلا حواسم نبود سلام . -
 والریا لبخندی زد.   
 می دونم اشکالی نداره . -
 با شی نت اضافه کرد.   
 چند واتی هست که بعضی ها هور و حواس برات نزاشتن. -
 سم چشم یره ای بهگ رفت.   
 والری؟ -
 والریا تک خنده ای کرد.   
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 باشه باشه معذرت. -
شت، وا    ستگ رو روی میز  ذا سه توی د ست و کی ش صندلی ن ا لریسم روی 

 هم کنارر نشست.
 از سلنا چه خبر؟ امروز دیگه بهور نیومده؟ -
 نه،  فتم که خیلی ضعیف شده. -
 الان کسی پیشگ هست؟ -
نا  - کاتری عدر من رفتم الان هم  که رفتی ایزابلا پیشتتگ بود، ب آره، واتی 

 اونجاست، راستی تو این همه مدت کجا بودی؟
 سم نفم صدا داری کشید.   
به شتتهر برای پیدا کردن چیزی که  فتی؛ نمی دونی با چه ستتختی رفته بودم  -

 تونستم از بیمارستان یکی بردارم.
 والریا با چشمای  رد شده  فت:   
 اما جیسون که آوردر. -
 سم به سمتگ چرخید.   
 جیسون؟ کی؟ -
یدم پم تو  - یاره، حتی ازر پرستت که تو  فتی ب مد بهم داد  فت  آره ظهر او

  فتی می ری جایی و کار داری و اون این رو بیاره.کجایی که  فت 
 سم با عصبانیت از جار بلند شد.   
 جیسون، جیسون، جیسون. -
 والریا با نگرانی از جار بلند شدو کنار سم رفت.   
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چی شتتده ستتم؟ ا ه تو بهگ نگفتی پم از کجا می دونستتت که تو به این  -
 احتیاج داری؟

تم اما با هم بحثمون شد من هم  فتم نمی من بهگ  فتم، پیشگ رفتم و  ف -
 خوامگ و زدم بیرون.

 مکثی کرد.   
 بعد از اومدنگ تو چیکار کردی؟ -
خب من فکر کردم تو فرستتتادیگ برای همین اون رو به ستتلنا دادم تا بخوره،  -

 معذرت می خوام.
تو چرا عذرخواهی می کنی تو که تقصتتیری نداری، اشتتکالی نداره هرچی  -

 باشه حال سلنا زودتر خوب می شه.بیشتر 
 چند لح ه سکوت برارار شد.   
 من می رم یه سر به سلن بزنم، ممنون برای همه کمکهای که کردی. -
ست وارد     سید خوا شت در که ر سلنا رفت؛ پ سمت اتاق  سم بیرون اومد و 

بشه که با شنیدن صداهایی که از توی اتاق می اومد تعلل کرد. با دات به صدا 
 ور داد، صدای کاترینا بود که داشت با یک نفر حرن می زد. 
ست نداره تو توی این اتاق بیای ا ه بیاد  - سم هیس دو برو بیرون بهت می  م، 

 و اینجا ببینت عصبانی می شه، پم برو بیرون.
 

تو هم شدی مثل بقیه؟ این دختر چی داره که همتون طرفدارشین و بخاطرر  -
 از خانواده هستم این ور حرن بزنین؟حاضرین با من که عضوی 
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ببین تو هر چی که فکر می کنی به خودت مربوطه، الان فقط برو بیرون چون  -
 نمی خوام بخاطر تو سم ناراحت بشه.

 چیه خیلی نگران سمی نکنه دلت پیشگ  یر کرده. -
خفه شو جنیفر، خفه شو؛ خودت می فهمی چی می  ی سم مثل برادر منه،  -

 زد دارم.احمق من نام
 وااعا؟ پم می شه بگی چرا انقدر نگرانشی؟ -
 فتم که ستتم مثل برادرمه، همه اعضتتال این خانواده برای من مهمن و ارزر  -

دارن؛  رچه تو نبایدم معنی خانواده و دوست داشتن رو درک کنی واتی خودت 
 همه خانوادت رو کشتی.

 مین کوبیده باشن.صدایی اومد، انگار چیزی رو به شدت به دیوار یا ز   
 یکبار دیگه فقط یکبار دیگه این حرن رو بزنی  ردنت رو خورد می کنم. -
 کاترینا با صدای آرومی  فت:   
 ولم کن جنیفر، ولم کن لعنتی. -
 نشنیدم که ازم عذر خواهی کنی. -
شتاب باز کردو به داخل     ست، در رو با  سم دیگه بیرون موندن رو جایز ندون

تعجب به صتتحنه روبرور نگاه کرد، جنیفر کاترینارو به دیوار  اتاق رفت. با
صبانی  شده بود و ع سرخ  شون  سبونده و  لور رو  رفته بود؛ چهره هردو چ

 بودن.
 اینجا چه خبره؟ -
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با صتتدای ستتم جنیفر کاترینا رو رها کرد و به ستتمت ستتم چرخید. ستتم به    
 سمتگ رفت و بازور رو  رفت.

تاق ممنوک  تو اینجا چیکار می کنی؟ - به این ا یادمه ورودت رو  تا جایی که 
 کرده بودم، پم اینجا چه یل ی می کنی؟

 جنیفر با خشم بازور رو آزاد کرد.   
 یادم نمی یاد هیس وات از تو دستور  رفته باشم. -
 جنیفر همین الان برو بیرون. -
سلنا رفت و بلندر کرد، جلوی     سمت تخت  سریع به  جنیفر با یک حرکت 
ودر نگهگ داشتتتت و یه دستتتگ رو دور کمر و اون یکی رو دور  ردنگ خ

 انداخت.
 بخاطر این با من اینجوری حرن می زنی، آره؟ -
ستم ترستیده داشتت به ستلنا نگاه می کرد که هر لح ه بین دستتهای جنیفر    

 بیشتر فشرده می شد.
 .جنیفر این کارها یعنی چی؟ می خوای چه چیزی رو اابت کنی؟ ولگ کن -
 چی رو می خوام اابت کنم؟ می خوای بدونی آره ؟ -

می خوام بهت بفهمونم که اونی که باید بهگ اهمیت بدی و برار ارزر اائل 
باشی منم نه این دختر؛ من نامزدت هستم لعنتی، پنج سال  ذاشتیم و رفتی و 
هیس خبری از خودت ندادی حالا هم که بر شتتتی انگار نه انگار که من وجود 

 همه توجهت به این دختره. دارم،
سم دید جنیفر خیلی عصبانیه و این طور نمی شه آرومگ کرد و ممکنه بلایی    

 سر سلنا بیاره، برای همین تصمیم  رفت جور دیگه ای برخورد کنه.
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جنی عزیزم خودت خوب می دونی که من هیس کم رو به اندازه تو دوستتت  -
 ندارم، این حرفها چیه که می زنی.

 فر پوزخندی زد.جنی   
انت ار داری این حرفهات رو باور کنم، فکر کردی نمی فهمم اینهارو بخاطر  -

 نجات این دختر می  ی، تو فقط به این اهمیت می دی.
اشتتتباه می کنی عشتتقم، من فقط به تو اهمیت می دم. ا ه می بینی دوستتت  -

ضربه بد ستم بوده و  شه فقط بخاطر اینکه دو ورده، ی خدارم این دختر خوب ب
ست داده و اینها  شتن، همه عزیزانگ رو از د شمهار ک ستگ رو جلوی چ دو

 برار خیلی سخت و سنگینه؛ من فقط دلم برار می سوزه همین.
 چند لح ه ای سکوت برارار شد.   
 یعنی باور کنم؟ -
 کاترینا ادمی جلو  ذاشت.   
 ه.تو تا به حال از سم دروغ شنیدی؟ اون همیشه حقیقت رو می   -
سلنا مجبور بود     شه وااعیت رو می  فت اما الان بخاطر نجات  سم همی آره 

که عشقگ رو از همه پنهان کنه و چیزی به کسی نگه؛ باید توجهگ رو نسبت 
 به سلن کم می کرد تا شک دیگران بهگ برطرن بشه.

آره حقیقت همینه، تو تنها دختر توی زند ی من هستتتی؛ ا ه ارار باشتتته با  -
 دنم به سلنا تو ناراحت بشی دیگه این کار رو نمی کنم.کمک کر

سم اومد و     سمت  سلنا روی زمین افتاد؛ جنی به  شدو  ستهای جنیفر باز  د
 دستهار رو  رفت.
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 می دونستم که تو فقط من رو دوست داری، تو ماله منی فقط من. -
صبانی می     شت چون ا ه جنیفر ع سم به اجبار لبخندی زد، چاره جز این ندا

سلنا می آورد.  سر  ست جلور رو بگیره و حتما بلایی  شد هیس کم نمی تون
کاترینا سلنارو از روی زمین بلند کردو روی تخت  ذاشت؛ سم نگاه یمگینی 

 گاه کرد.به سلن انداخت و بعد از چند لح ه چشم ازر  رفت و به جنیفر ن
 عزیزم بهتره بریم بیرون، من باید به اتاق مادر برم. -
 اتاق ایزابل برای چی؟ -
 نمی دونم، صبح  فت باهام کاری داره. -
 جنیفر با چهره درهمی  فت:   
 باشه. -
از اتاق بیرون اومدن؛ ستتم ستتمت اتاق مادرر حرکت کرد و بعد از در زدن    

 وارد شد.
 سلام. -
 ن.سلام، بیا بشی -
شمهای     ست، ایزابل نگاهگ رو به چ ش سم رفت روی تخت کنار مادرر ن

 سم دوخت و بعد از اینکه کمی نگاهگ کرد  فت:
می خوام هر چیزی که می پرسم راستگ رو بهم بگی، می دونی که حتی ا ه  -

 دروغ هم بگی متوجه می شم پم خودت حقیقت رو بگو.
 چشم. -
 .ایزابل چشمهار رو کمی جمع کرد   
 تو به سلنا علااه داری؟ -
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 سم مکثی کرد، خواست نه بگه که با حرن مادرر ساکت شد.   
  فتم که بهم دروغ نگو، ا ه دروغ بگی سخت مجازات می شی فهمیدی؟ -
 سم سرر رو تکون داد.   
 خب حالا جوابم رو بده. -
 سم نفم عمیقی کشید.   
 بله. -
 از کی؟ -
 

 چند سالی هست. -
 نگفتی؟ چرا به من -
چون نمی تونستتتم اون رو داشتتته باشتتم، پم دلیلی هم نداشتتت که به شتتما  -

 بگم.
 اما الان می تونی درسته؟ -
 بله می تونم. -
 پم جنیفر چی می شه؟ -
 با صدای آرومی  فت:   
مادر من خیلی واته که هیس علااه ای بهگ ندارم، اون برای من تموم شتتده  -

 است.
 بخاطرر هر کاری بکنی؟چرا تو که حاضر بودی  -
 سم پوزخندی زد.   
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 درسته اما اون لیاات عشق و دوست داشتن من رو نداشت. -
 چرا ؟ -
 سم کلافه دستی به صورتگ کشید.   
مادر نمی خوام در موردر صتتحبت کنم، می شتته ل فا ستتوالی در اینباره  -

 نپرسین.
 ایزابل متفکرانه نگاهی به سم انداخت.   
 نیفر بفهمه که به سلنا علااه داری اون رو زنده نمی زاره؟می دونی ا ه ج -
سیده هیس کم حتی خود  - می دونم مادر، برای همین نمی خوام تا زمانگ نر

 سلن بفهمه که دوستگ دارم، من فقط دارم به شما می  م.
اما تو با توجهت به ستتلنا همه رو مشتتکوک کردی، از طرفی اصتتلا به جنیفر  -

اون رو حستتاس کردی، با این کارهات ستتلنارو به خ ر می توجه نمی کنی و 
 ندازی.

 می دونم، همین امشب نزدیک بود جنیفر  ردن سلنارو بشکنه. -
 ایزابل به سرعت از جار بلند شد و با داد  فت:   
 چی؟ کجا؟ -
 آروم بار مادر ل فا. -
 کمی مکث کرد.   
صبان - شد، اون هم ع سلنا کمی بحثمون  شب توی اتاق  سلن ام شد و به  ی 

 حمله کرد اما من آرومگ کردم.
 ایزابل با عصبانیت  فت:   
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صبح ورودر رو به اون اتاق  - ستاخ، چ ور جرأت کرده با اینکه من  دختره  
 ممنوک کردم چنین کاری رو بکنه، باید به خاطر این کارر به شدت تنبیه بشه.

 سم بلند شد و دستهای مادرر رو  رفت و کنار خودر نشوند.   
نه مادر شتتما با این کارتون فقط حم خصتتومت جنیفر رو نستتبت به ستتلنا  -

 بیشتر می کنید، ل فا آروم باشین.
اما تو می دونی که هیس کم توی این خونه حق ستترپیچی از حرن من رو  -

 نداره.
 سم لبخندی زد.   
 هگ می کنم اینبار به خاطر من چشم پوشی کنید.بله مادر اما خوا -
 باشه، حالا چ وری آرومگ کردی؟ -
 اخمهای سم درهم رفت.   
 مجبور شدم بهگ دروغ بگم. -
 چه درویی. -

سم هر چیزی که بینشون اتفاق افتاده بود رو برای مادرر تعریف کرد، تموم     
 که شد آهی کشید.

م - کار کنم،  ید چی با ادر من حتی نمی تونم برای لح ه ای حالا نمی دونم 
 جنیفر رو تحمل کنم.

چاره ای نیست باید به کارت ادامه بدی تا سلنا حالگ خوب بشه؛ اون خیلی  -
 ضعیف شده و آسیب پذیره، نمی تونه در برابر جنیفر دوام بیاره.

 بعد از چند لح ه سم بلند شد.    
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 من دیگه می رم مادر، شبتون بخیر. -
 همون طور که داشت نگاهگ می کرد چیزی رو به خاطر آورد. ایزابل    
 سم صبر کن. -
 چیزی شده مادر؟ -
 ایزابل بلند شد و روبروی سم ایستاد.   
 یک سوال می خوام بپرسم که باید حقیقت رو بگی. -
 سم لبخندی زد.   
 مگه راه دیگه ای جز  فتن حقیقت به شماهم هست، چشم بپرسین. -
سم رو بهم می     سوالگ  ست این  شد، می دون سم خیره  شمهای  ایزابل تو چ

 ریزه.
چرا به سلنا  فتی نامزدر کشته شده، تا جایی که من خبر دارم اون  م شده  -

 و هنوز کسی نتونسته پیدار کنه، چرا بهگ دروغ  فتی؟
سرخ     صورتگ  شد؛  شید و اخم یلی ی جایگزینگ  سم پرک لبخند از لبهای 

بود و دستتتهار رو مشتتت کرده بود اما ایزابل جواب ستتوالگ رو می شتتده 
 خواست و اصد کوتاه اومدن نداشت.

بخاطر خودت  فتی درسته؟ برای اینکه سلنا دیگه به اون پسر فکر نکنه و تو  -
سته خودت  ستگ بیاری این حرن رو زدی؟ به خاطر خوا راحت تر بتونی به د

 حاضر شدی اون دختر زجر بکشه؟ 
 م با خشم یرشی کرد و بین حرن مادرر پرید.س   
تمومگ کن مادر این ور نیست، من رو انقدر مغرور و خودخواه شناختی که  -

بخاطر خودم عشتتقم رو عذاب بدم؛ نه مادر من این ور نیستتتم، ا ه اون حرن 
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مه  یاد. اون ا ه بفه نا ب که نمی خوام بلایی ستتر ستتل خاطر این بود  رو زدم ب
برای پیدا کردنگ می ره و این برار خ رناک و مرگ آوره نامزدر زنده استتت 

چون اون پسر اسیر دست  ر ینه هاست؛ اونها ا ه بفهمن سلنا زنده است می 
 کشنگ، اون نباید حقیقت رو بفهمه.

ایزابل لبخندی زد و دستتگ رو روی صتورت ستم کشتید، می دونستت این    
 کارر آرومگ می کنه.

ات ناراحتی رو برای کستتی نخواستتتی حتی می دونستتتم پستترم، تو هیس و -
 کسانی که ناراحتت کردن.

شده     سم کاملا آروم  شید؛ کمی در همون حالت موندن،  سم رو در آیور ک
سرر زد و از خودر جدار کرد، با دیدن آرامگ  سه ای به  بود. ایزابل ب*و*

 سم لبخند دیگه ای زد.
 خوبی ؟ -
 سم لبخندی در مقابلگ زد.   
 آرامگ من بودی مادر. تو همیشه -
 ایزابل رو در آیور  رفت و  ونگ رو ب*و*سید.   
 تو برای من خیلی عزیزی سم نمی خوام هیس زمانی ناراحت ببینمت. -
 می دونم مادر. -
 عزیزم دیگه بهتره که بری. -
 سم سرر رو تکون داد.   
 شب بخیر مادر. -

niceroman.ir



 141 انتقام سرخ

 شب بخیر پسرم. -
 به آینده ای نامعلوم به خواب رفت. سم به اتاق خودر رفت و با فکر   
سمت در رفت و بازر     شد، فورا  صدای در از خواب بیدار  شنیدن  صبح با 

 کرد و کاترینارو پشت در دید.
 چیزی شده کاترینا؟ -
 کاترینا دستگ رو  رفت و دنبال خودر کشید.   
 زود بار بیا، سلنا بهور اومده. -

__________ 
 

 )سلنا(
شت همه چیز یادم     شمهام رو باز کردم و به اطران نگاه کردم، کمی که  ذ چ

اومد؛ اشتتکهام شتتروک به باریدن کردن و آروم رو  ونه هام ستتر می خوردن، 
طولی نکشید که صدای هق هقم بلند شد. در باز شدو دختری وارد اتاق شد، 

 وضعیت من رو که دید سمتم اومد و بغلم کرد.
اومدی؟ چرا داری  ریه می کنی؟ چرا انقدر خودت رو اذیت عزیزم بهور  -

 می کنی؟ بم نیست این همه  ریه و زاری؟
سف و یمباری     شتن؛ دختر نگاه پر تا شدن ندا صد تموم  شکهای من ا اما ا

بهم انداخت و بیرون رفت. تو خودم مچاله شدم و زجه زدم؛ خدایا من رو چرا 
ند ی کنم وات حالا من چ ور ز نه نبردی؟  نه ستتتارایی هستتتت و  گه  ی دی

نیکولاسی. همون طور داشتم  ریه می کردم که در با شتاب باز شدو اون دختر 

niceroman.ir



  142 

 

با سم وارد شدن، سم سمتم اومد و کنارم نشست و من رو هم بلند کردو روی 
 تخت نشوند.

 خوبی سلنا؟ دختر تو که مارو کشتی، چرا انقدر بیهور می شی آخه؟ -
 قط اشک می ریختم؛ سم کمی نگاهم کرد.سکوت کرده بودم و ف   
بامن  - با من حرن بزن، دردی که داری می کشتتی رو  چرا حرن نمی زنی؟ 

 تقسیم کن؛ بزار کمکت کنم سلنا.
 نگاه پر نفرتی بهگ انداختم.   
 همگ تقصیر توهستگ، ا ه تو نبودی من الان پیگ اونها بودم. -
 داد زدم:   
ندارم، ستتتارا بخاطر من مرد، می  چرا نجاتم دادی ؟ من حق زند ی - کردن 

خوام بمیرم، خدایا چرا من رو نمی کشتتی، خدایا می شتتنوی چی می  م، می 
 خوام بمیرم.

ستهام رو بالا آوردم و محکم تو     شته بود، د صدای زجه هام کل اتاق رو بردا
صورتم زدم و چنگ انداختم. سم دستهام رو  رفت و سعی داشت آرومم کنه، 

  کردم نتونستم خودم رو آزاد کنم بشم.هر چی تقلا
 ازت متنفرم سم، متنفر. -
 کاترینا می شه مارو تنها بزاری.    -

دختر بی هیس حرفی از اتاق خارج شد. به محض خروجگ سم من رو توی     
 آیوشگ کشید و بازوهار رو محکم دورم پیچید.
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سلنا بسه دیگ ازم متنفر بار، من رو بزن، اما دیگه اون اشکهارو نریز، - ه نریز 
هرچی اشتتک ریختی، الان همین جا تو بغل من هر چقدر که می خوای  ریه 
سلنا، باید  شکهارو ببینم، نمی خوام  شک بریز اما دیگه نمی خوام این ا کن و ا

 بار آخرت باشه.
تا آخر عمرم هم  ریه کنم     چی می  ه این؟ دیگه  ریه نکنم؟ من حتی ا ه 

سه  ست بازم کمه، کمه وا ضعیت به یک دو دل پر دردم. اما الان وااعا تو این و
شت  سبوندم و پیراهنگ رو از پ شتم، به یک تکیه  اه. خودم رو بهگ چ نیاز دا
تو مشتهام  رفتم، سرم رو توی سینگ فرو کردم و اشک ریختم، زجه زدم، جیغ 
ست رفت و برای بدبختیه  شقم که از د شد، برای ع زدم؛ برای خواهرم که پرپر 

 ودم.خ
__________ 

کناره پنجره اتاام نشسته بودم و بیرون رو نگاه می کردم، تا چشم کار می کرد    
فقط درخت بود و درخت؛ چند واتی بود که کار هر روزم این شتتده بود، اینکه 
چند روزه این وری هستتتم رو خودم هم نمی دونم. کارم شتتده صتتبح تا شتتب 

 کردن، نه از اتاق بیرون می رم، نه با پشتتت این پنجره نشتتستتتن و به بیرون نگاه
شم  سم و کاترینا هر روز می یان پی سی حرن می زنم و نه چیزی می خورم.  ک
سم هر وات که می یاد  شنون،  صحبت می کنن اما از من جوابی نمی  و باهام 
واتی جوابی نمی  یره می شتتینه کنارم و فقط نگاهم می کنه و بعدر می ره، 

یاد و بهم ستتر می زنه. چیزی که برام عجیبه این که  مادرشتتون هم هر روز می
ما نمی  یذا می آوردن ا یذا نمی دن، روزهای اول یکم برام  به من  ها  چرا این
خوردم اونها هم اصراری نمی کردن و سینی دست نخورده رو برمی  ردوندن. 
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اما سر خوردن یک دارویی خیلی  یر می دادن؛ هر روز والریا می اومد اتاام و 
بورم می کرد که ستته تا لیوان از اون دارو رو تو وعده های مختلف بخورم، مج

می  فت تو که یذا نمی خوری پم باید این دارو رو بخوری تا سترپا بمونی و 
حالت خوب بشتتته. اوایل واستتته خوردنگ ناز می کردم اما الان واتی که می 

ما هرچی که یارر بدونه اینکه والریا چیزی بگه می خورمگ؛ نمی دونم چیه ا
هستتت وااعا بهم انرژی می ده و بعد از هر بار خوردنگ احستتاس می کنم که 
ضی واتها که  شه. بع سلولهای بدنم دارن جون می  یرن و حالم داره بهتر می 
والریا دیر می یاد کلافه می شتتم و واستته اون دارو بی تابم، انگار بهگ اعتیاد 

و اون چیزی که بهم می دن یک  پیدا کردم؛ نمی دونم شتتاید وااعا معتاد شتتدم
ست همین که آرومم  ست مهم نی ست. هر چی که ه داروی مخدر و انرژی زا

 می کنه کافیه.
که چیزی روی درختی توجهم رو جلب     ها بودم  به درخت درحال نگاه کردن 

کرد؛ فاصلگ خیلی زیاد بود ولی می دیدمگ، شبیه آدم بود، یک آدم چ وری 
ین بلندی؟ چشمهام رو جمع کردم و با دات بیشتری رفته روی نوک درخت به ا

نگاه کردم، صتتورتگ رو پوشتتونده بود و دیده نمی شتتد اما چشتتمهار خیلی 
شت من رو نگاه می کرد، یهو ترس  شت ... دا ضح بود. چی می دیدم اون دا وا
برم داشت. نمی دونم درست می دیدم یا نه، چشمهام رو روی هم فشار دادم تا 

شون کردم چیزی روی اون از چیزی که می  شم ولی واتی که باز بینم م م ن ب
درخت نبود. نفم صتتداداری کشتتیدم، حتما توهم زدم از بم به این درختها 
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خیره شدم ااطی کردم؛ و رنه چشمهای من که ابلا پنج متر اونورتر رو درست 
 نمی دید الان تو فاصله به این زیادی آدم رو می تونه ببینه آخه.

 
شت پنجره بلند شدم و خودم رو روی تخت انداختم و به سقف خیره کلافه از پ

 شدم؛ در باز شد، می دونستم یا سم یا کاتریناست.
 چه عجب تو از اون پنجره دل کندی. -
کاترینا اومدو کنارم دراز کشتتید؛ چند دایقه ای بود که دراز کشتتیده بود و    

ک د تا واتی که بره یچیزی نمی  فت، پم چرا ستتتاکته؟ اینکه از واتی می یا
ریز در حال حرن زدنه چی شده که الان ساکته؟ نکنه چیزیگ شده؟ نیم خیز 
شدم و بهگ نگاه کردم، خیره شده بود به سقف و حتی پلک هم نمی زد؛ دستم 
رو جلوی صتتورتگ تکون دادم اما فایده ای نداشتتتت و تغییری توی حالتگ 

بازم همون ور بود، دیگه  ایجاد نشتتد. روی تخت نشتتستتتم و تکونگ دادم اما
وااعا داشتتتم نگرانگ می شتتدم، آخه این یهو چگ شتتد. هر چی تکونگ می 

 دادم حرکتی نمی کرد، آخرر نتونستم تحمل کنم و شروک کردم صدا زدنگ.
یک  - نا چرا جواب نمی دی... خواهگ می کنم  کاتری نا...  کاتری نا،  کاتری

 چیزی بگو... کاترینا؟
 رفته بودو دیگه داشتتتم بلند بلند استتمگ رو فریاد می  صتتدام رفته رفته اوج   

سمتگ  سم داخل اومد، تا دیدمگ از تخت پایین پریدم و به  شدو  زدم؛ در باز 
 رفتم، داشت با تعجب به من نگاه می کرد.

صدار  - شده هرچی  شد اومدی، تورو خدا بیا ببین کاترینا چگ  سم خوب 
 .می کنم جوابم رو نمی ده، تکونم نمی خوره
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اما ستتم از جار تکون نمی خوردو فقط با حالتی متعجب به من نگاه می    
 کرد.

 تو داری حرن می زنی؟ -
 سم الان وات تعجب کردن نیست بیا ببین این چگ شده. -
سم رو هم     شستم و  شیدم، کنار کاترینا ن ستگ رو  رفتم و به طرن تخت ک د

 کنار خودم نشوندم؛ سم نگاهگ رو از من  رفت و به کاترینا انداخت.
 کاترینا؟  -
 هوم؟  -
 سم به طرن من چرخید.    
 اینکه چیزیگ نیست؟ -
 با تعجب به کاترینا نگاه کردم.   
 گ دادم جوابم رو نداد.اما من هر چی صدار زدم و تکون -
 پم چرا جوابه من رو داد؟ -
 نمی دونم. -
 ضربه ای به کاترینا زد.   
 کاترینا پاشو. -
 کاترینا بلند شدو نشست.   
 بله؟ -
 چرا سلنا واتی صدات زده جوابگ رو ندادی؟ -
 کاترینا چهره متفکری به خودر  رفت.   
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 به چند دلیل، همگ رو بگم؟ -
 آره بگو. -
اول اینکه می خواستم ببینم این سلن چه چیزه جذابی تو این درو دیوار خب  -

سقف  شم به  شاید ا ه من هم خیره ب شون می کنه،  فتم  دیده که همگ نگاه
سلن  ستم  شون بده؛ دوم اینکه می خوا اون چیز جذاب خودر رو به من هم ن
خانوم بفهمه واتی کستتی صتتدار می زنه و ایشتتون جوابگ رو نمی ده چقدر 

 ده؛ سوم اینکه می خواستم حرصگ رو در بیارم.ب
ست     صم می  رفت، دختر پرو من رو د شتر حر هر کلمه ای که می  فت بی

 انداخته؛ رور رو سمت من کردو ابروهار رو تندتند بالا انداخت.
 خوبت شد؟ آره؟ -
 دندون اروچه ای کردم.   
 می کشمت کاترینا.  -
سط     شتیم و سمتگ که از تخت پرید پایین، من هم دنبالگ، دا شتم  خیز بردا

 اتاق می دویدیم.
 مگه دستم بهت نرسه.  -
 مثلا برسه چی می شه؟ -
 جرات داری وایستا تا بهت بگم. -
 مگه دیوونم. -
 پرید رفت پشت میز.   
ه مواع بمنو دست می ندازی آره؟ بالاخره که از اون پشت می یای بیرون اون  -

 حسابت می رسم.
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 چهرر رو م لوم کرد.   
 دلت می یاد؟ -
 آره که می یاد.  -
خواستم میز رو دور بزنم که پام سر خوردو رفتم رو هوا؛ چشمهام رو بستم و    

شیدم، منت ر بودم زمین بخورم اما خبری از زمین خوردن نبود.  جیغ کوتاهی ک
و هوا معلقم، ستتم  رفته بودم؛  چشتتمهام رو آروم باز کردم و دیدم بین زمین

که روی  ید اینجا و من رو  رفت؟ این  تاد. این کی رستت به نگاهگ اف نگاهم 
تخت نشسته بود کی از جار بلند شدو اینجا اومد که من نفهمیدم؟ تو همون 
سی هر دومون به  صدای ک شنیدن  شمهای هم بودیم که با  حالت و خیره به چ

 سمت در بر شتیم.
 ؟اینجا چه خبره -
صان ایستادم و از سم    شده بود؛  جنیفر بود که با اخم وحشتناکی به ما خیره 

 جدا شدم، نگاهی بهگ انداختم که دیدم اخمهار در همه.
 ممنون. -
 سم سری برام تکون داد.   
 نشنیدین  فتم اینجا چه خبره؟  -
 مگه هرچیزی که می شه ما باید برای تو توضیح بدیم؟ -
 به کاترینا انداخت.جنیفر نگاه بدی    
 ا ه مربوط به من باشه آره باید توضیح بدین. -
 کاترینا ادمی جلو رفت.   
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 اما اینجا چیزی مربوط به تو رخ نداده. -
 جنیفر پوزخندی زد.   
یادت که نرفته ستتم نامزده منه پم هر چیزی مربوط به اون به من هم ربط  -

 پیدا می کنه.
 دستم رو به نشونه سکوتگ بالا بردم. کاترینا خواست چبزی بگه که   
 نزدیک بود زمین بخورم که سم ل ف کردو من رو  رفت. -
 جنیفر به سمتم اومد و چرخی دورم زد.   
 می بینم که از لاک خودت بیرون اومدی و سرپا شدی. -
 بله و م م نا بهتر از این هم خواهم شد. -
 زبونت هم که باز شده. -
 پوزخندی زدم.   
 برای جواب افراد مزاحم رو دادن خوب کار می کنه. بله -
 روبروم ایستاد.   
 وااعا؟ اون وات من الان مزاحم محسوب می شم؟ -
 سرم رو کمی کج کردم.   
 خودت چی فکر می کنی؟ -
 حرن نمی زدی خیلی بهتر بود، این زبون دراز اصلا برات خوب نیست. -
 سرر رو نزدیکم آوردو آروم  فت:   
 نفعته که کوتاهگ کنی و رنه من برات اینکار رو می کنم.به  -
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شتم و  صله بحث کردن باهار رو ندا شیدو نگاهم کرد؛ حو سرر رو عقب ک
با جوابگ رو دادن ستتم رو  از طرفی هم چون نامزد ستتم بود نمی خواستتتم 

 ناراحت کنم پم سکوت کردم؛ لبخند تمسخرآمیزی زد و عقب  رد کرد.
 دارم.سم بیا اتاام کارت  -

 این رو  فت و از اتاق خارج شد؛ سم سری تکون داد.    
 چرا جوابگ رو ندادی؟ واسه چی در مقابلگ سکوت کردی؟  -
 کاترینا بیخیال اصلا حوصله بحث کردن باهار رو نداشتم. -
با این کارت اون از ابل بدتر می شه و به خودر اجازه انجام هرکاری رو می  -

 ده.
 کاترینا بم کن. -
 کاترینا عصبی سمت سم چرخید.   

 چرا؟ چون نامزدته داری ازر دفاک می کنی؟ -
سیگ و می دونی چقدر  - شنا سه تو که می  شنا سلنا هنوز جنیفر رو نمی  نه، 

 کینه ایه؛ دوست ندارم با سلنا مشکلی پیدا کنه می فهمی؟
مه هنمی دونم چرا همتون از این جادو ر می ترسین، یکبار برای همیشه ا ه  -

 جلور بایستیم دیگه نمی تونه کاری بکنه.
کاترینا تو خودت خوب می دونی که اون ادرتگ از همه بیشتتتره، هیس کدوم  -

 از ما نمی تونیم باهار مقابله کنیم.
 چرا، یادت که نرفته یک نفر هست که ادرتگ با اون برابره؛ جیسون. -
 در یرید:سم چهرر به شدت عصبی شد، از بین دندونهای کلید ش   
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 بار آخرت باشه که جلوی من اسم اون عوضی رو می یاری، فهمیدی؟ -
اینها چی دارن می  ن؟ از چه ادرتی حرن می زنن؟ جیسون کیه دیگه؟ چرا    

ستتم ازر بدر می یاد که با آوردن استتمگ تا این حد عصتتبی شتتد؟ کاترینا 
 ترسیده داشت به سم نگاه می کرد.

 ی دارین حرن می زنین؟می شه به من هم بگین از چ -
دوتاشون بر شتن سمت من، انگار تازه به خودشون اومده باشن سریع چهره    

 هاشون تغییر کرد؛ کاترینا سمتم اومدو دستم رو  رفت.
 هیچی عزیزم چیز خاصی نیست، تو فکرت رو در یر این حرفها نکن. -
 چیز خاصی نیست؟ شما از چه ادرتی حرن می زنین؟ -
دونی جنیفر یه رزمی کاره، توی کارر هم خیلی وارده و هیس  اوم خب می -

صلا نمی  ست ا سگ بر بیایم؛ چون یکم هم دیوونه ا کدوم از ما نمی تونیم از پ
 شه باهار درافتاد چون می زنه نابودمون می کنه.

 وااعا؟ یعنی انقدر اویه؟ -
 سم آهی کشید.   
 متاسفانه آره. -
 م سوالی که تو ذهنمه رو بپرسم یا نه.به سم نگاه کردم، نمی دونست   
 چیزی می خوای بگی؟ -
 خب، خب آره یه سوال دارم. -
 بپرس. -
 اوم جیسون کیه؟ -
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شار داد، معلوم بود دوباره      ست و لبهار رو روی هم ف شمهار رو ب سم چ
عصتتبانی شتتده؛ کمی که  ذشتتت چشتتمهار رو باز کرد، یهو جلو اومدو 

 فت. از ترس کمی خودم رو عقب کشیدم.صورتگ مقابل صورتم ارار  ر
لت رو  - گه نمی خوام این ستتوا آوردن استتم اون توی این خونه ممنوعه، دی

 بشنوم؛ باشه؟
 سرم رو به نشونه باشه تکون دادم.   
 خوبه آفرین. -
 خودر رو عقب کشیدو صان ایستاد.   
شه که دی - شدم، وات شحال  ه گسلنا از اینکه می بینم حرن می زنی خیلی خو

 از این اتاق بیرون بیای و هم یکم بگردی هم با همه افراد خانواده آشنا بشی.
 کمی نگاهم کرد و بعد رور رو ازم  رفت.   
 خب من دیگه باید برم. -
 به سمت در رفت و از اتاق خارج شد.   
 دیوونه. -
 صدای خنده کاترینا من رو متوجهگ کرد، اصلا یادم نبود که توی اتااه.   
 دیگه چته؟ تو -
 بین خنده هار  فت:   
 نمی دونی الآن چقدر چهرت دیدنی شده. -
 پاشو برو بیرون، برو به خودت بخند. -
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اون بی توجه به حرن من داشت همون ور می خندید، به فارسی شروک کردم    
 بدو بیراه  فتن بهگ که خندر ا ع شد.

 اینها چیه می  ی دیگه؟ به چه زبونی بود؟ -
 فارسی. -
 فارسی؟ مگه تو بلدی؟ -
 خب آره من ایرانی هستم. -
 جدا یعنی تو آمریکایی نیستی؟ -
 نه من اینجا بزرگ شدم. -
 چه جالب، من فکر می کردم تو شهروند آمریکا هستی. -
 خب حالا که فهمیدی نیستم، برو بیرون می خوام استراحت کنم. -
الان می یای با من می ریم بیخود به اندازه کافی تاحالا استتتراحت کردی،  -

 پایین توی محوطه باهم یکم می  ردیم.
 نه حوصله ندارم. -
 پاشو پاشو هیس بهانه ای ابول نیست. -
صرفگ کنم و آخر من رو به زور با خودر بیرون     ستم من هر کاری کردم نتون

برد. توی محوطه کمی باهم ادم زدیم و صتحبت کردیم، البته باید بگم کاترینا 
حرن می زدو من بیشتر شنونده بودم. اخلااگ و رفتارر بی نهایت شبیه فقط 

به سارا بودو من رو یاد اون می انداخت، همین باعث شده بود با اینکه شناخت 
درستتتی ازر نداشتتتم باهار احستتاس راحتی کنم و دوستتتگ داشتتته باشتتم. 
 کاترینا یک ریز داشتتت حرن می زدو من هم همون ور که داشتتتم ستترم رو در
جواب حرفهار تکون می دادم اطران رو نگاه می کردم؛ کمی که  ذشتتتت 
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سی دنبالمونه و  ساس کردم، همگ فکر می کردم ک سی رو اح سنگینی نگاه ک
داره نگاهمون می کنه اما هرچی چشتتم می چرخوندم کستتی رو نمی دیدم. راه 
سمتی سیدیم به ا شده بودیم، ر  زیادی رو اومده بودیم و خیلی از عمارت دور 
شتن و تاریکتر از بقیه جاها بود. نمی  شتری دا از جنگل که درختهار تراکم بی
دونم چرا اما نیرویی من رو به اون سمت جذب می کرد و دوست داشتم جلوتر 

 برم؛ دست کاترینا رو  رفتم و به اون سمت کشیدم.
 چی شده سلن؟ چرا اینجوری می کنی؟ -
 کاترینا بیا بریم اونجا. -
 کجا؟ -
 

همون ور که دنبال خودم می کشتتیدمگ با دستتت به اون ستتمت اشتتاره کردم، 
 کاترینا تا چشمگ به اون سمت افتاد یهو از حرکت ایستاد و دیگه تکون نخورد.

وای نه، ما اینجا چیکار می کنیم؟ انقدر  رم حرن زدن شتتتدم که اصتتلا  -
 نفهمیدم کجا اومدیم، زود بار بیا باید از اینجا بریم.

 رو  رفت و من رو دنبال خودر کشید. دستم   
 هی کاترینا صبر کن ببینم، کاترینا با توهستم، وایستا می  م. -
سرعت راه می رفت     شت به  شنید، دا هرچی که من می  فتم اون انگار نمی 

و من رو دنبال خودر می کشید؛ اعصابم از این بی توجهیگ خورد شده بود، 
شیدم ک ستگ ک شدت از د ستم رو به  شد کاترینا کمی به عقب پرت د ه باعث 

 بشه. سمتم بر شت و با تعجب نگاهم کرد، روبرور ایستادم.
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 این چه رفتاریه؟ چرا اینجوری می کنی؟ -
سلن بیا بریم، اینجا جای حرن زدن نیست؛ ا ه کسی تو این اسمت ببینمون  -

 خیلی برامون بد می شه.
 که نذاشتم و دستم رو کشیدم.دوباره دستم رو  رفت و خواست راه بیوفته    
 نه تا دلیل این رفتارت رو نگی من از اینجا تکون نمی خورم. -
 سلن بیا بریم بعدا برات توضیح می دم. -
 همین حالا بگو. -
خیله خب خانوم لج باز؛ اینجا یک من قه ممنوعه از عمارته که هیس کدوم  -

 جارو ندارن.از افراد خانواده بجز ایزابل و سم حق اومدن به این
 چرا؟  -
 چون خ رناکه. -
 چرا خ رناکه؟ -
ستتلن ل فا، الان وات این حرفها نیستتت ا ه اینجا ببیننمون بدجور تنبیه می  -

 شیم.
 جوابم رو بده تا بریم. -
 اه نمی دونم. -
 بگو. -
سی رو تو  - شه می  م، می  ن اینجا متعلق به فرد خ رناکیه که هر ک شه با با

 رو می کشه. محدودر ببینه اون
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با حرفی که کاترینا زد یهو ترس بدی به جونم افتادو یاد آدمی که صتتبح روی    
درختها دیدم افتادم، نگاه ترسناکگ به خودم و حسی که چند دایقه پیگ داشتم 

 که کسی داره نگاهمون می کنه؛ دست کاترینارو  رفتم و دنبال خودم کشیدم.
 زود بار بدو باید از اینجا بریم. -
 همون ور که دنبالم می دوید  فت:   
 تو وااعا دیوونه ای، تعادل روانی نداری. -
 فقط بدو زیاد حرن نزن. -
 تا خود عمارت دویدیم و با سرعت وارد عمارت شدیم.   

شتم بود  شدم و کاترینا که پ ستپ  سیدیم از چیزی که دیدم یهو ا سالن که ر به 
ضربه انقدر زیاد ب شدت  شد من نقگ زمین محکم به من خورد،  ود که باعث 

شم و کاترینا هم روی من بیوفته؛ از این بدتر نمی شد. همچین سوتی اون هم 
جلوی این همه آدم اصلا عالی عالی بود. سالن پر از آدم بود و همه دور تا دور 
سالن روی صندلی نشسته بودن و داشتن با چشمهای  رد شده به ما دوتا نگاه 

متمون اومدو کمکمون کرد تا بلند بشتتیم، روبروی من می کردن؛ والریا به ستت
 ایستاد.

که  - مدی و این طور  ات بیرون او تا نای عزیز، می بینم از ا خب ستتل خب 
 مشخر حالت خیلی بهتر شده.

 سعی کردم به روی خودم نیارم چه اتفاای افتاده و   
 تو جلد سلنای خشک فرو رفتم.

 ممنون. -
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زیاد باهار صتتحبت کنم، اون هم انگار  همین کافی بود، دوستتت نداشتتتم   
سالن  شمی توی  شت. چ سرجای ابلیگ بر  فهمید که دیگه چیزی نگفت و 
چرخوندم؛ ستتم، جنیفر، والریا، ایزابل و چند نفره دیگه که من نمی شتتناختم؛ 
سم می  فت. ایزابل از جار بلند  شون بودن که  ضای خانواد فکر کنم بقیه اع

ستم رو  سمتم اومد، د شمهای مهربونگ شدو به  ستهار  رفت و با چ بین د
بهم نگاه کرد؛ همیشتته نگاهگ بهم آرامگ می دادو آرومم می کرد، دستتتی به 

 صورتم کشید.
 خوشحالم که می بینم حالت بهتر شده عزیزم. -
لبخندی بهگ زدم و دستگ رو فشردم، چشمهام رو به نشونه تشکر بازو بسته    

 کمرم  ذاشت. کردم؛ کنارم ایستادو دستگ رو پشت
 واتگ رسیده که با همه خانواده آشنا بشی. -
شدن و     شون بلند  سالن برد؛ بقیه هم از جاها سط  من رو همراه خودر به و

 جلو اومدن.
 خب بچه ها همتون سلنارو می شناسین درسته؟ -
 جنیفر پوزخندی زد.   
 مگه می شه با این همه دردسری که داشته اون رو نشناخت. -
 پر نفرتی بهگ انداختم. نگاه   
 جنیفر بهتره تمومگ کنی این رفتارت رو بم کن ل فا. -
 چشم مادر بخاطر شما ساکت می شم. -

 ایزابل به طرن من چرخید.    
 خب عزیزم بیا جلوتر. -
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بل پستتر جونی     نارر مقا ادمی جلو رفتم و ک ند  به حرفگ  ور دادم و چ
 ایستادم.

 من هست.عزیزم این کلارک پسر عموی  -
 کاترینا جلو اومد و بازوی کلارک رو  رفت.   
 و البته نامزد من. -
کلارک دستگ رو جلو آورد، دستم رو توی دستگ  ذاشتم و لبخند کمرنگی    

 زدم.
 از آشناییتون خوشحالم. -
 من هم همین ور. -
 خب نفرات بعدی سم و جنیفرن که می شناسیشون. -
 بله. -
 جنیفر تابی به  ردنگ داد.   
 و این هم می دونی که نامزدیم؟ -
 پوزخندی بهگ زدم.   
که  - کاملا مشتتخر  تار تو  نه هم از رف ندو له می دونم، حتی ا ه کستتی  ب

 نامزدین.
 خوبه که می دونی. -
روم رو بر ردوندم و از کنارشتتون  ذشتتتم؛ به والریا و پستتری که کنارر بود    

 رسیدیم.
 رو هم که می شناسیگ و این هم همسرر الکم.والریا  -
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الکم به نشتتونه آشتتنایی ستتری تکون داد من هم در مقابلگ همون کار رو    
 انجام دادم. آخرین نفرات دوتا دختر و یک پسر بودن.

 خب این دخترهای خوب دخترهای عموی سم هستن، آرورا وجولیا. -
 آرورا جلو اومدو صمیمانه دستم رو فشرد.   
 

وشتتحالم که بالاخره می بینمت، تعریفت رو خیلی ازکاترینا شتتنیده بودم خ -
 خوبه که بالاخره حالت بهتر شده عزیزم.

احساس خوبی بهگ پیدا کردم، معلوم بودهمه حرفهار از ته دلگ هست؛     
 فشاری به دستگ دادم.

 ممنون ازل فت. -
 آرورا بیاعقب ماهم اینجا هستیم ها. -
ب کشید؛ جولیا جلو اومدوچرخی دورم زد، موشکافانه و آرورا خودر روعق   

ستادو زل زدتوی  سیم کردجلوم ای شت نگاهم می کرد، کمی که برر با دات دا
 چشمهام.

 بدنیستی، می شه  فت که خوبی و می شه ابولت کرد. -
ازمدل حرن زدنگ وبرخوردر اصتتلا خوشتتم نیومدو اخمهام رو توی هم    

 ر ی زدو پریدتو بغلم.کشیدم، جولیا یهو لبخند بز
عالی، خور  - عالی دختر  هات شتتوخی می کردم، تو  با اخم نکن داشتتتم 

 اومدی عزیزم.
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ستهام همین ور روی هوا معلق      شده بودم که د شوکه  اونقدر از این حرکتگ 
مونده بود و مثل چوب خشک ایستاده بودم و جولیا ازم آویزون شده بود؛ کمی 

 سرر رو عقب کشیدو توی صورتم نگاه کرد.
 فکرکنم توهم الان باید من رو بغل کنی و ابراز خوشحالی کنی. -
مه زیر    مده بودم  با این حرفگ ه به خودم او تازه  که  نده زدن، من هم  خ

 خندیدم و بغلگ کردم.
 ممنون از تعریفت عزیزم. -
 از بغلم جدا شد.   
 تعریف نبود حقیقت رو  فتم. -
 ممنون. -

 ایزابل با خنده جلو اومدو جولیارو بغل کرد.    
 از دست توجولیا کی می خوای بزرگ بشی دختر. -
ونی که من از این بزر تر نمی شتتم وهمیشتته تو زن عمو خودت خوب می د -

 این سن می مونم.
 دختر خیلی بامزه ای بود، ازر خوشم اومد.   
خب ستتلنای عزیز و اما نفر آخر، توماس یکی از خویشتتاوندان دورمون و  -

 دلباخته و نامزد آرورا.
 توماس لبخندی زد.   
 به جمع ما خور اومدی. -
 ممنون. -
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سبت این خب دیگه همه رو م - شیدنی بیار تا به منا سی، کاترینا برو نو شنا ی 
 آشنایی همه بنوشیم.

کاترینا رفت و با یک ب ری که محتویاتگ ارمز بود و چندتا جام بر شتتت،     
روی میز وسط سالن  ذاشتشون و شروک کرد به ریختن؛ همه جامی برداشتن، 

 ایزابل جامی رو به سمتم  رفت.
 بیا عزیزم. -
 ا من مشروب نمی خورم.ممنون ام -
 لبخندی زد.   
عزیزم این مشروب نیست یک نوشیدنی دست ساز خونگیه، بگیرر م م نم  -

 خوشت می یاد.
جام رو از دستتتگ  رفتم؛ ایزابل جامگ رو بالا برد و همه به تبعیت از اون    

 همین کار رو انجام دادن.
ر آمد  ویی به می نوشتتیم به افتخار عضتتو جدیده خانوادمون و برای خو -

 اون، امیدواریم که کنار ما خوب و خوشحال زند ی کنه.
همشون جامهاشون رو بالا آوردن و به هم زدن و یک صدا  فتن سلنا خور    

اومدی به خانواده؛ من هم به نشونه احترام جامم رو به اونها زدم و همه مشغول 
حرفهای ایزابل  خوردن شتتدیم. داشتتتم نوشتتیدنیم رو مزه مزه می کردم که یاد

شون؛ اینا چی می  شحال زند ی کردن کنار ضو جدیده خانواده، خو افتادم؛ ع
  ن؟ من که خودم خانواده دارم؟

 صبر کنین. -
 همه بر شتن و بهم نگاه کردن.   
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 شما  فتین من عضو جدیده خانواده شما هستم؟ باید کنارشما زند ی کنم؟ -
 ایزابل سرر رو تکون داد.   
 عزیزم درسته.بله  -
ها برمی  ردم. من اینجا  - به زودی پیگ اون ما من خودم خانواده دارم،  ما، ا ا

 نمی مونم، من یکی از شماها نیستم.
 ایزابل به سمت سم بر شت.    
 سم بهگ نگفتی که نمی تونه بر رده و باید اینجا بمونه. -
شماها من رو  - دزدیدین؟ چرا چی نمی تونم بر ردم؟ باید اینجا بمونم؟ چرا؟ 

 نمی زارین برم؟
 ایزابل سمتم اومدو بازوم رو  رفت.   
 نه عزیزم اشتباه می کنی این ور که تو می  ی نیست. -
 بازوم رو از دستگ بیرون کشیدم.   
 به من دست نزن، چرا؟ چرا من نمی تونم برم؟  -
 جیغ زدم.   
 چرا؟ -
 سم سمتم اومد.   
 ات دلیلگ رو توضیح بدم.سلنا ل فا آروم بار تا من بر -
 من آرومم بگو ل فا. -
 بیا بریم توی اتاات اونجا برات می  م. -
 سم انقدر من رو بازی نده همین جا و همین حالا همه چیز رو بهم می  ی. -
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 خیله خب پم بیا بشین. -
 نمی خوام همین طور راحتم. -
 سم کلافه پوفی کشید و بهم نگاه کرد.   
وب می دونی که اونهایی که اون بلاهارو ستترت آوردن باشتته؛ تو خودت خ -

آدمهای عادی نبودن، اونها لایکن بودن یعنی  ر های انستتان نما؛ می دونی که 
اصتتدشتتون کشتتتن تو بود و بم، الآن هم نمی دونن که تو زنده ای و اینجایی 

 و رنه برای کشتنت حتما می یان.   
 مکثی کردو بهم نگاه کرد.    
 نمی تونی بری پیگ خانوادت.برای همین  -
 پوزخندی زدم.   
یارن، من پیگ  - چه بلایی ستترم ب ها می خوان  که اون مه  فکر کردی برام مه

 خانوادم برمی  ردم.
 نمی تونی بری سلن، نه بخاطر خودت بلکه بخاطر خانوادت. -
 سوالی نگاهگ کردم.   
 خانوادم؟ -
می یان و اینبار نه تنها خودت آره؛ چون ا ه تو بر ردی اونها برای کشتتتن تو  -

سر  بلکه همه خانوادت رو همراهت نابود می کنن؛ تو که نمی خوای بلایی که 
 سارا اومد سر بقیه عزیزانت هم بیاد؟ می خوای؟

با به یاد آوردن بلایی که اون وحشیها سر سارا آوردن اشکهام شروک به ریختن    
 کردن.
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سی بیاد، دیگه نه، نه، نه، نمی خوام، نمی خوام دی - سر ک گه بخاطر من بلایی 
 نمی تونم تحمل کنم، نمی خوام.

 ایزابل سمتم اومدو شونه هام رو  رفت.    
 

خانوادت  - ید پیگ  با که ن خاطر همین می  یم  ماهم ب یه نکن عزیزم،   ر
 بر ردی.

 نگاه خیم و یم زدم رو به چشمهار دوختم و میون هق هقهام  فتم:   
تونم خانوادم و دوستهام رو ببینم؟ونمی تونم پدرو مادرم  یعنی من دیگه نمی -

 رو ببینم؟ دلم براشون تنگ شده، دلم برای آیور مادرم تنگ شده.
 بغلم کردو سرم رو نوازر کرد.   
مادرت تنگ  - بار دختر؛ می دونم دلت برای  بار عزیزم، آروم  هیگ آروم 

، می دونم نمی تونم شتتده، عزیزم هر وات که احتیاج داشتتتی بدون من کنارتم
جای مادرت رو برات پرکنم اما دوستتت دارم من رو مثل مادرت بدونی و باهام 

 راحت باشی.
 ازر جدا شدم و اشکهام رو پاک کردم، لبخند بی جونی مهربونیگ زدم.    
 ممنون ایزابل عزیز. -
 مکثی کردم.   
 ا ه اجازه بدین من به اتاام برم. -
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ستی روی  ونم    شتم، آرامگ می  رفتم ازر اما  ایزابل د ستگ دا شید. دو ک
هر چیم که بود نمی تونستتتت جای مادرم رو بگیره، آیور اون چیز دیگه ای 

 بود.
 برو عزیزم. -
 ممنون. -
 سلن صبر کن من هم باهات می یام. -
 سمتگ چرخیدم.   
 نه کاترینا ممنون، می خوام کمی تنها باشم. -
 اما... -
 ایزابل حرفگ رو ا ع کرد.   
 کاترینا سلن درست می  ه بزار بره اون باید استراحت کنه. -
سمت     سته کردم.  شکر بازو ب شونه ت شمهام رو به ن نگاهی بهگ انداختم و چ

اتاام راه افتادم، به اتاام که رستتیدم در رو پشتتت ستترم بستتتم و افلگ کردم؛ به 
زیر شتتد. خودم رو روی تخت محض بستتتن در اشتتکهام روی  ونه هام ستترا

 انداختم، سرم رو توی بالشتم فرو کردم و تا تونستم جیغ زدم و فریاد کشیدم.
 اشکم ریختم واسه یریبیم.

 اشک ریختم واسه دل تنگیم.
 اشک ریختم واسه تنهاییم.

 اشک ریختم واسه بلاهایی که سرم اومده بود.
 انت ارم رو می کشید.اشک ریختم واسه آینده ای که معلوم نبود درر چی 
 اشک ریختم و ضجه زدم واسه خیلی چیزهای دیگه.
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 انقدر  ریه کردم که تو همون حالت خوابم برد.
چشمهام رو که باز کردم اتاق تاریک تاریک بود، فهمیدم شب شده. چشمی    

تو اتاق چرخوندم؛ توی اون تاریکی سایه ای ن رم رو جلب کرد، شبیه آدم بود. 
و مالیدم تا دیدم بهتر بشه، دوباره به اون سایه نگاه کردم؛ اون، کمی چشمهام ر

شمهار بود که  سته بود. فقط برق چ ش صندلی ن اون وااعا یه آدم بود که روی 
شمها، این  شت به من نگاه می کرد؛ این چ شخر بود، دا توی اون تاریکی م
صبح روی درخت  شه همونی که  شه، آره خود شمهارو من ابلا دیدم؛ خود چ

شم اما بو سمت در فرار کنم و از اتاق خارج ب ستم  سیده بودم؛ خوا د. خیلی تر
جایی که اون بود فاصلگ خیلی با در کمتر بود تا جایی که من بودم، پم حتما 
ید کنم حتی جرات حرکت کردنم  با من رو می  رفت. نمی دونستتتم چیکار 

گاه می کردم، اون هم حرکتی نمی ک ردو نداشتتتم؛ همون ور داشتتتم بهگ ن
نشسته بودو فقط بهم نگاه می کرد. پم چرا حرکتی نمی کرد؟ ا ه می خواست 
من رو بکشتته چرا معتل بود؟ باید دلیلگ رو می فهمیدم؛ تکونی به خودم دادم 

 و با ترس  فتم:
 تو ... تو کی ... هستی؟ چی ... از من می خوای؟ -
سم    شت نگاهم می کرد. هر لح ه تر شتر می  چیزی نگفت و همون ور دا بی

شد، باید یه کاری می کردم. تو یک تصمیم آنی شروک کردم جیغ زدن و کمک 
خواستن، دیدم که سایه از جار بلندشدو به طرن اومد. همون لح ه در اتاق 
سایه نگاه  صدا در اومد، نگاهم رو برای لح ه ای به در انداختم و دوباره به  به 

ن ر  ذروندن، نبود که نبود انگار کردم، اما نبود؛ همه جای اتاق و ستتریع از 
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صدای  شتم به جای خالیگ نگاه می کردم؛  شده بود. مات و مبهوت دا ییب 
شده  شکونده بود و وارد اتاق  سم در رو  بلندی که اومد من رو به خودم آورد، 
بود. بلافاصتتله پشتتت ستترر همه توی اتاق اومدن؛ چراغ که روشتتن شتتد از 

ی که باز کردم دیدم همه دوره تختم حلقه برخورد نور چشتتمهام رو بستتتم، وات
سته بود که اینها با  شمهام ب شد، مگه من چقدر چ شمام  رد  زدن. از تعجب چ
این سرعت دورم جمع شدن؛ همون ور متعجب داشتم نگاهشون می کردم که 

 ایزابل کنارم نشست.
 خوبی عزیزم؟ چیزیت شده؟ چرا جیغ می زدی؟ -
سایه توی ات    سوالهار یاد  شون تعریف با  سریع همه چیز رو برا اق افتادم و 

 کردم، هم ماجرای صبح و هم الان رو؛ ایزابل دستی به صورتم کشید.
چیزی نیستتت عزیزم، این اواخر ذهنت خیلی آشتتوفته بوده حتما به ن رت  -

 رسیده.
 نه، نه این یه خیال یا توهم نبود، من م م نم که دیدمگ. -
  ذاشت و خودر رو به جلو خم کرد.کاترینا دستگ رو روی شونم    
 ا ه تو درست می  ی پم باید توی اتاات باشه دیگه مگه نه؟ -
 با حالت  نگی نگاهگ کردم تا من ورر رو واضحتر بگه که متوجه شد.   
تو اتاات توی طبقه سوم عمارته، به ییر از این در و اون پنجره ها هم راه ورود  -

 یا خروجی نداره، درسته؟
 ره.خب آ -
ات بوده پم از در  - تا ما در زدیم توی ا که  به واتی  خب تو می  ی اون یری

اتاق که نمی تونه خارج شده باشه چون ما پشتگ بودیم، پنجره هام که فاصلگ 
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تا پایین خیلیه و امکان نداره از اونجا رفته باشتته، پم باید الان تو اتاات باشتته 
 دیگه هوم؟

تاق رو زیرو رو کردن ولی چیزی پیدا بعد از این حرفگ شتتروک کرد تم    ام ا
 نکرد.

 
دیدی ستتلنا چیزی توی اتاات نیستتت، پم حتما ابل از اینکه بیدار بشتتی  -

 خواب دیدی و چون نزدیک بیدار شدنت بوده فکر می کنی وااعیت داشته.
صبح چی؟  - شم پم  صلا حتی ا ه الان خواب دیده با نه من خواب ندیدم، ا

 ندیدم اون مواع بیدار بیدار بودم.اون رو که دیگه خواب 
آها این هم یک دلیل خوب واستته خوابت، تو امروز همگ به اون فکر کردی  -

و واتی که خوابیدی خوابگ رو دیدی؛ صتتبح هم حتما خیالاتی شتتدی و رنه 
 کدوم آدمی می تونه بره روی درخت.

 با حالت دلخوری نگاهگ کردم.    
 نم، درضمن من نه خلم نه دیوونه.اما من م م نم که اشتباه نمی ک -
نگاهی به همشتتون انداختم، چهره بعضتتیهاشتتون نگران بود و چهره بقیه بی    

تفاوتی رو فریاد می زد. اما سم، سم روبروی صندلی که اون سایه رور نشسته 
به شتتتدت در هم بود، معلوم بود چیزی ذهنگ رو  بود ایستتتاده بود وچهرر 

 ی یاد.در یر کرده که اصلا خوشگ نم
 سم؟ -
 بر شت و بهم نگاه کرد.   
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 چیزی شده؟ -
 نه. -
 م م نی؟ -
 آره، چ ور مگه؟ -
 آخه به ن ر می یاد اتفاای افتاده که ناراحتت کرده. -
 نه این ور نیست، همه چیز مرتبه. -
 اما... -
کافیه دیگه هر روز یک ماجرای جدید درست می کنی، خسته نشدی از بم  -

همه رو مستتخره خودت کردی؟ کی می خوای این کارهات رو ادا در آوردی و 
تموم کنی هان؟ ما اینجا بیکار نیستتتیم که تو هر روز یک برنامه جدید برامون 

 داری و باید به تو و مشکلاتت رسید ی کنیم.
شمنیگ با     شمهای پر از کینگ دوختم؛ نمی دونم این همه د نگاهم رو به چ

م و باهار کاری ندارم پم چرا تا این حد از من برای چیه، من که کاری نکرد
من بدر می یاد. هر چیم که بود اما حرن جنیفر درستتتت بود، من نباید این 
همه برای اونها دردسر درست کنم، باید روی پای خودم بایستم و محکم باشم 
چون دیگه کستتی نیستتت که بتونم بهگ تکیه کنم. باید خودم باشتتم و خودم، 

 فقط و فقط خودم.
 سرم رو پایین انداختم.   

شدم و بخاطر این باید من رو  - شما  سر  ست می  ه من باعث درد جنیفر در
ببخشتتید، از همتون ممنونم برای این مدتی که حالم بد بود و شتتما ازم مراابت 
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سر بندازم،  شماهارو توی درد کردین؛ اول می دم از این به بعد کاری نکنم که 
 اول می دم.

 بین دستهار  رفت و فشرد. ایزابل دستم رو   
این چه حرفیه عزیزم تو دیگه جزیی از ماهستتتی پم هیس زحمتی نیستتت،  -

توی خانواده هر وات که مشکلی پیگ بیاد همه باید کمک کنن تا برطرن بشه 
 برای هر کدوم از اعضا که می خواد باشه، پم دیگه این حرن رو نزن، باشه؟

 باشه. -
__________ 

د که دوباره تو لاک خودم بودم و فقط مثل روح ستتر ردان توی چند روزی بو   
عمارت و محوطه چرخ می زدم و فکر می کردم. خیلی باخودم فکر کردم و به 
باید  بایستتتم،  پای خودم  باشتتم و روی  ید محکم  با که  یدم  این نتیجه رستت
سخت، باید انتقامم رو  شم، بی روح و  سنگ ب سات رو کنار بزارم، باید  سا اح

انتقام سارا، انتقام نیکولاس. واتی نمی تونم خانوادم رو ببینم و پیششون  بگیرم،
باشتتم زنده بودم فائده ای نداره، اما به یک دلیل می مونم اون هم  رفتن انتقام 
سته بودم و فکر می  ش شه. توی اتاام ن ست حتی ا ه به ایمت زند یم تموم ب ه

 چی بیشتتتر فکر می کردمکردم و نقشتته می کشتتیدم برای انتقام  رفتن اما هر
شدم، اونها اوی بودن و  ست می خوردم؛ من حریف اونها نمی  شتر به بن ب بی
من در برابرشون از مورچه هم کمتر بودم. کلافه شده بودم و سرم داشت از درد 
ستم به  ردنبندم خورد،  ردنبندی که  شیدم که د ستی به  ردنم ک می ترکید؛ د

مادرم تور بود. از  رد پدرو  یدن عکم  بازر کردم، د نم درر آوردم و 
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صتتورتهای خندونشتتون آرومم می کرد، فقط خدا می دونه که چقدر دلم برای 
ست این  ردنبند همیشه باهام  شه. از واتی که یادم ه دیدن دوبارشون پر می ک
بوده و هروات احستتاس ترس یا دلتنگی می کردم توی مشتتتم می  رفتمگ و 

ستتها آروم می شتتدم. اشتتک چشتتمهام رو بعدر بازر می کردم و با دیدن عک
کنار زدم و انگشتتتم رو روی عکستتها کشتتیدم و ب*و*ستتیدمشتتون؛ یکم دیگه 
نگاهشتتون کردم خواستتتم  ردنبند رو ببندم که عکم بابا از تور افتاد، برر 
داشتتتم و خواستتتم بزارمگ ستترجار که چیزی توجهم رو جلب کرد. روی 

ی بی کنده کاری شده بود، تا جای ردنبندم جایی که عکم بابا بود اشکال عجی
که یادم هستتتت همچین چیزی توی  ردنبند ندیده بودم. عکم مامان رو هم 
ازجار در آوردم که دیدم پشتتتت اون هم کنده کاری شتتتد. اینها چیه دیگه؟ 
داشتتتم به  ردنبند نگاه می کردم که در زده شتتدو بعدر کاترینا، آرورا و جولیا 

ستتلام بلندی دادن و اومدن کنارم روی تخت  وارد اتاق شتتدن و هر ستته با هم
شینن و چرت و پرت بگن  شده بود بیان اینجا ب شون  ستن؛ این کار هر روز ش ن
که مثلا من رو از این وضتتعیت در بیارن اما نمی دونستتتن که حال من با این 
شم. جولیا  سردتر از ابل می  شکتر و  شه و هر روز فقط خ چیزها خوب نمی 

 و نگاهگ کرد.  ردنبند رو ازم  رفت
 پدرو مادرتن؟ -
 سرم رو به علامت مثبت تکون دادم.   
 تو خیلی شبیه مادرتی، خیلی مهربون به ن ر می یاد. -
 آرورا  ردنبندو  رفت و نگاهی به عکسها انداخت.   
 آره خیلی به مادرت شباهت داری.  -
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  ردنبند رو سمت کاترینا  رفت.    
 بیا ببین کاترینا. -
 

 با بیخیالی در حالی که با ناخونهار ور می رفت  فت:  کاترینا
 من ابلا دیدمشون. -

 با تعجب نگاهگ کردم.    
 تو کی  ردنبند من رو دیدی؟ -
 اون روزهای اولی که بیهور بودی. -
با این حرفگ یهو به نق ه جور رسیدم، عصبی از جام بلند شدم و روبرور    

 ایستادم.
 بزنی، با اجازه کی برر داشتی هان؟تو حق نداشتی بهگ دست  -
از عصبانیت و صدای بلندم هر سه تعجب کرده بودن و داشتن با بهت نگاهم   

می کردن، از صدام حتی خودم هم تعجب کرده بودم تا حالا انقدر صدام بلند 
 نشده بود؛ کمی که  ذشت به خودشون اومدن.

 دم برر دارم.ببخشید سلنا اما تو بیهور بودی و من هم مجبور بو -
 چرا؟ -
ست رو برار ببرم، من هم  ردنبندت  - سم  فت یه چیزی رو که همراهت ه

 رو بردم.
 چرا؟ -
 برای طلسم محافو. -
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 با تعجب پرسیدم.    
 طلسم محافو؟ -
آره چون تو با  ر ینه ها در یر شتتده بودی و اینکه اینجا جنگله و پراز خ ر،  -

حاف ت کنه و نباید اصتتلا از خودت این طلستتم می تونه تا حدودی ازت م
 دورر کنی، هیچوات.

 پم اون کنده کاری های توی  ردنبند طلسمه؟ -
آره. من رو ببخگ سلنا، باید بهت می  فتم اما یادم رفته بود؛ فکر نمی کردم  -

 انقدر ناراحت بشی، من رو می بخشی؟
د وم شده بوکمی نگاهگ کردم؛ تا حالا این شکلی ندیده بودمگ انقدر م ل     

 که خندم  رفته بود اما خودم رو کنترل کردم تا نخندم.
 عیبی نداره اما دیگه نمی خوام چنین چیزی پیگ بیاد، -

 حالا این طلسم کار کی هست؟
 الکم. -
 الکم؟ مگه جادو ره؟  -
 نه اما یه چیزهایی از طلسم و این جور چیزها می دونه. -
 آها. -
بندم رو از دست آرورا  رفتم و به  ردنم انداختم رفتم کنارشون نشستم؛  ردن   

 و دستی رور کشیدم.
 خیلی اشنگه عزیزم. -
 نگاهگ رو توی چشمهام دوخت.   
 دلت براشون تنگ شده؟ -
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جوابی بهگ ندادم و سعی کردم اشکی رو که می خواد توی چشمهام بیاد رو    
 ر بشه.پم بزنم، من باید محکم باشم و نزارم کسی از احساسم باخب

 نمی خواد خودت رو اذیت کنی. -
 سرر رو بالا  رفت و آهی کشید.   
می دونم که چه حسی داری، من هم دلم برای پدر و مادرم تنگ شده، خیلی  -

 هم تنگ شده اما من هم نمی تونم برم و ببینمشون.
 چرا؟ توهم نباید بری پیششون؟ -
 لبخند تلخی زد؛ به جار جولیا جوابم رو داد.   
نه ما حتی ا ه بخوایم هم نمی تونیم بریم، چون اونها مردن، خیلی واته که  -

 مردن.
نگاهم رو به جولیا انداختم؛ چقدر احمق بودم که فکر می کردم اینها خوشن    

و فقط من هم که اینجا درد و مشکل دارم. کمی در سکوت  ذشت و هر کسی 
و با خنده ستتمتم  توی خودر بود. جولیا اشتتک  وشتته چشتتمگ رو پاک کرد

 چرخید.
 ولی دختر عجب دادی زدی ها. -
 آرورا سرر رو در تایید حرفگ تکون داد.   
ست و رنه الان همه اینجا  - سی توی عمارت نی آره خیلی بلند بود، خوبه که ک

 جمع شده بودن.
 کسی نیست؟ -
 نه. -
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 کجا رفتن؟ -
شهر یکم خرید کنن؛ کلارک - ن و توماس هم رفت والریا، الکم و ایزابل رفتن 

 جنگل، سم و جنیفرهم نمی دونم.
 آها، راستی یه سوالی رو چند واته می خوام ازتون بپرسم اما یادم می ره. -
 خب حالا بپرس. -
 شماها چرا اصلا یذا نمی خورین؟ -
شدن؛     سوالم جا خوردن و معلوم بود هول  شون از  سه  ضحی هر  به طور وا

 جولیا تک خنده ای کرد.
  فته ما یذا نمی خوریم؟ مگه آدم بدون یذا خوردنم زنده می مونه؟کی  -
یارین  - تا حالا ندیدم یذا بخورین، برای من هم یذا خیلی کم می  آخه من 

سر وات والریا  صلا نمی یارین فقط اون دارو رو هر روز و  ضی واتها هم ا بع
 می یاره اتاام.

هستتتی تا حالا ندیدی،  چرا ما یذا می خوریم اما خب چون تو توی اتاات -
ماهم خیلی کم پیگ می یاد که ستتر یک میز بشتتینیم و معمولا هر کستتی توی 

 اتاق خودر یذار رو می خوره.
با اینکه جوابهاشتتون اصتتلا اانعم نکرده بود اما دیگه چیزی نگفتم و ستتاکت    

شدم. یکی دو ساعتی رو توی اتاام  بودن و حرن می زدن اما نمی دونم کاترینا 
ساکت بودو چیزی نمی  فت فقط همگ به من نگاه می  چرا شه  برعکم همی

کرد و واتی که من نگاهگ می کردم رور رو برمی  ردوند، نمی دونم شتتاید 
بخاطر رفتاری که باهار داشتتتم ازم ناراحت شتتده، بعدا حتما باید از دلگ 

ادم زدم؛ روی یکی از تپه به محوطه رفتم و  یارم. بعد از رفتن بچه ها  ا ه درب
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نشتتستتتم و به عمارت نگاه کردم، به ن ر من بهگ می  فتن اصتتر خیلی بهتر 
بود، اصر سفید. هوا کم کم داشت رو به تاریکی می رفت، پا شدم و راه اومده 
رو بر شتم و دوباره به اتاام رفتم؛ روی تخت دراز کشیدم و خیلی طول نکشید 

 که خوابم برد.
__________ 

 )راوی(   
سلنا زده چند روزی ب    شت؛ بعد از اون حرفهایی که  سم آروم و ارار ندا ود که 

ضاعگ بهم  ساس کرده بود او سلنا اح شنایی که توی اتاق  بود و حم و بوی آ
ست، یکی که خیلی  شنا ست بو، بوی تن و ع ر یک فرد آ ریخته بود. می دون

 گبهگ نزدیک بوده اما اون چرا باید ستتلنارو زیر ن ر داشتتته باشتته و توی اتاا
شد،  شت دیوونه می  سرر می اومد دا بره؟ چرا؟ از فکرهای مختلفی که توی 
شق اولگ از  ستگ داره رو مثل ع سی رو که دو شت دوباره ک ست ندا صلا دو ا
دستتتت بده، اون هم بخاطر همون آدم؛ دستتتگ رو توی موهار کردو کلافه 

 نفسگ رو بیرون فرستاد.
 

می زارم این یکی رو هم ازم بالاخره می فهمم که چی توی سرت می  ذره، ن -
 بگیری جیسون. 

شده بود، باید     سمون نگاه کرد، هوا کاملا تاریک  سرر رو بالا  رفت و به آ
دیگه برمی  شت، راه عمارت رو درپیگ  رفت. به عمارت که رسید به محض 
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اینکه پار رو از در ورودی داخل  ذاشتت دستتگ از پشتت کشتیده شتد؛ به 
 رو مقابل خودر دید، نگاه متعجبی بهگ انداخت.عقب که بر شت کاترینا

 چیزی شده کاترینا؟ -
 سم باید باهات حرن بزنم. -
 می شه ل فا بزاری برای بعد، الان خیلی خسته هستم. -
ساعته که اینجا منت رتم؛ باید همین الان باهات حرن بزنم،  - می دونی چند 

 موضوک مهمیه.
 خیله خب بگو. -
 اتاق من.اینجا نه بیا بریم  -
به اتاق کاترینا رفتن، ستتم روی کاناپه نشتتستتت و چشتتمهار رو روی هم    

  ذاشت.
 خب می شنوم. -
بار و خوب  ور کن، در مورد  - جدی  فا  مه ل  ستتم موضتتوک خیلی مه

 سلناست.
 با اومدن اسم سلنا سم صان سرجار نشست و با عجله  فت:   
 کاترینا می  ی چی شده یا نه؟ -
سلنا همه چیز رو بگیم، اون روز به روز داره ادرتگ بیشتر می  سم ما باید به -

شه ا ه الان ندونه و واسه کنترل کردنگ اادام نکنه بعدا دیگه نمی شه کنترلگ 
 کرد و خ رناک می شه.

 تو از کجا اینهارو فهمیدی؟ -
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من هر روز پیگ اون هستم و همه رفتارهار رو می بینم، امروز چنان جیغی  -
شید که ا  شد؛ اون هر روز داره ک شنید حتما  وشهار کر می  ه آدم عادی می 

سخت ترو سردتر از روز ابل می شه، داره سعی می کنه الب و احساساتگ رو 
 ندیده بگیره.

 مکثی کرد.   
می دونی این یعنی چی؟ یعنی فاجعه، ا ه این کار رو بکنه و ادرتگ کامل  -

ر اهمیت می ده و برای رسیدن بشه تبدیل به موجودی می شه که فقط به خود
به منافعگ هر کاری حاضره بکنه و هر کسی رو زیر پا بزاره، می شه یک هیولا 

 که تو ساختیگ؛ باید بهگ بگی سم، باید کمکگ کنیم که کنترلگ کنه.
 سم عصبی از جار بلند شد.   
نمی شتته کاترینا نمی شتته، الان واتگ نیستتت، اون الان آماد یگ رو نداره،  -

 تونم بهگ بگم. نمی
تا کی می خوای منت ر بمونی؟ از ن ر تو کی واتگ می شتتته هان؟ ما وات  -

 زیادی نداریم.
 نه، الان نه؛ الان نمی شه بهگ  فت. -

 کاترینا با ناامیدی خودر رو روی تخت رها کرد.    
 تو با این تعللت اون رو نابود می کنی سم. -

 کمی مکث کرد.    
شه که خیلی زود نتیجه ای - سم، فقط امیدوارم جوری با ن تعللت رو می بینی 

 بشه جبرانگ کرد؛ می تونی بری من دیگه حرفی ندارم.
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سم از اتاق خارج شد و به سمت اتاق والریا راه افتاد، باید بهگ می  فت که    
 دوز نوشیدنی سلنارو کم کنه.

__________ 
 )سلنا(   
لیوان داروم رو روی میز کنار تخت  صبح که از خواب بیدار شدم مثل هر روز   

دیدم، برر داشتم و به لبم نزدیکگ کردم، خواستم بخورمگ که بین راه دستم 
شگی رو  شیدم، آره اون بوی همی شد؛ چرا بور فرق داره؟ عمیقتر بو ک متواف 
یدم مزر هم فرق کرده؛ این داروی  که د نمی داد. کمی ازر مزه کردم 

ون اینکه به من بگه تغییرر داده؟ عصبی از جام همیشگی نبود، یعنی والریا بد
بلند شدم، لیوان رو برداشتم و سمت اتاق والریا راه افتادم؛ بدون اینکه در بزنم 
شونه می  شسته بود و موهار رو  شگ ن شت میز آرای شدم، والریا پ وارد اتااگ 

 کرد، با دیدنم از جار بلند شد و متعجب نگاهم کرد.
 چیزی شده سلنا؟ -

 جلو رفتم و روبرور ایستادم، لیوان رو روی میز مقابلگ کوبیدم.    
 می شه بگی این چیه؟ -
 نگاهی به لیوان انداخت.   
 داروته عزیزم، اینکه سوال نداره. -
 می دونم چیه اما این اون نیست، مثل همیشه نیست. -
پشتگ رو به من کرد و ادکلنگ رو از روی میز برداشت، همون ور که مشغول    

 زدنگ بود  فت:
 آره خب عوضگ کردم. -
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 با اجازه چه کسی اینکار رو کردی؟ چرا من از تعویض داروم خبر ندارم؟ -
 از توی آیینه نگاهم کردو یک تای ابرور رو بالا انداخت.   
 اری از تو اجازه بگیرم.فکر نمی کنم لازم باشه برای ک -
صبانیم می کرد، دندونهام     شتر ع شت لجم رو در می یاورد و هر لح ه بی دا

 رو از شدت خشم روی هم فشردم و از بین دندونهای کلید شدم یریدم:
 من همون ابلی رو می خوام، همین حالا برام می یاریگ. -
 زد. سمتم بر شت و دستهار رو روی سینگ افل کرد و پوزخندی   
 من تشخیر می دم که تو باید چی بخوری، من. فهمیدی؟ -
با این حرفگ به اوج رستتیدم، احستتاس می کردم خون جلوی چشتتمهام رو    

  رفته؛ تو حرکتی نا هانی  لور رو  رفتم و روی هوا بلندر کردم.
صمیم می  یری؟ اون  - شخیر می دی؟  فتی تو ت تو چی  فتی؟  فتی تو ت

 هم برای من؟ آره؟
والریا در حالی که روی هوا داشتتت دستتت و پا می زدو تقلا می کرد خودر    

 رو از دستم نجات بده، کلمات نامفهومی رو به زبون می یاورد.
شدی، زودبار  - شنوم چی می  ی بلندتر بگو؛ زودبار دیگه چرا خفه  نمی 

 جوابم رو بده.
 با صدای بلندی فریاد کشیدم.   
 ور حرن می زنی، هان؟ فکر کردی کی هستی؟ که تو به چه حقی با من این -

 تو تصمیم  یرنده ای. هان؟
 رنگ لبهار سیاه شده بودو کم کم تقلا کردنگ داشت کم می شد.   
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 سلنا داری چیکار می کنی؟ -
 

به ستتمت در بر شتتتم که ستتم رو توی چارچوب در دیدم که با بهت و ناباوری 
وارد اتاق شد و با دیدن وضعیت  داشت به من نگاه می کرد. همون مواع الکم

شل  ستهام  صدا زدو بعدر کلماتی رو  فت که د سم والریارو  موجود با داد ا
 شدو با سردرد وحشتناکی از هور رفتم.

__________ 
چشمهام رو باز کردم، سرم کمی درد می کرد، دستم رو روی سرم  ذاشتم و    

 توی جام نیم خیز شدم.
 بیدار شدی؟ -
 سمت صدا چرخوندم. سرم رو به   
 کاترینا تو اینجا چیکار می کنی؟ -
 منت ر بودم بیدار بشی. -
 چرا؟ -
 باید برم و به سم خبر بدم که بهور اومدی. -
 بهور اومدم؟ مگه من بیهور بودم؟ -

 بلند شدو بدون اینکه جوابم رو بده از اتاق خارج شد.    
هنوز از دستتتم ناراحته؟ این چی می  فت؟ چرا اینجوری برخورد کرد؟ یعنی 

سرم چرا انقدر درد می کنه؟ تو جام نشستم و سرم رو توی دستم  رفتم، کمی 
 بعد سم و کاترینا توی اتاق اومدن؛ سم اومد کنارم نشست و دستم رو  رفت.

 خوبی سلنا؟ -
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 چرا می پرسی؟ چیزی شده؟ -
 الان فقط به من بگو حالت خوبه یا نه؟ -
 درد می کنه. آره خوبم فقط کمی سرم -
یای،  - نت بودم همگ فکر می کردم دیگه بهور نمی  نمی دونی چقدر نگرا

 ا ه این ور می شد خودم  ردن اون الکم رو می شکستم.
 یج شده بودم، سم همون ور داشت حرن می زدو  کاترینا هم ایستاده بودو    

 فقط نگاه می کرد.
ه؟ این حرفها برای چیه؟ سم بم کن ل فا، می شه به من بگی اینجا چه خبر -

 مگه چه اتفاای افتاده؟
 نگاهی بهم انداخت وبا تعجب  فت:   
 یادت نمی یاد؟ -
 نه. -
جلو اومدو چونم رو توی دستگ  رفت و چشمهام و همه جای صورتم رو با    

 دات نگاه کرد.
 حتما بخاطر اون ورد لعنتیه. -
 دستگ رو پم زدم و با کلافگی  فتم:   
 لم کن فقط بگو چی شده.وای سم و -
 کمی خودر رو عقب کشید.   
تو دو روزه که بیهوشتتی؛ اون روز صتتبح رفته بودی اتاق والریا، ما از صتتدای  -

 دادت اومدیم اونجا و ا ه یکم دیرتر رسیده بودیم تو اون رو خفه کرده بودی.
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 یهمه چیز مثل فیلمی که روی دور تند باشه جلوی چشمهام اومد؛ باورم نم    
 شد، من چیکار کرده بودم؛

 دستهام رو بالا آوردم و نگاهشون کردم.
 من ... من چیکار کردم؟ من داشتم، من داشتم اون رو می کشتم. -
 اشک توی چشمهام جمع شد، سرم رو بالا آوردم و به سم نگاه کردم.   
کاملا ییر ارادی بود،  - مل  یک ع کار رو بکنم، اون  من نمی خواستتتم اون 

انگار... انگار یک نفر دیگه جای من بود، اون خیلی من رو عصبانی کرد، نمی 
سیبی بزنم،  ستم بهگ آ ست داد، من نمی خوا شد که کنترلم رو از د دونم چی 

 من نمی...
 هیگ آروم بار آروم دختر، می دونم. -
 دیگه اشکهام جاری شده بودن، بلند زیر  ریه زدم.   
 متاسفم، متاسفم، متاسفم. -
 آروم بار سلنا. -
 کاترینا کنارم اومدو بغلم کرد.   
شتی، می دونیم اون کارهایی که کردی  - صیری ندا سلنا ما می دونیم که تو تق

 دست خودت نبوده.
 از جام بلند شدم به سمت در اتاق رفتم.   
 من باید والریا رو ببینم باید ببینمگ. -
 سم جلوم رو  رفت.   
 ی ببینیگ.نه سلنا الان نمی تون -
 برو کنار سم من باید بدونم حالگ چ وره؟ -
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 خواستم از کنارر رد بشم که دستهام رو  رفت.   
 سلنا الان نمی تونی بری. -
  ریم شدت  رفته بودو به هق هق افتاده بودم.   
 حالگ خوب نیست مگه نه؟ -
 نه عزیزم حالگ خوبه، خوبه. -
 ر برم.داری دروغ می  ی، ا ه اینجوریه پم بزا -
 داشتم تقلا می کردم و ازر خواهگ می کردم که ولم کنه و بزاره برم.   
 بم کن سلنا نباید بری الکم خیلی عصبانیه. -
 آروم  رفتم.   
حق داره من به همستترر آستتیب زدم، اون حق داره، حتی ا ه بخواد من رو  -

 بکشه هم حقمه.
هم داشت و کمکم کرد پاهام شل شدو خواستم روی زمین بیوفتم که سم نگ   

 که روی تخت دراز بکشم، توی خودم مچاله شدم و تا تونستم  ریه کردم.
__________ 

 )راوی(   
ستتلنا از اتفاای که افتاده بود بی نهایت ناراحت بودو از کاری که کرده بود    

احساس شرمند ی می کرد، اون تمام اتفاااتی که بین خودر و والریا رخ داده 
سم اجازه رفتن پیگ اونهارو بهگ بود رو برا سم تعریف کرد و واتی که دید  ی 

نمی ده ازر خواستتت تا از طرفگ ازشتتون عذرخواهی کنه. والریا بعد از چند 
سلنا  شد؛ الکم خیلی از  شدو حالگ مثل روز اول خوب  ستر بلند  روز از ب
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و سلنا  اعصبانی بود اما با شنیدن جریان از سم و ماجرای اتفاق افتاده بین والری
شمگ فروکگ کرد و والریارو هم توی  شده بود خ شون زده  و حرفهایی که بین
این اتفاق به همون اندازه مقصر دید و سلنارو بخشید. دیگران هم بعضیها حق 
صدا در  ضی هم به والریا؛ زنگهای خ ر برای کاترینا به  سلنا دادن و بع رو به 

یشتتتر می شتتتد، اما کاری نمی اومده بودو نگرانیگ برای ستتلنا روز به روز ب
تونستتت بکنه جز صتتبر کردن و منت ر آینده نامعلوم بودن. ستتلنا بیشتتتر از ابل 
 وشه  یرو منزوی شده بودو دیگه با هیس کم صحبت نمی کرد، فقط واتهایی 
که دلگ می  رفت به محوطه می رفت و اونجا ادم می زد و تمام ستتعیگ رو 

 می کرد که با کسی روبرو نشه.
__________ 

 )سلنا(   
توی باغ ادم می زدم و به همه چیز فکر می کردم، حالم اصتتلا خوب نبود،    

 انگار چیزی توی وجودم بود که نمی شناختمگ.
 

سیب  سی حرن بزنم بهگ آ ضیه والریا همگ فکر می کنم که ا ه با ک بعد از ا
هایی رو ترجیح می دم. نم ی می زنم واستتته همین از همه دوری می کنم و تن

فهمم منی که اونقدر احستتاستتاتی و آروم بودم چرا الان با کوچکترین چیزی 
شدم؟ درسته که توی این مدت خیلی  شگر  شم؟ چرا انقدر برخا صبانی می  ع
صدمه دیدم اما باز هم این وضعیتم طبیعی نبود، احساس می کنم دیگه خودم 

 نیستم. آهی کشیدم، چشم از زمین برداشتم و سرم رو بلند کردم. 
 وای من کی اومدم اینجا؟ -
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صلا نفهمیده بودم کجا اومدم و از من قه ممنوعه     اونقدر ذهنم در یر بود که ا
ستتر در آورده بودم؛ خواستتتم بر ردم اما حم کنجکاویم القلکم داد و مانعم 

 شد.
خب فقط یک سرکی می کشم و سریع برمی  ردم. ا ه کسی بفهمه چی؟ نه  -

اینجا که کستتی نمی یاد. ا ه اون موجودی که کاترینا  بابا کی می خواد بفهمه،
 فت بگیرتم چی؟ حالا از کجا معلوم که اون راست  فته باشه و وااعا همچین 

 کسی وجود داشته باشه؟
ستم     شتن مونده بودم؛ دوباره خوا با خودم در یر بودم، بین دوراهی رفتن و بر 

 بر ردم اما نتونستم.
یک کوچولو جلو  - ید حواستتم رو جمع کنم، ا ه الان خب فقط  با می رم، 

 بر ردم بعدا از کنجکاوی می میرم؛ بیخیال هر چه بادا باد.
به جلو حرکت کردم؛ تراکم درختها اینجا خیلی زیاد بود، هر چی جلوتر می    

رفتی بیشتتتر به هم نزدیک بودن و همین باعث شتتده بود هرچی جلوتر می رم 
شه. ترسیده بودم ام صمیمی که  رفتم هم بر ردم؛ تاریکتر ب ستم از ت ا نمی خوا

اطرافم رو نگاه می کردم که یک استتمتی که انگار درختهار کمتر بود توجهم 
رو جلب کردو به اون ستتمت رفتم. از تعجب دهنم باز مونده بود، چیزی که 

 جلوم می دیدم رو باور نمی کردم.
 وای خدای من اینجا بهشته؟ -
سط ا    شنگ بود؛ و ون همه درخت اندازه دایره بزر ی خالی بود و فقط خیلی ا

شت، با چند تا درخت  سط محوطگ ارار دا یک درخت که خیلی بزرگ بود و
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دیگه که پراکنده اونجا بودن؛ یک برکه کوچیک، یک عالمه  لهای رنگارنگ و 
شون  سمت  لها و بو س گ. ذوق زده دویدم  شگل، با یک کلبه چوبی و خو

شتن آ شهام رو کردم، چه ع ری دا سمت برکه رفتم، کف ست می کرد.  دم رو م
در آوردم و پاهام رو توی آب فرو کردم، از خنکیگ انگار روحم تازه شد. پاهام 
رو توی آب تکون دادم و شروک کردم بلند بلند خندیدن؛ تمام جونم خیم شده 
بود و داشتتتم یخ می زدم، از توی آب بیرون اومدم و به جایی که نور خورشتتید 

یم به اونجا می خورد رفتم و دراز کشیدم. اینجا خیلی زیبا بود، چشمهام مستق
شیدم؛  ستم و ذهنم رو از همه چیز خالی کردم و ع ر  لهارو به ریه هام ک رو ب
خیلی وات بود که همچین آرامشتتی نداشتتتم. یهو چیزی به ذهنم اومد، کی 

تادم ی کاترینا افاینجا رو درست کرده؟ اون کلبه ماله کیه؟ یک لح ه یاد حرفها
و ستتریع از جام بلند شتتدم، یعنی اینجا ماله اون آدمه؟ نه بابا فکر نکنم، اون 
صلا به روحیاتگ نمی خوره  شه پم ا شن با سی که اون  فت باید خیلی خ ک
همچین جایی زند ی کنه. ذهنم پر از علامت ستتوال شتتده بود که فقط یک راه 

الا ت کلبه حرکت کردم و از پله ها ببرای پیدا کردن جوابشون بود؛ کلبه. به سم
ستم برم داخل  سترس بازر کردم، خوا ستادم و با ترس و ا رفتم، روبروی در ای
شتم اما چیزی نبود، کمی  سریع به عقب بر  شنیدم؛  سرم  شت  صدایی از پ که 

 نگاه کردم و واتی م م ن شدم چیزی نیست روم رو سمت کلبه بر ردوندم.
 هین. -
د اومده بود، حتی ادرت تکون خوردنم نداشتتتم؛ یک پستتر از ترس زبونم بن   

 که از دهنگ داشت خون می چکید روبروم جلوی در ورودی ایستاده بود.
 کسی بهت نگفته که نباید اینجا بیای؟ -
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خشک شده و با ترس داشتم نگاهگ می کردم، واتی دید جوابگ رو نمی دم    
رداشتم؛ با این حرکتم نیشخندی ادمی جلو اومد که ییر ارادی یه ادم به عقب ب

 زد و یهو سمتم پرید.
 هوه. -
شروک     شیدم و  تازه به خودم اومدم و فهمیدم که باید فرار کنم؛ جیغ بلندی ک

سینم بیرون بزنه.  ست از  سیده بودم که البم می خوا به دویدن کردم، انقدر تر
م د، خواستتتدر حال فرار بودم که  ردنبندم به شتتاخه درختی  یر کردو پاره شتت

بایستتتم و برر دارم اما دیدم نه نمی شتته الان فقط باید فرار کنم و ستترعتم رو 
ستم داره آتیگ می  ساس کردم پو شتم یک آن اح شتر کردم. چند ادم که بردا بی
 یره، ایستادم و به دستهام نگاه کردم؛ ازشون دود بلند می شد و پوستم درحال 

لح ه سوزشگ بیشتر می شد؛ از جمع شدن بود. من داشتم می سوختم و هر 
شیدم و روی زمین  شدن و روی زمین افتادم، جیغ می ک شدت درد زانوهام تا 
الت می زدم. یک لح ه فقط دیدم اون پستتر با یه پتو توی دستتتگ بالا ستترم و 
اومدو پتو رو روم انداخت، بلندم کردو به سرعت من رو زیر درخت برد. سرر 

 رو خم کردو نگاهم کرد.
 حالت خوبه؟ سلنا -
استتمم رو  فت؟ اون استتمم رو می دونستتت اما از کجا؟ فقط تونستتتم تو    

چشتتمهار برای چند لح ه نگاه کنم و بعدر از شتتدت ستتوزر و دردی که 
 داشتم از هور رفتم.

__________ 
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چشتتمهام بستتته بودو فقط صتتداهای مبهمی می شتتنیدم؛ کمی بعد صتتداها    
 واضح شد.

 تو اون رو به اینجا آوردی.همگ تقصیر تو هستگ،  -
 ببین سم دارم بهت می  م من کاری نکردم، اون خودر اینجا اومده بود. -
 

جیستتون فکر کردی من خبر ندارم و نمی دونم که همگ تعقیبگ می کنی و  -
 اون رو زیر ن ر داری.

 دیگه داری مزخرن می  ی. -
 اتاق سلنا بودیعنی می خوای بگی اون فرد روی درخت و اون کسی که توی  -

 تو نبودی.
ببین خودت خوب می دونی که من صبرم خیلی کمه پم بهتره تمومگ کنی  -

 چون دیگه داری عصبیم می کنی.
اتفااا من هم خیلی دوستتت دارم عصتتبانی بشتتی و بهونه ای دستتتم بدی که  -

 سرت رو از تنت جدا کنم.
ستگ که می ره نه تو؟  - سر من ه شیم  ادت مثل اینکه یم م نی که ا ه در یر ب

 رفته دادار کوچولو که من از تو خیلی اویترم.
 بم کنین با هر دوتونم، تمومگ کنین دیگه. -
 اما مادر. -
سم نشنیدی چی  فتم، تمومگ کن پسرم سلنا هر لح ه ممکنه بهور بیاد؛  -

 با توهم هستم جیسون.
 مادر فکرکنم یادت رفته که من هم پسرتم. -
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داشتتم که اوانینمون رو زیر پا  ذاشتت و مارو شترمنده  نه یادم نرفته پستری -
 کرد.

که  - خاطر گ*ن*ا*هی  به  گه می خواین من رو  قدر دی مادر چ بم کنین 
مرتکب نشتدم مجازات کنین، این همه ستال تبعید بودم بم نبود؟ پدر که مرد 
شما  ستین حتما من رو باور می کنین اما دیدم نه  شما مادرم ه شتم و  فتم  بر 

ات ستتخت تری برام درن ر  رفتین؛ من رو محکوم کردین توی کلبه ای مجاز
سه، چرا من رو باور نمی  سه مادر ب ست دادم. ب شقم رو اونجا از د بمونم که ع
باز  هام رو  به خودم دادم و چشتتم ها از چی حرن می زنن؟ تکونی  کنین؟ این

شمهای بازم رو شمهای نگران آرورا رو مقابلم دیدم، واتی چ  دید با کردم که چ
 خوشحالی رو به بقیه  فت:

 بیاین، بیاین بهور اومد. -
 

همه دور تختم جمع شتتدن؛ تک تکشتتون رو از ن ر  ذروندم، همه بودن جز 
شت که بین اینها نبود. دیدمگ تکیه داده  سی می   شمهام دنبال ک یک نفر، چ

 ابود دیوار و من رو نگاه می کرد؛ چه برای داشت چشمهار، برای که برام آشن
بود، دیگه م م نم که این چشمهارو می شناسم، آره این همون فردی هست که 
توی اتاام بود، اما چرا دیگه ازر نمی ترستتم، چرا؟ یرق چشتتمهای دریاییگ 
شده بودم، چشمهایی که الان طوفانی و عصبی بود؛ همون ور داشتم نگاهگ 

د و نمی می کردم و اون هم نگاهگ به من بود، چشتتمهامون افل هم شتتده بو
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تونستم چشم ازر بردارم. با اومدن کسی توی مسیر دیدم به خودم اومدم، سم 
 بود که بینمون ایستاده بود و با اخم نگاهم می کرد.

 خوبی عزیزم. -
ستهام رو بالا آوردم و     روم رو بر ردوندم و به ایزابل نگاه کردم. خوب بودم؟ د

نبود؛ از جام بلند شتدم به نگاهشتون کردم، ااری از ستوختگی ها روی دستتم 
 جاهای دیگه بدنم نگاه کردم، همه جام سالم بود.

تاده؟ چرا اونجوری شتتتدم؟ من... من داشتتتم می  - فاای برای من اف چه ات
ست. چرا یهو  شون نی سوخته بود اما الان هیس ااری از ستم  سوختم؛ تمام پو

؟ چه اونجوری شتتدم؟ چرا پم الان نیستتتن؟ من دیوونه شتتدم؟ توهم  رفتم
 بلایی سرم اومده؟

 سرم رو بلند کردم و بهشون نگاه کردم.   
 شماها نمی دونین من چرا اینجوری شدم؟ -
همه ستتتاکت بودن و فقط نگاهم می کردن؛ زانوهام رو بغل کردم و خودم و    

  هواره وار تکون دادم، اشکهام خود به خود پایین می اومدن.
ناسم؛ انگار یکی دیگه هستم؛ من چم این من نیستم؛ دیگه خودم رو نمی ش -

شدم؟ می خوام از اینجا برم؛ می خوام برم؛ کار من هم  شده؟ چرا اینجوری 
 مرده بودم، کار من هم مرده بودم؛ می خوام بمیرم؛ این زند ی رو نمی خوام.

 بغض  لوم رو  رفته بود. ایزابل دستگ رو دورم انداخت.   
 آروم بار عزیزم چیزی نشده.-
همتون فقط می  ین آروم بار، چرا نمی  ین چم شتتده هان؟ می  ین  چرا -

 چیزی نیست اما دروغ می  ین، همتون دروغ می  ین.
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 باید بهگ بگین. -
 کاترینا ساکت شو. -
سلنا حقشه که بدونه، فکر می کنی داری بهگ ل ف می کنی؟ نه  - چرا سم؟ 

تغییراتگ رو احستتاس با این کارت داری بدتر اون رو عذاب می دی، اون داره 
تا بتونه  ید بهگ بگیم  با نه چرا داره این جوری می شتتته؛  ما نمی دو نه ا می ک

 خودر رو برای روبرو شدن باهار و کنترل کردنگ آماده کنه.
 سم عصبی یرید:    
 خفه شو کاترینا. -
 از جام بلند شدم.   
 چی رو باید به من بگین هان؟ چه بلایی سرم آوردین؟ -
 ت سلنا. چیزی نیس -
 رفتم و روبرور ایستادم.  
 سم همین الان بهم می  ی چه بلایی سرم آوردی. -
 الان نه اما هر وات که واتگ رسید اول می دم بهت بگم. -
سم می خورم که  - شنیدی چی  فتم؟  فتم همین حالا؛ ا ه الان بهم نگی ا ن

 از اینجا می رم.
 دین. وای بم کنین دیگه خستم کردین، چقدر کشگ می -
 تو خفه شو جیسون. -
 جیسون نیشخندی زدو اومد روبروم ایستاد.   
 چی رو می خوای بدونی؟ -
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 کمی نگاهگ کردم.   
می خوام بدونم چرا این جوری شدم؟ چه بلایی داره سرم می یاد؟ می خوام  -

 بدونم من چیم؟
 م م نی که می خوای بدونی؟ -
 سرم رو به علامت مثبت تکون دادم.   
 باشه بهت می  م، تو ی.... -
صلا ندیدمگ     سرعت زیادی که من ا شدو با  سم با فریاد مانع ادامه حرفگ 

به سمت جیسون حمله کرد، جیسون دست سم رو  رفت و به پشت پیچوند و 
سم حلقه کرد.  ستگ رو دور  ردن  شت و یک د اون رو جلوی خودر نگه دا

خشکم زده بودو فقط با بهت  چشمهام تا آخرین حد باز شده بودن و از تعجب
 نگاهشون می کردم؛ حرکاتشون خیلی سریع بود، خیلی.

 می کشمت جیسون، می کشمت لعنتی. -
جیسون همون ور که سم رو نگه داشته بود سمت من چرخید، واتی که ایافه    

 من رو دید بلند زیر خنده زد.
 عجب میتعجب کردی آره؟ واتی بفهمی که توهم مثل مایی بیشتتتر هم ت -

 کنی.
این چی می  فت؟ یعنی چی که من هم مثل اونهام؟ مگه اونها چی هستنن؟    

 با  یجی داشتم نگاهگ می کردم.
 من ورم رو نفهمیدی؟ خب باشه خودم بهت می  م، تو یک خون آشامی. -
 چی؟ من چی هستم؟   
 من چیم؟ -
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 جیسون شمرده و کشدار حرون رو برام هجی کرد.   
 ن... آ... ر... ا... م.خ... و...  -
 نمی دونستم چی بگم و چیکار کنم، روی زمین نشستم.   
شوخی می کنی مگه  - شه؛ این حقیقت نداره، داری باهام  نه ، نه، باورم نمی 

 نه؟
ستتم درحالی که تلار می کرد خودر رو از دستتت جیستتون خلاص کنه    

  فت:
ماد ی شتتنیدنگ رو  فتم الان واتگ نیستتت اما شتتما  ور ندادین، اون آ -

 نداشت.
یه حرکت خودر رو خلاص کردو جیستتون رو چند متر اونورتر پرتاب     تو 

 کرد، جیسون روی هوا چرخی خورد و با پا روی زمین فرود اومد.
 خوبه دادار کوچیکه پیشرفت کردی، اما بازم می  م که من از تو بهترم. -
م رو به زمین کوبیده یک لح ه اصلا نفهمیدم چی شد فقط دیدم جیسون س   

 و روی سینگ نشسته، رور رو سمت من کرد.
 نه وااعیت رو بهت  فتم و باید اضافه کنم که همه ما خون آشام هستیم. -
پم این تغییرات بی دلیل نبود، من دیگه وااعا خودم نبودم؛ ستتردر م بودم و    

 کلافه.
 می شه برین بیرون می خوام تنها باشم. -
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این رو می  م اما ا ه دات کنین می بینین که شتتما الان تو کلبه ببخشتتید که  -
شه اتاق خواب من،  ستین، اینجا هم فقط همین یک اتاق رو داره که می  من ه

 پم نتیجه می  یریم که من نمی تونم بیرون برم.
سخره ای که روی     شخند م شمهار دوختم؛ نی سرد و بی روحم رو به چ نگاه 

شتتد و جار رو اخم یلی ی  رفت، از روی ستتم لبهار داشتتت کم کم محو 
 بلند شدو کناری ایستاد. سم ازجار بلند شدو کنارم اومد.

 باشه پم من می رم. -
 سلنا بزار من هم باهات بیام، خیلی چیزا هست که باید بهت توضیح بدم. -
ستتم الان فقط می خوام تنها باشتتم، باید این موضتتوک رو با خودم حل کنم؛  -

م کنار اومدم م م ن بار که برای شتتنیدن توضتتیحاتت حتما می واتی با خود
 یام.

با این     ید  با ید فکر می کردم،  با به بیرون رفتم؛  نارر رد شتتتدم و از کل از ک
 موضوک کنار می اومدم،  رچه هضمگ خیلی سنگین بود، خیلی.

__________ 
ا خودم چهار روز از اون جریان  ذشتتته بود و من تا حدودی تونستتته بودم ب   

کنار بیام، حالا می فهمیدم که ستتم توی بار واتی که زخمی شتتتده بودم چرا 
چهره و رفتارر تغییر کرد. دیگه واتگ شده بود که پیگ سم برم و ازر توضیح 
بخوام، باید می فهمیدم که چ ور به این موجود تبدیل شتتدم؛ پیشتتگ رفتم و 

 سوالهام رو پرسیدم.
شب که اون اتفاق برات اف - شتم، توی جاده اون  شتم به عمارت برمی   تاد دا

جنگلی بودم که یک ماشتتین با ستترعت زیادی از کنارم رد شتتد؛ خیلی تعجب 
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گه ای نمی خورد و معمولا  جای دی به  ما  مارت  جاده بجز ع خه اون  کردم آ
خیلی کم پیگ می اومد که کستتی برای تفریح به اینجاها بیاد. چند کیلومتری 

مدم بوی خون ح که برام که جلو او م کردم اون هم خیلی شتتتدید و چیزی 
عجیب برام این بود که اون بو رو می شتتناختم، ماشتتین رو نگه داشتتتم و پیاده 
شماها توی اون  شماها، با دیدن  سیدم به  شدم. بوی خون رو دنبال کردم و ر
وضتتعیت شتتکه شتتدم؛ متاستتفانه از ستتارا چیزی نمونده بود اما بازم تونستتتم 

صگ بدم. فکر ک شخی ضت رو  رفتم فهمیدم ت ردم توهم مردی اما واتی که نب
ستان  ستم به عمارت یا بیمار ضعیف بودو ا ه می خوا ضت خیلی  زنده ای، نب
برسونمت تموم می کردی. چاره ی دیگه ای جز تبدیل کردنت نداشتم و مجبور 
بودم که برای نجات دادنت اینکار رو بکنم،  ازت  رفتم و کمی از خون خودم 

 هنت ریختم؛ بعدر هم تو رو به عمارت آوردم.هم توی د
 نفسگ بلندی کشید.   
 این کل ماجرا بود. -
 حالا چی می شه؟ -
 باید با ویژ ی های جدیدت آشنا بشی و راه کنترل کردنشون رو یاد بگیری. -
 ویژ ی های جدیدم؟ -
آره خیلی چیزها هستتت که باید درمورد خون آشتتامها و خصتتوصتتیاتشتتون  -

ن ور که می دونی خون آشتتامها خون خوارن و از خون آدما تغذیه بدونی؛ همو
می کنن، اما ما توی خانوادمون اوانینی داریم و مهمترین اونها این هستتتگ که 

 نباید به هیس وجه به آدمها صدمه بزنیم.
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 یعنی چی پم شما چی می خورین؟ -
 ما از خون حیوانات تغذیه می کنیم. -
کمدر رفت و یک شیشه با یک جام از تور در  از جار بلند شدو به سمت   

سمتم  شه پر کرد و  شی شت و جام رو از محتویات  سر جای ابلیگ بر  آورد، 
  رفت.

 بیا این رو امتحان کن، خون خر وشه. -
 جام رو از دستگ  رفتم و بور کردم و کمی ازر چشیدم.  
 افتاد بهم داد.این مزه اون چیزی رو می ده که والریا اون روز که اون اتفاق  -
 آفرین درسته همونه، من این رو به والریا دادم و  فتم جایگزین ابلیگ بکنه. -
 جام و پم زدم و با چهره درهمی  فتم:   
 اما من از این خوشم نمی یاد، من اون اولی رو می خوام. -
 نه سلنا نه، تو نباید دیگه از اون بخوری. -
 چرا؟ -
 چون اون خون انسان بود. -
 با تعجب نگاهگ کردم.   
 خون انسان؟ یعنی شما بخاطر من آدم کشتین؟ -
نه نکشتتتیم اون خون رو از بیمارستتتان برات آوردم، از خونهای اهدایی؛ تو  -

 نباید دیگه از اون بخوری، این از اوانین ماست.
 ا ه این وره پم چرا اون مواع بهم دادین؟ -
سان می  چون اون مواع حالت بد بودو برای خوب - شدنت باید حتما خون ان

 خوردی اما الان دیگه بهگ نیازی نداری.
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 ا ه من بخوام همون رو بخورم چی؟ -
 سم با نگرانی از جار بلند شدو کنارم اومد.   
سلنا تو وجود هر خون آشامی یه خوی وحشی و ویرانگر هست، ا ه بخوای  -

رل کنی و به یک هیولا به خوردن خون انستتان ادامه بدی نمی تونی اون رو کنت
ضال حم  شی، یک موجود خون خوار که آدمهای زیادی رو برای ار تبدیل می 

 ع شگ می کشه؛ تو این رو می خوای؟
 سرم رو به دو طرن تکون دادم.   
 نه من نمی خوام به کسی صدمه بزنم. -
 نفسی از سر آسود ی کشید.   
 اخراج می شدی. خیالم راحت شد، چون درییر این صورت از خانواده -
 مثل جیسون؟ -
 سم با نگاه تیز و برزخی توی چشمهام خیره شد.   
 فکر کنم یک بار بهت  فته بودم که نباید اسمگ رو جلوی من بیاری. -
 باشه، باشه دیگه نمی  م. -
 از کنارم بلند شد.   
چیزهای دیگه ای هم هستتت که بعدا بهت می  م و یادت می دم، دیگه می  -

 .تونی بری
 سم فقط یه سوال دیگه دارم. -
 می شنوم. -
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خون انستتان با خون حیوانات چه فرای داره؟ چرا همه خون آشتتامها خون  -
 حیوانات رو نمی خورن و آدم می کشن؟

 توی چشمهام زل زد.   
 

چون لذتی که خوردن خون انسان داره رو خون هیس حیوانی نداره، با خوردن  -
تر می شه چه از ن ر بدنی و چه از لحاظ ذهنی خون انسان ادرت ما خیلی بیش

 و هور.
 سرم رو به معنای تفهیم تکون دادم.   
 من دیگه می رم. -
 از جام بلند شدم و از اتااگ خارج شدم.   

__________ 
شهای لازم رو برای     شتن بهم آموز سم و بقیه دا شد که  حدود دو ماهی می 

شتتناخت ویژ ی هام و کنترل کردنشتتون می دادن؛ تو این دو ماه احستتاستتات 
متفاوتی رو تجربه کردم، با فهمیدن بعضتتی چیزها حم تنفر بهم دستتت می 
دادو مرگ و ترجیح می دادم و با شتتناخت بعضتتی هاشتتون حم خوبی بهم 

می داد. مثلا واتی فهمیدم خون آشتتامها هیس وات نمی تونن بچه دار دستتت 
بشتتن و من هم هیس وات نمی تونم مادر شتتدن رو تجربه کنم خیلی ناراحت 
شم اما حالا حتی یکی هم  شته با شتم چندتا بچه دا ست دا شه دو شدم، همی
نمی تونم داشتتته باشتتم؛ یا واتی جنایتهایی که خون آشتتامها انجام دادن رو 

میدم از خودم و اینکه یکی از اونهام متنفر شتتدم. اما در مقابل چیزهایی بود فه
که دوستتتشتتون داشتتتم؛ ستترعت باور نکردنی، چشتتمهای تیز بین مثل عقاب، 

niceroman.ir



  200 

 

شی فوق العاده و ادرت بدنی که هیس چیزی باهار  ضریب هو شنوایی بالا، 
شتم، ادرتهایی که  ست دا شتبرابری نمی کنه. در کل هویت جدیدم رو دو م دا

تا حدودی توی کنترل کردنشتتون موفق  به نفم می داد.  بهم آرامگ و اعتماد 
شتتتده بودم و چیز زیادی برای یاد  رفتن نمونده بود، فقط بعضتتی واتها میله 
سم می  سرکوبگ می کردم،  سریع  سان پیدا می کردم که  شدیدی به خون ان

و جیستتون ر  فت این طبیعیه و چیز خاصتتی نیستتت. از اون روز به بعد دیگه
ندیده بودم، حسی توی وجودم بود که من رو به سمت اون می کشید؛ واتی که 
ست برق  ستراحت می کردم اولین چیزی که توی ذهنم نقگ می ب تنها بودم و ا
شمهای آبیگ بود. نمی دونم چرا اما هرکاری که می کردم از ذهنم پاک نمی  چ

ز خانواده ترد شتتده، باید از شتتدو رهام نمی کرد؛ باید می فهمیدم که چرا اون ا
سم که چیزی نمی  فت، از ایزابل هم که نمی  سیدم، اما از کی؟  سی می پر ک
شتتد پرستتید. فقط می موند کاترینا؛ باید پیشتتگ برم و ازر بپرستتم شتتاید اون 
دلیلگ رو بدونه، آره اون حتما می دونه. پیگ کاترینا رفتم و چند تا سوال دیگه 

یم؛ نمی دونستم چ وری در مورد جیسون ازر ازر پرسیدم و کمی حرن زد
ستتوال کنم، ا ه مثل ستتم ناراحت می شتتد چی؟ اما من باید می پرستتیدم. با 

 خودم در یر بودم که با ضربه ای که کاترینا به بازوم زد به خودم اومدم.
 چیزی شده سلنا؟ چرا انقدر تو فکری؟ -
 هان نه چیزی نشده. -
 بگو ببینم.چرا تو امروز یک چیزیت شده،  -
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خب راستگ یک چیزی هست اما نمی دونم چ وری ازت بپرسم می ترسم  -
 ناراحتت کنم.

 ناراحت نمی شم بپرس. -
 باشه، راستگ سوالم در مورد جیسون. -
 کاترینا اخمهار رو توی هم کشید و سرر رو کمی خم کرد.   
 چی می خوای بپرسی؟ -
 ه؟می خوام بدونم چرا اون از خانواده طرد شد -
 سرر رو بالا آوردو نگاهم کرد.   
 می دونی حرن زدن در مورد اون ممنوعه مگه نه؟ -
 سرم رو برای تایید حرفگ تکون دادم.   
 پم چرا می پرسی؟ -
 فقط برای رفع کنجکاویم بود، ببخگ که ناراحتت کردم. -
 از جام بلند شدم تا بیرون برم که کاترینا دستم رو  رفت، سمتگ بر شتم.   
ستی حق داری که بدونی  - شه بهت می  م، توهم دیگه یکی از ما ه شین؛ با ب

 اما باید اول بدی که هیس کم از حرفهای امروزمون چیزی نفهمه.
 باشه. -
 کنارر نشستم.   
شادی بودیم، ما اوانین  - سال پیگ بود، ما خانواده خوب و  صد  حدود چهار

شتیم و مهمترین اونها همون ور ک صدمه نزدن و دور خودمون رو دا ه می دونی 
بودن از آدمها بود. سم و جیسون اون زمان خیلی باهم خوب بودن و لح ه ای 
سون رو رها می  شق جنیفر بودو فقط زمانی جی سم عا شدن،  از هم جدا نمی 
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کرد که پیگ اون باشتته؛ جیستتون از همون زمان شتتی نتهای خاص خودر رو 
ازم پدرشون اون رو بیشتر از هر داشت و معمولا دردسر درست می کرد ولی ب

کستتی دوستتت داشتتت و از خ اهار می  ذشتتت. ما هیس کدوم حق رفتن به 
شهر و ااطی آدمها شدن رو نداشتیم جز در موااع خاص اما جیسون به اانونها 
اهمیتی نمی داد و همگ ااطی آدمها بود و با انستتانهای زیادی راب ه داشتتت؛ 

شه زمانی که پدر از این کار م سلط همی نعگ می کرد می  فت روی خودر ت
داره و به اونها صتتدمه ای نمی زنه، پدر واتی که می دید اون درستتت می  ه و 
شت و چیزی نمی  فت.  ساله خ ایی در این مورد نکرده ازر می  ذ چندین 
تا اینکه جیسون عاشق شد، عاشق یک انسان، دختری شرای و زیبا؛ من واتی 

به جیستتون حق دادم که عاشتتق اون بشتته چون بی  اولین بار اون دختر رو دیدم
 نهایت زیبا بود.

 نگاهی بهم انداخت و بینیم رو کشید.   
 البته همه دخترهای شرای زیبا هستن درست مثل تو. -
 در جوابگ لبخندی زدم.   
 

شدو بهگ  - صبانی  شده خیلی ع سان  شق یک ان سون عا واتی پدر فهمید جی
اما جیستتون به حرفگ  ور نداد؛ پدر از ستتر   فت باید اون دختر رو رها کنه

حرفی که زده بود نگذشتتتت و ستتخت رور موند، جیستتون هم روی حرن 
هار ازدواج  با که می خواد  فت  خودر بودو اون دختر رو رها نمی کرد و  
کنه. پدر واتی که دید جیستتون کوتاه نمی یاد اون رو از عمارت اخراج کردو 
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ا ه با اون دختر ازدواج کنه باید کلا از این   فت باید توی کلبه چوبی بمونه و
سون بودن با اون دخترو به بودن با خانواده ترجیح دادو از عمارت  شهر بره؛ جی
سم اوایل  شه.  سردتر می  رفت. من می دیدم که روابط خانواده هر لح ه داره 
خیلی از جیسون و عشقگ حمایت می کردو پشت اون بود اما نمی دونم چی 

سون تبدیل  شد که همه شمن خونی جی چی تغییر کردو در عرض یک روز به د
شقگ رو  شت کردو فقط ع سون به همه خانواده پ شد و دیگه اون رو ندید. جی
می دید، خیلی واتها اون رو با خودر به کلبه می آورد و چند روز اونجا بودن. 

اد یتا اینکه یک روز دم دمای صتتبح که هوا  رگ و میگ بود جنیفر با دادو فر
هممون رو از خواب بیدار کرد، واتی که پایین رفتیم  فت که به عادت هر روز 
صبحگ برای شکار به جنگل رفته که از توی کلبه جیسون صدای فریاد شنیده 
و واتی که از پنجره نگاه کرده دیده جیستتون با بیرحمی تمام داشتتته خون دختر 

به ستترعت خو به کلبه رو می خورده و بعدر اون رو کشتتته. همه  دمون رو 
رسوندیم و واتی وارد شدیم دیدیم جیسون وسط اتاق نشسته و زل زده به جنازه 
سهای خودر هم همه خونی بود. پدر  ست و لبا یرق در خون دختر؛ دهن، د
طرفگ رفت و از جار بلندر کرد و ستتیلی محکمی توی  وشتتگ زدو  فت 

ه؛ قگ رو به چشم ببیناین عاابت نافرمانی از اون هستگ و حالا باید مردن عش
جیستتون که انگار با اون ستتیلی تازه به خودر اومده بود به شتتدت پدر رو پم 
زدو سمت دختر رفت، ا ره های اشکگ پشت سر هم پایین می اومدن خیلی 
نگذشت که صدای هق هق و فریادر بلند شد. تا اون روز جز خنده و شی نت 

شکستنگ رو  چیزی از جیسون ندیده بودم اما اون روز دیدم،  ریگ رو دیدم، 
دیدم؛ می  فت کار اون نبوده و اصتتلا یادر نمی یاد چنین کاری کرده باشتته 
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فقط یادر بود که بعد از خوردن شتتتام به شتتتدت خوابگ  رفته و خیلی زود 
ضعیت دیده اما هیس کم  شده خودر رو توی این و خوابیده و واتی که بیدار 

صر می دونستن. اون نباید به هیس وجه حرفهار رو باور نکرد و همه اون رو مق
با یک انستتان راب ه برارار می کرد؛ ما خون آشتتام هستتتیم و هرچقدرهم یاد 
بگیریم خودمون و خوی وحشتتی درونمون رو کنترل کنیم اما بازهم بعضتتی 
ست که نمی تونیم بهگ یلبه کنیم و اون مارو به زانو در می یاره، برای  موااع ه

ز آدمها دور باشیم. از اون مواع به بعد جیسون شروک به همین که باید همیشه ا
ستترکشتتی کرد، دیگه به هیس کدوم از اوانین پای بند نبودو همه رو زیر پا می 
سابق نبود انگار با اون  سون  شده بود؛ دیگه اون جی سرد و بی رحم  شت ،   ذا
دختر اون جیستتون هم مرده بود. پدر واتی که اوضتتتاک رو دید اون رو از کل 

ن قه اخراج کرد و  فت دیگه هیس وات حق بر شتتتت به عمارت رو نداره. م
جیسون رفت و سالها مارو از خودر بی خبر  ذاشت، توی عمارت هم دیگه 
کسی ازر حرفی نمی زدو همه اون رو فرامور کردن تا اینکه هفتاد ساله پیگ 

سال بعد از مرگ سون چند  در پ پدر به دلیلی که هیس وات نفهمیدیم مرد و جی
بر شت و  فت که می خواد دوباره جزیی از خانواده بشه اما مادر ابول نکرد و 
نه؛ جیستتون ابول کردو الان  به بمو نه توی اون کل که فقط می تو فت  بهگ  
ست داده زند ی می  شقگ رو از د ساله که توی کلبه ای که اونجا ع سالهای 

 کنه.
 مکثی کرد.   
 جیسون می دونستم.خب این بود تمام چیزی که من از  -
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کاری کرده     عا همچین  ته بودم، یعنی جیستتون واا به شتتتدت توی فکر رف
ضعیت ببینه؛ آره  شقگ رو توی اون و سخت بوده که ع بوده،حتما برار خیلی 

 حتما سخت بوده.
 هی دختر کجایی؟ -
 سرم رو سمتگ چرخوندم.   
 ده.کشی همین جام، داشتم به جیسون فکر می کردم؛ بیچاره خیلی سختی -
 آره اما مقصر همه اون اتفااات خودر بود.  -
 درسته. -
 حالا تو نمی خواد ذهنت رو در یر اون بکنی. -
 ضربه ای به بازوم زد.   
 چیه نکنه خبری هستگ و نمی  ی، نکنه عاشق شدی؟ -
 چشمهام رو درشت کردم.   
 چی می  ی نه بابا این چه حرفیه. -
 .آره تو که حتما راست می  ی -
 اخمی کردم و توی چشمهار زل زدم.   
 تمومگ کن کاترینا ل فا،  فتم که این ور نیست. -
 باشه حالا چرا ناراحت می شی، داشتم باهات شوخی می کردم. -
 ل فا دیگه از این شوخیها با من نکن، من دیگه می رم. -
 این همه واست حرن زدم یک تشکر بکنی چیزی نمی شه ها. -
 و رور رو ب*و*سیدم.لبخندی زدم    
 ممنون بابت چیزهایی که  فتی عزیزم. -
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 چشمهار از تعجب  رد شده بود.   
 چیه چرا این جوری نگاه می کنی؟ -
الان این خودتی؟ تو این حرکات؟ از کی مهربون شتتتدی تو؟ ابلنها از این  -

 کارها نمی کردی.
گه همچین - گه دار چون دی خاطرت ن خب، پم خوب این رو تو  چیزی  آره 

 ازم نمی بینی.
تعجبگ چند برابر شتتده بود و دهنگ باز مونده بود؛ چشتتمکی بهگ زدم، از    

 جام بلند شدم و سمت در رفتم و  از اتاق خارج شدم.
__________ 

 باز این زنجیر پاره شد. -
 

از اون روزی که  ردنبندم به درخت  یر کرده بود زنجیرر همگ پاره می شد، 
ید جد ید زنجیره  بدون در زدن وارد  با نا رفتم و  کاتری برار می  رفتم. پیگ 

 اتااگ شدم.
 سلام سلن عزیز، بفرمایید داخل اصلا هم لازم نیست در بزنین ها. -
 خودم رو روی کاناپه اتااگ رها کردم.   
 بم کن کاترینا ل فا. -
 ببخشید اولیا حضرت اصد ناراحت کردنتون رو نداشتم. -
 کاترینا. -
 بگو ببینم چی شده باز.خیله خب  -
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  ردن بندم رو طرفگ  رفتم.   
 زنجیرر دوباره پاره شده. -
 خب من چیکار کنم، ببر بده والریا درستگ کنه. -
 کاترینا یعنی چی؟ تو که می دونی من پیگ اون نمی رم. -
بسه دیگه هر چی ازر دوری کردی، شما دارین باهم تو یه خونه زند ی می  -

 چند ساله دیگه هم باهم باشین، باید باهار روبرو بشی.کنین معلوم نیست 
 من نمی تونم کاترینا ل فا، اذیت نکن. -
 نه من نمی رم. -
 نمی ری؟ -
 نس. -
 ا ه خواهگ کنم چی؟ -
 فائده ای نداره خودت باید بری، دیگه باید این بازی رو تمومگ کنین. -
 از جام بلند شدم.   
 باشه. -
به سرعت از اتااگ خارج شدم، در رو محکم بهم کوبیدم و تمام حرصم رو    

 سر در خالی کردم.
 ای خدا حالا چیکار کنم؟ -
اصلا دوست نداشتم پیگ والریا برم، بعد از اون جریان اصلا باهار روبرو    

شتیم اما مثل اینکه چاره  شده بودم جز چند برخورد کوتاه بی کلام که باهم دا ن
ودو باید پیشتتگ می رفتم، ا ه نمی رفتم نمی تونستتتم بیرون برم؛ طلستتم ای نب

توی  ردنبند بود که من رو از آفتاب محاف ت می کرد و زیرر نمی ستتوختم. 
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به ستتمت اتااگ راه افتادم؛ نفم عمیقی کشتتیدم و در زدم، طولی نکشتتید که 
تعجب الکم در اتاق رو باز کرد. کاملا معلوم بود که از دیدن من پشتتتت در 

 کرده.
 سلام. -
 سلنا؟ تو؟ اینجا؟ -
 هول و دست پاچه  فتم:   
عا  - عذرت می خوام، من واا مدم م جا می او ید این با می دونم، می دونم ن

 معذرت می خوام.
 عقب  رد کردم و خواستم برم که دستم رو از پشت  رفت.   
 صبر کن دختر کجا می ری، من که چیزی نگفتم چرا اینجوری می کنی؟ -
 سرم رو پایین انداختم.   
 اومدنم اینجا اشتباه بود، ببخشید. -
 دستگ رو زیر چونم  ذاشت و سرم رو بلند کرد؛ لبخندی زد.   
ست این ور رفتار کنی. توی اون جریان به همون  - سلنا، لازم نی شکالی نداره  ا

اندازه که تو مقصتتر بودی والریا هم مقصتتر بوده و خودر هم این رو فهمیده، 
 لان هم هیس ناراحتی از تو نداره؛ پم فراموشگ کن، باشه؟ا

 یعنی اون من رو بخشیده؟ -
فاق رو  - گه اون ات ما الان دی یا ا حت بودیم هم من و هم والر نارا یل ازت  اوا

 فرامور کردیم، توهم باید فراموشگ کنی، ما یه خانواده هستیم.
 لبخندی زدم.   
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 ممنون. -
 اشتی؟خب حالا بگو ببینم کاری د -
  ردنبند رو جلور  رفتم.   
 زنجیر  ردنبندم دوباره پاره شده، آوردم ا ه می شه والریا درستگ کنه. -
 آها، والریا داخل هستگ، برو بهگ بده. -
 می شه تو اینکار رو بکنی؟ -
 نه خودت ببرر من باید جایی برم، فعلا بای. -
گ والریا؟ بعد از وای این هم که  ذاشتتتت رفت، حالا من چ وری برم پی   

 کمی تعلل جلو رفتم و در نیمه بازه اتاق رو زدم.
 بیا داخل. -
 در رو باز کردم و وارد اتاق شدم.  
 سلام والریا. -
 تو؟ -
 ببخشید الکم  فت که می تونم بیام. -
 زل زده بود به من و چیزی نمی  فت.   
ست اما ازت می - شگ نی خوام من رو  والریا می دونم کاری که کردم اابل بخ

 ببخشی.
 حالا این رو می  ی، فکر نمی کنی یکم دیر شده؟ -
 سرم رو پایین انداختم.   
 می دونم اما نمی تونستم توی چشمهات نگاه کنم، من وااعا شرمنده ام. -
 خیله خب عذرخواهیت رو می پذیرم. -
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 جلو اومدو روبروم ایستاد.   
صیر نبودم،  - صرم؛ توی اون اتفاق من هم بی تق شه  فت به اندازه تو مق می 

با هم  یا همه چیز رو از نو شتتروک کنیم و  من هم ازت عذر می خوام. حالا ب
 دوست باشیم.

دستگ رو مقابلم  رفت، به نشونه ابول دوستیگ دستگ رو فشردم؛ لبخندی    
 زدو دستگ رو روی بازوم کشید.

 بیا بشین. -
ر و وروبرم انداختم، کلی وسیله به درفتیم و روی کاناپه نشستیم؛ نگاهی به د   

 دیوار وصل بود که فضای اتاق رو ترسناک کرده بود.
 اتااتون خیلی عجیبه. -
 خنده ای کرد.  
ا ه این رو نمی  فتی تعجب می کردم، می دونی که من و الکم جادو می  -

 کنیم.
 ؟آره می دونم شما خون آشام نیستین، نمی ترسین بین این همه خون آشامین -
 نه چرا باید بترسیم، ما از اونها خیلی ادرتمندتریم. -
 وااعا؟ -
آره، البته من زیاد جادو نمی کنم و بیشتر اکسیرو جادوهای جزیی و وردهایی  -

ادرت  ندارن رو انجام می دم، چون جادوهای اوی انرژی و  یادی  که خ ر ز
 و وردهاییزیادی می خواد که من برار ضعیفم اما الکم ادرتگ خیلی زیاده 
 که می خونه تو یه لح ه می تونه هر کسی رو تبدیل به خاکستر کنه.
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 چه جالب، هر کسی می تونه مثل شما بشه؟ -
شه،  - سل منتقل می  سل به ن ستگ و ن شتر یک چیز ارای ه نه عزیزم، جادو بی

 اما افراد دیگه می تونن بعضی از جادوها و وردهای کوچیک رو انجام بدن.
 تایید حرفگ تکون دادم.سرم رو در    
 راستی تو برای چی اومده بودی؟ -
شه  - شده آوردم ا ه می  شت یادم می رفت، زنجیر  ردنبندم دوباره پاره  آها دا

 درستگ کنی .
 زنجیر رو از دستم  رفت.   
 

 چی شده اینبار خودت اومدی همیشه می دادی به کاترینا بیاره که. -
 یاد و  فت خودم باید بیارمگ.خب کاترینا اینبار ابول نکرد ب -
به زور درستتتگ می کردم،  - باشتتته. دفعات ابل هم که کاترینا می آوردر 

ما  فتم  بدم ا هت  گه ب بدرد نمی خوره، می خواستتتم یکی دی گه  زنجیرر دی
 شاید خوشت نیادو ناراحت بشی.

 وااعا، نه اتفااا خودم تو فکر تعویضگ بودم. -
 لبخندی زدو از جار بلند شد.   
 من دارم بزار برات بیارم. -
ستتمت میز آرایشتتگ رفت و کشتتو اولگ رو باز کرد، ستتر جار بر شتتت و    

 زنجیری و به طرفم  رفت.
 بیا این رو بگیر، این زنجیر خودر هم طلسم محافو داره.  -
 خیلی ازت ممنونم ل ف کردی. -
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 تو همیشه انقدر تعارفی هستی؟  -
 تک خنده ای کردم.   
 آره.می شه  فت  -
 کمی دیگه باهم حرن زدیم و خندیدیم.   
 خب من دیگه برم. -
 باشه عزیزم، تا در اتاق همراهت می یام. -
سمت     شدیم و همون طور که حرن می زدیم و می خندیدیم  از جامون بلند 

شت در بود خنده از روی لبهام  سی که پ در رفتیم؛ در رو که باز کردم با دیدن ک
شتتک و بی تفاوتم  رفت؛ چرا من اصتتلا به این دختر رفت و جار رو چهره خ

 احساس خوبی ندارم، چرا؟
 والریا می خواستم بیام پیشت اما مثل اینکه سرت  رمه. -
 نه من دیگه داشتم می رفتم، والریا عزیزم فعلا. -
 روم رو بر ردوندم و خواستم برم که با صدار سرجام ایستادم.  
 با همه احساس صمیمیت می کنی هان؟ عزیزم؟ از کی تا به حال انقدر -
 سمتگ بر شتم و روبرور ایستادم.   
 جنیفر تو با من مشکلی داری؟ -
آره، از افرادی که می یان و خودشون رو با م لوم نمایی و ادای بدبختهارو در  -

 آوردن بین بقیه جا می کنن متنفرم.
 من ادای بدختهارو در آوردم؟ -
 ه دیگران حاضری هر کاری بکنی.آره تو، تو برای جلب توج -
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بچه ها خواهگ می کنم تمومگ کنین؛ ستتلن جان عزیزم برو اتاات ل فا،  -
 جنی تو هم با من بیا.

 جنیفر نگاهی به والریا و بعد به من انداخت و پوزخندی زد.     
ستتلن جان؟ عزیزم؟ آره والریا؟ یادت رفته که چه بلایی ستترت آورد؟ این  -

 می کشت، حالا برات عزیز شده؟ آره؟لعنتی داشت تورو 
 اون اضیه تموم شده است جنیفر. -
بازوی والریا رو  رفت، از چهره درهم رفته والریا معلوم     جنیفر جلو رفت و 

 بود که داره به دستگ فشار می یاره؛ صدام رو بالا بردم و با داد  فتم:
 ولگ کن، راحتگ بزار جنیفر. -
 به تو رب ی داره؟ -
 والریا دوست منه.آره  -
 وااعا؟ -
صدای جیغ والریا بلند شد، فهمیدم که جنیفر فشاره دستگ رو بیشتر کرده،    

 جلو رفتم و دوباره داد کشیدم:
 ولگ کن لعنتی. -
 اون هم صدار رو بالا برد.   
 نمی کنم توهم هیس یل ی نمی تونی بکنی. -
 دستگ رو ول کن و رنه... -
 و رنه چی؟ هان؟ -
سته والریا     سکوتم رو دید د شتم نگاهگ می کردم، واتی  شم و نفرت دا با خ

رو ول کردو اومد روبروم ایستاد؛ با دستگ یکی توی سینم زد که چون حرکتگ 
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ست بدم و چند ادمی به عقب بردارم. از  شد تعادلم رو از د نا هانی بود باعث 
نگاه می کردن؛ فقط سم، صدای ما همه از اتااهاشون بیرون اومده بودن و به ما 

الکم و ایزابل بینشتتون نبودن. می دونستتتم چون جنیفر از همشتتون اوی تره 
 هیچکدوم جرات جلو اومدن ندارن؛جنیفر جلو اومد.

 تو هیچی نیستی جز یک ترسوی بزدل. -
 رور رو بر ردوند تا بره.   
 دیگه هیس وات کاری رو که کردی تکرار نکن چون بد می بینی. -
 بر شت و پوزخندی زد.   
 چی؟ -
  فتم دیگه هیس وات دستت به من یا دوستام نخوره، فهمیدی؟ -
شتتجاک شتتتدی؛ بایدهم اینجوری باشتتته چون هنوز نمی دونی که من چه  -

کارهایی می تونم بکنم، من می تونم در عرض چند اانیه سرت رو از تنت جدا 
 کنم.

 در جوابگ من هم پوزخندی زدم.   
 در عرض یک اانیه این کار رو می کنم. اما من -
صتتدای هین  فتم بقیه رو به خوبی شتتنیدم. جنیفر با دو دستتتگ محکم به    

شدم و محکم به دیوار راهرو برخورد کردم؛ خیلی  شت پرت  سینم کوبید، به پ
 دردم  رفته بود.
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چی شتتتد هان؟ چی داشتتتی می  فتی؟  فتم که تو هیچی نیستتتی جز یه  -
ره بی کم و کار که خودر رو به همه می چسبونه؛ یک لعنتیه آشغال، یک دخت

 بی پدرو مادر.
با این حرفگ به نق ه جور رستیدم؛ جیغ بلندی کشتیدم و با خشتم از جام    

بلند شدم و با سرعت به سمتگ حمله کردم، تو یک حرکت سریع پشتگ رفتم 
ستم ش سریع روی کمرر ن  و و لگد محکمی توی کمرر زدم که زمین خورد. 

تا دستتتم  ردنگ رو  رفتم و کمی  با دو  پاهام افل کردم،  دستتتهار رو زیر 
 چرخوندمگ؛ داد زدم:

من بی پدرو مادرم، من؟ می تونم الان خیلی راحت سرت رو از جار بکنم   -
 لعنتی؛ زود حرفت رو پم بگیر و رنه همین جا می کشمت، زود بار آشغال.

 ی.هیس وات همچین چیزی رو از من نمی شنو -
 با خشم یریدم:   
 پم با زند ی نکبتت خداحاف ی کن. -
سم و     شتم و  ست، بر  ش شونم ن ستی روی  ستم  ردنگ رو بپیچونم که د خوا

 الکم رو دیدم؛ اینها کی اومدن؟
 ولگ کن سلنا، خواهگ می کنم اینکار رو نکن؛ بخاطر من. -
و ناراحتگ  اون نامزدر بود، نمی خواستتتم با این کارم ستتم رو عذاب بدم   

 کنم؛ جنیفر رو ول کردم و از رور بلند شدم.
 فقط بخاطره سم ازت می  ذرم چون نمی خوام ناراحت بشه. -
 از جار بلند شد.   
 هنوز هم می  م تو یک بدبخته بی پد... -
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 با دادی که سم زد حرفگ ناتموم موند.

 بم کن جنیفر، خفه شو. -
شت بعد تو - شت من رو می ک بجای اینکه از من طرفداری کنی  چرا؟ اون دا

 داری می  ی که خفه بشم، آره؟ نکنه بینتون اتفاااتی افتاده که من خبر ندارم؟
 سم خواست چیزی بگه که دستم رو به نشونه سکوتگ بالا بردم.   
 جیفر ذهن تو خرابه، وااعا برات متاسفم. -
م مین که خواستتتستتری برار تکون دادم و پشتتتم رو کردم که به اتاام برم؛ ه   

ادم اول رو بردارم کسی دستم رو کشیدو تا اومدم به خودم بیام روی شونه هام 
رفت و  ردنم و توی دستهار  رفت. فقط صدای سم رو شنیدم که فریاد زد نه 
جنیفر و صدای کسی رو که داشت چیزهای نامفهومی رو به سرعت زمزمه می 

ستهای جنی شید که د صدم اانیه هم نک شونم به کرد. یک  شدو از روی  شل  فر 
حالا  که  به جنیفر  که درحال واوک بود  فاای  مات و مبهوت از ات تاد؛  زمین اف

 بیهور افتاده بود نگاه می کردم. سم سریع سمتم اومدو بازوهام رو  رفت.
 خوبی سلنا؟ چیزیت که نشد؟ -
 با ناباوری و صدای آرومی  فتم:   
 اون داشت من رو می کشت. -
 نیست عزیزم، تموم شد. هیگ چیزی -
 رور رو سمت الکم کرد.   
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چه  - مل نکرده بودی معلوم نبود الان  به مواع ع عا ممنونم الکم، ا ه  واا
 اتفاای می اوفتاد؛ ممنون.

 الکم لبخندی زدو جلو اومد، چند ضربه آروم به بازوی سم زد.   
فا - تا از این جور ات جام  جام، این که این اات من واستتته همین چیزهاستتتت 

 جلو یری کنم. 
 کمی چشمهار رو تنگ کرد.   
 اما فکر کنم تو الان باید نگران جنیفر باشی و به اون رسید ی کنی، درسته؟ -
 سم سریع دستم رو رها کرد.   
س ولیت اون رو  - ست منه و من م سلنا دو ست می  ی؛ اما  خب، خب آره در

 به عهده دارم، نمی خوام برار هیس اتفاای بیوفته.
 سمت جنیفر چرخید.   
 مقصر این ماجرا هم خود جنیفر بود، پم دلسوزی نمی خواد. -
این رو  فت و جنیفر رو بغل کردو به اتااگ برد. از رفتارهای سم سر در نمی    

شمهار می  ضی اواات طوری به جنیفر نگاه می کرد که نفرت از چ آوردم، بع
ه، احستتاس می کردم بارید و انگار می خواستتت جونگ رو همون لح ه بگیر

اصتتلا به جنیفر علااه ای نداره و فقط داره نقگ بازی می کنه، اما چرا باید این 
کار رو بکنه؟ چی به این کار مجبورر کرده؟ با صتتدای کاترینا از فکر بیرون 

 اومدم.
 وای دیدی؟ دختر یکم مونده بود بمیری ها. -
 جولیا سقرمه ای به پهلوم زد.   
 ت.آره داشت می کشت -
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 آرورا دستم رو بین دستهار  رفت.   
 خدارو شکر که اتفاای برات نیوفتاد عزیزم. -
 جولیا با اخمهای درهم  فت:   
من انقدر از این جنیفر بدم می یاد که اصتتلا دوستتت ندارم ببینمگ، کار  -

  ردنگ رو می شکوندی.
 چرا خودت اینکار رو نمی کنی؟ -
 زورم بهگ نمی رسه. خیلی دلم می خواد اما نمی تونم، -
 یهو اخمهار رو بار کردو با ذوق نگاهم کرد.   
وای راستی باورم نمی شه تو جنیفر رو زدی، هیس کدوم از ما نمی تونیم حتی  -

ما تو از اون خیلی اویتری؛ واتی حمله کردی  یه انگشتتتمون رو بهگ بزنیم ا
 اون رو زدی.طرفگ  فتم الانه که تموم استخونهات رو خورد کنه اما تو 

 آرورا سرر رو در تایید حرن جولیا تکون داد.   
شده اما  - شد  فت که جنیفر اافلگیر  آره؛ ا ه تو یگ حرکت نا هانی بود می 

اون کاملا آماد ی این حمله رو داشتتت ولی نتونستتت دفعگ کنه، پم تو اوی 
نداری، زمانی که  تازه تو هنوز کاملا آموزر ندیدی و خوب آماد ی  به تری. 
 همه فنون و روشهای مبارزه مسلط بشی ادرتت خیلی بیشتر هم خواهد شد.

 کلارک جلو اومدو کنار کاترینا ایستاد.   
بت،  - تبریک می  م، هم واستتته نجات پیدا کردنت و هم برای عملکرد خو

 اولین نفری هستی که توی ما از پم جنیفر براومدی، آفرین.
 لبخند خشکی زدم.   
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 ممنون. -
 عیت رو  فتم اما یه چیز دیگه هم هست که باید بدونی.واا -
 با کنجکاوی پرسیدم:  
 چی؟ -
اینکه جنیفر خیلی کینه ای هستتتگ و این کارت رو حتما تلافی می کنه، از  -

این به بعد از هر مواعیتی برای آستتیب زدن بهت استتتفاده می کنه جوری که 
صیه می کنم  سی. تو سایه خودت هم بتر شیحتی باید از  ، که خیلی مرااب با

ات حبم کنی  تا به ن ر من خودت رو توی ا یه،  یه  رگ زخم ثل  اون الان م
 خیلی بهتره.

از لحن کلامگ و تیکه آخر حرفگ که تمسخر آمیز بود اصلا خوشم نیومد؛    
 اخمهام رو در هم کشیدم.

ممنون از توصتتیتون اما همون طور که دیدین من می تونم از خودم مراابت  -
با یکی کنم  باشتتته جنیفره چون هر حرکتی که بکنه من  باید نگران  و اونی که 

 شدیدترر جوابگ رو می دم.
 هوم باشه، من فقط خواستم که اخ ار داده باشم. -
 ل ف کردین. -
 روم رو ازر  رفتم.   
 بچه ها من می رم اتاام. -
 سمت اتاام راه افتادم.   
به من اخ ار می ده، ا    ز لحن حرن زدنگ و نیگ کلامگ پستتره کودن داره 

شه. وارد اتاق  سم بهگ با معلومه که توی این ماجرا اون طرفه جنیفره؛ باید حوا
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شتتدم و در رو افل کردم؛ خیلی خستتته بودم، خودم رو روی تخت رها کردم و 
 خیلی زود خوابم برد.

__________ 
 سم بسه دیگه خسته شدم. -
 رو بزنی برمی  ردیم.نه هر وات تونستی یه حیوان یا پرنده  -
شکار کردن     صبح من رو آورده توی جنگل تا  ستم کرده؛ از  سب خ سره نچ پ

 رو یادم بده، یه تیرو کمان داده دستم و یه روزه می خواد من رو شکارچی کنه.
 

 روی زمین نشستم.
به این  - ته شتتتدم، از جام هم تکون نمی خورم؛ واتی خودم  من دیگه خستت

بگیرمشتتون چرا باید کار با تیرو کمان و استتلحه و  ستتریعی هستتتم و می تونم
 اینجور چیزهارو یاد بگیرم.

تو باید کار با هر وستتیله ای رو خوب یاد بگیری، هم برای مبارزه و هم برای  -
 شکار؛ کار با خنجر، شمشیر، اسلحه، تیرو کمان و هر چیزه دیگه ای.

شه که توی یه  - ست می  ی اما نمی  شه ابول تو در  روز من یه تیراندازخب با
 ماهر بشم.

 دستم رو  رفت و از جام بلندم کرد.   
یادت نره که تو یه خون آشامی و یه آدم معمولی نیستی، تو می تونی یه کتاب  -

قه بخونی و حفو کنی، می تونی ذهن  حه ای رو در عرض ده دای هزار صتتف
ق از طری دیگران رو بخونی، می تونی با کسی که می خوای و راه دوری هستگ
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ادرت ذهنی و تلپاتی ارتباط برارار کنی. همه اینها در صورتی هستگ که روی 
 چیزی که می خوای تمرکز کنی و تمام حواست رو به اون جمع کنی. 

 پشت سرم ایستادو پرنده ای که نوک یه درخت خیلی بلند بود رو نشونم داد.   
 اون پرنده رو می بینی اون بالا؟ -
 .آره چه خوشگله -
 آره خوشگله، حالا می خوام این تیر رو بگیری و اون رو بزنی. -
 با تعجب  فتم:   
 اون رو؟ نمی تونم سم فاصلگ خیلی زیاده. -
فقط کافیه تمرکز کنی، ازت می خوام تمام حواستتتت رو به اون بدی؛ حالا  -

 شروک کن.
س    شتم و همون طور که  یادم  مبا کلافگی تیر رو ازر  رفتم و توی کمان  ذا

داده بود به عقب کشتتیدمگ و نشتتونه  رفتم. خیلی فاصتتلگ زیاد بود؛ نفم 
عمیقی کشتتیدم و چشتتمهام رو چند لح ه روی هم  ذاشتتتم و بعد بازشتتون 
کردم، نفسم رو توی سینه حبم کردم و تیر رو به سمت پرنده رها کردم. دل تو 

رد؛ با پرنده خودلم نبود، یعنی بهگ می خوره؟ تیر هوارو شکافت و مستقیم به 
 خوشحالی جیغی کشیدم.

 دیدی، دیدی تونستم، من تونستم بزنمگ. -
صدای خنده بلند     با ذوق بالا و پایین می پریدم و دور خودم می چرخیدم، با 

 سم ایستادم و نگاهگ کردم، دلگ رو  رفته بودو می خندید.
 وای دختر تو خیلی بامزه ای. -

niceroman.ir



  222 

 

ومدم و چهره بی تفاوتی به خودم  رفتم، جوری با این حرفگ تازه به خودم ا   
که انگار نه انگار اتفاای افتاده؛ چند ستترفه مصتتلحتی کردم و  لوم رو صتتان 

 کردم.
 خب دیگه بریم خونه،  فتی یک حیوان بزنم می ریم خونه، بریم دیگه. -
 خنده آرومی کرد و سرر رو تکون داد.   
 بیا بریم. -
کنارر راه افتادم و بعد از برداشتتتن پرنده به عمارت بر شتتتیم. از خستتتگی    

شدم، تمام جونم  ستقیم وارد حمام  شتم یگ می کردم، رفتم توی اتاام و م دا
 کثیف شده بود، وان رو پر از آب کردم و تور نشستم.

 آخیگ چقدر حال می ده خستگیم در رفت. -
استراحت کنم، چشمهام  رم شده بود و پلکهام رو روی هم  ذاشتم تا کمی    

داشت خوابم می برد که صدای تق تقی شنیدم، چشمهام رو باز کردم و نگاهی 
صدا  ستم که بازم اون  شمهام رو ب به اطران انداختم اما چیزی نبود. دوباره چ
اومد اما بلندتر، انگار کستتی داشتتت به دیوار حمام می کوبید؛ حتما کستتی 

 بیرونه.
 ت؟کسی اونجاس -
تاق     باز کردم، ستترکی توی ا جوابی نیومد؛ از وان بیرون اومدم و لای در رو 

 کشیدم اما کسی اونجا هم نبود.
 حتما خیالاتی شدم. -
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بر شتتتم توی حمام تا خودم رو بشتتورم که بر شتتتن همانا و ستتکته کردن من    
همان، آب وان ارمز شده بودو داشت می جوشید و سر ریز می کرد. آب دهنم 
شت توی وان  سیدم، آب دا سته جلو رفتم؛ به وان ر رو با ترس اورت دادم و آه
مثل یه دیگ یول می زدو هر لح ه ارمزتر می شتتد. خدایا این چیه؟ ستترم رو 
شتم با  شت؛ دا شاید بتونم توی وان رو ببینم اما فائده ای ندا کمی پایین بردم تا 

ی وان بیرون اومد، جیغی دات توی وان رو نگاه می کردم که یهو یه دست از تو
زدم و خودم رو عقب پرت کردم که زمین خوردم. یک دستتت دیگه هم از وان 
بیرون اومدو کناره های وان  رفت و خودر رو بالا کشتتید، از ترس زبونم بند 
اومده بود، خودم رو روی زمین عقب کشتتیدم که پشتتتم به دیوار برخورد کرد. 

یه  کامل از آب خارج شتتتده بود؛  که موهای خیستتگ روی دیگه  دختر بود 
صورتگ ریخته بود و لباسی تنگ نبود، همه جای بدنگ پاره شده بودو داشت 
ازر خون می چکید. از وان بیرون اومدو آروم به ستتمتم حرکت کرد، خشتتک 
ست و  ش شده بودم و حرکتی نمی کردم. جلوم که رسید آروم ن شده بهگ خیره 

سرم رو  صورتم دراز کرد،  سمت  ستگ رو  شمهام رو از د شیدم و چ عقب ک
 ترس روی هم فشار دادم؛ دستگ که به صورتم خورد از سرمار لرزم  رفت.

 از من می ترسی؟ نباید بترسی من به تو آسیبی نمی زنم. -
صتتدار خیلی برام آشتتنا بود، به خودم جرات دادم و چشتتمهام رو آروم باز    

شدو هینی ک صورتگ توی یه کردم؛ یه لح ه از ترس روح از بدنم جدا  شیدم. 
وجبیه صتتورتم بود، موهار روی صتتورتگ رو پوشتتونده بود و چهرر اابل 

 تشخیر نبود؛ خیلی ترسیده بودم، دستگ رو از روی صورتم برداشت.
 می خوای بدونی من کی هستم؟ -
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درستتته می ترستتیدم اما دوستتت داشتتتم بدونم کیه و باهام چیکار داره، فقط    
تونستتتم ستترم رو به نشتتونه آره تکون بدم. دستتتهار رو بالا بردو موهار رو از 
شت ازر خون می  شده بود و دا صورتگ کنده  صف  صورتگ کنار زد، ن روی 

 چکید؛ با دیدن صورتگ سرم رو بر ردوندم.
 

نه؟ د - گاهم کنی؟ حتی تو هم من رو خیلی زشتتتت شتتتدم  یاد ن لت نمی 
 نشناختی خواهری.

 چی خواهری؟   
سریع نگاهگ کردم؛ نه ... نه ... نمی تونه اون باشه ... اون مرده ... این امکان 

 نداره ...
 سا ... سارا؟ -
 پم بالاخره شناختیم خواهری. -
 خودم رو کمی بهگ نزدیک کردم و با بهت  فتم:   
ش - ه ... خودتی ... وااعا خودتی؟ چ ور، چ ور ممکنه؟ تو ... تو باورم نمی 

 مردی.
 آره آره آره من مردم، به طرز وحشتناکیم مردم. -
 عصبی از جار بلند شد و چند ادمی ازم دور شد،   

 پشتگ به من بودو چیزهایی رو زمزمه می کرد که نمی شنیدم.
 سارا؟ -
 سمتم بر شت و فریاد زد:   
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سلنا، من بی گ*ن*ا*ه بودم لعنتی، من چیه هان؟ چی - ه؟ من بخاطر تو مردم 
به من  به جای تو مردم، اونوات تو حتی دیگه  ما تو هنوز زنده ای، من  مردم ا

 فکرهم نمی کنی، من رو فرامور کردی سلنا ... فرامور کردی.
 نه، نه من تورو یادم نرفته، یادم هم نمی ره هیچوات.  -

یی که سر تو اومد عذاب می کشم سارا؛ همیشه می من هر روز دارم بخاطر بلا
 م چرا تو، چرا من نمردم. می دونم تو بی گ*ن*ا*ه بودی، می دونم تو توی 

 آتیشی سوختی که برای من روشن شده بود.
سلنا، حق من نبود که اون ور مردن؛ می دونی بعد  - شم  من دارم عذاب می ک

سکته کرده و از  ردن به پا صه کمرر از مر م مادرم  شده، بابام از ی یین فلج 
شم واتی اونها رو این ور  شده. عذاب می ک سال پیر  صد  سته و به اندازه  شک
می بینم، واتی که خودم این ور سر ردونم؛ چرا من سلنا؟ چرا این بلا باید سرم 

 بیاد؟
  ریم  رفته بود.   
ضرم جونم هم بخاطرت بد - سارا، من حا شی   م،بگو چیکار کنم که راحت ب

 ا ه مردن من راضیت می کنه بیا من حاضرم.
به  - باید  دختره احمق، هنوز هم مثل همون مواعها کودنی؛ آخه چرا مرگ تو 

 من آرامگ بده هان؟
 توی چشمهار نگاه کردم.   
 پم چی آرومت می کنه؟ -
 تو یه چشم به هم زدن اومدو جلوم نشست، سرر رو جلو آورد.   
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سلنا انتقام؛ تو - باید انتقامم رو بگیری، تو دیگه اوی هستی. انتقامم رو  انتقام 
 بگیر تا به آرامگ برسم سلنا؛ اینکار رو می کنی؟ آره؟

 کمی نگاهگ کردم.   
 آره اینکار رو می کنم، انتقامت رو می  یرم. -
 باید بهم اول بدی سلنا، اول بده. -
هارو می  - مه اون هت خواهرم، اول می دم جون ه  یرم و می اول می دم ب

 کشمشون؛ بخاطر تو اینکار رو می کنم، اسم می خورم.
محکم بغلم کرد؛ دستهام رو دورر پیچیدم و به خودم فشردمگ. دلم خیلی    

صورتم  شد و  سارا ازم جدا  شده بودو این چیزها رفعگ نمی کرد؛  برار تنگ 
 رو ب*و*سید.

 من باید برم. -
 سریع دستگ رو  رفتم.   
 ن سارا خواهگ می کنم، خواهگ می کنم نرو.نه ... نه بمو -
 باید برم عزیزم، بیشتر از این نمی تونم بمونم. -
 بازم می یای آره؟ بازم می یای پیشم؟ -
 اشکهای روی صورتم رو پاک کرد.   
 شاید اومدم عزیزم. -
 دوباره بغلگ کردم.   
 دلم برات تنگ می شه سارا، خیلی تنگ می شه. -
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جار بلند شتتدو آروم آروم عقب رفت، داشتتت کم کم  کمی که  ذشتتت از   
 محو می شد.

 اولی که بهم دادی رو یادت نره، دوست دارم آجی. -
محو شتتد، رفت، دوباره تنهام  ذاشتتت؛ توی خودم جمع شتتدم و اشتتک    

 ریختم.
 یادم نمی ره همشون رو می کشم؛ انتقام تو و نیکولاس رو می  یرم. -
 

__________ 
چند واتی بود که سعی می کردم سم رو راضی کنم بهم یاد بده چ وری باید    

ادرتهام رو بیشتتتر کنم تا بتونم تو یه مبارزه ستتریع و بی نقر عمل کنم و در 
به نفع خودم تموم کنم اما اون همگ می  فت در  یه مبارزه رو  اان کستتری از 

که آخر دلی پاپیچگ شتتتدم  قدر  یه. ان کاف حد برای تو  یه همین  له این پیگیر
سرسختانم رو پرسید و اول داد ا ه بهگ بگم هم یادم بده وهم بهم کمک کنه. 
واتی بهگ  فتم که می خوام انتقام بگیرم در حد انفجار عصتتبانی شتتدو کلی 
یه  کار  نه شتتتدم و  عقلم رو از دستتتت دادم و این  که من دیوو دادو هوار کرد 

شیه، آخرر هم  فت که کوچکترین کمکی ت  وی این زمینه بهم نمی کنهخودک
چون هم خلان اوانین خانوادست و هم اون دوست نداره من این کار رو بکنم 
و خودم رو توی خ ر بندازم، من هم باهار اهر کردم. الان یک هفته است که 
نه اخم می کنه  باهار اهرم و حرن نمی زنم، اون هم هر وات من رو می بی

از خود راضیه از دماغ فیل افتاده، به جهنم  رور رو برمی  ردونه، به درک پسره
که کمکم نمی کنی یکی دیگه رو پیدا می کنم؛ ستتلنا نیستتتم ا ه از تصتتمیمم 
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شده  سارا و نیکولاس این کار رو هر جور که  سیدن  بر ردم، بخاطر به آرامگ ر
انجام می دم. هر روز می رفتم توی جنگل و ستتخت تمرین می کردم تا اویتر 

مثل روزهای دیگه  رم کنم رو پوشتتیدم و راه افتادم، به محل  بشتتم؛ امروز هم
که برای تمرینم بود  خت بزر ی  یدم روبروی در که رستت تمرین همیشتتگیم 
ایستادم، انقدر بهگ مشت زده بودم درست به اندازه مشتم تا وس های درخت 
ستتوراخ شتتده بود. اینکار رو هم بخاطر اوی شتتدن مشتتتم و هم برای تقویت 

ام می دادم؛ دستتتهام رو مشتتت کردم و تمرکز کردم تا درستتت بزنم تمرکزم انج
جای مشتتتهای ابلیم، درستتت مثل ردپا شتتده بود ا ه یکم اینورو اونور می زدم 
دستم می خورد به درخت. شروک کردم مشت زدن پشت سر هم و با سرعت و 
شت می زدم که با  شتم م شتهای محکمم رو به درخت می کوبیدم. دا دات م

دایی تمرکزم بهم خورد و مشتم خ ا رفت و شاهکارم رو خراب کرد، شنیدن ص
شتم که با دیدن  صدا بر  سمت  صبانی به  شتم کاملا بهم خرده بود؛ ع جای م
شد. خیلی وات بود که ندیده  شمهام چهارتا  ست تو نیم متریم چ سون در جی
صورتگ  شخندی که روی  شت و نی شگی رو دا شمهار برق همی بودمگ، چ

ه بیشتر می شد، همون ور داشتم نگاهگ می کردم که با صدار بود و هر لح 
 به خودم اومدم.

 تموم نشد؟ -
 چی؟ -
گاه کردن من؛ حق داری می دونم نمی تونی چشتتم ازم برداری چون من  - ن

 خیلی جذابم.
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پستتره از خود راضتتی رو نگاه، خدای اعتماد به نفستته؛ اخمهام رو توی هم    
  فتم: کشیدم و با صدای بلندو محکمی

چه حقی اینجوری وارد خلوت من شتتتدی؟  - به  جذابی؟ اصتتلا تو  تو؟ تو 
 ندیدی داشتم تمرین می کردم؟

 به درخت اشاره کردم.   
ببین کلی تمرکز کرده بودم که هر مشتم رو دایقا جای مشت ابلی بزنم اما تو  -

 با حضور نابجات تمرکزم رو بهم زدی و خرابگ کردی.
 پوزخندی زد.   
 بخاطر اینکار تمرکز می کنی؟تو  -
تا مشتتتت پی در پی روی     ند گاه می کرد چ به من ن که  رفت جلو همون ور 

درخت زد که همشتتون درستتت یه جا فرود اومدن؛ دهنم از تعجب باز مونده 
 بود.

 ببندر. -
با این حرفگ ستتریع دهنم رو بستتتم و لبهام رو توی دهنم کشتتیدم و محکم    

با خنده  روی هم فشتتتار دادم؛ کمی نگاهم کردو بعد یهو بلند زد زیر خنده، 
  فت:

 تو خیلی بامزه ای دختر، می تونی کلی من رو بخندونی. -
 اخمهام دوباره تو هم رفت، پسره بیشعور انگار من دلقکم.   
 حالا نمی خواد اخم کنی.خیله خب  -
 کمی به جلو خم شدو تع یم کوتاهی کرد.   
 من را عفو کنید بانو. -
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 به حالت اولگ بر شت؛ تابی به  ردنم دادم.   
چ وری اون کار رو کردی؟ چ وری مشتهات رو بدون اینکه نگاه کنی جای  -

 ابلی زدی؟
 چرا می پرسی؟ می خوای یاد بگیری؟ -
 آره. -
 وز خیلی زوده خانوم کوچولو، تو تازه اول راهی.برای تو هن -
 حالا تو بگو. -
 سرر رو سمتم خم کرد.   
 نس. -
 خودم رو عقب کشیدم.   
 نگو خودم یاد می  یرم بالاخره بابا بزرگ. -
 خنده ای کرد.   
 حتما با این تمرینها؟ -
 آره با همین تمرینها. -
ی شتتی،  رچه تقصتتیر خودت پم از همین حالا باید بگم که تو هیچی نم - 

 هم نیست با اوانینه مسخره این خانواده تو هیس جای پیشرفتی نداری؛ متاسفم.
 دندونهام رو روی هم ساییدم، بی نزاکت.   
 همین الآن  ورت رو از اینجا  م کن عوضی. -
 بی ادب شدی. -
 داد زدم:   
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  مشو لعنتی. -
 خت کوبیدم.با سرعت سمتم اومدو  لوم رو  رفت و به در   
 بار آخری باشه که سر من داد می زنی، فهمیدی؟ -
ست و پا می     سه خلاص کردنم د شتم وا نمی تونستم جوابگ رو بدم، فقط دا

 زدم؛ کمی نگاهم کردو بعد ولم کرد که روی زمین افتادم.
تو ضعیفی، می تونستم همین الان تورو بکشم بدون اینکه کسی بفهمه، تو با  -

 مسخره به هیس جا نمی رسی.این تمرینات 
اینهارو  فت و رفت. از جام بلند شتتدم و ستتمت عمارت دویدم؛ به اتاام که    

رستتیدم مستتتقیم رفتم توی حمام و آب ستترد رو باز کردم و با لباس رفتم زیر 
سون، ازت متنفرم؛ اون  سون، جی شه. جی شاید از التهاب درونم کم ب دور تا 

چی دلگ خواست و از دهنگ دراومد بهم لعنتی من و یرورم رو شکست، هر 
  فت، تحقیرم کرد.

 
با این اوانین ستتخت  با اون بود من  هار خیلی بی راهم نبود، حق  ولی حرف
خانواده نمی تونستتتم کاری پیگ ببرم، من حتی اجازه نداشتتتم که از جنگل 
بیرون برم تا بتونم تحقیق کنم و اطلاعاتی به دست بیارم که به دردم بخوره. سم 
ضر نبود به من برای رسیدن به  هم که بهم کمکی نمی کرد، هیس کم اینجا حا
هدفم کمک کنه چون همشون به اوانین پای بند بودن. یهو جراه ای توی ذهنم 
زده شد؛ همه پایبند بودن؟ نه یه نفر بود که واسه این اوانین کوچکترین ارزشی 

کمک کنه، با چیزهایی هم اایل نبود، جیستتون ... خودشتته اون می تونه به من 
که امروز ازر دیدم معلومه ادرتگ خیلی زیاده. باید راضتتیگ کنم که کمکم 
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با حرفهایی که امروز بهگ زدم عمرا ا ه کمکم کنه. حالا  کنه، اما چ وری؟ 
نه، چ وری راضتتیگ  مک ک کار کنم؟ هیس کم جز اون نمی تونه بهم ک چی

عذرت خواهی کنم ابول می کنم؟ یعنی باید برم ازر عذر خواهی کنم؟ ا ه م
یک کنم و اون ابول نکنه چی؟ اون وات بیشتتتر  کنه؟ ا ه من خودم رو کوچ
تحقیر می شتتم؛ اما این ور که معلومه چاره ای نیستتت و باید اینکار رو بکنم 

 و رنه همگ درجا می زنم؛ باید تو یک وات مناسب پیشگ برم.
__________ 

 )چند روز بعد(   
 می تونم، من می تونم.من می تونم، من  -
داشتتتم به کلبه جیستتون می رفتم، از واتی حرکت کردم استتترس  رفتم؛ یاد    

شم، وای کم  شیمون می  شمهار که می یوفتم از کاری که می خوام بکنم پ چ
 مونده دیگه یگ کنم.

 ای وای رسیدم. -
 آب دهنم رو اورت دادم و با ترس وارد محوطه کلبگ شدم، آروم آروم داشتم   

سیر نمی  شا کردنگ  شنگه آدم از تما شتم؛ وای که چقدر اینجا ا ادم برمی دا
شی؛ خم  شید.  لهای رز وح شون ک سمت ست کننده  لها من رو  شه، بوی م
شیدو  سم پر ک ستر شیدم، تمام ا ستم و با تمام وجود بو ک شمهام رو ب شدم، چ

 رفت و جار رو آرامگ پر کرد.
 اوم وااعا که خوشبو هستن. -
 یستادم و اطران رو نگاه کردم.صان ا   
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چ ور یک آدم خشک و بی احساسی مثل جیسون می تونه همچین بهشتی  -
 رو درست کنه، وااعا از اون بعیده.

 چرا مگه تو چقدر من رو می شناسی؟ -
ستم رو     سمتگ چرخیدم؛ د سرعت به  صدار از جام پریدم و به  شنیدن  با 

ی عصتتبانیگ نگاه کردم. وای روی البم  ذاشتتتم و به صتتورت اخمو چشتتمها
شم طرن رو هم در  ست کنی زدی چ سلنا  ند زدی اومده بودی ابرور رو در
آوردی، عمرا دیگه ا ه بهت کمک کنه؛ خاک بر ستتره خنگت کنن دختر نمی 
باره  تونی بلند فک نکنی و جلوی اون زبونت رو بگیری. همه استتترستتهام دو

 م.بر شتن، حتی بیشترهم شدن؛ با هول سلام داد
که اینجوری می  - هت  فتن  یدم چرا اون حرن رو زدی؟ چی از من ب پرستت

  ی؟
 هیچی. -
یک ادم طرن اومد که باعث شتتتد دو ادم به عقب بردارم که پام  یر کردو    

صبانی بود،  سرعت روم خیمه زد؛ خیلی ع شم که با  زمین خوردم، اومدم بلند 
شده بود خوب فهم شمهار که ارمز  شد این رو از چ سیده نگاهگ می  ید. تر

 کردم، خواستم بلند شم که مانعم شد؛ آروم و شمرده شمرده  فت:
 جواب سوالم رو بده. -
 به تته پته افتاده بودم و مغزم افل کرده بود؛ با زور جمله ها رو سرهم کردم.   
باشتتم و  - ید ازت دور  با که  که ... جز این ته جز این کستتی از تو چیزی نگف

 تو طرد شدی.نزدیکت نشم و اینکه 
 توی صورتم فریاد زد:   
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شدن  - صلا دلیل طرد  سی می دونی؟ تو ا سا بخاطر همینها من رو آدم بی اح
ستم؟ می دونی اون خانواده چه  صلا می دونی من کی ه من رو می دونی؟ تو ا

 ظلمها و بی انصافی هایی در حق من کردن؟ می دونی؟ آره؟
 دی  فتم:دیگه  ریم  رفته بود؛ من با صدای بلن   
شه و هر واتی که  - سی چون همی سا نه، نه نمی دونم؛ بخاطر این  فتم بی اح

 تو رو دیدم من رو ترسوندی لعنتی؛ ولم کن ولم کن بزار برم.
شم؛ نمی دونم چی شد     ستگ خلاص ب جیغ می زدم و تقلا می کردم که از د

ستگ رو لای  صبانیتگ از بین رفت. د وهام بردو مکه یهو به کلی تغییر کرد و ع
به عقب هدایتشتتون کرد و دوباره پایین آوردو روی  ونم  ذاشتتت، ستترم رو 

 چرخوندم که انگار با این کارم به خودر اومدو سریع بلند شد.
 چرا اینجا اومدی؟ مگه نمی دونی اینجا ممنوعست؟ -
 از جام بلند شدم.   
 نباید می اومدم اشتباه کردم. -
 خواستم برم که دستم رو از پشت  رفت.   
 جواب سوالم رو بده بعد برو. -
 نمی خوام دستم رو ول کن. -
 بگو همین الان. -
 نمی  م. -
 نمی  ی؟ -
 مس دستم رو فشاری داد که ضعف کردم و جیغ بلندی زدم.   
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 آی روانیه احمق دستم شکست، ولم کن، آخ ولم کن. -
 بگو تا ولت کنم. -
 بازی تو چشمهار نگاه کردم که فشار دستگ رو بیشتر کرد.با لج   
 باشه، باشه دیوونه می  م، دستم رو کندی. -
 فشار دستگ رو کم کرد اما ولم نکرد.   
 می شنوم. -
 اشک چشمهام رو پم زدم و با عصبانیت  فتم:   
 اومده بودم ازت معذرت خواهی کنم بخاطر حرفهای اون روزم.  -
 خند مسخرر اومد روی لبگ.بازم اون نیش   
 معذرت خوای کنی؟ م م نی چیز دیگه ای نبوده. -
 با حرص  فتم:   
 آره نبوده. -
 چشمهار رو درشت کردو دوباره فشاری به دستم وارد کرد.   
 آی آی آی، چرا اینجوری می کنی عقده ای دیوونه. -
 بگو دیگه واسه چی اومده بودی اینجا. -
 با درد نالیدم:   
شیمون ب - شار نده تورو خدا، اومده بودم ازت کمک بگیرم که پ شه می  م، ف ا

 شدم.
 

 چه کمکی؟ در چه زمینه ای؟ -
 نشنیدی  فتم پشیمون شدم. -
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 خب حالا تو بگو شاید من کمکت کردم. -
می خوام انتقام بگیرم از کستتایی که این بلا رو ستترم آوردن، می خواستتتم  -

 انتقامم رو بگیرم.کمکم کنی تا بهتر شم و بتونم 
 دستم رو ول کرد؛ مس دستم رو  رفتم و ماساژر دادم تا از دردر کم بشه.   
 متاسفم من نمی تونم کمکت کنم. -
 از حرص دندون اروچه ای کردم.   
 من هم که  فتم پشیمون شدم، خودشیفته مغرور. -

رو  نیشتتخند دندون نمایی زدو ابروهار رو بالا انداخت؛ با حرص پاهام    
سلنا فقط خودت  زمین کوبیدم و با سرعت از اونجا دور شدم. خاک بر سرت 
رو پیگ این خودشتتیفته کوچیک کردی، کم مغرور بود حالا دیگه هیچی، کوه 
یروره لعنتی، دلم می خواد سرر رو بکنم پسره بی شخصیت. به اتاام رسیدم، 

ستگی روی کاناپه رها کردم؛ حالا چه  لی به  در رو افل کردم و خودم رو با خ
سرم بگیرم، این هم که حاضر نشد کمکم کنه، پم چ وری باید انتقام بگیرم؟ 
کلافه از جام بلند شتتدم، یه لباس خواب از تو کمد بیرون کشتتیدم و پوشتتیدم، 
شته بودم رو هم از توی کمد در آوردم  چندتا کتابی که از کتابخونه اایمکی بردا

خوندن کردم. در مورده خون آشتتامها و روی تخت دراز کشتتیدم و شتتروک به 
بودن؛ چون ذهنم آشتتفته بود نمی تونستتتم تمرکز کنم تا بتونم ستتریع کتابهارو 
بخونم توی ذهنم نمی موندن، مجبور بودم که آروم بخونمشتتون. یک کتاب رو 
کامل خونده بودم و وس های کتاب دوم بودم که از خستگی چشمهام روی هم 

اس خارر روی بینیم تکونی خوردم، ولی بازم اون افتادو خوابم برد. با احستتت
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شتم و خاروندمگ، یکم بعد دوباره  ستم رو روی بینیم  ذا شد؛ د حم تکرار 
 تکرار شد، با چشمهای بسته روی تخت نشستم.

 اه مگم مزاحم ا ه  ذاشتی بخوابم. -
بازم اون القلک باعث شد دستهام رو با شتاب توی هوا تکون بدم که محکم    

یزی خوردن و بعدر صدای آخ  فتن کسی اومد؛ هوم این چی بود دیگه؟ به چ
ستریع چشتمهام رو باز کردم که دیدم یکی روی تخت کنارم نشتستته، سترر 

 پایینه و با دستهار صورتگ رو  رفته.
 هی خوبی؟ چیزیت نشد؟ تو کی هستی؟ -
 سرر رو که بالا آورد دیدم جیسونه.   
 ی؟تو؟ توی اتاق من چیکار می کن -
 همون ور که داشت بینیگ رو ماساژ می داد  فت:   
 دختره وحشی زدی دماغ خوشگلم رو شکستی؟ -
من وحشیم؟ من؟ آره اصلا وحشیم چون با آدمهای وحشی مثل تو باید مثل  -

 خودشون رفتار کرد.
 بعدر به فارسی  فتم:   
 وس.اه اه اه پسرم انقدر خودشیفته دماغ خوشگلم، حالم رو بهم زدی ل -

 دست از ماساژ دادن بینیگ برداشت.    
 چی داری می  ی؟ -
 ا ه می خواستم بفهمی به یه زبون دیگه نمی  فتم، فضول. -
روم رو بر ردوندم، چند دایقه ای بود تو همون حالت بودم و اون هم چیزی    

نمی  فت؛ پم چرا ساکته؟ اصلا واسه چی اومده اینجا؟ بر شتم ازر بپرسم 
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به اتاام که با دیدن چشتتمهار که داره روی بدنم می چرخه نگاهی  چرا اومده
به خودم انداختم؛ با دیدن وضعیتم انگار یه س ل آب یخ روم خالی کردن. کله 
شنگ دید می زد؛ جیغ بلندی زدم  شت ا زارو زند یم ریخته بود بیرون و آاام دا

 و سریع ملافه رو دور خودم پیچیدم.
 دی هان؟به چی داشتی نگاه می کر -
 بلند زد زیر خنده.   
 تو خیلی بامزه ای دختر. -
 درد مرض واسه چی می خندی؟ اصلا تو اینجا چه یل ی می کنی. -

اما اون بی توجه به من داشت فقط می خندید؛ کمی که  ذشت آروم  رفت     
 و دوباره زل زد به من.

 به چی زل زدی؟  فتم چرا اومدی اینجا؟ -
 چشمهار رو ریز کرد.   
 درباره پیشنهادت فکر کردم، ابولگ می کنم اما یه شرط داره. -
 من که  فتم پشیمون شدم. -
لازم نیستتتت به من دروغ بگی چون ا ه از اینجا برم دیگه هیس وات چنین  -

 پیشنهادی رو بهت نمی دم؛ خب حالا چی می  ی؟
 کمی مکث کردم.   
 چه شرطی؟ -
 وب.آفرین دختره خ -
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سبیدم به تاج تخت؛ تره ای از موهام رو     جلو اومد که من هم عقب رفتم و چ
 توی دستگ  رفت و سرر رو جلو آوردو زیر  وشم  فت:

 می خوام دوست دختر من باشی. -
 چی؟ -

 سرر رو عقب برد.    
ستم؟ فکر کردی از  - صلا فکر کردی من کی ه ستی هان؟ ا فکر کردی کی ه

حاضرن برای رسیدن به هدفشون تن به هر کاری بدن آره؟ اون دخترایی هم که 
 نخیر آاا اشتباه متوجه شدین.

 اه بم کن دیگه بزار حرن من کامل بشه بعد شروک کن به یر زدن. -
 ساکت نشستم و بهگ خیره شدم.   
 فتم باید دوست دختر من باشی، اما نه وااعی می خوام جلوی دیگران نقگ  -

وی بقیه وانمود کنی که عاشتتق من هستتتی، بشتتی بازی کنی، می خوام جل
 معشواه من.

 ساکت فقط داشتم نگاهگ می کردم حتی پلک هم نمی زدم.   
 خب چی می  ی؟ -
 باید فکر کنم. -
 نه هرچی هست و همین الان بگو چون ممکنه ن رم عوض بشه. -
 خب بشه فکر کردی من بهت التماس می کنم. -
 .باشه موردی نیست پم من رفتم -
 از جار بلند شد که دستگ رو  رفتم.   
 صبر کن نرو. -
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 بر شت و نگاهم کرد؛ سرم رو پایین انداختم و با صدای آرومی  فتم:   
 می شه بشینی. -
 تک خنده صدا داری کردو کنارم نشست.   
اوم خب یه ستتوال دارم؛ اینکه تو این بازی من فقط عاشتتق تو اراره باشتتم یا  -

 توهم هستی؟
 ه بلندی کرد.خند   
 

گذرونم، تو همگ من رو می  - اات خوشتتی رو ب با تو او که اراره  م م نم 
شه  شقمون دوطرفه با شی پم اراره ع شواه من با خندونی؛  فتم اراره توهم مع

 خانوم کوچولو.
 سرم رو بالا آوردم.   
 می شه دیگه به من نگی خانوم کوچولو. -
 چرا؟ -
 چیزهای خوبی رو یادم نمی ندازه. -
 چه چیزایی؟ -
چقدر ستتوال می کنی، فقط ا ه می شتتته ل ف کن دیگه به من نگو خانوم  -

 کوچولو.
 نه نمی شه. -
 حرصم رو در آورده بود.   
 حرفهات رو زدی حالا برو بیرون. -
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 باشه می رم. -
 نگاه کلی بهم انداخت و چشمکی زد.   
 اندام اشنگی داری ها. -
 جیغ زدم:بالشتم رو توی سرر کوبیدم و    
 بیشعوره هیز برو  مشو بیرون. -
 از زیر دستم فرار کردو با خنده از پنجره پایین پرید.   
 هین، پرید پایین؟ اون هم از این فاصله. -
ستتریع خودم رو به پنجره رستتوندم و پایین رو نگاه کردم که دیدم زیر پنجره    

ادو دید دستی برام تکون د ایستاده و داره با لبخند بالارو نگاه می کنه، من رو که
 رفت؛

 انگار می دونست می یام لب پنجره که ایستاده بود.
بابا دمت  رم کارت خیلی درستتته، من هنوز از یک طبقه ام می ترستتم بپرم  -

 اونوات این.
 به تختم بر شتم و با فکرهای زیادی که توی ذهنم بود به خواب رفتم.   

__________ 
ی    که مخف باط بودم و می دیدمگ، یک چند واتی بود  با جیستتون در ارت نه  ا

یاد  رفته بودم؛ ا ه می  م یک چیزهایی بخاطر اینکه خیلی  چیزهایی ازر 
ستتخت  یره و تمرینهایی که می ده بی نهایت مشتتکله و تا یادشتتون می  یرم 
تاام اومدو  به ا بل امروز  ما خب در کل خوب بوده. ایزا خیلی زمان می بره، ا

ته یک مهمونی  رفتن تا من رو به آشناهاشون و خون آشامهای  فت که آخر هف
شهرهای اطرافن معرفی کنن. واتی این خبر رو به  شهر و  دیگه ای که توی این 
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جیسون دادم خیلی خوشحال شدو  فت که این مهمونی بهترین مواعیت برای 
شتتروک بازیمونه؛ زمانی که ازر دلیل این شتترطگ رو برای کمک کردن بهم 

سید شاید بتونه باهار به خانواده بر رده، نمی دونم پر م  فت که این راهیه که 
شتتاید این حرفگ درستتت باشتته و یا شتتایدم من بخاطر اون از خانواده اخراج 

 بشم.
__________ 

 ) روز مهمانی(   
امروز روز مهانی بود؛ از صتتبح توی عمارت یویایی به پاستتت، خدمه های    

ل آماده سازی عمارت برای ورود مهمانها هستن. زیادی از شهر اومدن و مشغو
من موندم اینها که همه مهموناشتتون خون آشتتامن دیگه چرا یذا دارن تهیه می 
کنن؛ تو همین فکرها بودم که دره اتاام به صتتدا در اومد، در رو باز کردم، یکی 

 از خدمه بود.
دم تا به شما بخانوم ببخشید که مزاحم شدم، خانوم ایزابل این لباس رو دادن  -

شمارو  ساعت دیگه می رسه تا  شگرتون نیم  شب تهیه کردن، آرای  فتن برای ام
 برای مهمانی آماده کنه.

تو تمام مدتی که حرن می زد حواسم پرت بویی بود که می داد، بور من رو    
سمت خودر می کشوند اما در عین حال که دوست داشتم بهگ نزدیک بشم 

 انگار یک حفاظ نامرئی دورر بود که مانعم می شد.
 خانوم؟ خانوم؟ با شما هستم. -
 به خودم اومدم.   
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 بله؟ چیزی شده؟ -
 فتم ا ه کاری ندارین من مرخر بشم.ببخشید خانوم   -
 آهان، نه ممنون می تونی بری. -
شتم و از کاورر     ست. لباس رو روی تخت  ذا سرر ب شت  رفت و در رو پ

بیرون آوردم، برر داشتم و مقابل خودم جلوی آیینه  رفتم؛ وااعا زیبا بود، یک 
د؛ ولباس دکلته مشتتکی طلایی با پولکهای ریز مشتتکی که رور کار شتتده ب

خیلی ازر خوشم اومد. باید حتما از ایزابل بخاطر این انتخاب عالیگ تشکر 
عت  به ستتتا گاهی  ندم و آویزونگ کردم؛ ن کاورر بر ردو باس و توی  کنم. ل
شگر وات دارم پم می تونم یه دور  ست دایقه تا اومدن آرای انداختم، خب بی

ورم حولم رو دبگیرم؛ پریدم تو حمام و یک دور ستتریع پنج دایقه ای  رفتم. 
شیدم و  سهام رو پو شک کردم و لبا پیچیدم و از حمام بیرون رفتم؛ خودم رو خ

 مشغول خشک کردن موهام با سشوار شدم.
 بسه دیگه کندیشون. -
سرم     شت  شگیگ پ شخند همی سون با اون نی شتم که دیدم جی شت بر  با وح

 ایستاده.
 تو باز همین وری اومدی تو اتاق من. -
ین بار پنجره رو زدم اما واتی جواب ندادی اومدم تو، حتما صتتدای نه اتفااا ا -

 سشوار نذاشته بشنوی.
 آها خب باشه، حالا چیکار داری؟ -
 به وسایلی که روی تخت  ذاشته بود اشاره کرد.   
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شد من هم می یام اینجا  - سامه؛ کارت که تموم  اومدم اینهارو بزارم اینجا، لبا
 پایین.حاضر می شم تا باهم بریم 

ای وای دوباره استتترس  رفتم؛ به وضتتوح داشتتتم می لرزیدم و جیستتون هم    
 متوجه این موضوک شد.

 هی چی شده؟ -
 می ترسم جیسون. -
 از چی؟ -
از عکم العمل بقیه، از اینکه یک وات خراب کنم و نقشتتمون لو بره؛ می  -

 ترسم از اینکه خانواده ابولمون نکنه و هر دومون طرد بشیم.
ا بارهای بار نقشتتمون رو با هم مرور کردیم و کارهایی که باید انجام بدیم م -

 رو تمرین کردیم، پم دلیلی برای ترسیدن نیست.
 با عجزو استرس نگاهگ کردم.   
سه  - تو با منی هوم، تا واتی که من کنارتم از هیچی نترس چون هیس چیزی وا

سونم و همین جا بهت اول سیدن وجود نداره، من جی می دم که هیس اتفاای  تر
گه نترس  ما می خوایم پیگ می ره، پم دی که  مه چیز اون ور  ته و ه نمی اوف

 دختر خوب.
 

حرفهار مثل آب روی آتیگ بود و آنی آرومم کرد؛ اون راستتت می  فت اون 
شه و ا ه بخواد به هدفگ برسه  سی که هیس چیزی مانعگ نمی  سون بود ک جی

 حتما می رسه.
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 وچولو من دارم می رم، شب می بینمت.خیله خب خانوم ک -
سمت پنجره رفت و پایین پرید؛ وسایلگ رو برداشتم و توی کمد  ذاشتم و    

روی تخت نشتتستتتم. با شتتنیدن صتتدای در از جام بلند شتتدم و بازر کردم؛ 
شغول بودن، کار  ستیارر م شگر و د شد که آرای ساعتی می  شگر بود. دو آرای

شتن مو شده بودو دا شم تموم  شده آرای ست می کردن؛ دیگه کلافه  هام رو در
بودم هم از بوشتتون که  یجم کرده بود و هم از ور رفتنشتتون با موهام. یک بار 
کامل موهام رو جمع کردن و بالای سرم درست کردن اما خودشون خوششون 
باره بازر کردن و نمی دونم دارن دیگه چه بلایی ستتره موهام می  نیومدو دو

 رهاشون رو به هم بکوبم.یارن؛ دلم می خواست س
 خب عزیزم تموم شد. -
 اون چه عجب. -
 عزیزم خیلی کم تحملی، درسته که زمان برد اما در عوض خیلی زیبا شدی. -
 آرایشگر جلو اومدو با مهربونی نگاهم کرد.   
البته نباید منکر زیبایی خودت شتتتد، ما فقط با یک آرایگ ملایم جلوه این  -

 کردیم.زیبایی رو بیشتر 
لبخند بهشون زدم و تشکر کردم؛ از جام پا شدم و خواستم به طرن آیینه برم    

 تا خودم رو ببینم که دستیارر جلوم رو  رفت.
 نه. -
 با دهن باز از تعجب داشتم نگاهگ می کردم، این چشه؟ خله ها بیچاره؟   
 نباید خودت رو ببینی. -
 چشمهام رو درشت کردم.   

niceroman.ir



  246 

 

 چرا؟ -
ش    شونه هام رو  رفت و به طرن دیگه اتاق برد و من فقط آرای گر طرفم اومدو 

پایه کوتاهی  تاق روی میز  با تعجب بهشتتون نگاه می کردم. من رو  وشتتته ا
فرستتتادو خودر به ستتمت دیگه ای رفت؛ دیگه دارن عصتتبانیم می کنن، این 

ر گمسخره بازیها چیه؟ شی ونه می  ه کله جفتشون رو همینجا بکنم ها؛ آرایش
 لباسم رو برداشت و به طرفم اومد.

 بیا عزیزم اول لباست رو بپور بعد خودت رو ببین. -
آهان جریان این بود، یکی نیستتت بگه خب می مردین این رو همون اول می    

 فتین؟ این  نگستتتر بازیها چیه دیگه در می یارین؟ خوب بود می زدم الکی 
و  یدم، از روی میز پایین اومدمالکی می کشتمتون؟ با کمکشون لباسم رو پوش

ضایت روی لبهام  جلوی آیینه رفتم؛ با دیدن خودم توی آیینه لبخندی از روی ر
نقگ بستتت. آرایشتتی ملایم و که به  فته خود آرایشتتگر در عین ستتاد ی زیبام 
کرده بود و موهای فر که یک طرفه شونم ریخته شده بود؛ راضی از کارشون به 

ز تشکر کردن تا در اتاق همراهیشون کردم، همین که سمتشون بر شتم و بعد ا
با  بازو  با دهن  یدن؛  تاق پر یا توی ا نا، آرورا و جول کاتری ندم  خواستتتم درو بب

 تعجب بهم خیره شده بودن و نگاهم می کردن.
 چیه چتونه؟ -
 دختر چه ناز شدی. -
 کاترینا پلکهار رو روی فشردو باز کرد و با نالاوری  فت:   
 ااعا سلن؟خودتی و -

niceroman.ir



 247 انتقام سرخ

قدر من رو  - مدت ان جب کردین، حق دارین تو این  می دونم، می دونم تع
 آشفته و دایون دیدین که الان باور نمی کنین من همون سلنام.

 آره وااعا خیلی دایون بودی. -
دست شما درد نکنه، حالا من یه چیزی می  م جولیا تو چرا سریع تایید می  -

 کنی.
 کردم و رفتم روی تخت نشستم. پشت چشمی براشون نازک   
 خب حالا نمی خواد ناراحت بشی. -
 اومدن کنارم نشستن، کاترینا ضربه ای به بازوم زد.   
 ولی وااعا خیلی خوشگل شدی عزیزم. -
 لبخندی زدم.   
 ممنون. -
شون کرد و     ست کاترینا و آرورا روهم  رفت و بلند شدو د جولیا از جار پا 

 روبروم ایستاد.
 ما چ ور شدیم؟ خب -
 خیلی خوب شدین عزیزم، خیلی. -
 کدوممون خوشگلتر شدیم؟ -
 کاترینا تابی به  ردنگ داد.   
 خب معلومه من. -
 جولیا با اخم  فت:   
 نخیر من از تو بهتر شدم. -
 نه من. -

niceroman.ir



  248 

 

 آرورا دستهار رو بالا آورد.   
 سرترم.بسه بسه دعوا نکنین چون می دونین که من همیشه از شماها  -
همون ور داشتتتن باهم بحث می کردن که صتتدایی شتتنیدم، ستتمت پنجره    

 چرخیدم که دیدم جیسونه؛
وای اصتتلا یادم رفته بود که اراره بیاد اینجا حاضتتر بشتته. از جام بلند شتتدم و 

 سمت اون سه کله پوک رفتم و هولشون دادم طرن در اتاق.
 هی داری چیکار می کنی سلنا؟ -
ینا برین بیرون ل فا، از دست این آرایشگرها سر درد  رفتم و هیچی نگو کاتر -

عصتتبانیم ستتر شتتماها خالی می کنم ا ه اینجا بمونین، برین بیرون به بحثتون 
 ادامه بدین.

هر سه دلخور از اتاق بیرون رفتن، خب من هم ناراحت شدم اما چاره ای جز    
 ق.این کار نداشتم؛ بر شتم که دیدم جیسون اومده تو اتا

 واو عالیه، خیلی زیبا شدی بانو. -
 جلو اومدو دستم رو  رفت و کمی خم شد.   
 خوشحالم که امشب افتخاره همراهیتون رو دارم. -
 خواست ب*و*سه ای به دستم بزنه که دستم رو عقب کشیدم.   
 خیلی ممنون، حالا چی شده تو انقدر مودب شدی؟ -
ر کنم که، دارم تمرین می کنم واستته ای بابا نمی زاری دو دایقه درستتت رفتا -

 شب.
 لبهام رو با دلخوری جمع کردم و دادم جلو با لحن لوسی  فتم:   
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 یعنی خوشگل نشدم. -
 کمی خیره نگاهم کرد و بعد خیلی جدی جوابم رو داد.   
چرا خیلی زیبا شدی خیلی؛ جذاب، خوشگل و خواستنی؛ امشب می تونی  -

 هر دلی رو به لرزه در بیاری.
 

شم هم از هیجان و هم از یک  ساس می کردم دارم خفه می   ر  رفته بودم اح
حسی که نمی دونستم چیه، چرا من در برابر جیسون این ورم و انقدر نسبت به 

 کوچکترین توجهگ عکم العمل نشون می دم. دستی به صورتم کشید.
 دیگه هیس وات لبهات رو اینجوری نکن. -
عقب کشتتیدم، تو یک لح ه یاد ستتارا و نیکولاس تکونی خوردم و خودم رو    

کارم رو  تا اف که این حرن رو بهم می زدن، ستترم رو تکون دادم  تادم واتی  اف
به از  یک جع به این چیزها نبود. جیستتون  ات فکر کردن  متمرکز کنم، الان و
ناز و  یه جفت  وشتتواره  باورم نمی شتتتد  بازر کرد؛ وای  جیبگ در آورد و 

، یعنی ماله من هستن؟ سوالی به جیسون نگاه کردم که خوشگل توی جعبه بود
لبخندی زد؛  وشتتواره هارو از جعبه در آوردو جلو اومد، دستتتم رو  رفت و 

 جلوی آیینه بردم و مشغول انداختنشون شد. 
ستن که  - سی ه سه ک می دونی این  وشواره ها برای من خیلی عزیزن چون وا

 یک زمانی تمام دنیای من بود.
 از توی آیینه نگاهگ کردم.   
 ماله کی هستن؟ -
 لبخند یمگینی زد.   
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مهم نیستتت، تو الان دوستتت منی و من این  وشتتواره ها رو به عنوان هدیه  -
 ورودت به جمع ما بهت می دم.

 کارر که تموم شد سمتگ چرخیدم.   
 خیلی ازت ممنونم، م م ن بار خیلی خوب ازشون نگهداری می کنم. -
 نم.می دو -
 مکثی کرد.   
 خب لیدی می شه لباسهای من رو بدی تا بپوشم. -
 لباسهار رو آوردم و دستگ دادم.   
 می تونی تو رختکن عوضشون کنی. -
 لبخند شی ونی زد.   
 جدی اما من همین جا راحتترم. -
 جیسون ل فا، جلوی من که نمی شه. -
 ری خودت می دونی.من با این اضیه مشکلی ندارم اما تو ا ه مشکلی دا -
حرفشتتو زدو شتتروک کرد لباستتهار رو در آوردن؛ ستتریع روم رو بر ردوندم،    

 لجباز. کمی که  ذشت دیدم صدایی ازر نمی یاد.
 تموم شد جیسون. -
 جوابم رو نداد.   
هی با توام تموم شتتد، چرا جواب نمی دی پم، من الان برمی  ردم، جواب  -

 نمی دی، من بر شتم.
 ر شتم که دیدم حاضرو آماده روی مبل نشسته.آهسته ب   
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 حاضر شدی پم چرا جوابم رو نمی دی. -
می خواستم ببینم چقدر دیگه تو همون حالت می مونی، آخه دختر خوب ما  -

 خون آشامیم لباس عوض کردن من ده اانیه هم طول نمی کشه.
 آهان. -
 کنی.تو هنوز خیلی کار داری تا بتونی ادرتهات رو کامل درک  -
 خب حالا، خوبه خودتم می  ی من هنوز تازه کارم. -
 بیخیال، من رو ببین خوب شدم. -
 نگاه دایقی بهگ انداختم.   
 آره خیلی خوب شدی، عالیه. -
مان اجرای اولین پرده  - تا ز حالا می شتتینیم و منت ر می شتتیم  خب پم 

 نمایشمون برسه.
سته بودیم که یکی از خدمه اومد و  فت که     ش ساعتی بود که توی اتاق ن یک 

شده بود و  سترسم چندبرابر  همه مهمان ها اومدن و ایزابل  فته که پایین برم؛ ا
 به وضوح داشتم می لرزیدم، جیسون روبروم ایستادو دستهام رو  رفت.

می خوایم پیگ آروم بار ستتلنا من م م نم امشتتب همه چیز اون ور که ما  -
شبی و  شی؛ تو ملکه ام می ره، یادت نره چی بهت  فتم باید مغرور و محکم با

 همه چشمها روی توست پم طوری رفتار کن که درخور یک ملکه باشه.
 سرم رو به علامت باشه تکون دادم.   
 خوبه حالا چند تا نفم عمیق بکگ. -
 به حرفگ  ور دادم و چند نفم عمیق کشیدم؛   

 و  رفت و سمت در رفت.دستم ر
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 خب دیگه واتشه. -
سون     شد رسیدیم، جی سالن بزرگ عمارت ختم می  به پله های مارپیس که به 

دستتتم رو دور بازور حلقه کردو چند ضتتربه آروم روی دستتتم زد؛ نفستتم رو 
بیرون فوت کردم، سعی کردم به خودم مسلط بشم. باید محکم باشم، سرم رو 

ادمهای با  پایین  بالا  رفتم و  هارو  له  پایین رفتم؛ نیمی از پ هارو  له  محکم پ
رفتیم که ستتالن نمایان شتتد، پر بود از آدمهای رنگارنگ و مختلف که بعضتتی 
سترس  شدت ا صحبت کردن. از  شغول  ضی م شغول ر*ق*ص بودن و بع م
شت و من  سمتم بر  سون فرو کردم که  ناخودآ اه ناخونهام رو توی بازوی جی

دم و سریع فشار دستم رو برداشتم؛ سرر رو زیر  وشم تازه فهمیدم چیکار کر
 آورد.

 آروم بار سلنا. -
شده بود، تقریبا     صدای موزیک هم ا ع  سیده بودیم و  دیگه به پایین پله ها ر

همه داشتن به ما نگاه می کردن، تو چهره همشون می شد به راحتی تعجب رو 
سون بود. نگاهم رو ت ضور جی سالن چرخوندم و دید که م م نم بخاطر ح وی 

ست  سم اابت موندم، معلوم بود ا ه می تون شم  شده از خ سرخ  روی چهره 
که  به جنیفر  گاهم رو ازر  رفتم  جا خفم می کرد؛ ن همین الان و همین 
کنارر ایستتتاده بودو با کینه داشتتت نگاهم می کرد انداختم، پشتتت چشتتمی 

بال بقیه اف نازک کردم و نگاهم رو ازر  رفتم ودن تبرار  ا راد خانواده کشتتتم 
عکم العملشون رو ببینم واتی دیدمشون تو چهره همشون فقط و فقط تعجب 
به  مه  بل زودتر از ه گاهمون می کردن؛ ایزا کت بودن و فقط ن مه ستتتا بود. ه
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صدای بلندی  ستادو با  سوند، کنارم ای سریع خودر رو به ما ر خودر اومدو 
 روبه همه  فت:

ستان ل فا همه به من ت - شب همه اینجا خب دو وجه کنین، ممنون از اینکه ام
حاضتتر شتتدین و دعوتمون رو ابول کردین؛ همگی دلیل مهمانی امشتتب رو 
یدی داریم،  جد خانوادمون عضتتو  ما توی  که  خوب می دونین و می دونین 

 سلنای عزیز و دوست داشتنی من.
 

شروک  ست زدن کرد، همه کم کم  شروک به د شاره کرد و بعد  ست به من ا با د
ستها اوج  رفت؛ با یرور به  صدای د شید که  ست زدن و طولی نک کردن به د

 نشونه تشکر و احترام فقط کمی سرم رو خم کردم. ایزابل مقابلمون ایستاد.
 جیسون تو اینجا چیکار می کنی؟ اون هم کنار سلنا؟ -
ست همه دارن  - سبی برای این حرفها نی مادر فکر نمی کنین که الان زمان منا

ما  نگاه می کنن، بهتر نیستتتت برای جلو یری از حرفهایی که ممکنه بعدا به 
 درموردمون زده بشه کمی بهتر باهم برخورد کنیم.

بعد از این حرفگ جلو رفت و  ونه ی ایزابل رو نرم ب*و*ستتید، ایزابلم با    
 دست چند ضربه به بازوی جیسون زدو خودر رو عقب کشید.

ینکارتون توضتیح بدین، امیدوارم دلایلی که می باشته اما بعدا باید در مورد ا -
 یارین اابل ابول باشه؛ سلنا با من بیا باید تورو با مهمان ها آشنا کنم.

دستتتم رو از دستتت جیستتون بیرون کشتتیدو با خودر همراهم کرد؛ مراستتم    
معارفه شتتروک شتتدو من مجبور بودم با لبخند مستتخره ای برای همه به معنای 

شنای شحالی از آ شد، اون چقدر خو سرتکون بدم تا اینکه بالاخره تموم  شون  ی
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زیاد بودن. ایزابل من رو به جمعی از مهمانها بردو مشتتغول صتتحبت شتتدن، 
سم به چیزهایی که ایزابل و دیگران می  صلا حوا سر رفته بودو ا صلم دیگه  حو
ستادو  سالن ای سری کنار  شتم که دیدم با پ سون   شم دنبال جی  فتن نبود. با چ

شغو سمتم م سرر رو  ساس کرد که  سنگینی نگاهم رو اح صحبته، انگار  ل 
تا من رو از این  با چشتتمهام بهگ التماس کردم  بر ردوندو لبخندی بهم زد؛ 
سمت دی جی رفت و چیزی توی  سرر رو برام تکون دادو  جمع نجات بده، 

  وشگ  فت و بعد سمت ما اومد.
 سلام، امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. -
 بل به اجبار لبخندی زد.ایزا   
 نه پسرم بیا. -
 یکی از دخترها که اسم سوزان بود رو به جیسون  فت:   
 جیسون خیلی واته که ندیده بودیمت خیلی تغییر کردی. -
 یکی دیگشون به اسم مدوسا در تایید حرفگ  فت:   
 آره جذابتر شده. -
 کرد.همه باهم شروک به خندیدن کردن، جیسون تع یم کوتاهی    
 ممنون از ل فتون خانومها. -
 ایزابل، عزیزم نگفته بودی که جیسون بر شته. -
 سوزی جان چون تازه بر شته، خواستم واتی که دیدینیگ سورپرایز بشین. -
 مدوسا تابی به موهار داد.   
 چه سورپرایز خوبی من که خیلی دوستگ داشتم. -
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بعد از این حرفگ لبخند معنی داری به جیسون زد؛ از دیدن این صحنه خود    
بخود اخمهام توی هم رفت، شتتی ونه می  ه ستترر رو بکوبم به دیوار، دختره 
پررو رستتما داره به جیستتون نخ می ده. به جیستتون نگاه کردم که دیدم داره با 

 ی بهم زد.چشمها و لبخند شی ونگ به من نگاه می کنه، چشمک نامحسوس
شم که با  - سلنارو ازتون ارض بگیرم، می خوام اولین نفری با ا ه اجازه بدین 

 ستاره امشب می ر*ق*صه.
 ایزابل لبخند تصنعی زد.   
 حتما عزیزم راحت باشین. -
شد و دی     سالن رفتیم، آهنگ ا ع  سط  ستم رو  رفت و با هم به و سون د جی

ما می خوایم بر*ق*صتتیم که  نگ  جی اعلام کرد  تادن. آه نار ایستت مه ک و ه
ملایمی شتتروک به نواختن کرد و ما هماهنگ با آهنگ تکون می خوردیم، من 
شت  صیدن مهارت دا سون انقدر توی ر*ق* خیلی ر*ق*ص بلد نبودم اما جی
شدو کمرم رو  که به خوبی من رو با خودر همراه کرده بود؛ کمی بهم نزدیک 

 محکمتر  رفت، توی چشمهار نگاه کردم.
 حسود نبودی خانوم کوچولو. -
 چشمهام رو درشت کردم وبا تعجب پرسیدم:   
 من حسودم؟ -
هات  - با چشتتم قه پیگ بود داشتتتی  می خوای بگی نیستتتی، همین دو دای

 مدوسارو خفه می کردی، می خوای بگی یادت رفته.
 فهمیدم که من ورر چیه اما خودم رو به اون راه زدم.   
 شم. من که متوجه من ورت نمی -
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 خنده صدا داری کرد.   
 باشه من هم ابول کردم که از طرز نگاهگ به من حسودیت نشد. -
 کمی نگاهگ کردم و برای عوض کردن بحث پرسیدم:   
 یه سوال بپرسم. -
 لبخندی زد.   
 الان هم دست از سوال پرسیدن بر نمی داری؟ -
 ذهنم رو بدجوری مشغول کرده. -
 استی بحث رو عوض کنی، بپرس خانوم کوچولو.باشه منم که نفهمیدم خو -
 ای بابا اول اینکه  فتم دیگه به من نگو خانوم کوچولو. -
خب خانوم کوچولویی دیگه، می دونی چند ستتتال از من کوچیکتری؟ اوم  -

 فکر کنم چند صد سالی می شه.
ستاتون نمی دونن که تو از خانواده  - سم، دو سوالم رو می پر صلا ولگ کن  ا

 شدی؟اخراج 
 چهرر کمی درهم شد.   
نه به اونها  فتن که من خودم خواستم از خانواده جدا بشم و روی پای خودم  -

 بایستم، از ن ر خانواده دلیل اصلیه اخراج من یه آبروریزی بزر ه.
با اینکه دلیل اخراجگ رو می دونستتتم اما دلم می خواستتت بازم بپرستتم تا    

 ببینم خودر بهم می  ه.
 چرا طرد شدی جیسون؟تو  -
 نگاه عمیق و طولانی به چشمهام کرد.   
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 تو نمی دونی؟ -
 نه. -
پوزخند صتتدا داری زدو کمرم رو فشتتار محکمی داد که اخمهام و توی هم    

 کشیدم.
شدن  - ستی خانوم کوچولو،تو خوب دلیل طرد  می دونی درویگوی خوبی نی

شیدن من من رو می دونی پم چرا می خوای برام یادآوریگ کن ی؟ از عذاب ک
 لذت می بری؟

 از این همه تیز بودنگ هم تعجب کرده بودم هم هول شده بودم.   
 راستگ ... من ... من ... -
هیگ هیچی نگو فقط دیگه هیچوات ستتلنا ... هیچوات به من دروغ نگو،  -

 چون از دروغ متنفرم.
 من رو ببخگ جیسون. -
 

ک - هت بگم  گه ب یک چیز دی نداره،  گه از عیبی  ات دی یادت بمونه، هیس و ه 
موضتتوعاتی مثل این که خصتتوصتتیه بین یه جمع خون آشتتام حرن نزن چون 

 همون ور که می دونی شنوایی بالایی دارن و همه چیز رو می شنون.
 یعنی الان همه حرفهای مارو شنیدن؟ -
شهر خدمه می  یریم چون  - شلویه و از  نه، تو همچین روزهایی که عمارت 

انسان هستن برای اینکه آسیبی نبینن و یا متوجه چیزه ییر عادی نشن  خدمه ها
ساعت ابل از ورود  صبح یه ورد برای حفاظت از اونها و از یک  الکم از اول 
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مهمانها یه ورد می خونه که همه ی نیروهای خون آشتتامهارو ازشتتون می  یره 
 ومثل یک آدم عادی می شن.

صی که این خدمه - ست بخاطر  آها پم این بوی خا می دن که جذب کننده ا
 انسان بودنشونه؟

آره، خب بستتته دیگه هرچی ستتوال پرستتیدی حالا فقط ستتتاکت بار و  -
 بر*ق*ص.

کمی دیگه ر*ق*صتتیدیم که آهنگ تموم شتتد، جیستتون دستتتم رو  رفت و    
مت دی جی برد.  عد من رو همراه خودر ستت ب*و*ستتته ای رور زد و ب

 میکروفون رو  رفت.
 توجه کنین. دوستان ل فا -
 همه سکوت کردن و منت ر به جیسون نگاه کردن.  
خب می دونم که اکثرا من رو می شتتناستتین اما بازم می خوام خودم رو برای  -

کسایی که شاید من رو نشناسن معرفی کنم؛ من جیسون پیترسون هستم پسر 
 بزرگ خانواده پیترسون و امشب یه سورپرایز براتون دارم.

 معیت فریاد زد.یکی از بین ج   
 جیسون سورپرایز بزر تر از بر شتنت. -
 جیسون لبخندی زد.  
می دونم بعد از این همه سال دیدنم همتون رو شوکه کرد و سورپرایز شدین  -

ما این یکی مختر خانواده عزیزمه که می دونم از شتتنیدن این خبر خیلی  ا
 خوشحال می شن.
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رو دور کمرم حلقه کردو من رو به  دوباره استرس  رفته بودم، جیسون دستگ   
 خودر نزدیکتر کرد.

می خوام همین جا اعلام کنم که من و ستتلنای عزیزم با هم نامزد کردیم و به  -
 زودی اراره با هم ازدواج کنیم.

سمتم     سون  سکوت  رفته بودو هیس کم هیس کاری نمی کرد؛ جی سالن رو 
هت با ب یدو پیشتتونیم رو ب*و*ستتته طولانی زد؛  نامزد  چرخ گاهگ کردم،  ن

کردیم؟ ازدواج کنیم؟ اما ... اما ... ارار ما این نبود؟ دلم می خواست همونجا 
شگ بزنم و همه چیز رو بگم  بخاطر بازی که ازر خوردم یکی محکم زیر  و
اما با نگاه تندی که بهم انداخت مسخ شده سر جام ایستادم. کمی که  ذشت 

هانی نا  هت و شتتوک این خبر  مه از ب عدر  ه یک  فتم و ب مدن و تبر در او
مشغول خور  ذرونی شدن. خیلی ناراحت بودم، اون با این کارر من رو بی 
ارزر کرد و شکستم، با این کارر بهم  فت که از این به بعد عروسک کوکی 
ستم ازر جدا  صونه؛ خوا ست اونم و اون هرطور که بخواد من رو می ر*ق* د

 ر شتم و با خشم نگاهگ کردم.بشم که کمرم رو محکم فشار داد، ب
 ولم کن. -
 نگاه سردی بهم انداخت.   
به، کجا بهتر از اینجا پیدا می کنی  - کجا می خوای بری؟ جات همینجا خو

 واسه رفتن؟
 اشاره ای به آیوشگ کرد.   
ستون رو هم به توی آیور تو بودن ترجیح  - این رو بدون من حتی رفتن به ابر

 می دم.
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شه برو، اما - شه های من رو خراب کنی  با سی چیزی بگی و نق بدون ا ه به ک
می فرستمت همون جایی که به با من بودن ترجیحگ می دی؛ فهمیدی خانوم 

 کوچولو؟
دلم می خواستتت باصتتدای بلند بزنم زیر  ریه. با ستترعت ازر دور شتتدم و    

شتی رفتم؛ چند دایقه ای اون تو بودم که تقه ای به در زد سرویم بهدا  هسمت 
شتتد، اشتتکهام رو پاک کردم و برای مستتلط شتتدن به خودم چند نفم عمیق 
کشتتیدم. در رو باز کردم و بیرون رفتم اما کستتی بیرون نبود، اطران و نگاهی 
شدو تو  شیده  ستم ک شدم که د سی رو ندیدم. از راهرو خارج  انداختم ولی ک

 دم روبغل کستتی افتادم، ستترم رو که بلند کردم ستتم رو مقابل دیدم؛ کمی خو
 عقب کشیدم.

 سم؟ چیکار می کنی؟ من رو ترسوندی. -
 اخمهار توی هم بودو چشمهار به سرخی می زد.   
 وااعیت نداره مگه نه؟ -
 چی وااعیت نداره؟ -
 نامزدی تو با جیسون؛ دروغ می  ه آره؟ تهدیدت کرده؟ -
 آره تهدیدم کرده بود اما نمی تونستم به سم بگم.   
 بگو دیگه، درویه؟ -
 توی چشمهار زل زدم.   
 نه، هر چیزی که  فت حقیقت داره. -
 چشمهار رو روی هم فشار داد.   
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 از کی؟ از کی که باهم راب ه دارین هان؟ -
صبی     شد، بیگ از حد ع شتر می  شت بی ستگ دور کمرم هر لح ه دا شار د ف

 بودو داشت من رو می ترسوند؛ شروک کردم تقلا کردن و تکون خوردن.
کن ستتم، خواهگ می کنم ولم کن، بزار برم، ستتم داری من رو می ولم  -

 ترسونی لعنتی.
 از بین دندونهای کلید شده از عصبانیتگ یرید:   
من بهت  فته بودم حتی به اون نزدیک نشتتی ستتلنا اونوات الان دارم خبر  -

نامزدیتون رو می شتتنوم؛ از کی ستتلنا، از کی؟ چند واته با اون عوضتتی راب ه 
 داری؟

 فکر نمی کنم به تو رب ی داشته باشه. -
بر شتم؛ جیسون پشت سرم ایستاده بود و نگاه خشمگینگ رو به سم دوخته    

سون رفتم و خودم رو تو آیوشگ  سمت جی سریع  سم کمرم رو رها کرد،   بود. 
انداختم. تا حالا سم رو اینجوری ندیده بودم، خیلی من رو ترسونده بود؛ زیاد 

سون باهام خشن برخورد کنه اما هیچوات کینه و جنونی رو پیگ اومده بود جی
سون  شمهای اون ندیده بودم. جی سم دیدم رو توی چ شمهای  که الان توی چ

 دستگ رو پشتم کشید.
عزیزم تو برو توی ستتالن من با دادار کوچولوم کمی کار داریم، بعد می یام  -

 پیشت.
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سرعت ترک کردم؛  شدم و یه لیوان سرم رو تکون دادم و اونجارو به  سالن  وارد 
شو نگاه کنم تا  شتم و بدون اینکه تو سته خدمه بود بردا سینی ای که د از توی 

 تهگ رو سر کشیدم.  لوم به شدت سوخت، سمت خدمتکار بر شتم.
 این چی بود من خوردم؟ -
 خانوم فکر کنم ودکا بود. -
 اه مشروب بود، حالم رو بهم زد.   
 برام بیاری؟ می شه یه لیوان اب میوه -
 بله خانوم حتما. -
دلم خون می خواستتت تا آروم بشتتم اما توی این مهمونی انگار فقط چیزای    

شیدنی ها و  سمت میز بزرگ پذیرایی که با نو شد. خدمتکار  سرو می  سانی  ان
خوراکی های متنوک پر شده بود رفت؛ تا بر شتنگ نگاهی توی سالن انداختم، 

 هر کم مشغول کاری بود.
 خانوم بفرمایید. -
 سمتگ بر شتم و جام رو برداشتم.   
اون آاایی که اونجا هستتتن این نوشتتیدنی رو دادن بدم به شتتما،  فتن که  -

 مخصوصه و م م ن هستن که حالتون رو خوب می کنه.
به اون سمت که اشاره می کرد نگاه کردم که دیدم همون پسری که با جیسون    

سرم رو تکون دادم و روم رو بود جامگ رو برام بالا آورد سرر رو تکون داد،  و 
بر ردوندم. جام رو بالا آوردم و بور کردم، خون بود چیزی که الان وااعا بهگ 
احتیاج داشتم؛ کمی ازر نوشیدم مزر با اونهایی که تا حالا خورده بودم فرق 
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داشت، اوم خوب بود. آروم محتویات جام رو مزه می کردم و از طعم و آرامشی 
 که بهم می داد لذت می بردم.

 خوب بود؟ از طعمگ خوشتون اومد؟ -
 پشت سرم رو نگاه کردم همون پسر بود؛ لبخندی زدم.   
خوب بود، خیلی ازتون ممنونم وااعا الان بهگ احتیاج داشتتتم، اما تا حالا  -

 این طعم رو نچشیده بودم.
 خنده کوتاهی کرد.   
وان خاص که اینجا پیدا نمی شتته درستتت تشتتخیر دادین، این خون یه حی -

 برای من هم از جای دیگه ای می یارن.
 شما هم خون انسان نمی خورین؟ -
 لبهار رو جمع کرد.   
نه که نخورم اما بیشتر از خون حیوانات تغذیه می کنم تا خون انسان اما هیس  -

 انسانی رو تا حالا بخاطر این چیز نکشتم.
 اوهوم خوبه. -
 م رفت خودمو معرفی کنم من شین هستم.اوه راستی یاد -
 دستگ رو جلو آورد، دستم رو خیلی س حی توی دستگ  ذاشتم.   
خوشبختم از آشناییتون، من هم که می شناسین دیگه نیازی نیست خودم رو  -

 معرفی کنم.
 بله مگه می شه پرنسم امشب رو نشناخت. -
 تک خنده ای کردم.   
 ه شدم، حالا هم پرنسم.خوبه امشب من ملکه شدن، ستار -
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 هر چیزی که بهتون لقب دادن وااعا برازندتونه. -
 ممنون شما خیلی ل ف دارین. -
جیستتون رو دیدم که طرفمون می اومد، کنارم رستتیدو دستتتگ رو دور کمرم    

 حلقه کرد و سرر رو مقابله صورتم خم کرد.
 خوبی عزیزم؟ -
 آره ممنون خوبم. -
 من رو به خودر فشردو ب*و*سه ای روی موهام زد.   
 اهم اهم فکر کنم من هم اینجا هستما. -
 جیسون خنده صدا داری کرد.   
 عیبی نداره تو از خودی، می بینم که با سلن من آشنا شدی. -
 بله افتخار پیدا کردم چند کلمه ای باهاشون هم صحبت بشم. -
 دب شدی هوم؟اوه شین از کی تا حالا انقدر مو -
 شین اخم ساختگی کرد.   
 نمی شه حالا تو مارو ضایع نکنی. -
راحت بار رفیق. ستتلنا، شتتین یکی از بهترین دوستتتهای من هستتتگ و از  -

سیار  ستان ب ساب می یان، مادرر با مادرم دو ستان خانواد یمون هم به ح دو
 صمیمی هستن، مثل دوتا خواهر.

شونه تفهیم تکون دا    ستگ رو مقابلم سرم رو به ن ستادو د شین روبروم ای دم؛ 
 دراز کرد.

 می شه من رو برای یه دور ر*ق*ص همراهی کنین؟ -
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 راستگ من زیاد بلد نیستم بر*ق*صم. -
 چشمهار رو درشت کرد.   
 اما با جیسون خیلی عالی ر*ق*صیدین. -
 لبخندی زدم.   
و من رو اون ر*ق*ص من نبود، جیستتون توی ر*ق*ص مهارت زیادی داره  -

 خوب با خودر همراه کرده بود.
 خب شما از کجا می دونین که منم مهارت جیسون رو نداشته باشم؟ -
 ابروهام رو بالا دادم.   
سه، در هیس  - ست و به اون نمی ر سون نی من م م نم چون هیس کم مثل جی

 زمینه ای.
 جیسون خنده بلندی کرد و محکم  ونم رو ب*و*سید.   
 بیشتر از این خودت رو ضایع نکردی  تمومگ کنی. شین بهتره تا -
 شین سرر رو تکون داد.   
 باشه، باشه؛ من رفتم فعلا. -
رفت اما من هنوز توی فاز ب*و*ستته جیستتون بودم، ب*و*ستتگ از ته دلگ    

بود، خیلی  رم بود،  ونم رو آتیگ زد؛ اه از کی من این همه بی جنبه شتتتدم. 
کاناپه نشتتستتتم و خودم رو با تماشتتای دیگران  ستترم رو تکون دادم و رفتم روی

مشغول کردم؛ جیسون خودر رو کنارم روی کناپه رها کردو کراواتگ رو کمی 
 شل کرد.

 اون چه جشن خسته کننده ای، حوصلم رو سر برد. -
 اوهوم من هم خسته شدم. -
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 از جار بلند شد.   
 من می خوام برم بیرون یه دوری بزنم توهم می یای؟ -
 باشه بهتر از اینجا نشستنه. -
شدم و     شتم و از جام بلند ستگ که طرفم دراز کرده بود  ذا ستم رو توی د د

ستاره  سمون پر  شتم به آ شتیم کنار هم ادم می زدیم، دا ساکت دا بیرون رفتیم. 
سیدیم که چرایی نبودو  سمتی از جنگل می ر شتیم به ا نگاه می کردم؛ دیگه دا

 تاریک بود.
 بر ردیم از اینجا جلوتر خیلی تاریکه.جیسون بیا  -
خب تاریک باشه ما خودمون سل ان تاریکی هستیم، چی دیگه ممکنه اینجا  -

 از ما ترسناکتر باشه.
 اما ... -
 سمتم چرخید.   
 چیه نکنه وااعا از تاریکی می ترسی، هوم؟ -
 نخیرم هیچم نمی ترسم. -
 لبخندی زد.   
 

 ردیم عمارت دیگه آخرهای مهمونیه.آره کاملا مشخصه، بیا برمی   -
با هم به عمارت رفتیم، مهمونها کم کم دیگه داشتتتن می رفتن؛ یک ستتاعت    

بعد همه رفته بودن و فقط خودمون مونده بودیم با خدمه که مشتتغول جمع و 
جور کردن سالن بودن. کلافه روی کاناپه نشسته بودم و ضربه های عصبی که 
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رو نگاه می کردم که با صتتتدای بلند ایزابل به  ستتم با پار روی زمین می زد
 خودم اومدم.

ست  - سرخدمتکارعمارت( همه خدمه رو به طبقه خدمتکارها بفر مار ارت )
 تا استراحت کنن بقیه کارهارو فردا انجام بدین.

شب پول به - شم خانوم اما خدمه ای که از بیرون  رفتیم برای کار تا آخر ام چ
 شرکتشون پرداخت کردیم.

نداره بگو امشتتتب اینجا بمونن دستتتمزد کامل فردا رو هم بهشتتون  - عیبی 
 پرداخت می کنیم.

 چشم خانوم. -
 خدمه که رفتن سمت ما چرخید با عصبانیت فریاد زد:    
چه توضتتیحی برای کاری که کردین دارین هان؟ جیستتون تو به چه حقی  -

سلنا،  شدی هان؟ تو  سلنا حاظر  شن اون هم کنار  شب توی ج تو ... بهت ام
 فته شتتده بود که حتی نزدیک شتتدن به جیستتون ممنوعه چرا پیگ اون رفتی؟ 
اصتتلا شتتماها کی همدیگه رو دیدین که حالا خبر نامزدیتون رو به ما دادین؟ 

 سریع جواب بدین.
ترسیده داشتم به چهره عصبی ایزابل نگاه می کردم اما جیسون با خونسردی    

 تم رو  رفت.کامل اومد کنار من نشست و دس
صی بهگ پیدا کردم، چند  - سلنارو دیدم حم خا مادر من همون بار اولی که 

شد؛ جوری  شتر می  بار اون رو دیده بودم و این حم هر بار که می دیدمگ بی
که دیدنگ برام از هر چیزی مهمتر شتتده بودو هرطور که شتتده پنهانی باید در 

 طول روز می دیدمگ.
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ایمکی می اومدو نگاهم می کرد؛ یعنی چیزهایی که می یاد ابلنها افتادم که ا   
شتم به  شده بود و دا ساس پیدا کرده، حالم عوض  سته و وااعا به من اح  ه را

 جیسون نگاه می کردم.
 مادر حم من به سلنا پاکه، من عاشق سلنام و برای اون هرکاری می کنم.  -
شت ذوبم     صی که دا سمت من چرخوند و با حالت خا می کرد به رور رو 

 چشمهام خیره شد.
 سلنا عشق من بیشتر از هر زمانی دوستت دارم. -
می دونستتتم این حرفهار همه جزیی از نقشتتشتته اما دلم می خواستتت که    

راستتت باشتتن؛ درستتته دیگه نمی تونستتتم به خودم دروغ بگم، من از جیستتون 
خوشم می اومدو حم خاصی بهگ داشتم. ا ره اشکی که توی چشمم حلقه 

ده بود روی  ونم جاری شتتتد، دستتتم رو بالا بردم و روی  ونه ی جیستتون ز
  ذاشتم.

 می دونم عزیزم، من هم دوستت دارم. -
برای که چشمهار زد رو خوب دیدم، دستم رو  رفت و ب*و*سه ای پشتگ    

 زد.
بستته دیگه تمومگ کنین این مستتخره بازی رو، جیستتون همین الان از اینجا  -

 وات بر نمی  ردی.می ری و دیگه هیس 
 من از تو دستور نمی  یرم سم، بشین سرجات و حرن نزن. -
 بم کن جیسون حق با سمه، تو همین الان باید اینجارو ترک کنی. -
 نمی تونستم این بی عدالتی و تحمل کنم؛ از جام بلند شدم.   
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ی تنه، ایزابل فکر نمی کنی که جیسون به اندازه کافی تنبیه شده باشه؟ اون ح -
ا ه بدترین جرم موجودم انجام داده باشتته این همه ستتال تبعید و دوری برای 
مجازاتگ کافی نیست؟ شماها همتون خوب می دونین که جیسون عاشق اون 

 دختر بودو دردی که با مر گ کشید از هر عذابی برار بدتر بوده.
 جلو رفتم و دستهای ایزابل رو  رفتم.   
 مجازات رو تمومگ کن، اون پسرته.خواهگ می کنم ایزابل این  -
به خوبی تردید رو دید، همه     کمی مکث کرد، توی چشتتمهار می شتتتد 

 ساکت ایستاده بودن و منت ر بودن ایزابل تصمیم بگیره.
 نمی شه سلنا، جیسون همه اوانین مارو شکسته. -
 خب واتی ابولگ کنین دوباره اوانین رو رعایت می کنه، این رو اول می ده. -
نه ستتلنا نمی تونم این کارو بکنم، جیستتون از اینجا می ره، توهم بهتره به  -

 اتاات بری و این بحث رو تمومگ کنی.
دستتتهار رو ول کردم و چند ادمی عقب رفتم، نگاهی به همه انداختم و    

 دوباره به ایزابل خیره شدم.
 باشه پم من هم همراه جیسون می رم. -
 شنیدم.صدای چی  فتن دخترها رو    
 وااعا می خوای اینکار رو بکنی؟ -
 سرم رو بالا  رفتم و محکم  فتم:   
 بله، من جیسون رو دوست دارم و نمی تونم رهار کنم. -
 ایزابل سرر رو چندبار تکون داد.   
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خیله خب پم نه تنها از عمارت بلکه حتی توی کلبه هم نمی تونین بمونین  -
 و باید از اینجا دور بشین.

ترا ستتمت ایزابل رفتن و خواهگ کردن که تصتتمیمگ رو عوض کنه اما دخ   
 ایزابل بدون اینکه جوابی بهشون بده به اتااگ رفت. جیسون کنارم اومد.

برو بالا و وستتایلت رو جمع کن، من هم می رم چیزهایی که لازم دارم رو از  -
 کلبه برمی دارم و بعد می یام تا بریم.

 رفتم؛ بغض  لوم رو  رفته بود، باورم نمی شتتد که ستترم رو تکون دادم و بالا   
ست  ریه کنم. حالا باید چیکار کنم؟  شه، دلم می خوا ایزابل منم طرد کرده با
من و جیستتون که وااعا نمی خوایم ازدواج کنیم، اون حتی یه حم کوچولوهم 
به من نداره، واااای من چ وری باید با اون ستتر کنم؟ م م نم، م م نم من رو 

یاد حرفهار و برق توی دیو یا این چه یل ی بود من کردم.  ونه می کنه، خدا
نگاهگ افتادم ولبخند محوی روی لبهام اومد، کار اون حرفها وااعی بودن و 

 اون وااعا من رو دوست داشت.
 

آه بلندی کشیدم و سمت کمدم رفتم، یک دست لباس اسپرت بیرون کشیدم و 
ن وسایلم بودم که درباز شدو دخترها لباسم رو عوض کردم. مشغول جمع کرد

شستن،  شدن؛ کاترینا، آرورا، جولیا و والریا. اومدن و کنارم روی زمین ن داخل 
همشتتون بغض کرده بودن و با یم داشتتتن من رو نگاه می کردن، بغضتتم رو 

 خوردم و لبخند زورکی زدم.
 چیه؟ چتونه باز شماها؟ چرا مثل خنگا زل زدین به من؟ -
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 وم  فت:آرورا آر   
 سلنا یعنی وااعا می خوای بری؟ -
با حرص لباس رو از    نا  کاتری نداختم و کارم رو ادامه دادم؛  پایین ا ستترم رو 

 دستم کشید و محکم توی صورتم پرتگ کرد. 
تو به چه حقی همچین موضتتوعی رو از من مخفی کرده بودی هان؟ به چه  -

 فهمیدی؟حقی می خوای بری هان؟ حق رفتن نداری سلنا 
 چشمهام رو بستم و روی هم فشردم تا شاید از فشار عصبیم کم بشه.   
 با توام چرا جواب نمی دی؟ نکنه لال شدی آره؟ -
چشمهام رو باز کردم و شروک کردم حرن زدن، اشکهام روی  ونم پشت هم    

 می ریختن و صدام از بغض زیاد در نمی اومد.
ش - سی چی رو می خوای بدونی؟ چی رو به  شق ک ما می  فتم؟ می  فتم عا

شتتدم که شتتماها همتون باهار مخالفین؟ می  فتم یه عشتتق ممنوعه دارم تا 
همتون سرزنگ و سرکوفتم کنین؟ من فقط و فقط عاشق شدم، نمی دونم کی، 
نمی دونم چ وری اما یه واتی به خودم اومدم که دیدم توی البم ریشتته کرده و 

شتباهی ک شکوندر. کار ا شه خ سون برای من همه نمی  ردم می دونم اما جی
چیزه و من پای اشتباهم می مونم و ترکگ نمی کنم، من دوستگ دارم حالا هر 
بل این عشتتق رو نمی خوادو  باشتتته. ا ه ایزا که می خواد  کم و هر جوری 
شقم می مونم و  سر ع ست من  شه حرفی نی بخاطرر من رو بیرون می کنه با

 م.بخاطرر می جنگم و از اینجا می ر
 یعنی انقدر جیسون رو دوست داری؟ -
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کاترینا تو خودت عاشتتقی مگه نه پم حتما می تونی من رو درک کنی، تو  -
 می تونی لح ه ای بدونه کلارک باشی؟

 سرر رو به دو طرن تکون داد.   
 نه نمی تونم. -
 آرورا دستم رو بین دستهار  رفت.   
 ما تورو درک می کنیم سلنا. -
مورد جیسون حق با سلناست، اون خیلی واته که تبعید شده و  به ن ر من در -

 این مدت برای مجازاتگ کافی بوده، ایزابل باید دیگه اون رو بپذیره.
 آرورا سرر رو تکون داد.   
 درسته منم با حرن جولیا موافقم. -
 والریا چشمهار رو ریز کرد و متفکر  فت:   
دودله، می دونم ا ه ما کمی  کاملا مشتتخر بود که ایزابل توی تصتتمیمگ -

ستتعی و استترار کنیم و بهگ فشتتار بیاریم امکان اینکه شتتمارو بر ردونه خیلی 
 زیاده.

 جولیا بشکنی زد.   
درستتته ما باید با مخالفتمون نستتبت به این تصتتمیم وادارر کنیم از حرفگ  -

 بگذره و شمارو ببخشه.
 کاترینا ضربه ای به بازوم زد.   
 مثل چندتا خواهر. ما پشتتیم سلنا -
 نگاهی به همشون انداختم.   
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 ممنونم بچه ها، شماها بهترین خواهرای دنیایین. -
همشتتون جلو اومدن و هم رو محکم بغل کردیم و کمی که  ذشتتت از هم    

 جدا شدیم.
 والریا زنجیرو انگشتری رو طرفم  رفت.    
که ا ه یه وات بیا ستتلنا اینا طلستتم محاف ن هم از اونی که خودت داری  -

 مگ کردی داشتتته باشتتی و هم یه طلستتم دیگه که برای حفاظتت دربرابر 
 خ رات احتمالیه.

 ممنون عزیزم. -
 کلارک می  ه جیسون اومده سلنا، پایین منت رته. -
ستترم رو تکون دادم و چمدونم رو برداشتتتم و با هم پایین رفتیم. جنیفر رو    

دیدم که پایین پله ها ایستتتاده بودو با حالت خصتتمانه ای نگاهم می کرد؛ 
 طرفگ رفتم.

ید از رفتن من خیلی  - با که  گاهم می کنی، تو  یه جنیفر چرا اینجوری ن چ
 خوشحال باشی پم چرا انقدر ناراحتی؟

ستتلنا رفتن و تو من رو خوشتتحال نمی کنه فقط مر ته که خنده رو می دونی  -
 روی لبهام می یاره.

 می دونم اما من حالا حالاها اصد مردن ندارم پم متاسفم.  -
 برو به درک عوضی. -
ستاده بود رفتم،     سون که کنار در خروجی ای سمت جی شدم و  از کنارر رد 

چ تک ب تک  گه  بار دی یه  مدون رو ازم  رفت.  مه چ غل کردم و از ه هارو ب ه 
سری تکون دادم و  صبانیت نگاهم می کرد  سم که با ع خداحاف ی کردم، برای 
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همراه جیستتون از عمارت خارج شتتدیم، توی ماشتتین نشتتستتتیم و راه افتادیم؛ 
 سمت جیسون که پشت فرمون نشسته بود چرخیدم.

 حالا چی می شه؟ کجا باید بریم؟ -
 نگاهی بهم انداخت.   
ی چندتا از شتتهرهای اطران خونه دارم اما هنوز تصتتمیم نگرفتم به من تو -

ته  خانوم کوچولو امروز خیلی خستت یه، تو بخواب  کدومگ بریم؛ راه طولان
 شدی.

آره امروز خیلی خستتته کننده و بد بود، تو چی خوابت نمی یاد؟ خوابت نبره  -
 تصادن کنیم.

 لبخندی زد.   
 خواب، من بیدار بیدارم.نه بیبی  رل شما با خیال آسوده ب -
 چشمهام رو بستم و بخاطر خستگیه زیاد سریع به خواب رفتم.   
با تکونهایی که می خوردم از خواب بیدار شدم اما انقدر خسته بودم که اصلا    

سفتی  سرم رو چرخوندم که به چیز  شمهام رو باز کنم؛  ست چ دلم نمی خوا
چشتتمم رو باز کردم و اطران  خورد، این دیگه چیه؟ اصتتلا من کجام؟ لای یه

رو نگاهی انداختم، وا من چرا روی هوام؟ با دستتتهام چشتتمهام رو مالیدم و 
 بازشون کردم و اولین چیزی که دیدم صورت جیسون تو دو وجبی صورتم بود.

 به به خانوم کوچولوی خور خواب بالاخره بیدار شدین؟ -
 هوم، من کجام؟ -
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 اریم می ریم سمت خونه جدید.فعلا که توی بغل من هستی و د -
 چرا توی بغل تو؟ -
بخاطر اینکه هر چی صتتدات زدم بیدار نشتتدی من هم مجبور شتتدم بغلت  -

 کنم.
 آهان، باشه خوبه. -
 چشمهام رو بستم و سرم رو توی سینگ فرو کردم.   
 اهم، اهم، اهم. -
 چشمهام رو باز کردم و به چشمهای شی ون جیسون نگاه کردم.   
 م یک وات بهتون بد نگذره بانو.می   -
 چ ور؟ -
چ ور؟ تو بغل من انگار خیلی خور می  ذره آره؟بیدار شتتدی دیگه نمی  -

 خوای بیای پایین؟
 لبهام رو جمع کردم و با چشمهای خمارم زل زدم به چشمهای جیسون.   
 تورو خدا بذار همینجا باشم دیگه خیلی خوابم می یاد، باشه؟ -
سان     شمهام و لبهام در نو شمهار بین چ شده بودو چ رنگ نگاهگ عوض 

 بود، نگاهگ رو توی چشمهام دوخت.
 بهت  فته بودم لبهات رو اینجوری نکنی مگه نه؟ -
سهای     صدای نف شمهام رو ازر دزدیدم؛  لب پایینم رو به دندون  رفتم و چ

شت  شنیدم، یهو من رو زمین  ذا شید رو می  و خودر جلوتر بلندی که می ک
 راه افتاد.

 بسه دیگه بقیه راه رو خودت بیا. -

niceroman.ir



  276 

 

ای وای خاک بر ستترم که همگ ستتوتی می دم؛ نگاهی به اطران انداختم،    
یک خونه ویلایی وسط جنگل بود که راه باریکی از بین درختها برای رسیدن به 

 ویلا داشت.
 بیا دیگه سلنا. -
ویلا منت ر من ایستاده بود، دست از بر شتم و بهگ نگاه کردم که جلوی در    

آنالیز کردن اطران برداشتم و سریع پیشگ رفتم؛ در رو باز کردو وارد شد، من 
شدم،  شدم، از همون جلوی در محو زیبایی خونه  سرر وارد خونه  شت  هم پ

 یک ویلای دوبلکم زیبا.
 ن رت چیه؟ خوشت اومد؟ -
 آره خیلی اشنگه، اینجا ماله خودته؟ -
اتااها بالاستتت برو بالا و هر کدوم و که دوستتت داری بردار، البته بجز آره،  -

 اتاق دوم سمت چپ که درر افله، اونجا اتاق منه.
 باشه تو کجا می ری؟ -
 می رم وسایل رو از توی ماشین بیارم. -
رفتم بالا، بجز اتاق جیسون شگ اتاق دیگه داشت، در همشون رو باز کردم    

شنگ بودن؛ یه در بزر م و نگاهی انداختم، هم شتن و ا سبک ادیمی دا شون 
انتهای راهرو بود، سمتگ رفتم و بازر کردم. چیزی که می دیدم رو باورم نمی 
شد،خیلی خیلی خوشگل بود؛ دکوراسیونگ به سبک سل نتی بود و کف اتاق 
آیینه کار شتتده بود، با رنگهای ستتفید، طلایی و یک تخت خواب خوشتتگل 

تاق زدم و همه جار رو خوب نگاه کردم، طلایی، ستترمه ای. چ رخی توی ا
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پریدم روی تخت خواب، هوم چه راحته. بلند شتتدم و رفتم ستتمت ستترویم 
بهداشتتتی؛ وای این اتاق عالیه، ستتریع وان رو پر کردم و لباستتهام رو کندم و 
به آدم آرامگ می  پریدم توی وان، آخیگ چه کیفی می ده، اینجا حموم کردن 

وهای مختلفی که کنار وان بود رو برداشتتتم و توی وان خالی ده. یکی از شتتامپ
کردم، بوی  ل رز فضتتای حمام رو پر کرد؛ چشتتمهام رو بستتتم و خیلی طول 

 نکشید که خوابم برد.
 هی سلنا، هی پاشو ببینم. -
 چشمهام رو به زور باز کردم.   
 هوم. -
گرانت شتتدم پاشتتو ببینم دو ستتاعته این تویی هر چی در زدم جواب ندادی ن -

 اومدم تو می بینم خانوم خواب تشریف دارن.
 ای بابا جیسون ولم کن تورو خدا می خوام بخوابم. -
 پاشو سلنا آب سرد شده دیگه. -
 چشمهام رو باز کردم و از جام بلند شدم.   
 اه ا ه  ذاشتی بخوابم، بفرما راحت شدی. -
پایین     تا  بالا  به من و از  با این چرا رفت تو کما؟ همون ور زل زده بود  با ای 

 داشت آنالیزم می کرد.
 هی جیسون به چی نگاه می کنی؟ -
 سرر رو بالا آوردو با دست بهم اشاره کرد.   
 به خودت یک نگاه بندازی می فهمی. -
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ماورال بنف    یدن خودم جیغ  با د نداختم؛  به خودم ا گاهی  یدم، ن شتتی کشتت
همون ور که جیغ می زدم ستتریع توی وان نشتتستتتم و کفهارو ستتمت خودم 

 کشیدم.
 بابا سلنا بسه دیگه چرا انقدر جیغ می کشی. -
 با عصبانیت نگاهگ کردم و جیغ زدم.   
 برو بیرون، زود برو بیرون. -
 من حرص می خوردم و جیغ می زدم و اون فقط می خندید.   
 برو بیرون جیسون. -
 نمی شه بمونم اینجا خیلی خوبه. -
 یکی از شامپوهارو برداشتم و سمتگ پرت کردم.   
 برو بیرون، برو بیرون. -
 باشه، باشه بابا چرا عصبانی می شی، رفتم. -
 پشتگ رو کردو طرن در رفت، به در که رسید سمتم بر شت.   
ینجا سلنا من هم خیلی حمام لازم هستم، می  م نمی شه بمونم من هم هم -

 حمام کنم؟
سمتگ پرت کردم که جاخالی دادو با     شتم و با حرص  شامپو دیگه بردا یک 

خنده بیرون رفت. وای خاک بر ستترم شتتد، آبروم رفت؛ باورم نمی شتتد با اون 
وضعیت جلوی جیسون ایستاده بودم. پسره هیز دیدی چ وری داشت نگاهم 

دم و همونجور که می کرد؛ از حرص موهام رو  رفتم و محکم کشتتیدم، پاشتت
 یور می زدم خودم رو شستم و از حمام خارج شدم.
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شتم و دلم    سابی ع گ دا سته بودم، ح ش شد که توی اتاق ن ساعتی می  چند 
خون تازه می خواستتت اما روم نمی شتتد بیرون برم و با جیستتون روبرو بشتتم؛ 
اعصابم بهم ریخته بودو چشمهام سرخ سرخ شده بود، حدود یه روز و نصف 

 که خون نخورده بودم و الان حسابی بهم ریخته بودم. بود
شدم، از جام بلند  سون می رفتم و رنه تلف می  شتم باید پیگ جی چاره ای ندا
شتتدم و از اتاق بیرون رفتم؛ تصتتمیم  رفتم اتفاای که افتاده رو اصتتلا به روی 

سون متو ستم پایین برم که با دیدن در نیمه باز اتاق جی ف اخودم نیارم. می خوا
شه دیگه، جلو رفتم و چند تقه به در  شدم؛ واتی در اتااگ بازه حتما داخل اتاا
زدم و وارد شتتتدم. واو اینجا چه باحاله؛ ستتبک اتااگ با اتااهای دیگه کاملا 
متفاوت بود، یک اتاق شتتیک و مدرن که همه چیزر به رنگ ستتیاه و نقره ای 

 اتاق نبود، بیخیالگ شدم وبود. جلو رفتم و جیسون رو صدا زدم اما انگار توی 
 مشغول دید زدن اتااگ شدم.

 سلنا اینجایی؟ -
 بر شتم و جیسون رو جلوی در دیدم.   
 آره اومدم پیشت اما دیدم نیستی، کجا بودی؟ -
 لبخند پر شی نتی زد.   
رفته بودم پایین نوشتتیدنی بیارم، بعد از اون اتفاق دیدم از اتاات بیرون نمی  -

رم برات بیارم تا از دستتت نرفتی، اومدم اتاات نبودی که الان یای  فتم خودم ب
 دیدم اینجایی.

دندونهام رو از حرص روی هم فشتتار دادم، پستتر پرو حالا حتما باید به اون    
 سوتی که دادم اشاره می کردی؛ یک شیشه سمتم انداخت که رو هوا  رفتمگ.
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 بیا بخور، اورجیناله اورجیناله. -
شه رو باز کردم، رفت روی تختگ     شی شد؛ در  شغول خوردن  شیدو م دراز ک

شیدم اما با  سر ک شه رو  شی شدم و زود  بور که به دمایم خورد از خود بیخود 
 مزه کردنگ سریع پایین آوردمگ. 

 خون انسانه؟ -
 آره خب من همیشه خون انسان می خورم. -
 اما من که نمی تونم بخورم مخالف اوانینه. -
کدوم اوانین  - ته بیرونمون کردن الان از  یادت رف که  ثل این حرن می زنی، م

 اینجا هیس اانونی نیست پم راحت بار و از نوشیدنیت لذت ببر.
 شیشه رو دستم  رفته بودم و داشتم نگاهگ می کردم.   
 پم چرا نمی خوری سلنا؟ -
 نمی تونم بخورمگ، راستگ یک چیزی هست، یک سوال دارم. -
 چی شده؟ -
 این خون آدم کشتی؟تو بخاطر  -
یک خون  - نا تو  یال ستتل خاطر این نمی خوریگ؟ بیخ نه؟ ب لت همی مشتتک

 آشامی، کشتن کار ماست.
 ایستاده بودم و فقط نگاهگ می کردم؛ روی تخت نشست.   
خیله خب خانوم کوچولو، من این خون رو از بانک خون برداشتم و آدمی رو  -

سی رو  ساله که ک شتم، الان خیلی  شد بخاطرر نک شتم؛ خیالت راحت  نک
 حالا بخورر.
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سان یه چیز دیگه     شروک به خوردن کردم، وااعا خون ان سرم رو تکون دادم و 
 بود انرژی که می داد با هیس چیزی اابل مقایسه نبود.

 دوست داری با هم فیلم ببینیم؟ -
 آره بدم نمی یاد بهتر از بیکاریه. -
و ریموت رو برداشت؛ هرچی نگاه  از جار بلند شدو دستگاه رو روشن کرد   

 کردم تلویزیونی توی اتاق ندیدم.
 تی ویت کو پم، با چی می خوایم فیلم ببینیم. -
 روی تخت دراز کشیدو چند ضربه کنارر زد.   
 بیا اینجا تا نشونت بدم. -
وا یعنی چی؟ حتما باید برم رو تخت دراز بکشم تا نشونم بده؟ چه می دونم    

 کنارر روی تخت دراز کشیدم.والا؛ رفتم و 
 کور؟ کجاست؟ -
 بالا سرت رو نگاه کنی می بینیگ. -
 به سقف نگاه کردم.   
 بالا سرم که لوسترو آیینه است فقط. -
نیشخندی زدو یک دکمه از ریموت رو زد، سقف با صدای تیکی از وسط به    

چهار جهت شتتروک به باز شتتدن کرد و یک ال ای دی بزرگ ازر بیرون اومد. 
 واو چه سیستمه پیشرفته ای؛ بر شتم سمت جیسون و سوالی نگاهگ کردم.

 هان چیه؟ -
 تو دیوونه ای مگه نه؟ -
 و داشت با  نگی به من نگاه می کرد. چشمهار از تعجب  رد شده بود   
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 من ورت چیه؟ -
 همچین خونه ای داری بعد اومده بودی توی اون کلبه زند ی می کردی؟ -
 تازه متوجه من ورم شد؛ لبخندی زد.   
حق داری، می دونی سلنا اینجا با این همه امکاناتگ برای من ارزشی نداره؛  -

یک زند ی کردن رو  به کوچ به زند ی توی لوکم ترین خونه من توی اون کل
های دنیا ترجیح می دم چون بهترین روزهای زند یم رو اونجا  ذروندم، چه 

 خوب و چه بد اما همشون برام ارزشمند بودن.
زل زده بودم بهگ و فقط نگاهگ می کردم اون هم همون ور، چند لح ه که    

  ذشت ضربه ای به بینیم زد.
 هی کوچولو کجایی؟  -
 یچی همین جام.هوم ه -
 با دیدن یک فیلم ترسناک خون آشامی موافقی؟ -
 آره چه جورم. -
جیستتون فیلم و  ذاشتتت و مشتتغول دیدن شتتدیم و شتتبمون رو اونجوری    

  ذروندیم.
__________ 

سون توی این خونه زند ی می کردیم و اون     سال بود که با جی نزدیک به یک 
صبانی می  شدو ازر ع ضی واتها انقدر بدجنم می  بهم آموزر می داد، بع
شتتدم که دلم می خواستتت بکشتتم اما بعضتتی واتها کارهایی می کردو انقدر 
مهربون می شد که دلم برار ضعف می رفت؛ در کل کنارر احساس آرامگ 
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شتم و هر روز بیشتر از ابل احساس می کردم که ا ه نباشه من هیچم. خیلی دا
پیشتترفت کرده بودم و دیگه چیزه زیادی نمونده بود که جیستتون بهم یاد بده؛ 
با کلی تلار تونستتتم زمین  بار  که برای اولین  بارزه  ذاشتتتت  یک م دیروز 

رده پیشرفت کبزنمگ، انقدر ذوق کرده بودم که نگو خوده جیسون هم از اینکه 
ستای  شرفت باهم پیگ دو شب بخاطر این پی شحال بود. دی ضی و خو بودم را
جیسون رفتیم و جشن  رفتیم، شینم اونجا بود وکاملا با اون چیزی که توی اون 
ساکت بود اما بیرون  سر جنتلمن و  شت؛ اونجا یه پ مهمونی دیده بودم فرق دا

 پسری بذله  و، شی ون و شوخ بود.
 

شتتم اومده بودو باهار حستتتابی  رم  رفته بودم و باهم کلی خیلی ازر خو
سون اولگ همراهیمون می کرد اما بعدر رفت  شوخی کردیم و خندیدیم، جی
سر من یر زدن و بهانه  شروک کرد  سیدیم  تو خودر و ناراحت بود. خونه که ر
 رفتن از چیزهای مختلف و  یر دادن، کلافم کرده بود و باهم بحثمون شتتتد، 

ستای بهگ  فت صابم رو بهم ریخته که  فت واتی دو شدم و اع سته  م ازر خ
شده  صمیمی  شین  شی، اونقدر با  سته ب جدید پیدا می کنی بایدهم از من خ
بودین و تمام شتتتب و بهم چستتبیده بودین که کم مونده بود فقط هم رو بغل 
شکلگ چیه؟ آاا  کنین. بعد از حرفهار مات و مبهوت مونده بودم، پم بگو م

سودی شحال ح شده. وای اون لح ه انگار تمام دنیارو بهم دادن، خیلی خو گ 
شتتتدم و همه عصتتبانیتم پر کشتتید، واتی که به  رم  رفتنم با مردهای دیگه 
شحالم و  شب خیلی خو سی بهم داره دیگه. از دی شه یعنی ح سودیگ می  ح
همگ دارم به این فکر می کنم که چیکار کنم تا وادارر کنم بهم بگه دوستتتم 
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ستم ا ه مجبورر نکنم بهم دار سلنا نی سیده اما  ه، تا الان که راهی به ذهنم نر
 بگه که چه حسی بهم داره.

مشغول نقشه کشیدن بودم که  وشیم زنگ خورد، برر داشتم و با دیدن اسم    
سریع تلفن رو جواب دادم، چیزهایی که می  فت  شدم؛  کاترینا کلی ذوق زده 

عد از ا ع  باورم نمی شتتتد. ب تاق جیستتون رو  به ا کردن تلفن زود خودم رو 
خت و روی  یدم روی ت با ذوق پر یده،  که دیدم خواب خل  رستتوندم و رفتم دا

 شکمگ نشستم.
 جیسون، جیسون، پاشو، پاشو زود بار. -
 بیچاره جوری از خواب پرید که دلم برار سوخت.   
 هان؟ چی شده؟ اتفاای افتاده؟ چیزیت شده سلنا؟ -
ما نشتتتد و یهو خیلی ستتعی کردم     نده ا که نزنم زیر خ خودم رو کنترل کنم 

ترکیدم؛ ایافگ وااعا دیدنی شتتتده بود، با حرص هولم داد پایین و روی تخت 
 نشست، دراز کشیده بودم و دلم رو  رفته بودم و فقط می خندیدم.

 زهر مار، به چی می خندی هان؟ -
 بین خنده هام بریده بریده  فتم:   
سو - شده بودی ... باید ایافت وای ... جی... ن نمی دونی که ... خیلی باحال 

 رو می دیدی؟
 خیلی دوست داری بخندی آره؟ -
 با تخسی سرم رو چند بار تکون دادم و خندیدم؛ خنده شی انی کرد.   
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باشتته پم من هم تو خندیدنت کمکت می کنم، کاری می کنم یگ کنی از  -
 خنده.

 هان؟ این حرفگ یعنی چی؟ با چشمهای  رد شده نگاهگ کردم؛   
 نه. -
شروک کرد القلک     ستم فرار کنم روم خیمه زدو  تا من ورر رو فهمیدم و خوا

دادنم؛ از خنده نفستتم بند اومده بودو دل درد  رفته بودم، هر چی التماس می 
 کردم و دست و پا می زدم هم فائده نداشت.

.. یلط کردم ... ببخشتید ... تورو ... خدا ... تو ... رو ... خدا ... جیستون . -
وای ... وای ... دل و رودم اومد بالا ... نکن ... جون من ... جون من ... ولم 

 کن ... 
 دست نگه داشت و با خنده  فت:   
 بازم از این کارا می کنی؟ -
 نه ... نه ... من یلط بکنم. -
 آفرین دختر خوب، با جیسون نباید از این شوخی ها کرد. -
 وم بلند شد و کنارم نشست.از ر   
 حالا بگو واسه چی اومدی اونجوری من رو بیدار کردی. -
 از روی تخت بلند شدم و پایین رفتم و روبرور ایستادم.   
شحالی بال در می یاری اما  - شتم که ا ه بفهمی از خو یک خبر خیلی مهم دا

 حالا که این کار رو باهام کردی بهت نمی  م.
 نمی  ی؟ -
 نس. -

niceroman.ir



  286 

 

ستگیره     ستم به د سمت در فرار کردم اما ابل از اینکه د شد که  از جار بلند 
 برسه از پشت بغلم کردو روی هوا بلندم کرد.

 جیسون بزارم پایین چیکار می کنی؟ -
 سمت تخت بردم و  ذاشتم روی تخت و دوباره روم خیمه زد.   
 می  ی یا دوباره شروک کنم؟ -
 می  م.نه، نه تورو خدا، می  م،  -
 منت رم. -
 اینجوری؟ خب پاشو از روم تا بگم. -
به وروجک، ولت کنم باز فرار می کنی؛ حالا بگو زودتر  - نه همینجوری خو

 ا ه دلت بازم القلک نمی خواد.
 باشه می  م؛ کاترینا زنگ زد،  فت که ... -
 مکث طولانی کردم که کلافه پرسید.   
 چی  فت؟ -
 لبخندی زدم.   
ضی کنن ... ایزابل  فته ا ه همه اوانین رو  فت بالا - ستن ایزابل رو را خره تون

 بپذیرن و رعایت کنن می تونن به خانواده بر ردن.
 مات و مبهوت زل زده بود بهم و فقط نگاهم می کرد.   
 هی جیسون فهمیدی چی  فتم؟ هی با توام ها؟ -
د خندیدن، کمی یهو محکم بغلم کردو شتتروک کرد مثل دیوونه ها بلند بلن   

 خودر رو عقب کشید و با خنده  فت:
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سلنا، دیدی  فتم این  - ستم بالاخره ابول می کنه؛ دیدی  ستم، می دون می دون
 نقشه جواب می ده.

 دستم رو دور  ردنگ حلقه کردم و خندیدم.   
 آره عزیزم جواب داد، بعد یک سال بالاخره ایزابل راضی شد. -
 ردو نوازششون کرد.دستگ رو توی موهام فرو ک   
همگ بخاطر تو هستتتگ، ا ه تو نبودی و کمکم نمی کردی امکان نداشتتت  -

که با بر شتتتت من موافقت کنن، دخترا بخاطر تو اینکار رو کردن و ایزابل رو 
 راضی کردن، من بر شتم رو مدیون توام.

به     که هیچی در جوابگ نتونستتتم بگم و  با محبت زد  اونقدر حرفهار رو 
اکتفا کردم؛ خیره شده بودیم توی چشمهای هم و هیس کدوممون نمی  لبخندی

 خواستیم نگاهمون رو بگیریم.
 

چند دایقه ای که  ذشتتت جیستتون نگاهگ رو به لبهام دوخت، البم ضتتربان 
 رفته بودو داشت از سینم بیرون می زد؛ جیسون هم این رو فهمید، دستگ رو 

 روی البم  ذاشت و توی چشمهام نگاه کرد.
 هیگ آروم بار، آروم. -
ضربان الب     شت پایین می اومدو  سرر آروم آروم دا ست،  شمهار رو ب چ

 من هم بیشتر می شد. فاصله ای بینمون نمونده بود که سرم رو بر ردوندم.
 اوهوم. -
سونگرر که حالا  یرایی و جذابیتگ چند     شمهار رو باز کرد و با نگاه اف چ

 برابر شده بود نگاهم کرد.

niceroman.ir



  288 

 

 فکر کنم من دیگه باید برم. -
 کمی نگاهم کرد.   
 چرا جات خوب نیست؟ -
 خب، خب برم دیگه؛ آها برم وسایلم رو جمع کنم زودتر بریم دیگه. -
 لبخند جذابی زد و حصار دستهار رو از دورم باز کرد و کنار رفت.   
 برو شی ون کوچولو. -
 روی تخت نشستم.   
 شی ون کوچولو؟ از خانم کوچولو تبدیل شدم به -
 آره دیگه همگ آدم رو وسوسه می کنی. -
 من ... من وسوسه می کنم؟ -
 پا می شی بری یا نه؟ -
 مثلا ا ه نرم چیکار می کنی؟ -
 با چشمهای شی ونگ نگاهم کرد.   
 مجبورت می کنم تا صبح همینجا کنار من بخوابی. -
 با این حرفگ مثل فنر از جام پریدم.   
 رفتم، بای. نه نه نه، من -
شدم، به اتاام رفتم و روی تخت     سمت در فرار کردم و از اونجا خارج  با دو 

شت  شد دا شت می افتاد فکر کردم. باورم نمی  شیدم و به اتفاای که دا دراز ک
شتم که  ست دا شیدم. چقدر دو سید، جیغ کوتاهی از ذوق ک من رو می ب*و*

م نمی خواستتت تا ابل از اینکه اون اتفاق می افتاد اما یک چیزی مانع بود، دل
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بهم نگفته دوستم داره اتفاای بینمون بیوفته. اصلا دوستم داشت؟ از رفتارهای 
اخیرر و چشتتمهار می شتتد فهمید که بهم یک حستتهایی داره اما تا نگه که 
شب نحم برام افتاد از هر  شه؛ علاوه بر اون بعد از اتفاااتی که توی اون  نمی 

م و فکرر رو هم که می کردم دلشتتوره عجیبی می جور راب ه ای می ترستتید
  رفتم. ای بابا بیخیال، هر چه باداباد.

__________ 
یکم بیشتر نمونده بود که به عمارت برسیم؛ هم خوشحال بودم و هم استرس    

داشتتتم، بیشتتتر از من جیستتون خوشتتحال بود و همگ می خندید. به ورودی 
شین رو پارک سون ما سیدیم جی شدیم، در عمارت باز  عمارت که ر کردو پیاده 

شون تنگ  سمتمون اومدن و محکم بغلم کردن. دلم برای هم شدو دخترا با دو 
شتده بود، محکم به خودم فشتردم و ب*و*ستیدمشتون. بعد از رفع دلتنگی به 
داخل رفتیم و وارد سالن شدیم، ایزابل رو مبل صدر سالن نشسته بودو با یرور 

فتیم و ستتلام کردیم، ستترر رو برامون تکون دادو با به ما نگاه می کرد؛ جلو ر
دست اشاره کرد بنشینیم. با جیسون روی مبلی دونفره، کنار هم نشستیم و بقیه 
شروک به  صلحتی کرد و بعد  سرفه م ستن. ایزابل چند  ش هم هر کدوم جایی ن

 صحبت کرد.
 می دونین که شرای م برای بر شتتون چی بوده؟ درسته؟ -
 ث کوتاهی جوابگ رو داد.جیسون با مک   
 بله. -
سلنا م م نم و می دونم  - شون کنین، از  شین و رعایت باید به اوانین پای بند با

که می تونه اینکار رو بکنه هرچند که با تو بودنگ نقض یکی از اانونهامون بود 
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ما تو جیستتون خیلی پیگ اومده بود که  ما اون چیز خیلی مهمی نیستتتت؛ ا ا
کنی تا اون آخری که باعث طرد شدنت شد، حالا بگو بعد اوانینمون رو نقض 

 از این همه سال که آزادانه زند ی کردی می تونی باز به اوانین پایبند باشی؟
 جیسون با اطمینان و صدای بلندی جواب داد.   
بله مادر، همین که شما من رو بخشیدین ل ف بزر یه؛ اول می دم بهتون که  -

 باعث سرافکند ی شما بشه. دیگه کاری انجام ندم که
ایزابل از جار بلند شتتد، ستتمتمون اومدو با لبخند جیستتون رو در آیور    

 کشید.
 خوشحالم که بر شتی پسرم. -
 جیسون سفت ایزابل رو بغل کرده بودو نفسهای عمیق می کشید.   
 دلم برای آیور و بوتون تنگ شده بود مادر. -
ایزابل ا ره های اشکی که روی  ونه هار جاری شده بودن رو پاک کردو از    

 آیور جیسون بیرون اومد، سمت من چرخیدو بغلم کرد.
یدا کردم و از همون روز اول  - هت حم خوبی پ نت ب جا آورد که این روزی 

دوستتتت داشتتتم، تو باعث تغییر و بر شتتت پستترم به خانواده ای، ازت ممنونم 
 دخترم.

 *و*سه ای به  ونم زدو رهام کرد.ب   
 می تونین داخل هر کدوم از اتااهای ابلیتون که دوست دارین بمونید. -
 مادر ا ه اجازه بدین ما توی کلبه بمونیم. -
 باشه هرجور که خودتون دوست دارین. -
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 جیسون دستم رو  رفت.   
 تو موافقی سلنا؟ اونجا راحتی؟ -
 لبخندی به رور زدم.   
 ی که تو باشی من راحتم.هرجای -
سم و جنیفر توی     سمت ورودی نگاه کردیم؛  سی به  ست زدن ک صدای د با 

ورودی ایستتتاده بودن و ستتم داشتتت کف می زد، همون ور که دستتت می زد 
 شروک کرد آروم سمت ما ادم برداشتن تا بهمون رسید.

خوبه خوبه، خانواده خوب و خوشتتحال دوباره دور هم جمع شتتدن، خور  -
 مد می  م بهتون.آ

چقدر تغییر کرده بود دیگه اون آرامشتتی که توی چهرر وجود داشتتت نبودو    
چشمهای مهربونگ جاشون رو به دوتا تیله یخی داده بودن که داشت با حرص 
و خشتتم به ما نگاه می کرد. یاد آخرین برخوردمون افتادم و ناخودآ اه دستتت 

شتگ سون رو محکمتر  رفت و خودم رو کمی پ سم  جی شد  شیدم که باعث  ک
 با خشم بیشتری نگاهگ رو به دستهای افل شدمون بندازه.

 
 چشمهار رو با خشم روی هم فشار دادو سریع از سالن خارج شد.

 تبریک می  م، خوشحال شدم از بر شتتون. -
کاملا مشتتخر بود که این حرفگ حقیقت نداره، هنوز هم مثل همون مواع    

 بهگ زدم. نفرت انگیز بود؛ پوزخندی
 ممنون. -
 من رو کنار زدو خودر رو توی بغل جیسون انداخت.   
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وای جیستتون عزیزم نمی دونی از اینکه دوباره به جمعمون بر شتتتی چقدر  -
 خوشحالم.

با دهن باز داشتتتم به این همه وااحتگ نگاه می کردم؛ جیستتون از خودر    
 دورر کردو با اخم شدیدی نگاهگ کرد.

م نمی یاد ما هیچوات انقدر باهم صمیمی شده باشیم که من مرسی، اما یاد -
 عزیزت باشم.

شه خودر رو     شن و بادر خالی ب سوزن زده با جنیفر مثل بادکنکی که بهگ 
سب ایکبیری.  شد دختر نچ ستاد؛آخیگ دلم خنک  شه ای ای شیدو  و عقب ک

 .دستم رو دور بازوی جیسون حلقه کردم و پوزخند حرص دراری به جنیفر زدم
شتتما تازه از راه رستتیدین بچه ها برین کمی استتتراحت کنین و وستتایلتون رو  -

 جابجا کنین.
 جیسون سری برای ایزابل تکون داد و نگاهم کرد.   
 بریم عزیزم؟ -
 با لبخند  فتم:   
 آره عشقم بریم، من خیلی خسته ام. -
جیستتون تک خنده آرومی کردو راه افتاد؛ از عمارت خارج شتتدیم و ستتمت    

 کلبه رفتیم.
 وسایلمون پم چی جیسون؟ -
 من بعدا می یارمشون عشقم. -
 بر شتم و با تعجب نگاهگ کردم؛ خنده شی ونی کرد.   
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 چیه، مگه خودت بهم نگفتی عشقم خب پم من هم می  م دیگه. -
 فتم اینجا که کستتی نیستتت که بخوایم نقگ خوبی جیستتون من جلو بقیه  -

 بازی کنیم.
 دستگ رو دور  ردنم انداخت و من رو به خودر نزدیک کرد.    
جک  - که برای در آوردن حرص جنیفر اون حرن رو زدی ورو یدم  له فهم ب

 خانم، من هم شوخی کردم باهات.
 حلقه دستگ رو دور  ردنم تنگتر کرد.   
 .اه جیسون ولم کن خفه شدم -
 حرن نباشه بیا ببینم. -

ست طرن اتاق رفت، دنبالگ      سون یک را شدیم؛ جی به کلبه رسیدیم و وارد 
 رفتم که دیدم روی تخت دراز کشیده و خوابیده.

 بد نگذره یک وات. -
 چشمهار رو باز کرد.   
 نه خیلی هم خوبه، ممنون. -
 الان من کجا باید بخوابم؟ -
 روی کاناپه بخوابی.هر جا دوست داری، می تونی  -
 چشمهام رو درشت کردم.   
 هان؟ من روی کاناپه نمی خوابم. -
 پم کجا می خوای بخوابی؟ -
 خب معلومه روی تخت. -
 چشمکی بهم زدو دستهار رو از هم باز کرد.   
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ای شی ون خب زودتر می  فتی می خوای بغل من بخوابی، عیبی نداره بدو  -
 بیا بغلم.

ناب، من ورم - خت  نه ج په و من روی ت نا کا که تو بری روی  من این بود 
 بخوابم.

 چرا اونوات خب تو برو روی کاناپه بخواب. -
 یعنی چی؟ تو  فتی بیایم توی کلبه پم خودت هم باید روی کاناپه بخوابی. -
اینجا ماله منه پم من روی تخت می خوابم، البته ا ه بخوای می تونم تخت  -

 و باهات تقسیم کنم.
 با حرص دندونهام رو روی هم ساییدم.   
 ترجیح می دم روی همون کاناپه بخوابم. -
 هرطور مایلی، ملحفه توی کمد هست می تونی از اونجا برداری. -
بی توجه به حرفگ رفتم و روی کاناپه دراز کشتتیدم، از عصتتبانیت داشتتتم    

خاک  دومنفجر می شدم و برای کنترلگ نفسهای عمیق می کشیدم؛ بخاطر  ر
سرفم  رفته بود. نگاهی به اطرافم انداختم، اینجا چقدر کثیفه  موجود توی هوا 
له شتتتدم و پلکهام رو روی هم  ید تمیزر کنم. توی خودم مچا با عدا  ما ب حت
 ذاشتم؛ توی خواب و بیداری بودم که با حم معلق شدنم روی هوا چشمهام 

سون که بغلم کرده بود  ردم نگاه کردم؛ تکونی خورو باز کردم و با تعجب به جی
 که محکمتر  رفتم.

 تکون نخور کوچولو. -
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من رو روی تخت  ذاشت و خودر هم کنارم دراز کشید، دستهار رو دورم    
شاخ در می اوردم؛ این  شتم  ست. از تعجب دا شمهار رو هم ب حلقه کردو چ

 چرا این وری کرد؟
 چیکار می کنی جیسون؟ -
 ر من هم بخوابم.هیچی نگو فقط بگیر بخواب بزا -
 اینجا؟ اینجوری؟ ولم کن من روی همون کاناپه راحتترم. -
 شروک کردم توی بغلگ تکون خوردن که حصار دستهار رو تنگتر کرد.   
 تو اونجا باشی من ناراحتم و خوابم نمی بره، بگیر بخواب وروجک. -
 نمی خوام ولم کن. -
م بدم هر چیم که بگی اون خودت می دونی که واتی نخوام یه کاری رو انجا -

 کار رو نمی کنم پم حرن نزن و بگیر بخواب تا من هم بتونم بخوابم.
راستتت می  فت، هر کاری هم می کردم تا خودر نمی خواستتت ولم نمی    

کرد؛ من هم که از خدا خواستتته، کجا رو پیدا کنم بهتر از اینجا. آروم  رفتم و 
 بستم و خیلی زود خوابم برد. سرم رو به سینگ تکیه دادم و چشمهام رو

__________ 
شهر تا     شت و امروز ارار بود با بچه ها بریم  شتمون می  ذ چند روزی از بر 

یکم بگردیم و خرید کنیم. دیشتتتب ایزابل واتی همه توی ستتتالن جمع بودیم 
 فت که برای رفتن به مهمانی اصتتیل ها باید حاضتتر بشتتیم و امروز هم می 

ستیم بریم و با  شده بود که درمورد این خوا صت ن بچه ها خرید کنیم. هنوز فر
اصیلها که  فتن سوالی بپرسم و از فضولی داشتم می مردم. بچه ها با زور سم 
و جنیفر رو هم آورده بودن، از این اضیه راضی نبودم چون از سم می ترسیدم، 
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واتی نگاهم می کرد از چشتتمهار آتیگ می بارید. نمی دونم چرا اینجوری 
ده بود، بچه ها می  فتن از واتی که ما رفتیم رفتارر به کل تغییر کرده و با شتت

 همه با برخاشگری برخورد می کنه و اصلا نمی شه باهار حرن زد.
 

نداره اما جنیفر از رو نمی ره و همگ  با جنیفرهم رفتار خوبی  می  فتن حتی 
سون با  شدیم و راه افتادیم، من و جی شین  سه تا ما شه.  والریا و الکم آویزون

 توی یه ماشین نشسته بودیم و بقیه هم توی ماشینهای دیگه بودن.
 من سوال دارم بچه ها. -
 اوه باز سوال پرسیدن سلنا شروک شد. -
 مشت آرومی به بازور زدم.   
 جیسون؟! بدجنم؛ من مگه خیلی سوال می پرسم. -
 نه عزیزم اصلا. -
شدار  فت کرد؛     صلنگ رو با خنده و ک لبهام رو جمع کردم و با لب و لوچه ا

 آویزون نگاهگ کردم، دستگ رو روی  ونم کشید.
 نکن اونجوری کوچولو، بپرس وروجک هر سوالی داشته باشی در خدمتم. -
لبخند دندون نمایی زدم و بهگ خیره شدم، اون هم با لبخند نگاهم می کرد؛    

 الکم سرر رو از بین صندلی ها جلو آورد.
شتنمون ندادی، اوهوم،  - شه تا به ک ست به جلو با شه حوا سون می  اوهوم، جی

 من هر سوالی که سلنا بپرسه رو جواب می دم تو فقط مارو سالم برسون.
 جیسون خنده ای کردو جلو رو نگاه کرد، الکم  فت:   
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 خب بگو سلنا. -
ستتوالم در مورد مهمونی هستتت که اراره بریم؛ اصتتیلها کین؟ واتی ایزابل  -

 در مورد اونها صحبت می کرد احساس کردم اض راب داره. داشت
 خب این موضوک توضیحگ خیلی مفصله حوصلگ رو داری؟ -
 آره بگو. -
همون ور که می دونی خون آشتتامها نمی تونن بچه دار بشتتن و تنها راه تولید  -

مثلشون از راه  از  رفتنه، برای زیاد شدنشون باید حتما کسی رو  از بگیرن و 
ونگ بخورن و از خون خودشون هم به اون بدن تا تبدیل به خون آشام بشه از خ

 اما یه  روه از خون آشامها هستن که ادرت باروری و تولید مثل دارن.
 یعنی اونها می تونن بچه دار بشن؟ -
آره اونها اصتتیلهان، البته تعدادشتتون خیلی کمه و بچه هاشتتون همه اصتتیل  -

 رفتگی یا خورشتتید  رفتگی رخ می ده متولد هستتتن و معمولا زمانی که ماه 
شه.  سیاه می  سمون رنگگ  شن و واتی به دنیا می یان حتی توی روز هم آ می 
اونها برترین نژاد، ادیمیترین و ادرتمندترین خون آشتتامهای موجود هستتتن؛ 

 اولین خون آشامهایی که به وجود اومدن. خون اصیلها.
 شه.آها پم باید مهمونیشون خیلی مهم با -
درستتته وتوی این مهمونی خیلی از خون آشتتامها و جادو رهای بزرگ و مهم  -

حضتتور دارن، این مهمونی ستتالی یکبار بر زار می شتته و برای اابات ادرت 
اصیلها و زیر سل ه داشتن بقیه توسط اونهاست؛ اونها ادرتهایی دارن که هیس 

ز پم اونها بر خون آشتتامی نداره و حتی جادو رهای پرادرت هم نمی تونن ا
 بیان.
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 چه ترسناک. -
شون  - ضور سلنا، ا ر در ح شون بترسی  شون بترسی یعنی باید از خوبه که از

شه  شون ب سر بزنه یا کاری کنی که باعث ناراحتی کوچکترین بی احترامی ازت 
 همونجا و جلوی چشم همه البت رو از سینت بیرون می کشن.

 تا حالا چنین اتفاای افتاده؟ -
جرات اینکه توی چشتتمهای اونها نگاه کنه رو هم نداره چه برستته هیس کم  -

 بی احترامی کردن بهشون.
 من خیلی ترسیدم، می  م نمی شه من به این مهمانی نیام؟ -
 نه. -
 چرا؟ -
چون اونها فهمیدن که ما یه عضتتو جدید داریم و تاکید کردن که تورو حتما  -

 همراه خودمون ببریم. 
م اون ور که الکم می  فت باید خیلی بدجنم باشتتن، وااعا ترستتیده بود   

سیدیم و به  شهر ر شامها بودن مغرور بودن هم داره دیگه. به  خب اولین خون آ
شدیم تا خرید کردن  سرا جدا  ساژهای بزرگ رفتیم؛ از همون اول از پ یکی از پا
شون خرید کنن و ماهم برای خودمون. با بچه ها  سه خود شه، اونها وا راحتتر با

وی مغازه ها دنبال لباس می کشتتتیم، هر لباستتی که من انتخاب می کردم رو ت
می  فتن نه مناسب این مهمانی نیست؛ دیگه کلافه شده بودم و فقط دنبالشون 
می رفتم تا ببینم بالاخره چی می خوان بگیرن. تو خودم بودم که کاترینا دستتتم 

 رو  رفت و دنبال خودر کشید.
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 بیاین بچه ها خودشه. -
سهای ادیمی و پف دار؛ بعد از چرخ زدن    شدن که پر بود از لبا وارد یه مغازه 

 تو مغازه هر کدوم یه لباس برداشتن، کاترینا یک لباس رو دستم داد.
 برو پرو کن. -
 نگاهی به لباس توی دستم انداختم و متعجب به کاترینا نگاه کردم.   
ا که خیلی ادیمیه واستته چند اینهارو می خوایم برای مهمونی بپوشتتیم؟ اینه -

 صد سال پیشه.
ستتورپرایز ... تعجب کردی آره، تو این مهمونی همه باید با لباس و آرایگ  -

 زمان ادیم حاضر بشن، برای احترام به میزبانها.
 آها. -
 حالا برو لباست رو پرو کن. -
 لباس رو بالا  رفتم و از کنارر به کاترینا نگاه کردم.   
صلا  - نمی دونم این لباس رو چ ور باید پوشید و نمی تونم تنهایی خب من ا

 این کار رو بکنم.
 اوم چند لح ه صبر کن من باهات می یام. -
لباستتی که برای خودر انتخاب کرده بود رو روی پیشتتخون پیگ فروشتتنده    

  ذاشت و همراه من به اتاق پرو اومدو کمکم کرد که لباسم رو بپوشم.
 خب تموم شد. -
 وی آیینه خودم رو نگاه کردم، خوب بود اما خیلی به دلم ننشست.ت   
 چ وره؟ -
 از آیینه نگاهی به چهرم انداخت.   
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 مثل اینکه خوشت نیومده آره؟ -
 راستشو بخوای نه خیلی. -
سب با     صدا زدو بهگ  فت که یک لباس منا شنده هارو  کاترینا یکی از فرو

یاره، فروشتتنده نگ نداخت و ن ر خودر برای من ب ندامم ا به من و ا اه دایقی 
 بیرون رفت.

 
بعد از چند دایقه با لباستتی بر شتتت و خودر توی پوشتتیدنگ کمکم کرد، 
شم؛  ستم نفم بک شیده بود که نمی تون شت لباس رو انقدر محکم ک بندهای پ

 کارر که تموم شد عقب ایستادو از توی آیینه نگاهم کرد و  فت:
 خیلی زیباست. -
 لبخندی زدو سرر رو تکون داد. کاترینا هم   
 آره سلنا خیلی اشنگه. -
گاه کردم، آره خوب بود خودم هم     یدم و خودم رو ن نه چرخ کمی جلوی آیی

هاهم  یدن، اون باس رو د مدن و ل ها هم او یه دختر مد. بق خیلی خوشتتم او
سابگ کردم. دخترا  شتم و ح شون اومد و تاییدر کردن؛ همون رو بردا ش خو

س پرو کردن بودن؛ از مغازه بیرون اومدم و دوربر رو نگاهی هنوز مشتتغول لبا
انداختم تا شاید جیسون و بقیه رو ببینم اما نبودن، کنار حفاظ شیشه ای وسط 
 پاساژ رفتم و به مردمی که توی طبقات مختلف مشغول خرید بودن نگاه کردم.

 داری دنبال عشقت می  ردی؟ -
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، با ترس ادمی به عقب برداشتتتم که بر شتتتم و ستتم رو توی یک ادمیم دیدم   
پام  یر کردو نزدیک بود از پشت پرت شم پایین، سم سریع سمتم اومدو کمرم 
شمهار نگاه  شید. با ترس توی چ سمت خودر ک رو محکم  رفت و من رو 
کردم، البم از ترس داشتتت توی دهنم می زد، خواستتتم از بغلگ بیرون بیام که 

 محکمتر  رفتم.
 بار، چرا این وری می کنی؟ چرا همگ از من فرار می کنی؟ چیه سلنا آروم -
 ولم کن سم خواهگ می کنم. -
 از ترس اشکم در اومده بود.   
 چرا  ریه می کنی عزیزم هان؟ از من می ترسی آره؟ -
شکهام     شت و ا ستگ رو روی  ونم  ذا با  ریه توی چشمهار نگاه کردم؛ د

 رو پاک کرد.
سلنا؟ چرا از من م - سی که یک زمانی هیچکم چرا  سم، ک سی؟ منم  ی تر

 مثل اون تکیه  اهت نبود، کسی که تورو از مرگ نجاتت داد، یادت رفته آره؟
راستت می  فت اون دوستت من بود، اون من رو نجات داده بود، اون به من    

 زند ی دوباره داده بود، نمی تونست به من صدمه ای بزنه.
، من رو می ترستتونی، تو بهترین دیگه نمی شتتناستتمت ستتم، عوض شتتدی -

 دوست منی، به من که آسیبی نمی رسونی مگه نه؟
چشتتمار خیلی یمگین بود، دلیل این بی اراریگ چی بود؟ چرا این وری    

 شده بود؟ بغلم کردو محکم من رو به خودر فشرد.
شتتم؛ مثل  - شه پ ست همی ستم، مثل یک دو شه مرااب تو ه نه عزیزم من همی

 یک دوست.
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 اینجا چه خبره؟ -
 از بغل سم بیرون اومدم و با چهره سرخ شده از خشم جیسون روبرو شدم.   
 اینجا ایستاده بودم نزدیک بود بیوفتم پایین که سم من رو  رفت. -
ستم     شیدو خودر د سم بیرون ک ست  ستم رو از د سمتمون اومدو د سون  جی

 رو  رفت.
هست( بخاطر اینکه حواست به  ممنون برو)درزبان انگلیسی به معنای برادر -

 عشقم بوده.
سم نگاه یمگینی به من انداخت و     شقم رو با حرص و خیلی یلیو  فت؛  ع

 رفت؛ روبروی جیسون ایستادم.
 چرا این وری باهار برخورد کردی اون دوست منه. -
شت؛     صورتم نگه دا سرر رو پایین آوردو مقابل  بازوهام رو محکم  رفت و 

 با خشم یرید:
 نمی خوام دیگه هیس وات تورو کنار سم ببینم، هیس وات، فهمیدی سلنا؟ -
 با عصبانیت بازوهام رو از دستگ بیرون کشیدم.   
 تو توی زند ی من هیس کاره ای، نمی تونی به من دستور بدی. -
این رو  فتم و سمت مغازه ای که بچه ها تور بودن چرخیدم که جنیفر رو با    

ستاده بود و مارو  پوزخند حرص دراری صورتگ دیدم که جلوی مغازه ای روی 
نگاه می کرد، حتما مارو دیده، به درک اصتتلا بزار ببینه؛ بی توجه بهگ ستتمت 

 مغازه رفتم و وارد شدم.
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شده بود که     سم رو؛ خریدهامون تموم  سون رو دیدم و نه  شب دیگه نه جی تا 
سرها خبر دادن که تو یه بار منت رمون همه  ن و باید به اونجا بریم؛جولیا  فت پ

سط جمعیت رفتن و  سریع و سمت بار راه افتادن. به بار که رسیدیم  خوشحال 
صابم از اون  شگذرونی بودن. اع شغول ر*ق*ص و خو من تنها موندم؛ همه م
شده بود؛ کلافه نگاهم رو بین جمعیت چرخوندم  شتر خورد  صدا بی سرو  همه 

رز وجودم رو  رفت، جیستتون رو بین که تو یک لح ه تمام بدنم یخ بستتت و ل
چهار تا دختر که بی خیال می ر*ق*صتتیدو هر بار از یکیشتتون کام می  رفت 
شدت داره  سی  لوم رو  رفته و به  ساس کردم ک صحنه اح دیدم. با دیدن این 
فشار می ده، نمی تونستم نفم بکشم و احساس خفگی می کردم؛ به سرعت 

سکو ن شت از بار بیرون رفتم و روی یه  شده بودن و پ سرازیر  شکهام  ستم، ا ش
سون بود؟ یعنی اینکه فکر می  شد اون جی سرهم پایین می اومدن. باورم نمی 
کردم دوستم داره اشتباه بوده؟ من اشتباه می کردم؟ آره اشتباه می کردم، اون یه 
عوضی ه*و*س بازه. دلم می خواست جیغ بزنم و خودم رو خالی کنم اما نمی 

صدای پایی سریع اشکهام رو پاک کردم؛ صدای پا پشت سرم شد، با شنیدن 
 متواف شدو نفرت انگیزترین صدای عمرم رو شنیدم.

 آخی نازی عزیزم داری  ریه می کنی؟ عشقت بهت خیانت کرده؟ -
بر شتم و فقط با نفرت نگاهگ کردم، بغض  لوم رو  رفته بودو نمی تونستم    

 جوابگ رو بدم.
عت جیستتونه، خب عزیزم واتی تو نامزد یکی دیگه رو از عیبی نداره این طبی -

راه بدر می کنی باید انت ار این روهم داشتتته باشتتی که نامزدت هم با زنهای 
 دیگه باشه دیگه.
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 چی داری می  ی جنیفر؟ من ورت چیه؟ -
 

سون دیدیم که چ ور  - نمی خواد خودت رو به اون راه بزنی، هم من و هم جی
، جیستتون هم هر کاری رو خوب بلده تلافی بکنه الان ستتم رو بغل کرده بودی

 هم که اونجا داره حسابی خور می  ذرونه.
 خنده بلندی کرد.   
  مشو جنیفر نمی خوام مزخرفاتت رو بشنوم. -
چیه نمی تونی ببینی که تو برای جیستتون فقط یه تفریح و ستتر رمی هستتتی،  -

 فکر کردی وااعا عاشقته؟
مهام پایین می اومدن و دیدم رو تار کرده بودن، اشتتکهام پشتتت هم از چشتت   

 سرم رو پایین انداختم و دستهام رو روی  وشهام  ذاشتم.
 بسه بسه. -
حقیقت همینه، اون واتی از تو ستتیر بشتته مثل یک تیکه آشتتغال از زند یگ  -

پرتت می کنه بیرون، خودت که دیدی چ وری داره با اون دخترها خور می 
ست بین اون  ذرونه، مگه نامزد  ست؟ مگه به تو تعهد نداره؟ پم الان م تو نی

به تو اهمیتی نمی ده، وااعا فکر می کنی  دخترها چیکار می کنه؟ بیچاره اون 
 دوستت داره و با تو می مونه؟ وااعا فکر می کنی عشقگ به تو وااعیه؟

 تو کی هستی که در مورده من، عشقم و احساسم ن ر می دی؟ -
سرم رو بلند کردم و جیسون رو دیدم که پشت سر جنیفر ایستاده؛ جنیفر هول    

 کرده بودو نمی دونست که چی باید بگه.
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 من ... من ... هیچی نگفتم ... فقط ... فقط ... -
 با فریادی که جیسون زد ازجا پریدم.   
 فقط چی هان؟ -
کگ شتتدو جنیفر چیزی نمی  فت وستتاکت ایستتتاده بود؛ جیستتون نزدی   

 انگشتگ رو مقابلگ تهدیدوار تکون داد.
توکسی نیستی جنیفر، یعنی برای من کسی نیستی؛ من تورو به حساب نمی  -

یارم که بخوای چیزی درمورد من بگی. ا ه فقط یک بار دیگه تورو اطران سلنا 
 ببینم نابودت می کنم جنیفر، فهمیدی؟

 تفهیم تکون داد. جنیفر با چشمهای اشکی فقط سرر رو به معنای   
این رو به اون نامزدت هم بگو، نمی خوام هیس کدومتون رو دوروبر خودم یا  -

 نامزدم ببینم، حالاهم ازجلوی چشمهام زودتر  مشو.
شدو داخل بار رفت؛ حرفهار خیلی برام دردآور     سرعت از ما دور  جنیفر با 

یفر  فت هرچند بود، خونه آرزوهام رو ویران شتتده می دیدم، چیزهایی که جن
تلخ اما وااعیت بود. جیستتون به من احستتاستتی نداشتتت و فقط برای منفعت 
خودر داشت این نقگ رو بازی می کرد، زمانی که دیگه بهم احتیاجی نداشته 
باشتته رهام می کنه؛ اونی که این بازی رو می بازه من هستتتم، هرچند جیستتون 

م گ به صورتم به خودهم مقصر نیست من نباید دل می بستم. با خوردن دست
 اومدم و سرم رو عقب کشیدم.

 چرا داری  ریه می کنی؟ -
 چیزی نگفتم.   
 بلندشو بریم تو. -
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 دستم رو  رفت و خواست بلندم کنه که دستم رو بیرون کشیدم.   
 نمی یام. -
 چرا؟ -
 فکر نمی کنم به تو رب ی داشته باشه. -
ه کرد و بی هوا بازوم رو فکگ از خشتتم منقبض شتتده بود، عصتتبی بهم نگا   

  رفت و از روی سکو بلندم کرد و سمت بار راه افتاد.
 ولم کن نمی خوام بیام ... با توام می  م ولم کن ... ولم کن آشغال ... -
 یهو سمتم چرخیدو دوتا بازوهام رو  رفت و محکم فشار داد.   
های تازه دیگه داری عصتتبیم می کنی، امروز خیلی زبون درازی کردی، حرف -

 می زنی، چی باعث شده که انقدر شجاک بشی هان؟
شده بودم بهگ     ستم حرن بزنم فقط خیره  بغض  لوم رو  رفته بودو نمی تون

 و نگاهگ می کردم.
یک  وشتتته می  - بارو  یای توی  یک دختر خوب می  ثل  با من م همین الان 

 شینی، فهمیدی؟
با صتتدایی که از شتتدت  خودم رو از دستتتهار بیرون کشتتیدم و عقب رفتم،   

 بغض می لرزید  فتم:
 نمی خوام، بیام که خور  ذرونیت با اون دخترارو ببینم. -
 کمی با تعجب نگاهم کردو بعد خنده بلندی سر داد.   
پم بگو خانم کوچولو حسودیشون شده، بخاطر بودنم با اون دخترها این ور  -

  ریه می کنی؟
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گاه    تانگ ن های مستت نده  به خ که نمی  با حرص  قدر احمقی  می کردم؛ اون
فهمی من چون دوستتتت دارم  ریه می کنم، بخاطر حماات خودم و عشتتق 
اشتتتباهمه که دارم  ریه می کنم، بخاطر یروری که زیر پاهای تو  ذاشتتتم و 
ندر رو ا ع کردو ستتمتم  یه می کنم. خ مالگ می کنی دارم  ر گد  داری ل

 اومد.
 .حسودی کردن نداره که خانم کوچولو -
صل کردن؛     ستهار ااب  رفت، یک لح ه انگار بهم برق و صورتم رو با د

ستاده بودم، همه چیز از یادم رفته بودو فقط اون  شوکه از کارر  یج و منگ ای
لح ه و اون حم رو می خواستتتم، چقدر لذت داشتتت برام این حم؛ ولی با 

ام جون  رفتن صتتحنه کام  رفتن جیستتون از اون دخترها جلوی چشتتمهام تم
حم خوبم پر کشید. صدای جنیفر مدام توی ذهنم اکو می شد: جیسون ازت 
ستتواستتتفاده می کنه، تورو کنار می زاره، باهات نمی مونه، دوستتتت نداره، 
سون  ست جی ستم رو روی د ستت نداره. نه ... نه ... نه ... د ستت نداره، دو دو
 ذاشتتتم وبه شتتدت پستتگ زدم، چیزی نگفت وفقط با چشتتمهای خمارر 
نگاهم کرد.  ریم  رفته بودوتمام بدنم ازعصتتبانیت می لرزید؛ دستتتم رو بالا 
بردم و محکم روی صورتگ فرود آوردم، جیسون شوکه دستگ رو روی  ونگ 

  ذاشت و مات نگاهم کرد.
به چه حقی این کار رو کردی هان؟ من رو چی فرض کردی؟ فکر کردی من  -

ستتفاده کنی و بعد ولم کنی؟ تو یک هم مثل اون دخترهام که تو بتونی ازم ستوا
سته هار هیس چیز دیگه  سون، یک مغرور که بجز خودر و خوا شغالی جی آ
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ای رو نمی بینه و اینکه بخاطرشتتون چه کستتی رو زیر پاهار خورد می کنه 
 اصلا برار مهم نیست.

 
 سمتم اومدو خواست دستهام رو بگیره که خودم رو عقب کشیدم و جیغ زدم:

 نزن عوضی.به من دست  -
صبانی بودم، یک لح ه نفهمیدم  - سلنا آروم بار؛ من ... من ع شه  شه، با با

چی شتتد که اون کار رو انجام دادم. ستتلنا من رو ببخگ خواهگ می کنم، من 
 رو ببخگ عزیزم.

  ریم اوج  رفته بودو به هق هق افتاده بودم.   
 ازت متنفرم جیسون، متنفرم ازت لعنتی. -
با تمام ادرت به عقب هولگ دادم و زمین خورد، با آخرین ستتمتم اومد که    

سمم رو  شنیدم که ا شدم و فقط فریادر رو  شتم از اونجا دور  سرعتی که دا
 صدا می زد.

اونقدر  ریه کردم و رفتم که واتی به خودم اومدم دیدم رو یه کوهم، کوهی    
ن رو نگاه می که همیشه هر وات که دلمون می  رفت با سارا می اومدیم و پایی

یت بودن رو مستتخره می  ثل اوطی کبر بالا م که از این  هایی  کردیم و خونه 
کردیم و می خندیدیم، آخر هم انقدر جیغ می زدیم تا خالی بشتتیم. لبه پرتگاه 
ضی خامور بود  شن و بع شون رو ضی ها ستم و به خونه هایی که چراغ بع ش ن

وک کردم مثل همون مواع نگاه کردم؛ همون ور که پایین رو نگاه می کردم شتتر
ها با ستتارا حرن زدن و درد و دل کردن، اونقدر  فتم و  فتم که حرفهام تموم 
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شتتدو فقط اشتتک بود که از چشتتمهام می اومدو انگار اصتتد خشتتک شتتدن 
نداشت. با ارار  رفتن دستی روی شونم به عقب بر شتم و سارا رو دیدم؛ اینبار 

وشگ انداختم و از ته دل ضجه زدم، دیگه ازر نترسیدم بلکه خودم رو توی آی
اون هم مثل همون مواعها آروم بودو فقط موهام رو نوازر می کرد. خیلی دل 
تنگگ بودم و با دیدنگ  ریم شدت  رفته بود؛ آروم که شدم من رو از خودر 

 جدا کردو با لبخند نگاهم کرد.
 بهتری؟ -
 در جوابگ سرم رو تکون دادم.   
تنگ شده بود، چرا از پیشم رفتی؟ چرا من رو با خودت سارا دلم خیلی برات  -

 نبردی؟ من تو این دنیا تنهام، من رو با خودت ببر. 
 دستگ رو روی لبم  ذاشت.   
ید  - با ما  نگ می شتتته خواهری ا هیگ، می دونم عزیزم من هم دلم برات ت

باید انتقام من رو  به من دادی هان؟ تو  تحمل کنیم، یادت که نرفته چه اولی 
 بگیری.

نه یادم نرفته، من انتقامت رو می  یرم دیگه چیزی به اون روز نمونده م م ن  -
 بار سارا، اما دلم خیلی برای تو تنگ می شه می خوام پیگ تو باشم.

 واتگ که برسه می یای پیشم و برای همیشه باهم می مونیم باشه؟ -
 باشه. -
 مکثی کردم.   
 سارا یک سوال بپرسم؟ -
 بپرس. -
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 تو از نیکولاس خبری نداری؟ -
 اخمهار رو توی هم کشیدو رور رو بر ردوند.   
 نه من از اون چیزی نمی دونم، توهم دیگه درباره اون از من سوالی نپرس. -
چرا ناراحت شتتد؟ حتما چون لیا بخاطر نیکولاس این بلاهارو ستتر ما آورده    

 انقدر ناراحت شد.
 من باید برم سلنا. -
 بیشتر ببینمت؟ می شه بیشتر بیای پیشم؟ سارا می شه -
شاید تو  - شه کنارتم،  سلنا اما این رو بدون که من همی ست  ست من نی این د

 من رو نبینی اما من همیشه پیشتم خواهری.
شدم و دوباره محکم بغلگ کردم؛ رهار که     شد، من هم بلند  از جار بلند 

شد. خیلی برای خانوادم دل تنگ بودم و  سمت دره رفت و کم کم ناپدید  کردم 
شون بدجور به جونم افتاده بود، خب  سه دیدن سو شون؛ و شتم ببینم ست دا دو

اونها هم که  الان که توی شتتهرم و مواعیتگ رو دارم وات خوبیه برای اینکار،
حتما خوابن و متوجه من نمی شتتن، می رم فقط نگاهشتتون می کنم و برمی 
یدم، اطرافم رو  به اونجا رستت  ردم. ستتمت خونه حرکت کردم و خیلی زود 
سریع از روی دیوار داخل باغ پریدم؛ کمی که جلو رفتم یهو  نگاهی انداختم و 

 سگمون جلو دویدو شروک به پارس کردن کرد. 
 لوت آروم بار منم.هیگ شار -
شد و توی بغلم پرید و خودر رو     ساکت  سمتگ رفتم، تا من رو دید  سریع 

 لوس کرد؛ بغلگ کردم.
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ستتلام دختر چ وری؟ من رو شتتناختی آره، آفرین دختر خوب؛ من نیستتتم  -
 خوب مرااب خونه هستی، مرااب بقیه هستی، آره؟ آره؟

سمت     خونه راه افتادم. یوار وارد کمی باهار بازی کردم و حرن زدم وبعد 
سته داخل  شون باز بود، آه سمت اتاق مامان و بابا رفتم، در اتاا شدم و  خونه 
رفتم و در کمال تعجب دیدم روی زمین تشک انداختن و سینا هم وسط مامان 
و بابا خوابیده، مامان سینارو توی بغلگ  رفته بود و دسته بابا توی دستگ بود. 

شون رفتم و  سر شده بالای  سته  شک شد چقدر  ستم؛ باورم نمی  ش روی زانو ن
شده  سفید  شون  شون چروک افتاده بود وموها صورت بودن، پدرو مادرم روی 
بود؛ ستتینای همیشتته مرتب بهم ریخته و ژولیده شتتده بود و توی این ستتن کم 
شد که این اون خانواده خوب  شده بود. باورم نمی  سفید  سته ای از موهار  د

شه، ی سرحال من با شدن. بغض  لوم رو و سته  شک عنی بخاطر من این همه 
صدای  ریم  شدن، جلوی دهنم رو  رفتم تا  سرازیر  شکهام دوباره   رفت و ا
بلند نشه، نفم عمیقی کشیدم تا یکم بخودم مسلط بشم. سرم رو بالا آوردم و 
روی دیوار روبرو عکم بزر ی از خودم توی لباس عروس رو دیدم که دورر 

رنگی بود؛ این عکم رو بچه ها همون روز نحم واتی که تازه تمام هالوژنای 
لباس عروسم رو پوشیدم ازم انداختن، حتی توی عکسم اض راب و نگرانی که 
توی چشمهام موج می زد به خوبی مشخصه. اشکهام رو پاک کردم، خم شدم 

 و خیلی آروم صورتشون رو ب*و*سیدم و یوار از جام بلند شدم.
 

ون کنم، بر شتتتم و یکبار دیگه موهای ابریشتتمی مادرم رو دل نمی اومد ترکشتت
 ب*و*سیدم؛ آروم با خودم زمزمه کردم:
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به زودی پیشتتتون برمی  ردم مامان، این یم و رنج خیلی زود تموم می شتته،  -
انتقامم رو از اون  ر ها می  یرم و اون مواع برمی  ردم اینجا و با آرامگ کنار 

 ر مامان خیلی زود می یام.هم زند ی می کنیم، منت رم با
به اتاق خودم رفتم، همه چیز مثل ابل بود و از     تااشتتون بیرون اومدم و  از ا

شتم اتاام رو نگاه می کردم که  سط اتاق ایستاده بودم و دا تمیزی برق می زد؛ و
 یهو سرجام خشکم زد.

 س ... سلنا؟ -
 یدم.آروم بر شتم و چشمهای متعجب و اشکی مادرم رو مقابلم د   
 دارم خواب می بینم یا تو وااعا خودتی؟ -
 خشکم زده بود، نمی دونستم چیکار باید بکنم و چی باید بگم.   
 می دونستم برمی  ردی عزیزم، می دونستم تو زنده ای، خودتی آره؟ -
آروم آروم داشتتت ستتمتم می اومد، بهم که رستتید دستتتهای لرزونگ رو بالا    

تم که تو یک لح ه ذهنم فرمان فرار داد و تا آوردو خواستتت بزاره روی صتتور
مادرم چشتتمهار رو بستتتت که پلک بزنه ستتریع از پنجره بیرون پریدم و به 
ستترعت به ته باغ رفتم. صتتدای مادرم رو که با  ریه استتمم رو صتتدا می زد رو 
خوب می شتتنیدم، شتتنیدن صتتدای  ریگ درد بزر ی برام بود. متاستتفم مامان 

ستم بم سفم، نمی تون شمارو متا ست، نمی تونم با این کارم  ونم، الان واتگ نی
 به خ ر بندازم، من رو ببخگ مامان. 

از دیوار پشت باغ پایین پریدم و کنارر نشستم و از ته دل زجه زدم؛ کمی که    
 ذشت با زور از جام بلند شدم و اشکهام رو پاک کردم، من باید محکم باشم، 
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بقیه بگیرم. خواستتتم راه بیوفتم که دستتتم از باید تقاص تمام اینهارو از لیا و 
پشت کشیده شدو تا خواستم جیغ بزنم دستی روی دهنم رو  رفت؛ ترس تمام 
صدار کنار  وشم آروم  شنیدن  شتم می لرزیدم که با  وجودم رو  رفته بودو دا

 شدم.
 نترس من هستم. -
سم رو بیرون فوت کردم و     شت، نف ستگ رو آروم از روی دهنم بردا  سمتگد

 چرخیدم.
 سم ... دیوونه شدی من رو ترسوندی، اینجا چیکار می کنی؟ -
این ستتوالیه که من باید از تو بپرستتم، الان فقط راه بیوفت اینجا جای حرن  -

 زدن نیست تو نباید اینجا باشی.
دستتتم رو  رفت و دنبال خودر کشتتید، ستتوار ماشتتینم کردو از اونجا دور    

 شدیم.
یکار می کردی هان؟ مگه بهت نگفته بودم که نباید اونجا ستتلنا تو اونجا چ -

 بری، می خوای همشون رو به کشتن بدی، آره؟
عصتتبی بودو داشتتت با داد باهام حرن می زد، حق داشتتت خودم هم می    

صدای که بخاطر بغض  شدم و با  شتباه کردم؛ توی خودم مچاله  ستم که ا دون
 می لرزید  فتم:

ه بود اما نمی تونستتتم دیگه تحمل کنم دلم خیلی می دونم که کارم اشتتتبا -
براشتتون تنگ شتتده بود، من حق دارم اونهارو ببینم، ندارم؟ اونها خانواده من 

 هستن تنها کسایی که برام موندن.
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سلنا عزیزم من همه اینهارو می دونم بهت هم حق می دم ولی می دونی ا ه  -
می اوفتادی و می فهمیدن که  افراد لیا تورو اونجا می دیدن هم خودت به خ ر

زنده ای هم باعث کشتته شتدن خانوادت می شتدی، اصتلا مگه تو توی بار با 
 بقیه نبودی پم اینجا چیکار می کردی؟

 با یادآوری اتفااات بار اخم روی صورتم اومد.   
صابم رو خورد کرده بود؛ دلم هم  - شتم، اع صدارو ندا سرو  حوصله اون همه 

شده بود  فتم  ستم انقدر تنگ  شون نمی دون شویل بیام ببینم حالا که اومدیم ا
 خ رناکه.

 پوزخند صدا داری زد.   
 پم عشقت کجاست؟ چ ور همراهت نیومده؟ -
 متوجه بیرون اومدنم نشد، اصلا تو بگو ببینم اونجا چیکار می کردی؟ -
 من همیشه می یام و به اونها سر می زنم. -
 بودی تا حالا؟وااعا! پم چرا به من نگفته  -
 لزومی نداشت که بدونی. -
 با عصبانیت و صدای بلندی  فتم:   
 یعنی من حتی حق این رو هم نداشتم که از حال خانوادم با خبرم کنی؟ -
 نه چون ا ه می  فتم بیشتر دل تنگشون می شدی. -
شد که بی حرن     روم رو بر ردوندم و بیرون رو نگاه کردم؛ چند دایقه ای می 

 ه بودیم.نشست
 راستی سلنا چرا داشتی  ریه می کردی؟ -
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 جوابگ رو ندادم.   
 با من اهری؟ سلنا؟ -
 بی حوصله سمتگ چرخیدم.   
 بخاطر مادرم  ریه می کردم. -
 چرا؟ -
 اون من رو دید، من هم مجبور شدم فرار کنم. -
 ماشین رو با صدای مهیبی متواف کرد، سمتم چرخیدو داد زد.   
 دید؟ وای وای سلنا خراب کردی؟ چی؟ تو رو -
 چرا اینجوری می کنی هان، مگه چی شده؟ -
ا ه مادرت به کستتی بگه تو رو دیده حتما به  ور افراد لیا می رستته و این  -

شکوکن برای همین  شکوک می کنه، اونها همین الان هم به مردنت م اونهارو م
 برای خانوادت کشیک  ذاشتن.

نمی شتتتد که من رو دیده، فکر می کرد که  نترس مادرم خودر هم باورر -
 هنوز خوابه و داره خواب می بینه، به کسی نمی  ه.

 دستگ رو با کلافگی توی موهار کشید.   
 امیدوارم همین ور که تو می  ی باشه. -
 دوباره راه افتاد.   
 سم؟ -
 هوم؟ -
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تاق و ک - یه ا پدرم و برادرم تو  مادرم،  که رفتم توی خونه دیدم   نار همواتی 
خوابیدن؛ خیلی شکسته شدن سم باورم نمی شد که خانواده من باشن، چی به 

 روزشون اومده تو این مدت که نبودم؟
 

شت  - شدو نمی زا شدنت به یک جور بیماری روانی دچار  مادرت بعد از  م 
حتی یک لح ه پدرت یا ستتینا از جلوی چشتتمهار دور بشتتن؛ روز به روز 

 ریه می کردو واتی اونها خونه نبودن فقط جیغ حالگ بدتر می شتتتدو همگ 
شه؛ برای  شین ب سپره و خونه ن ست وکیلگ ب شد کار رو د می زد. پدرت ناچار 
صوصی  رفتن که توی  سیناهم بخاطر اینکه از درسهار عقب نیوفته معلم خ
خونه بهگ درس می ده. مادرت کمی بهتر شتتتده و داره دوره درمانگ رو می 

باره مثل ابل می شتتته؛ این هم یه  ذرونه اما با دیدن  تو م م نم که حالگ دو
 دلیل دیگه برای نرفتنت به اونجا.

آهی کشیدم، من چه گ*ن*ا*هی کرده بودم که باید این چیزها برام اتفاق می    
 اوفتادو خانوادم به این حال و روز در می اومدن.

 کجا داری می ری؟ -
 دیم.می رم بار تا بچه ها رو برداریم و بر ر -
 با این حرفگ صان سرجام نشستم و جیغ زدم:   
 نه نرو اونجا. -
 سم از ترس تکونی خوردو کمی کنترل ماشین رو از دست داد.   
 چته دختر؟ چرا اینجوری می کنی؟ نزدیک بود منحرن بشیم. -
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 نرو بار ل فا. -
 چرا؟  -
 جوابگ رو ندادم.   
 چی شده سلنا؟ -
 با صدای آرومی  فتم: سرم رو پایین انداختم و   
 با جیسون بحثم شده نمی خوام ببینمگ. -
 پم بگو چرا از بار بیرون زدی، چرا بحثتون شده؟ -
 این دیگه به خودمون مربوطه خصوصی بود. -
 وااعا، پم برمی  ردیم بار. -
 بازور رو  رفتم و با چشمهای م لوم بهگ زل زدم.   
 .سم تورو خدا نرو اونجا خواهگ می کنم -
 نگاهی بهم انداخت و سرر رو به اطران تکون داد، لبخند محوی زد.   
 باشه نمی رم اونجا، برمی  ردیم عمارت. -
 نه، نه، عمارتم نرو. -
 کلافه  فت:   
 ای بابا پم کجا برم؟ -
نمی دونم اما نمی خوام جایی برم که جیستتون بدونه، نمی خوام چند روزی  -

 جای دیگه. ببینمگ؛ می شه من رو ببری یه
 کمی فکر کرد.   
 باشه می ریم هتل. -
 هتل؟ اما من که مدرک شناسایی ندارم. -
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 لبخندی زد.   
 نگران نبار اونگ با من. -
سم     شت  شدم، کمی که  ذ شای اطران  شغول تما دیگه چیزی نگفتم و م

 جلوی هتل شیکی نگه داشت؛ با تعجب به هتل و بعد به سم نگاه کردم.
 خوایم بمونیم؟اینجا می  -
 آره، تو مشکلی داری؟ -
 خیلی  رون نیست؟ من که پول ندارم. -
 خنده بلندی کرد.   
کی از تو پول خواست، سم پیترسون کنارته خانوم پسره یکی از اروتمندترین  -

 خانواده های شهر؛ پیاده شو.
 پیاده شدم و با هم وارد هتل شدیم و سمت رزروشن رفتیم.   
 ر آمدین.سلام خیلی خو -
 سلام ممنون. -
 چه کمکی می تونم بهتون بکنم. -
 یک سوییت دوخوابه می خوام. -
 حتما ل ف کنین مدارکتون رو بدین. -
 همراهمون نیست. -
 دختر به هردومون نگاهی انداخت.   
 هیس کدومتون مدرک شناسایی همراهتون نیست؟ -
 نه. -
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 متاسفم آاا اما نمی تونم بهتون اتاای بدم. -
 سم با خونسردی  فت:   
 م م نی؟ -
 دختر چند لح ه ای خیره به چشمهای سم نگاه کرد.   
 خب اتاق ما کدومه؟ -
دختر ستترر رو تکون دادو ستتمت تابلو کلیدها رفت و یه کلید برداشتتت و    

 روی پیشخون  ذاشت.
 .2۰۷طبقه ششم اتاق شماره  -
کرده بودن؛ ستتم با مثل مستتخ شتتتده ها حرن می زد، انگار هیپنوتیزمگ    

 پوزخندی زد.
 ممنون. -
 کلید رو برداشت و دست من داد.   
 تو برو بالا من الان می یام. -
 باشه. -
شدم؛ واو عجب اتاایه، چه     به کمک یکی از خدمه هتل بالا رفتم و وارد اتاق 

خوشتتگله. روی کاناپه نشتتستتتم و پاهام رو روی میز  ذاشتتتم و چشتتمهام رو 
 بستم.

 اینجا خوابیدی؟چرا  -
 نخوابیدم. -
 چشمهام رو باز کردم؛ سم بسته هایی که دستگ بود رو زمین  ذاشت.   
 اینها چیه؟ -
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لباستتهایی که امروز خریدین؛ دخترها توی ماشتتینی که دستتت من هستتتگ  -
 ذاشته بودنشون، این ور که معلومه تو فعلا نمی خوای بر ردی عمارت و باید 

م حاضر بشی و چیزهایی که لازمه اونجا رعایت کنی برای مهمانی آخر هفته ه
 رو یادت بگیری، بیا ببین کدومهاشون برای تو هستگ برشون دار.

 جلو رفتم و چیزهایی که برای خودم بود رو برداشتم.   
 تموم شد؟ -
 آره. -
 سرم رو بالا آوردم و نگاهگ کردم.   
 رو بهمون بده؟سم پایین چیکار کردی که اون دختر ابول کرد اتاق  -
 کنترل ذهن. -
 اوه وااعا؟ -
 اوهوم. -
 من کی می تونم این کار رو بکنم؟ -
 بستگی به خودت داره که کی آماد یگ رو پیدا کنی و بتونی انجامگ بدی. -
 سرم رو به معنای فهمیدن تکون دادم.   
شن زنگ بزن بگو برات  - ستی به رزرو خب برو بگیر بخواب، ا ه چیزی خوا

 بیارن.
 متعجب پرسیدم:   
 مگه تو می خوای بری؟ -
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آره باید برم پیگ بچه ها، ماشتتین کلارک دستتت منه باید بهگ بدم تا بر ردن  -
خریدهاشون هم توی این ماشینه، در ضمن ا ه من نرم می فهمن که با تو بودم 

 باید برم و باهاشون بر ردم عمارت.
 :سرم رو پایین انداختم و با صدای آرومی  فتم   
سوییت  رفتی برای من تنها  - یعنی من اینجا تنها بمونم؟ ا ه این وره پم چرا 

همون یک اتاق کافی بود، نیازی به سوییت با دوتا اتاق و این همه دم و دستگاه 
 نبود دیگه.

من فقط امشتتب رو پیشتتت نیستتتم اون هم چون مجبورم که برم، فردا برمی  -
  ردم پیشت عزیزم؛ باشه؟

 الا آوردم.سرم رو ب   
 باشه. -
 پم فعلا شب خور. -
 

بعد از رفتنگ توی یکی ازاتااها رفتم و خریدهام رو توی کمد  ذاشتتتم، دلم 
 رفته بود و هوای  ریه داشتم  وشیم رو برداشتم و توی لیست آهنگهای ایرانیم 
آهنگ بغض از ستتیاور یوستتفی رو پلی کردم. روی تخت دراز کشتتیدم و 

های اشتتک از بین پلکهای بستتتم روی بالشتتت می  چشتتمهام رو بستتتم؛ ا ره
ریختن، شتتب ستتختی بود برام، کارهایی که جیستتون انجام داد، دیدن ستتارا و 
خانوادم و چیزهایی که در مورد خانوادم فهمیدم، همه و همه  وله شتتتده بود 
توی  لوم و داشتتت خفم می کرد و فقط با  ریه بود که بهتر می شتتدم. انقدر 
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شدم، رفتم حمام و بعد از یک دور آب  ریه کردم که اح سبکتر  ساس کردم 
 سرد بر شتم و با امید به این که آینده می تونه بهتر باشه خوابیدم.

__________ 
چند روزی بود که با ستتم توی هتل بودیم، فقط به کاترینا  فته بودم که کجا    

ه باید هایی کهستم و با کیم؛ یکی دوباری پیشم اومده بود تا با سم آداب و چیز
توی مهمونی رعایت کنم رو یادم بدن. ستتم هر روز باهام ر*ق*ص تمرین می 
سم مثل  شرفت کرده بودم؛ اخلاق  ستاد خوبی بود و خیلی پی کردو وااعا هم ا
سرحال بودو همگ می خندید، به کلی تغییر کرده  شده بودو خیلی  ابل خوب 

ا می  فت جیسون از اون بود و من از این موضوک خیلی خوشحال بودم. کاترین
شب هر جایی که به ذهنگ می رسیده رفته باشم رو  شته و هر کسی هم دلیل 
رفتن من رو ازر می پرستته می  ه نمی دونم و کلا با کستتی حرن نمی زنه؛ 
اونها فکر می کردن من چون جیستون توی بار اون کارهارو کرده اهر کردم و از 

 دونستم دردم چیه و چم شده.پیشگ رفتم اما فقط خودم بودم که می 
امروز روز مهمونی بود، کاترینا از صبح اومده بودو وسایلگ روهم با خودر    

آورده بود تا با ما به مهمونی بیاد، چون مهمونی تو شتتهر دیگه ای بود باید ابل 
از ظهر راه می افتادیم. چیزی نمونده بود که به مقصتتد برستتیم، ستتم برامون تو 

کرده بود تا اونجا حاضر بشیم؛ سم و کاترینا جلو نشسته بودن هتلی اتاق رزرو 
و همگ توی ستترو کله هم می زدن و می خندیدن من هم روی صتتندلی عقب 
ض رابم هم  ض رابم رو کم کنم. ا سترس و ا شتم ا سعی دا شیده بودم و  دراز ک
برای مهمونی بود که نمی دونستتتم چیه و چ وریه و هم برای دیدن جیستتون، 

niceroman.ir



 323 انتقام سرخ

س شم؛ به خودم اول نمی دون تم بعداز این چند روز چ ور باید باهار روبرو ب
داده بودم که محکم باشم و بهگ توجهی نکنم و در مقابلگ ضعف نشون ندم. 

 با تواف ماشین چشمهام رو باز کردم و نشستم.
 رسیدیم؟ -
 آره پیدا شین. -
سایلمون رو از داخل     سم به خدمه  فت که و شدیم،  شین پیاده  شین از ما ما

 بیارن؛ من و کاترینا تو یک اتاق رفتیم و سم به یک اتاق دیگه.
خب تا شروک مهمونی سه ساعت وات داریم،  آرایشگر تا یک ساعت دیگه  -

 می یاد؛ تا اون مواع وات داری یه دور بگیری و کمی استراحت کنی.
 خودم رو روی تخت انداختم و دمر خوابیدم.   
 کار می شد من نیام. -
اتی می دونی نمی شتته پم حرفگ روهم نزن، الان هم بلندشتتو برو یک و -

 دور بگیر تا سرحال بشی.
با یریرو نق نق از جام بلند شدم و به حمام رفتم، یک دور یک ربه  رفتم و    

 بیرون اومدم؛ کاترینا مشغول آویزون کردم لباسها بود.
 اومدی، بیا کمکم این وسایل و لباسهارو جابجا کنیم. -
 رفتم کمکگ کردم.   
 خب من می رم یک دور بگیرم، توهم برو موهات رو خشک کن. -
ای بابا این هم مثل مامانها رفتار می کنه ها، همگ می  ه اینکار رو بکن اون    

کار رو نکن. سشوار و برسم رو از توی وسایل برداشتم و جلوی آیینه نشستم و 
شدم؛ کار موهام که شک کردن موهام  شدم و  مشغول خ شد از جام بلند  تموم 
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کنار پنجره سرتاسری اتاق رفتم، من ره زیبایی بود همه جا رو می شد به راحتی 
از این بالا دید. با صتتدای تلفن ستتمتگ رفتم، مستت ول هتل بود که رستتیدن 
آرایشتتگر رو خبر دادو برای بالا فرستتتادنگ اجازه می خواستتت. خیلی طول 

حوله حمام جلوی در رفتم و بازر کردم، با نکشتتید که زنگ رو زدن، با همون 
ستم و بهگ تکیه دادم. خاک بر  سریع در رو ب شت در  سر جوان پ دیدن دوتا پ
سرم ابروم رفت، الان می  ن حتما من دیوونه هستم؛ لای درو باز کردم و سرم 
رو بیرون بردم که با ایافه های متعجبشتتون روبرو شتتدم، نیشتتم رو باز کردم و 

 ای زدم.لبخند مسخره 
 سلام، بفرمایید؟ -
 خودشون رو جمع و جور کردن.   
 سلام من تایلر هستم، با خانوم کاترینا ارار داشتیم. -
 اوه بله بله متوجه شدم، شما آرایشگرین؟ -
 بله. -
ستاده     شگر مرد خبر کردی، همون ور ای ای بمیری دختر که به من نگفتی آرای

 بودم نگاهشون می کردم.
 انوم می شه بیایم تو.ببخشید خ -
 به خودم اومدم.   
 هان ... بله بله ببخشید فقط چند لح ه ا ه می شه صبر کنین. -
در رو بستم و سریع یک تیشرت و شلوار پوشیدم و کلی هم کاترینارو فحگ    

دادم؛ اینها که این چیزهارو بد نمی دونن، نمی فهمن من واسه چی در رو بستم 
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م دارم. در رو باز کردم به داخل راهنماییشتتون کردم و الان فکر می کنن من ک
 بهشون  فتم بنشینن، دوتا نوشابه از یخچال برداشتم بهشون دادم.

 کاترینا نیست؟ -
 اوهو چه خودمونی هم شد سریع، روبروشون نشستم.   
 چرا حمام هستن، تا شما نوشیدنیتون رو میل کنین اون هم می یاد. -
 اون یکی که تا اون مواع ساکت بود نیشخندی زد.   
 

 ما از این نوشیدنی ها نمی خوریم. -
اخمهام رو توی هم کشیدم، بچه پرو مثلا اومدن واسه کار آاا انت ار پذیرایی    

اعیانی هم دارن حتما. کمرم رو صتتان کردم و با اخم و لحن تمستتخرآمیزی 
  فتم: 

 تا براتون آماده کنم.شما چی میل دارین امر کنین  -
ستگ زیر خنده زد،     شتر؛ یهو دو شدو اخم من هم بی سره پر رنگتر  شخند پ نی

دلگ رو  رفته بودو هرهر می خندید. اولگ با تعجب فقط نگاهگ می کردم 
 اما خیلی طول نکشید که با عصبانیت از جام بلند شدم و رو بهگ یریدم:

داره که شتتمارو این ور به خنده  بم کنین آاا ل فا؛ چه چیزی اینجا خنده -
 انداخته، من که اینجا چیز خنده داری نمی بینم.

 بین خنده هار بریده بریده  فت:   
 ر ... شم ... ا ... ا. -
چی؟ من خنده دارم؟ به من می خنده نکبت؟ رفتم روبرور ایستتتادم و از    

 قطروی صتتندلیگ بلندر کردم؛ دیگه نمی خندیدو با چشتتمهای  رد شتتده ف
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سی  شه ای طو شی شمهای  صویر خودم رو به خوبی توی چ نگاهم می کرد. ت
شم  شده بودن می دیدم؛ فکم از خ شاد  شون   شنگ که حالا تا آخرین حد رو
منقبض شده بودو چشمهام سرخ شده بودن، دلم می خواست همونجا خرخره 

 ر رو بجوم. از بین دندونهام با صدایی دور ه یریدم:
یک - که زدی رو  تا  حرفی  گه تکرار کن  بار دی یک  گه تکرار کن، فقط  بار دی

 عاابتگ رو ببینی.
اون چیزی نمی  فت و فقط داشت با تعجب به منی که با یک دست بلندر    

 کرده بودم و روی هوا نگهگ داشته بودم نگاه می کرد.
 اینجا چه خبره ؟ -
 بر شتم و کاترینارو پشت سرم دیدم؛ بادیدنم چشمهار  رد شدن.   
 سلنا تو چرا این شکلی شدی؟ -
 به پسره نگاهی انداخت و دوباره با تعجب به من نگاه کرد.   
 چرا برادر من رو روی هوا نگه داشتی؟ -
 چی؟ برادرم؟   
 چی می  ی؟ -
 می  م چرا برادر من رو این وری رو هوا نگه داشتی؟ -
 برادرت؟ -
 آره دیگه برادرم. -
 مگه تو برادر داری؟ -
 ی به سمتم برداشت و با بی خیالی  فت:ادم   
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 آره بابا، حالا بزارر پایین تا برات توضیح بدم. -
ستگ رو روی     سره رفت و د سررو ول کردم که روی مبل افتاد، کاترینا کنار پ پ

 شونگ  ذاشت.
 خب این برادرم تایلره. -
 به اون یکی پسر اشاره کرد.   
 برادرمه تد.و دوست صمیمیگ که اون هم مثل  -
 فقط نگاهگ می کردم و چیزی نمی  فتم.   
 خب حالا بگین ببینم اینجا چه خبر بود. -
 سمتگ ادم برداشتم.   
 می کشمت کاترینا. -
دویدم سمتگ و تا اومد فرار کنه  رفتمگ و انداختمگ رو تخت و با بالشت    

ستم که ش شدم و کنارر ن شد، از رور بلند  دیدم  انقدر زدمگ که دلم خنک 
شروک کرد یر زدن و  شدو  سرا دارن بهمون می خندن؛  کاترینا از جار بلند  پ

 فحگ دادن.
تازه  - به من نگفتی آرایشتتگرهایی که می یان پستترن و  حقت بود برای چی 

 برادرت و دوستگ هستن، هان؟
 خب یادم رفت بهت بگم، تو باید اینکارهارو بکنی آره؟ موهام رو کندی. -
 د شدم و شونه هام رو بالا انداختم.از کنارر بلن   
 درس عبرتی شد برات تا دیگه یادت نره چیزی رو به من بگی. -
 رفتم روی صندلی جلو میز آرایگ نشستم، سمت پسرها بر شتم.   
 شماها نمی خواین کارتون رو شروک کنین. -
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 تایلر از جار بلند شدو با خنده  فت:   
ور ندیم با اون پذیرایی که ازمون مگه می شتتته شتتما چیزی بگین و ما   -

کردین دیگه جای بحثی نذاشتین؛ چشم فقط ا ه اجازه بدین اول لباسامون رو 
 آویزون کنیم بانو.

 لباس؟ لباس واسه چی؟ -
 آره دیگه برای مهمانی امشب، ماهم با شما می یایم. -
 شما هم دعوتین؟ -
 آره خب. -
 مگه شما هم خون آشامین. -
 لندشدو سمتم اومد.تد از جار ب   
 بله.  -
 کمی مکث کرد.   
 برای همین  فتم که از اون نوشیدنی نمی خوریم. -
هام رو توی دستتتگ  رفت و خیره شتتتد توی     تادو تره ای از مو جلوم ایستت

 چشمهام.
تو خیلی خاص و ادرتمندی، چهرت برای من خیلی آشناست اما هرچی که  -

 دیدم ... تورو کجا دیدم؟فکر می کنم نمی دونم که تورو کجا 
 موهام رو از دستگ کشیدم و عقب رفتم.   
 من تورو نمی شناسم، حتما اشتباه می کنی. -
 نه من هیس وات اشتباه نمی کنم. -
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  فتم که من شمارو نمی شناسم، برو کنار ل فا. -
انگار نه انگار که من با اون هستتتم، مثل دیوار جلوم ایستتتاده بودو تکون نمی    

سر راهم کنارر زدم و پیگ کاترینا  شتم و از  سینگ  ذا ستم رو روی  خورد، د
رفتم. کاترینا ترستتیده داشتتتت نگاهم می کرد، یک نگاهگ به من بودو یک 

 ی به رنگ خون ونگاهگ به تد؛ بر شتتتم به تد نگاه کردم که دیدم با چشتتمها
یدن چهرر ترس وجودم رو  رفت و  با د نه،  گاهم می ک چهره برزخی داره ن
سریع خودر رو  شت که تایلر  سمتم بردا شیدم. یک ادم به  خودم رو عقب ک

 بهگ رسوندو بازور رو  رفت.
ستی، خواهگ می کنم  - تد، تد آروم بار، یادت نره که چه عهدی با خودت ب

 آروم بار.
رو مشتتت کردو چشتتمهار رو روی هم فشتتار داد و رور رو تد دستتتهار    

 سمت در بر ردوند.
 تایلر من می رم بیرون یک هوایی بخورم. -
در رو باز کردو از اتاق خارج شتتد. کاترینا بازوم رو چستتبید و من رو ستتمت    

 خودر چرخوند.
 از جونت سیر شدی دختر، اون چه کاری بود که کردی؟ -
مگه ندیدی چستتبیده بود به من و تکون نمی خورد، مگه من چیکار کردم؟  -

 من فقط از سر راهم کنارر زدم.
 تو نباید حتی جلوی اون سرت رو بلند کنی. -
 چرا مگه اون کیه؟ -
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 اون یکی از اعضای خاندان اصیلهاست. -
 چیزی که می شنیدم رو باور نمی کردم دهنم از ترس و تعجب باز مونده بود.   
ن اصیلها همیشه با هم دیگه هستن، با بقیه خون آشامها مثل شماها که  فتی -

 زیر دست برخورد می کنن و راب ه خوبی باهاشون ندارن.
 درسته اما تد با بقیه فرق می کنه. -
 من ... من متوجه نمی شم، می شه واضحتر توضیح بدین. -
 تایلر دستم رو  رفت و روی صندلی نشوندم.   
اصتتیلها خیلی مغرورن و هر چیزی که بخوان  خب همون ور که می دونی -

شون نابود  سته ها سیدن به خوا سانی رو برای ر باید اتفاق بیوفته و این که چه ک
می کنن اصتتلا براشتتون مهم نیستتت؛ اونها موجوداتی خودخواهن و به هیس 

 چیزی و هیس کم جز  ونه ی خودشون اهمیت نمی دن.
 مکثی کرد.   
تد توی یکی از مهمانی های که اصتتیلها بر زار خیلی ستتال پیگ بود که با  -

کردن آشتتنا شتتدم، اون خیلی یمگین بود و از همه کناره می  رفت؛ برخلان 
صحبت کردو از اونجا  شدن اون با من  سی هم کلام نمی  صیلها که با ک بقیه ا
بود که باهم دوستتت شتتدیم. اون عقایدر با بقیه هم نوعانگ متفاوت بود و 

ی کردن رو ابول نداشتتت، ظلمی که اصتتیلها به دیگران می کارهایی که اونا م
شدن دختری که  شته  ست کاری بکنه؛ تا اینکه با ک کردن رو می دیدو نمی تون
شوب به پا  سر عمور دیگه نمی تونه تحمل کنه و آ ست پ شته به د ستگ دا دو
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می کنه و به کارهای بقیه اعتراض می کنه اما هیس کم به اون توجهی نمی کنه 
 بجز پدرر اون رو طرد می کنن. و همه

 پم چرا الان با من این ور برخورد کرد؟ -
خب هر چی که باشه اون یک اصیله و خوی و منگ اونهارو داره، الان خیلی  -

ساله که داره تلار می کنه که روی رفتارر کنترل داشته باشه اما بعضی اواات 
 نمی تونه مهارر کنه؛ مثل امروز.

 ومد.کاترینا کنارم ا   
شتر مرااب  - سرت می یاورد، باید بی آره ا ه تایلر نبود معلوم نبود که چه بلایی 

 رفتارت باشی.
ته بودی این  - به من  ف بل  هارو از ا مه این همگ تقصتتیر توهستتتگ، ا ه ه

 اتفااات نمی اوفتاد؛ بعد می  ی من چرا می زنمت.
 بیاد.به من چه، من اصلا خبر نداشتم که تد اراره با تایلر  -
 همیشه یک بهانه ای برای خراب کاری هات داری. -
 رور رو ازم بر ردوند و به رختکن رفت تا لباس بپوشه.   
بیا ستتلنا بشتتین تا کارمون رو شتتروک کنیم، همون طوری هم خیلی زمان از  -

 دست دادیم.
 روی صندلی نشستم و تایلر مشغول آرایگ کردنم شد.   
ه تد رو طرد کردن پم چ ور امشب می خواد به راستی تایلر مگه نگفتی هم -

 مهمونی بیاد؟
 فتم همه بجز پدرر، مهمونی امشتتب برای پدر تد و توی اصتتر اون بر زار  -

 می شه.
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 تد هم اونجا زند ی می کنه؟ -
 نه ما با هم زند ی می کنیم، حالا ساکت شو بزار کارم رو بکنم. -
مشغول درست کردن موهام شد؛ بیست دایقه ای روی صورتم کار کردو بعد    

کاتریناهم اول یک دل سیر با کلارک حرن زدن و دل و الوه رد بدل کردن، الان 
هم که نشتتستتته با ناخونار ور می ره و من رو تحویل نمی  یره مثلا با من اهر 

 کرده.
 پاشو عزیزم کارت تموم شد. -
ساده کار کرده بو    شدم و به خودم نگاهی انداختم، خیلی  د اما خوب بود؛ پا 

 کاترینا نشست و تایلر مشغول درست کردن اون شد.
 من می رم پیگ سم ببینم چیکار می کنه. -
بیرون اومدم و ستتمت اتاق ستتم رفتم اما هر چی در زدم باز نکرد، حتما رفته    

تا توی محوطه هوایی  پایین  تاق بر ردم، رفتم  به ا بیرون؛ دل نمی خواستتتت 
ستم و به آدمهایی که اونجا بخورم. توی پارک جلوی  ش صندلی ن هتل روی یه 

کنار هم خوشحال بودن نگاه کردم، کار من هم مثل اونها بودم، کار می شد 
به  ذشتتته بر ردم و مثل اون واتها کنار خانوادم خوشتتحال باشتتم. توی افکارم 
یرق بودم که با نشستن کسی کنارم رشته افکارم پاره شد، سمتگ بر شتم و با 

 د کنارم ترسیدم و از جام پریدم؛ خنده بلندی کرد:دیدن ت
 چته دختر؟ مگه هیولا دیدی؟ -
باره بلند زد زیر خنده؛ وا به     با خودم  فتم والا کمتر از هیولاهم نیستتتی. دو

چی می خندی هی، دیوونه. خندر که تموم شتتد با یه لبخند خیره شتتد بهم، 
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بودم و دستتتهام داشتتت می نگاهگ دستتت پاچه و معذبم کرده بود؛ هول کرده 
 لرزید. سرم رو پایین انداختم:

چیزه ... راستتتگ ... راستتتگ من بخاطر کاری که کردم وااعا ازتون عذر می  -
 خوام، من ... من نمی دونستم که شما کی هستین من وری نداشتم ببخشید.

 جلو اومدو دستهام رو  رفت.   
ها بهت  فتم من کی هستتتم هی ... هی ... آروم بار، می دونم حتما بچه  -

اما لازم نیست که عذرخواهی کنی. من باید از تو بخاطر رفتارم معذرت بخوام 
نه تو، خیلی واته که می خوام این اصل رو از وجودم پاک کنم اما امروز خراب 

 کردم، من مثل اونها نیستم نمی خوامم که باشم.
 ی داشت.سرم رو بلند کردم و نگاهگ کردم، صورتگ چه آرامش   
 یعنی شما از دست من ناراحت نیستین؟ -
ستی. امیدوارم از حرفی که می  - شم، تو دختر خوبی ه نه چرا باید ناراحت با

بالا  فتم چهرت خیلی برای من  که  ما همون ور  بدی نکنی ا زنم برداشتتتت 
آشتتناستتت انگار خیلی وات پیگ تورو دیدم؛ نگاه کردن بهت بهم آرامگ می 

شی که  سکوت فقط بهت ده، آرام ست دارم توی  خیلی واته  مگ کردم و دو
 خیره بشم و نگاهت کنم.

 
سکوت زل زده  شتم که بگم اون هم دیگه چیزی نمی  فت فقط در  چیزی ندا
ساس راحتی می کردم.  بود بهم و نگاهم می کرد، نمی دونم چرا اما باهار اح

ن بستتتنی نمی دونم چقدر  ذشتتت که زل زده بودیم بهم که با صتتدای ماشتتی
ستنی می دیدم از  ستنی بودم و واتی ب شق ب شم ازر  رفتم، من عا شی چ فرو
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خوشحالی پرواز می کردم؛ سارا هر وات می خواست کاری برار بکنم با یک 
ستنی نخورده بودم، مثل بچه ها از  ضیم می کرد. خیلی وات بود که ب ستنی را ب

 جام پریدم و دستهام رو به هم کوبیدم.
 ی.آخ جونم بستن -
نده؛ ولگ کن     که همگ می خ با این هم  با نده زد، ای  باره زیر خ تد دو

شی که یک چیزی  ستنی فرو ستم برم طرن ب سب، خوا ستنی رو بچ بیخیالگ ب
ست  ستم دلم می خوا ش سر جام ن صلا پول ندارم، ناراحت  یادم اومد، من که ا

 زیر  ریه بزنم.
 چی شد پم، مگه بستنی نمی خواستی؟ -
 دم.نه پشیمون ش -
شی رفت و با یه     ستنی فرو سمت ب شد و  یکم نگاهم کردو بعد از جار بلند 

سه خودر  رفته دیگه،  شت؛ پم چرا به دونه  رفته؟ حتما وا ستنی بزرگ بر  ب
الان می خواد بیاد بشینه اینجا بستنی بخوره دل من رو آب کنه، نامرد خب چی 

سرم رو پایین انداخت شد دوتا می  رفتی. با ناراحتی  سنگ ریزهمی  های  م و با 
 زیر پام بازی کردم، تد کنارم نشست.

 بفرمایید این هم یک بستنی برای شما. -
 چی واسه من  رفته؟ سرم رو بلند کردم و با تعجب پرسیدم:   
 واسه من  رفتی؟ پم خودت چی؟ -
 آره خانم کوچولو واسه شما  رفتم، من بستنی نمی خورم. -
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به من می    مه  با چرا ه با هام رو توی هم  ای  خه؛ اخم خانم کوچولو آ  ن 
 کشیدم.

 من خانوم کوچولو نیستم، دیگه نگو. -
باره زیر خنده زد، هناق رو آب بخندی انگار من دلقکم که هی تا یه چی     دو

 می  م می خنده؛ روم رو به حالت اهر بر ردوندم.
 باشه دیگه نمی  م. -
 اشاره ای به بستنی کرد.   
 ا.بستنیت آب شده -
 از هرچی بشه  ذشت از بستنی نمی شه؛ سمتگ چرخیدم.   
 دیگه نمی  ی؟ -
 لبخندی زد.   
 نه نمی  م. -
شغول     ستگ  رفتم و م ستنی رو از د شحالی ب سمتم  رفت، با خو ستنی رو  ب

شدم؛ در طول مدتی که من بستنی می خوردم اون ساکت نشسته بودو با لبخند 
ستنیم که تموم  شتیم، باید تا حالا کار کاترینگاهم می کرد. ب نا شد به هتل بر 

ضر  سیدیم کاترینا در رو برامون باز کرد، حا شه؛ به اتاق که ر شده با هم تموم 
حاضر بود حتی لباسگ هم پوشیده بود. دستم رو  رفت و با عصبانیت من رو 

 به داخل اتاق کشید.
 ات کرد؛معلوم هستتت کجایی، مبایلت رو هم با خودت نبردی که بشتته پید -

 اصلا حواست به ساعت بود می دونی چقدر دیر شده.
 همون ور داشت یر می زد که با صدای تد ساکت شد.   
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 تقصیر من بود، مشغول حرن زدن شدیم و حواسمون به ساعت نبود. -
 چه حرفی می زدین که انقدر جذاب بوده و شما رو از  ذر زمان یافل کرده. -
یدم، اخمهار توی هم بودو نگاهگ بین من و بر شتم و پشت سرم سم رو د   

 تد در  ردر بود.
ستنی می خوردم  - شتم ب صحبتهای معمولی، من دا صی نمی زدیم،  حرن خا

 چون بزرگ بود طول کشید تا تموم بشه.
 تایلر جلو اومدو بینمون ایستاد.   
خیله خب بحث کردن رو تموم کنین، بهتره حاضتتر بشتتین چون خیلی دیر  -

 شده.
 اترینا لباسم رو برداشت و جلوم  رفت.ک   
 زود بار لباسات رو عوض کن. -
 با تعجب نگاهی بهگ انداختم و بعد به پسرها اشاره کردم.   
 جلوی اینها لباسهام رو عوض کنم؟ -
 سلنا اصلا وات این کارهارو نداریم، بازی در نیار زود بار. -
 اخمهام رو توی هم کشیدم و دست به سینه ایستادم.   
 امکان نداره من جلوی این سه تا این کار رو بکنم. -
 سلنا بم کن تدم باید لباسگ رو عوض کنه. -
 شونه هام رو بالا انداختم و روم رو بر ردوندم؛ سم نفم صداداری کشید.   
شما وات - شه،  ضر ب شدین بیاین ما می ریم اتاق من تا تد اونجا حا ضر  ی حا

 اونجا تا بریم فقط عجله کنین.
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 از اتاق خارج شدن، کاترینا موهام رو  رفت و من رو سمت خودر کشید.   
 آی آی چته وحشی. -
هیچی نگو که همینجا می کشمت سلنا، این مهمونی بازی نیست ا ه ابل از  -

 .ورود میزبانها توی مهمونی حضور نداشته باشیم هممون رو می کشن
بعد از حرفگ به جونم افتادو خودر لباستتهام رو با ستترعت درآورد؛ بند    

شتم خفه می  سم بالا نمی اومدو دا شیده بود که نف سم رو به ادری ک شت لبا پ
به چون باعث می  شتتدم، واتی هم که بهگ اعتراض کردم  فت همین ور خو

شنیدن از کا صه با کلی فحگ و یور  ستم و یوز نکنم. خلا صان بای رینا تشه 
ضر بودن؛ با هم از هتل خارج  سرا رفتیم، اونهاهم حا شدیم و به اتاق پ ضر  حا
شدیم، من و کاترینا با ماشین سم و تد تایلرهم با یه ماشین راهی شدیم. خیلی 
استتترس داشتتتم و تمام ترس و اضتت رابم رو ستتر ناخنهام خالی کرده بودم، 

 ی کرد؛ انقدر حالم بد بودنگاهای مداوم سم از توی آیینه هم بیشتر مض ربم م
سرم رو بلند  شین  سی ببینتم حتما می فهمه. با تواف ما که م م ن بودم هر ک
شد طوری  سم چند برابر  کردم و به اطران نگاه کردم، با دیدن من ره روبروم تر
که ادرت حرکت کردن هم حتی نداشتتتم، مثل اصتتر ارواح بود. کاترینا از 

من رو دید سمتم چرخید، یک لح ه با بهت ماشین پیاده شد، سم واتی تعلل 
 فقط نگاهم کرد و بعدر سریع دستم رو  رفت و فشار محکمی داد.

 
هی چته دختر، ستتلنا اینجا هیس چیزی برای ترستتیدن وجود نداره، درستتت  -

مثله همه مهمانی های هستتتت که تا به حال رفتی فقط باید یکم رستتمی تر 
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م بیشتر از اینهاست تو ضعیف نیستی، پبرخورد کنی. من انت ارم از تو خیلی 
 دیگه نترس و محکم بار؛ باشه؟

نگاه منت رر رو به چشتتمهام دوخت؛ نمی دونستتتم می تونم به ترستتم یلبه    
 کنم و محکم باشم یا نه.

 سلنا؟ -
 باشه ... سعی می کنم. -
سوییس رو     سم  شدم،  شین پیاده  لبخند  رمی زد. آروم در رو باز کردم و از ما

به یکی از خدمه داد و وارد شدیم؛ صدای ایژ ایژ در ورودی آهنی بزرگ چنگی 
سخت بود، راهی که برای  شدن از محوطه برام خیلی  شید. رد  صابم ک روی اع

سناک بود،  شدیم خیلی تر صر باید ازر رد می  سیدن به ا شکر  درختهای خ
شده و مثل چنگالهایی بودن که انگار هر لح ه می  سمت راهرو خم  شده به 
خواستتتن بگیرنت. آب دهنم رو اورت دادم و دستتت ستتم رو محکم  رفتم، 
سم  شتم تر شدم. هر ادمی که برمی دا سبوندم و وارد راهرو  خودم رو بهگ چ

ر هرچه زودت بیشتر می شد، پاهام داشتن به شدت می لزیدن؛ دلم می خواست
سرم پایین  صر  از این جای خوفناک فرار کنم. تا رسیدن به محوطه باز جلوی ا

 بود و از ترس لح ه ای بالا رو نگاه نکردم؛ وااعا جای وحشتناکی بود.
با ارار  رفتن دستتتی روی شتتونم جیغ کوتاهی زدم و از جام پریدم؛ اشتتکم    

شت در می اومد، با دیدن تد و تایلر نفم حبم شدم رو بیرون فرستادم. تد  دا
 تا چشمگ بهم افتاد جلو اومدو بازوهام رو  رفت.

 سلنا خوبی؟ این چه حالیه؟ چرا اینجوری شدی؟ -
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بغض  لوم رو  رفته بودو نمی تونستم حرن بزنم؛ واتی دید جوابگ رو نمی    
 دم رو به سم و کاترینا کرد.

 چه اتفاای افتاده؟ -
 خم فقط نگاهگ کرد.سم که جوابی ندادو با ا   
 ترسیده، از اینجا و روبرو شدن با اصیلها می ترسه. -
شمهام دوخت، نگاهگ     شدن حرن کاترینا تد نگاهگ رو به چ بعد از تموم 

  رما داشت و آرومم می کرد؛ لبخند  رمی به روم پاشید.
 از اینجا می ترسی؟ آره؟ -
 سرم رو تکونی دادم.   
گاه به ظاهرر نکن م م نم واتی داخل اصتتر رو اینجا اصتتلا ترس نداره، ن -

ببینی عاشتتقگ می شتتی، اینجا خیلی زیباستتت؛ باهم می ریم داخل و ا ه از 
 اینجا خوشت نیومدو چیزی باعث آزارت شد بهم بگو تا از اینجا بریم.

 اما بچه ها  فتن کسی تا پایان مهمانی نمی تونه خارج شه. -
 ها هستم پم هرکاری می تونم بکنم.یادت که نرفته من هم یکی از اون -
 با تردید نگاهگ کردم.   
 به من اعتماد داری؟ -
که می     یه روز بود  تازه  که  با این گاهگ کردم،  نداشتتتم؟ کمی ن داشتتتم؟ 

 شناختمگ اما آره بهگ اعتماد داشتم .
 دارم. -
لبخندی زدو دستم رو  رفت و من رو با خودر همراه کرد؛ به ورودی اصلی    

که رسیدیم سم در رو هول داد که با صدای ایژ بلندی باز شد، روبرومون یه راه 
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پله پهن با حدود بیستتتت پله بود که به در دیگه ای منتهی می شتتتد که چند 
ستاده بودن. از پله ها که بالا می رفتی شون بمحافو کنارر ای صدای چوبها ا م 

هر ادممون بلند می شد؛ این هم از داخل خونه، اینجاهم که مثل بیرونشه من 
سیدیم محاف ها نگاهی بهمون  نمی فهمم چه زیبایی داره. به بالای پله ها که ر
شون جلو  شون تغییر کردو تع یم کردن؛ یکی سریع حالت انداختن و با دیدن تد 

 اومد.
 مدین.سلام ارباب خیلی خور آ -
 تد سری تکون داد؛ محافو دره نیمه باز رو برامون باز کرد.   
 بفرمایید. -
کنار تد راه افتادم، از چیزی که می دیدم تعجب کرده بودم؛ یک راهرو خیلی    

زیبا روبرومون بود، دوطرفگ مجستتمه های طلایی ارار داشتتت و ستتقف با 
ا خیلی خوشتتگله، لوستتترهای زیبا مزین شتتده بود. تد راستتت می  فت اینج

لبخند کمرنگی روی لبهام نقگ بستتتت که از چشتتمهای تد پنهون نموند. از 
راهرو  ذشتیم و وارد یک سالن بزرگ شدیم که پر بود از وسایل زیبا و ایمتی، 
ست من رو  شت و لح ه ای د شلوغ بود؛ تد با یرور ادم برمی دا سالن خیلی 

ردن و بعد نگاه تعجب زدشون رها نمی کرد. همه با دیدن تد بهگ تع یم می ک
ست و  ش سالن ن رو به من که کنار تد بودم می دوختن؛ تد روی یک مبل بالای 
صبیم کرده  سنگینی نگاه خیلی ها روم بودو این ع شوند،  من هم کنار خودر ن

 بود. تد سرر رو کنار  وشم آورد.

niceroman.ir



 341 انتقام سرخ

ید این ور خودت رو در برابر دیگر - با بار و طبیعی رفتار کن، ن ن اخونستترد 
ضعیف نشون بدی و دستشون نق ه ضعف بدی تا بعد برعلیهت ازر استفاده 
صی.  ستگ پم تو خا ستی دلیل بر برتری تو ه کنن؛ اینکه تو اینجا کنار من ه
شون  شی، به اطرافت نگاه کن ببین چند نفر نگاه شته با باید خودت رو باور دا

ستترت رو بالا  بهته؛ اونها دارن نگاهت می کنن چون تو ازشتتون بهتری، حالا
 بگیر.

ندارم، می تونم خیلی بهتر از     اون راستتتت می  ه من چیزی از دیگران کم 
سرم رو  شون کردم،  ستم و بعد از چند لح ه باز شمهام رو ب شم؛ چ اوناهم با
بالا  رفتم و کمرم رو صان کردم و با یرور به اطرافم نگاه کردم. همه رو از زیر 

صندلی سم رو یک  شغول بود،  نگاهم  ذروندم؛  شیگ م سته بودو با  و ش ن
کاترینا و تایلر با یک دختر که نمی شتتناختمگ در حال  فت و  و خنده بودن 

 انگار باهار خیلی صمیمی بودن.
 

نگاهم رو بین دیگران چرخوندم که روی یک جفت چشم دریای طوفانی اابت 
یی زهاشد، یه لح ه انگار یه س ل آب یخ روی سرم خالی کردن؛ با یکی از چی

که بخاطرر استرس داشتم روبرو شدم، جیسون که داشت با اخم نگاهم می 
ستم نگاهم رو از اون  شتنی بود. نمی تون ست دا شه جذاب و دو کرد، مثل همی
چشتتمهای طوفانی بگیرم؛ همه چیز رو داشتتتم خراب می کردم، این چند روز 

 ابود کنم اماتمام تلاشم رو کرده بودم که این حم دوست داشتن رو در خودم ن
حالا با دیدن جیسون همه چیز از یادم رفته بود. به سختی نگاهم رو از جیسون 

  رفتم و به تد نگاه کردم.
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 می شه بگی دستشویی کجاست؟ -
 بیا تا نشونت بدم. -
 خواست از جار بلند بشه که سریع مانع شدم.   
 .می رم نه نه نه لازم نیست به خودت زحمت بدی، فقط بگو کجاست خودم -
شدم و با ادمهای     صدا زد تا راهنماییم کنه، از جام بلند  تد یکی از خدمه رو 

محکم پشتتت ستتر دختر جوانی که داشتتت راهنماییم می کرد حرکت کردم؛ به 
سرویم که رسیدیم ازر تشکر کردم که تع یم کوتاهی کردو رفت. وارد شدم 

 ه کردم.و در رو پشت سرم افل کردم، توی آیینه به خودم نگا
ید؟ مگه  - باره دلت لرز با یکبار دیدنگ دو با خودت؟  این بود اول و ارارت 

مه از  جازه می دی ه قدر احمقی؟ چرا ا هان؟ چرا ان ندی  گه وا  ارار نبود دی
ستفاده کنن و بازیت بدن؟ تمومگ کن این خریتت رو، الان می  سوا حمااتت 

الا همیدی؟ بستته تا حری بیرون و حتی کوچکترین توجهیم به اون نمی کنی؛ ف
 هر چی بازیت داده.

عصبی دستی به موهام کشیدم، کیفم رو باز کردم و کمی ع ر به خودم زدم؛    
از سرویم که خارج شدم ایزابل و بقیه رو دیدم با خوشحالی خودم رو بهشون 
شیدم تا  شون رو به آیور ک شده بود تک تک شون خیلی تنگ  سوندم، دلم برا ر

 ع بشه.کمی از دلتنگیم رف
 سلنا هیس معلوم هست کجایی، نباید به ما خبری از خودت می دادی. -
 ببخشید مادر احتیاج داشتم کمی تنها باشم. -
 نگاهی دلسوزانه ای بهم انداخت.   
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از بچه ها شتتنیدم که جیستتون اون شتتب چیکار کرده، می دونم دیدن اون  -
 رده خیلی پشیمونهصحنه ها برات خیلی سخت بوده اما جیسون از کاری که ک

 و می خواد که ببخشیگ و بر ردی پیشگ.
 آخ ایزابل کار می دونستی که مشکل اصلی خودم هستم نه جیسون.   
شتتما خیلی راحت در مورد این اضتتیه صتتحبت می کنین اما برای من به این  -

شمهای من اون ور رفتار  ست، اون واتی جلوی چ شما می  ین نی سونی که  آ
زمانی که کنارر نیستتتم چه کارهایی انجام می ده، من نمی می کنه نمی دونم 

 تونم به چنین مردی اعتماد کنم.
ند روز جوری جیستتون رو  - ما این چ لت کنم ا نمی خوام توی راب تون دخا

سر شته دیدم که می دونم پی به اشتباهگ برده و دیگه تکرارر نمی کنه، بهتره 
 یه فرصت دیگه به خودتون بدی.

ادم و چیزی نگفتم، دستگ رو روی بازوم  ذاشت و چند ضربه سری تکون د  
زد و به طرن جمعی رفت؛ جولیا بازوم رو  رفت و من رو ستتمت خودشتتون 

 چرخوند.
صلا چ وریه که اون  - سلنا ببینمت ... بگو ببینم تو با تد چیکار داری؟ ا هی 

شم، ستگ، اون خیلی مغروره؛ من حتی جرات ندارم بهگ نزدیک ب  کناره توه
 خیلی ترسناکه.

 نه اصلا هم ترسناک نیست، اون خیلی مهربونه. -
شت پایین     سعی دا صدایی که  شون با تعجب نگاهم می کردن؛ والریا با  هم

 نگهگ داره  فت:
 تد مهربونه؟ اون حتی به ما نگاهم نمی کنه. -
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 اما من چیزه بدی ازر ندیدم. -
 اون یه اصیله تو باید ازر دور باشی. -
 ا بقیه فرق داره، مثل اون چیزهایی که شما می  فتین نیست.اون ب -
البته ما خیلی واته که تد رو ندیدیم، کاترینا  فته بود که از خانوادر جدا  -

 شده و دیگه با اونها نیست اما فکر نمی کردم تا این حد تغییر کرده باشه.
شت  اون مو - اع می خواین آره تازه ا ه بدونین من چیکار کردم که اون ازم  ذ

 چی بگین.
 جولیا با هیجان پرسید:   
 مگه چیکار کردی؟ -
 هیچی فقط جلوم رو  رفته بود من هم با تمام ادرتم هولگ دادم عقب. -
 هین وااعا؟ تد چیکار کرد؟ -
ست بهم حمله کنه اما تایلر جلور رو  رفت،  - شد می خوا صبانی  خیلی ع

 بعدر ازم بخاطر کارر عذرخواهی کرد.
 جنیفر پوزخندی زد.   
نمی دونم تو چی داری که همه ازت خوشتتشتتون می یاد، همه این چیزها  -

 بخاطر خور شانسیته.
 خواستم چیزی بگم که جولیا زودتر جوابگ رو داد.    
 چیه حسودیت می شه توهم ا ه می تونی اینکار رو بکن خب. -
 جنیفر ایشی  فت و رور رو بر ردوند.   
 سلام سلنا. -
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روم رو بر ردوندم و جیسون رو پشت سرم دیدم، آخ که چقدر دلم برار تنگ    
شده بود اما مجبور بودم رور سر پور بزارم؛ تابی به  ردنم دادم و با سردترین 

 لحن ممکن جوابگ رو دادم.
 سلام. -
 سلنا می خوام باهات صحبت کنم. -
یستتتاد و دستتتهام رو حرفگ رو نشتتنیده  رفتم و روم رو بر ردوندم، مقابلم ا   

  رفت.
 سلنا ل فا. -
 فکر نمی کنم بین ما حرفی برای  فتن مونده باشه. -
سلنا کاری که اون شب کردم دست خودم نبود، نمی دونم چی شد، من نمی  -

 خواستم اذیتت کنم.
 بم کن جیسون. -
صحبت  - شه، باید تنها  سلنا من باید چیزه مهمی رو بهت بگم اما اینجا نمی 

 خواهگ می کنم. کنیم
 خواستم جوابگ رو بدم که تد پیشمون اومد.   
 سلنا برنگشتی نگرانت شدم. -
 

نگاهگ روی دستهای  ره شده ما اابت شد، بعد از چند لح ه چشمهار رو 
 بالا کشیدو به چهره عصبانی جیسون دوخت؛ سریع جوابگ رو دادم.

 اومدم پیگ خانوادم چند روزی بود که ندیده بودمشون. -
 رور رو از جیسون  رفت و بهم نگاه کرد.   
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 چند دایقه دیگه خون اصیلها وارد سالن می شن. -
 جوری حرن می زنی انگار خودت از اونها نیستی. -
صاب خورد کنی روی لبهار بود     سون که پوزخند اع تد با اخم نگاهی به جی

 انداخت.
ستی، می خ - ستم تو ه وای برات یاد آوری انگار اونی که یادر رفته من کی ه

 کنم.
جیسون فکگ رو روی هم فشار داد و چیزی نگفت؛ تد دستهام رو از دست    

 جیسون بیرون کشید.
 می خوای پیگ من باشی؟ -
 لبخندی زدم.   
 نه ممنون فکر کنم ا ه پیگ خانوادم باشم بهتره. -
 پم اشکالی نداره من کنارتون باشم؟ -
 نه اصلا چه اشکالی. -
با هم خور و بگ کردن؛ دستتتگ ر    به طرن بچه ها بردم، کمی  و  رفتم و 

خوب می شتتد از چهره بچه ها فهمید که چقدر از بودن تد توی جمع معذب 
 هستن.

مردی وارد سالن شد و با صدای بلند ورود افراد خاندان اد ار رو اعلام کرد؛    
 نارم خیلیهمه تع یم کردن، به تبعیت از دیگران ستترم رو خم کردم اما تد ک

صدای همون فرد  ست دیگه. با  ستاده بود، خب این هم یکی از اونها عادی ای
همه به حالت اول بر شتتتن؛ یک لح ه لرز  رفتم، از دیدن چهره های یخی 
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مقابلم ترس وجودم رو  رفت. تد دستم رو  رفت و فشرد، نگاهگ کردم که با 
 لبخند چشمهار رو بازو بسته کرد.

 که چهره هاشون نشون می ده نیستن.نترس به اون بدی  -
 سرم رو تکون دادم.   
 اون کیه که داره صحبت می کنه و ورود خانوادت رو اعلام کرد. -
 مشاور پدر بزر مه. -
سم ها کرد؛ افراد     شروک به خوندن ا شت و  شاور دفتر بزر ی رو جلور  ذا م

می رفتن و  حاضتتر در ستتالن و خانواده ها به ترتیبی که مشتتاور می خوند جلو
تع یم و عرض ادب می کردن. خون اصتتیلها روی صتتندلی هایی که روی یه 
شون فقط به دیگران نگاه  شک سته بودن و با چهره های خ ش شت ن سکو ارار دا

 می کردن.
 تد اونی که وسط نشسته کیه؟ -
سمتگ  - سته مادربزر مه، مردی که اون  ش اون پدر بزر مه، زنی که کنارر ن

م ته عموی بزر  یه افراد نشتتستت گه هم بق های دی مه؛ اون پدر نارر  ه و مرد ک
 خانوادمن.

 پم مادرت کجاست؟ -
 بر شت و نگاهم کرد.   
 من مادر ندارم، واتی که کوچیک بودم اون رو از دست دادم. -
 اوه من وااعا متاسفم، نمی خواستم ناراحتت کنم. -
 نه مهم نیست، این برای خیلی وات پیشه. -
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دیگه حرفی نزدم و به بقیه نگاه کردم. با خونده شتتدن استتم خانواده پیترستون    
پاهام شل شد؛ ایزابل جلو راه افتادو بقیه هم پشت سرر، بزور ادم برداشتم و 
شت.  ستم رو  رفته بودو کنارم ادم برمی دا سر بقیه حرکت کردم، تد د شت  پ

کنار ایستتتاد، بچه ها  ایزابل جلو رفت و بعد از کمی حرن زدن تع یم کرد و
یک به یک جلو رفتن و بعد از سلام و تع یم کنار می ایستادن؛ عموی تد رو به 

 ایزابل کرد.
شما  - ضو جدیدی در خانوادتون دارین، تا جایی که ما به یاد داریم  شنیدیم ع

کستتی رو تبدیل نمی کنین؛ خیلی کنجکاویم که ببینیم بعد از این همه ستتال 
سون  ستن، امیدوارم پیام مارو خانواده پیتر شک شون رو  سی اوانین بخاطر چه ک

  رفته باشین و اون رو همراهتون آورده باشین.
 ایزابل سرر رو کمی خم کرد.   
 بله امرتون اطاعت شده. -
 خب کجاست بگین جلو بیاد تا ببینیمگ. -
 بله حتما، سلنا عزیزم. -
و با ادمهای آروم جلو  از ترس ستترم رو تا جایی که می شتتد پایین انداختم   

با لحنی  تد  نار من بود این کمی دلگرمم می کرد. عموی  تد ک رفتم، 
 ناخوشایندی  فت:

 ببین کی اینجاست، تد خیلی واته که ندیده بودیمت. -
 سلام. -
 خوبی پسرم. -
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 ممنون پدر. -
 باز صدای عمور اومد:   
 تد تو کنار این دختر تازه وارد چیکار می کنی؟ -
 دوست منه. سلنا -

 عمور خنده تمسخرآمیزی کرد، کاملا مشخر بود که با تد مشکل داره.    
پا  ذاشتتتی، حالاهم که این مورد، بزار ببینیم این  - تو همه اوانین مارو زیر 

 دختر کیه؛ جلو بیا.
 با ترس کمی جلوتر رفتم و مقابل سکو ایستادم.   
 ی کنی.اجازه داری سرت رو بلند کنی و خودت رو معرف -
 آروم سرم رو بلند کردم و به افراد مقابلم نگاه کردم؛   

شده نگاهم می  شمهای  رد  شون زده بودو با تعجب و چ شک شون خ ضیها بع
 کردن؛ با صدای پدربزرگ تد تکونی خوردم.

 این امکان نداره. -
ستاد؛ از ترس     سمتم اومد و روبروم ای سرعت  شدو با  پدر تد از جار بلند 

ستم سکوت  رفته بودو از  نمی تون سالن رو  شکم زده بود،  تکون بخورم و خ
 کسی صدایی در نمی اومد. پدر تد دستگ رو بالا آوردو روی  ونم  ذاشت.

 النور؟ -
ستگ رو نوازشگونه روی  ونم     شده بودم؛ د النور کیه؟ اینجا چه خبره؟  یج 

 می کشید، انگار باورر نمی شد که وااعی باشم.
 ، تو النور منی.خودتی مگه نه -
 با صدای پدربزرگ نگاهم رو به سمتگ چرخوندم.   
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 ایتن خودت رو کنترل کن این دختر فقط شبیه النوره. -
نه پدر این النور من هستگ که پیشم بر شته؛ بگو که خودتی بگو من اشتباه  -

 نمی کنم، حرن بزن.
 نگاهم رو دوباره به پدر تد انداختم؛ زبونم رو به سختی توی دهنم چرخوندم.   
شتباه می کنین اسم  - شما ا شید اربان نمی خوام ناراحتتون کنم اما ... اما  ببخ

 من سلناست.
 

خوب دیدم که برق نگاهگ خامور شتتدو جار رو به یم داد، دستتتگ رو از 
سالن خار سرعت از  شت و به  صدا زدن های پدر و روی  ونم بردا شد و به  ج 

مادرر توجهی نکرد. همه ستتتاکت بودن و به من نگاه می کردن، زیر بار اون 
همه نگاه داشتم خورد می شدم؛ پدربزرگ تد به مشاورر  فت که بقیه مراسم 

 رو ادامه بده، رور رو سمت من کرد.
 می تونی به خانوادت ملحق بشی. -
نگ پیگ     با اون تع یمی کردم و  یج و م یه؟ چرا من رو  یه رفتم، النور ک بق

 اشتباه  رفتن نمی فهمیدم؛
 تد به طرفم اومدو با بهت نگاهم کرد.

بم کن تد این ور نگاه کردن رو، النور کیه؟ چرا پدرت من رو با اون اشتتتباه  -
  رفت.

 می دونستم اشتباه نمی کنم. -
 داری درمورد چی حرن می زنی. -
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 تی،  فتم تورو ابلا دیدم اشتباه نکردم. فتم تو برام آشنا هس -
ست جیغ بزنم، چشمهام رو محکم بستم و     شده بودم و دلم می خوا صبی  ع

شون کردم و با لحنی که کاملا می  شت باز شون دادم؛ چند لح ه که  ذ شار ف
 شد حرص رو تور حم کرد  فتم:

 می شه واضح صحبت کنی و به من بگی اینجا چه خبره؟ النور کیه تد؟ -
 مادرم. -
 با چشمای  رد شده نگاهگ کردم.   
 مادرت؟ یعنی من شبیه مادرتم؟ -
آره من خیلی کوچیک بودم که مادرم فوت شد و توی خاطراتم فقط یک هاله  -

ازر بیاد دارم، واتی که تورو دیدم به ن رم خیلی آشتتنا اومدی حالا دلیلگ رو 
 دشی.می فهمم تو شبیه مادرمی جوری که پدرم فکر کرد خو

 باورم نمی شد یعنی تا این حد ما به هم شبیه بودیم.   
 مادرت چ ور فوت شده؟ چند سال پیگ این اتفاق افتاده؟ -
 می دونم خیلی سوال داری اما الان نمی شه سلنا بعدا همه رو برات می  م. -
سترم رو تکون دادم و ستاکت شتدم؛ مهمونی وااعا کستل کننده ای بود همه    

کاملا معلوم بود که تمام رفتارهاشون ت اهره. چندتا درخواست خشک بودن و 
ر*ق*ص ازم شتتد که همه رو رد کردم، تد پیگ مادربزر گ رفته بودو مشتتغول 
شده بودم،  سون کلافه  سم و جی شمگین  حرن زدن با اون بود. از نگاهای خ
با این  جوری نگاه می کردن که انگار ازم طلبکارن، خستتتم کرده بودن دیگه 

 هاشون.ادا
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انقدر ستترپا ایستتتاده بودم پاهام درد  رفته بود، خودم رو به مبلی که تو نق ه    
سته  ستم؛ وااعا خ ش سوندم و رور ن شت ر سالن بودو دیده زیادی ندا پرتی از 
شده  شوک زیادی بهم وارد  شه،  شب زودتر تموم ب ست ام بودم و دلم می خوا

سرم رو بین  سابی  رفته بود.  شمهام رو بود و انرژیم رو ح ستهام  رفتم و چ د
بستتتم، چند دایقه ای نگذشتتته بود که با شتتنیدن صتتدای دختری ستترم رو بلند 

 کردم.
 خسته شدی؟ -
 جوابی ندادم و فقط نگاهگ کردم.   
شی و رنه الان این ور  - شنا ب ستی با همه ما آ شب انقدر اتفاق افتاد که نتون ام

 زل نمی زدی به من و نگاهم نمی کردی.
 چشمهام رو ریز کردم.   
 من  ابریلا هستم دختر عمه تد، یک خون اصیل. -
با شتتنیدن حرفهار ناخودآ اه از روی صتتندلی بلند شتتدم، ستترم رو پایین    

 انداختم و کمی به جلو خم شدم.
 من دو ببخشید بانو من نمی دونستم شما کی هستین بی ادبیم رو ببخشید. -
 ا تعجب بالا آوردم.خنده ریزی کرد که سرم رو ب   
 نترس کاریت ندارم دختر خوب. -
 سرر رو نزدیک  وشم آورد.   
 بین خودمون بمونه اما من هم مثل تدهستم. -
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ستترر رو عقب کشتتید و روی مبل نشتتستتت؛ با تعجب داشتتتم نگاهگ می    
 کردم که به کنارر اشاره کرد.

 نمی خوای بشینی؟ -
 کنارر نشستم.   
 با آداب و رسوم خانوادتون مخالفین.یعنی شماهم مثل تد  -
 آهی کشید.   
ما هیس  - با این رستتوم مخالفن ا ندان  ها من بلکه بیشتتتر جوانهای خا نه تن

 کدوممون مثل تد جرات اعتراض و سرپیچی رو نداریم.
 چرا؟ چرا با رسومتون مخالفین؟ -
وایم خما نمی خوایم بقیه ازمون بترسن، می خوایم با بقیه دوست باشیم، می  -

آزادانه بیرون بریم و مهمتر از همه با کسایی که دوستشون داریم و خودمون می 
 خوایم ازدواج کنیم نه افرادی که بزر ترها برامون انتخاب می کنن.

سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم؛ چند لح ه تو همون حالت بودیم که یهو    
 پرید و دستم رو  رفت.

 ن.راستی تو و تد باهم دوستی -
 خب آره. -
 با ذوق و هیجان بهم نزدیکتر شد.   
وای وااعا؟ اصتتلا فکرر رو نمی کردم تد بعد از مدوستتا بتونه با کم دیگه  -

 ای باشه و عاشق بشه.
 سریع  فتم:   
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نه نه نه داری اشتتتباه می کنی ما فقط یک روزه که باهم دوستتتیم اون هم  -
 دوست معمولی نه چیزی بیشتر.

 که اون امشب هوای تورو داره چیزه دیگه ای رو نشون میده.اما اون ور  -
نه اشتتتباه می کنی، تد از همون اول که من رو دید  فت خیلی برار آشتتنا  -

شد  شخر  شب م شد که ام ستم و همین باعث نزدیکی و توجهگ به من  ه
 دلیل اون حسگ شباهت من به مادرشه.

 با لحن محزونی  فت:   
شباهتت به اون  آره مادرم  فت که خیلی - ستی، همه از دیدن  شبیه به النور ه

شوکه شدن؛ داییم خیلی همسرر رو دوست داشته و بعد از اون حاضر نشده 
 به هیس زنه دیگه ای نگاه کنه.

 سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم.   
خب من دیگه می رم ا ه یکی از افراد خانوادم ببینه دارم با تو صتتحبت می  -

 تمومه.کنم کارم 
 باشه عزیزم. -
 از جار بلند شدو من هم متقابلا ایستادم.   
 امیدوارم دوباره ببینمت، خور بگذره بهت. -
 خنده ریزی کرد.   
 

 هرچند می دونم تو این مهمونی به هیس کم خور نمی  ذره. -
 لبخندی زدم، دستگ رو برام تکون داد و رفت؛   
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، روی همون صندلی نشستم و بقیه حوصله رفتن توی جمع مهمانهارو نداشتم
شدو  سما تموم  سالن مهمانی ر صیلها از  شا کردم. بعد از رفتن خون ا رو تما
شد که تا  شتم عمارت، نمی  صد رفتن کردن؛ دیگه باید برمی   مهمانها هم ا
ابد خودم رو اایم کنم باید با جیستتون روبرو می شتتدم. بعد از خداحاف ی از 

شینهامون سوار ما سمت عمارت حرکت کردیم، راه  تدو تایلر  شبانه  شدیم و 
 زیادی بود اما هممون دوست داشتیم که به خونه بر ردیم.

سم موزیک ملایمی  ذاشته بودو تمام مسیر رو همه بدون حرن  ذروندیم؛    
همین که به عمارت رستتیدیم ابل از رفتن جیستتون به کلبه خودم رو به کلبه 

ش ست لباس بردا سریع یه د سوندم و  تم و به اتاق خودم توی عمارت رفتم، ر
با  یاد زود خوابم برد. صتتبح  لباستتهام رو عوض کردم و بخاطر خستتتگی ز
احستتاس نفستتهای کستتی که به صتتورتم می خورد از خواب بیدار شتتدم، لای 

 پلکهام رو باز کردم و با دیدن جیسون کنارم سریع روی تخت نشستم.
 تو توی اتاق من چه یل ی می کنی؟ -
 آروم بار من فقط می خوام باهات حرن بزنم.سلنا  -
ته بودم بهگ این     دیشتتتب در طول راه خیلی فکر کرده بودم و تصتتمیم  رف

فرصت رو بدم که حرفهار رو بزنه؛ نفسم رو بیرون فوت کردم و آروم مقابلگ 
 نشستم.

 باشه جیسون بگو  ور می دم. -
 لبخندی زد.   
سلنا؛ اول از همه می خوام ب - شی، ممنون  شبم من رو ببخ خاطر کارهای اون 

اون روز واتی که تورو کنار ستتم دیدم کنترلم رو از دستتت دادم، راستتتگ رو 
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بخوای حستتودیم شتتد. اون شتتب کارهایی که کردم از روی عصتتبانیت و برای 
ما اون ... اون  یت کنم ا ما بود. می خواستتتم تو رو اذ کار شتت تلافی کردن 

چ وری بگم انگار دوستتت داشتتتم که این ب*و*ستته کاملا ییر اختیاری بود، 
کار رو بکنم و یه چیز احساسی بود. می دونی سلنا  فتن این چیزها بعد از این 
همه وات یکم برام ستخته، اولگ ابول کردنگ برای خودم هم ستخت بود؛ تو 
این مدتی که باهم بودیم یک چیزهایی تغییر کرده، چیزی که نمی فهمیدمگ و 

 نبودی به خودم اعترافگ کردم. تو این چند روزی که
 دستهام رو  رفت و فشرد.   
ستلنا نمی دونم کی و چ وری این اتفاق افتاد، نمی دونم کی تو شتدی همه  -

چیزم و یک روز ندیدنت من رو دیوونه می کنه، ستتلنا تو باعث شتتدی اولی که 
 .به خودم داده بودم رو بشکنم و دوباره عاشق بشم ... سلنا من دوستت دارم

شد؛      شنیدم رو باورم نمی  شت دو دو می زد، چیزهایی که می  شمهام دا چ
یعنی درستتت شتتنیدم این حرفهارو جیستتون زد؟  فت من رو دوستتت داره؟ 

 عاشقم شده؟ 
 من رو مسخره کردی جیسون؟ -
نه عزیزم هر چیزی که  فتم حقیقت داره، من خیلی دوستت دارم و می خوام  -

 باهم باشیم.
تو چشتتمهار نگاه کردم، چشتتمهایی که آبی روشتتن بود آرامگ و صتتداات    

توشون موج می زد؛ نمی دونستم چی باید بگم، مغزم افل کرده بود و کار نمی 
کرد، کلمه ای به ذهنم نمی رسید. جیسون نگاه منت رر رو به چشمهام دوخته 
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 رو جمع و جور بود، لبم رو با زبونم تر کردم و سعی کردم کمی خودم و افکارم
 کنم اما نمی شد. من من کنان  فتم:

من ... من ... راستتتگ جیستتون من نمی دونم ... نمی دونم چی باید بگم،  -
 الان نمی تونم چیزی بهت بگم.

باشه باشه مشکلی نیست لازم نیست الان چیزی بگی، می دونم که به وات  -
 نیاز داری.

 گ درحال ذوب شدن بودم.نشسته بودو زل زده بود بهم، زیر نگاه   
 جیسون من می خوام برم دور بگیرم. -
 هان ... آهان، باشه من می رم راحت بار. -
 از جار بلند شد.   
 راستی تو لباس داری. -
 یادم افتاد که همه لباسهام توی کلبه است.   
 نه لباسهام توی کلبه هستن. -
 توی اتاات. باشه تو برو من می رم برات لباس می یارم می زارم -
 باشه، ممنون. -
جیسون بیرون رفت و من هم به حمام رفتم، وان رو پر کردم و تور نشستم و    

به حرفهای جیستتون فکر کردم. خیلی خوشتتحال بودم و باورم نمی شتتد که 
جیسون اون حرفهارو  فته باشه؛ تصمیم رو  رفتم من هم عاشق جیسون بودم 

ریع جوابگ رو می دادم، بعد از این همه و جوابم بهگ مثبت بود اما نباید ستت
سه حالا نوبت  سریع به چیزی که می خواد بر وات که من رو اذیت کرده نباید 
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منه که کمی اون رو اذیت کنم. از حمام خارج شتتدم و لباستتهام رو پوشتتیدم، 
 پیگ بقیه رفتم و کمی حرن زدیم و از اتفااات این چند روزه  فتیم.

__________ 
شت و هر بار که بحث رو نزدیک به     سون بهم می  ذ شنهاد جی دو هفته از پی

پیگ می کشتتید من به نحوی از جواب دادن تفره می رفتم، تو این مدت خیلی 
 نا آروم بودو سعی می کرد با کارهای مختلف سر خودر رو  رم کنه.

ساعتی بود که     شکوک بودن و الان هم چند  شون م سرها هم صبح پ امروز از 
نبود؛ با دخترها توی محوطه نشتتستتته بودیم که  وشتتی کاترینا زنگ پیداشتتون 

شویل رفتن  سرها به ا خورد، بعد از ا ع کردن  فت که کلارک بوده و  فته با پ
و خواستن ما هم اونجا بریم تا شب رو بیرون باشیم و خور بگذرونیم. حاضر 

ای و تیکه ه شتتتدیم و راه افتادیم؛ بماند که توی راه چقدر این جنیفر با حرفها
چرت و پرتگ اعصتتابم رو خورد کرد و ا ه آرورا کنارم نبود و آرومم نمی کرد 

 معلوم نبود سالم برسیم یا نه.
 

والریا که ماشین رو نگه داشت نفم راحتی کشیدم و زود پیاده شدم؛ خودم رو 
 سریع به کاترینا رسوندم.

ن ین بزارین اویعنی دوستتت دارم مواع بر شتتت من رو با جنیفر تو یک ماشتت -
 وات من می دونم با شماها، اعصابم رو خورد کرد انقدر حرن زد.

 کاترینا خنده ای کرد.   
 من که  فتم بیا پیگ ما خودت رفتی. -
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آخه والریا  فت برم تو ماشتتین اون، دلم نیومد اون رو با این دیو دو ستتر تنها  -
 بزارم، حالا خوبه آرورا هم با من بود.

خاطر این  ولگ کن، امشتتتب - گذرونیم پم خودت رو ب اراره فقط خور ب
 چیزها ناراحت نکن.

شدیم و به محل ارار     شهربازی  شتیم، وارد  شهربازی ارار دا سرها تویک  با پ
شاید  شهربازی نیومده بودم  شدیم؛ خیلی وات بود که  رفتیم و به اونها ملحق 

سایل هی شنهاد بچه ها تمام و سال، به پی شت  شتر از ه و جان انگیز رچیزی بی
شغول بودیم  شهربازی م شب توی  امتحان کردیم و کلی خور  ذروندیم. تا 
بعدر پسرها  فتن که به یه کافه کنار رودخونه بریم؛ همه سوار ماشینها شدیم 
نه رفتیم و توی محوطگ  یک رودخو فه نزد کا به  نه شتتتدیم،  و راهی رودخو

ل پخگ بود و نشتتستتتیم. جای خیلی اشتتنگی بود و موستتیقی ملایمی در حا
یک و  حال ر*ق*ص بودن، محو موز طه در  عاشتتق وستتط محو های  زوج
شمهام رو چرخوندم  شده بودم و از آرامگ محیط لذت می بردم؛ چ ر*ق*ص 
و روی یک جفت تیله آبی که عاشقانه نگاهم می کرد اابت موندم، من این مرد 
رو خیلی دوستتتگ داشتتتم، تمام احستتاستتم رو توی نگاهم ریختم و نگاهگ 
کردم. با ریختن ا رات آب روی صورتم از اون حم و حال بیرون اومدم؛ سرم 

 رو بلند کردم و به آسمون ابری که آماده باریدن بود نگاه کردم.
 بچه ها داره بارون می  یره بهتره بریم داخل. -
 کلارک از جار بلند شد.   
زهارو ی مینه بشتتینین، اینجا این یک چیزه طبیعیه الان می  م چترهای بالا -

 باز کنن و برای هممون چتر بیارن.
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داخل رفت بعد از چند لح ه با پستتری که چتر رنگی بزر ی دستتتگ بود    
سط میز بود فیکم کرد و بازر  سر پایه چتر رو توی حفره ای که و شت، پ بر 
سفارر اهوه  سر  شت و به پ ستگ رو کناری  ذا کرد. کلارک چترهای توی د

 داد.
 م.من بستنی می خوا -
 همه با تعجب نگاهم کردن.   
 وا خب چیه من بستنی می خوام دیگه. -
 والریا اشاره ای به اطران کرد.   
 تو این هوا؟ -
آره خب مگه ما طوریمون هم می شتته که این هوا اون هوا داشتتته باشتته، من  -

 بستنی می خوام.
سر ب    ستنی دادن و پ سفارر ب سر من جولیا و آرورا و توماس هم  شت  ی راپ

شده بودو هیس کم توی محوطه بیرون  سرد  شون رفت. هوا خیلی  آماده کردن
نمونده بودو همه داخل کافه رفته بودن و با تعجب به ما که اون بیرون نشتتستتته 

 بودیم و بستنی می خوردیم نگاه می کردن.
اون شتتب کلی  فتیم و خندیدیم و بچه ها از  ذشتتته و خاطرات شتتیرین و    

شون  شقانه ها سید به کلارک و کاترینا و عا ضوک ر شون تعریف کردن؛ مو جالب
وااعا هم دیگه رو خیلی دوست داشتن و چند سالی بود که باهم دوست بودن؛ 

 سوالی به ذهنم رسیدو سریع پرسیدمگ.
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هم دوستتین؟ پم کی می خواین ازدواج کنین؟ به شتماها این همه ستاله با  -
 ن رتون واتگ نرسیده؟

 کاترینا تک خنده ای کرد و به کلارک نگاه کرد.   
 سوال خوبیه. -
کلارک لبخندی زدو از جار بلند شد، یکی از چترها رو برداشت و باز کرد،    

بارون برد و روبرور  ندر کردو زیر  جار بل نارو  رفت و از  کاتری دستتتت 
 یستاد.ا

ضرم هر کاری برات بکنم و  - ستت دارم و حا عزیزم می دونی که من خیلی دو
از هر چیزی بخاطرت بگذرم حتی جونم، می دونم خیلی ساله که باهمیم و تو 
شتم اما  شرای گ رو ندا منت ر روز ازدواجمونی اما همون ور که می دونی من 

... 
ست کاترینا داد و روبرور زانو زد،     جعبه کوچیکی رو از جیبگ در چتر رو د

 آورد.
 اما حالا می خوام برای همیشه با من و برای من باشی. -
 دره جعبه رو باز کردو مقابل کاترینا  رفت.   
 عشقم با من ازدواج می کنی؟ -
کاترینا با دهنی باز و چشمهای  رد شده به حلقه زیبایی که داخل جعبه خود    

مه ستتاکت بودیم و به این لح ه اشتتنگ نگاه نمایی می کرد خیره شتتده بود؛ ه
 می کردیم. کاترینا سرر رو بالا آوردو کلارک رو نگاه کرد.

 باورم نمی شه ... آره ... آره عزیزم من باهات ازدواج می کنم. -
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ست و جیغ ما بالا رفت و کلارک بین هیاهوی ما حلقه رو     سوت و د صدای 
 توی دست کاترینا کرد؛ کلارک بلندشدو کاترینارو توی آیوشگ  رفت.

 ممنون عزیزم، ممنون بخاطر بودنت. -
از جامون بلند شتتدیم و بهشتتون تبریک  فتیم، کلارک دستتتگ رو بالا بردو    

کی از  ارستتونا با کیک خوشتتگلی پیشتتمون اشتتاره ای کرد، چند لح ه بعد ی
اومد. کلارک و کاترینا با هم کیک رو بریدن، خیلی خوشحال بودن مخصوصا 
کاترینا و من هم از اینکه اون رو خوشتتحال می دیدم شتتاد بودم؛ کلی ستتربه 
سترشتون  ذاشتتیم و با شتوخی و خنده کیک رو خوردیم. از جام بلند شتدم، 

 آرورا دستم رو  رفت.
 لنا کجا می ری؟هی س -
 می خوام برم کنار رودخونه. -
 می خوای من هم باهات بیام؟ -
 لبخندی ردم.   
 نه عزیزم ممنون. -
 چتر نمی بری؟ -
 نه می خوام زیر بارون ادم بزنم. -
 خنده ریزی کرد و چشمکی بهم زد.   
 نکنه توهم عاشق شدی؟ -
 خنده شی ونی کردم.   
 من خیلی واته که عاشقم. -
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 ای واو  فتن بچه ها بلند شد، آرورا با سرخوشی  فت:صد

 این یعنی بعضیهارو بخشیدی. -
 با سر اشاره ای به جیسون کرد، به جیسون نگاه کردم و لبخندی زدم.   
 شاید. -
شدم و لب     شون دور  ست زدن و خندیدن، با خنده از شروک کردن د بچه ها 

رودخونه رفتم؛ چقدر آرامگ داشتتت اینجا، امشتتب خیلی خوب و بودو خیلی 
خوشتتحال بودم، اتفااهای خوبی افتاده بود که روحیم رو حستتابی عوض کرده 
بود. با شتتنیدن صتتدای پای کستتی روی تخته های چوبی به عقب بر شتتتم و 

سمت رودخونه بر ردوندم، اون هم اومد جی سرم دیدم، روم رو  شت  سون رو پ
و کنارم ایستتتاد. چند دایقه ای هردومون ستتاکت بودیم و به من ره روبرومون 

 نگاه می کردیم.
 اشنگه مگه نه؟ -
 آره خیلی. -
 امشب خیلی خور  ذشت، برای کلارک و کاترینا خوشحالم. -
 اره به رودخونه نگاه کردم.نیم نگاهی بهگ انداختم و دوب   
آره من هم خیلی براشتتون خوشتتحالم امیدوارم روزهای خوبی رو کنار هم  -

 داشته باشن.
 بعد از مکث کوتاهی سمتم چرخید.   
 سلنا؟ -
 جوری اسمم رو صدا زد که دلم لرزید، چرخیدم و روبرور ایستادم.   
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 نمی خوای جواب من رو بدی؟ -
 چه جوابی؟ -
شهایی که تمام این مدت بازی کردیم وااعیت بشه؛ من دوستت می خوام نق -

دارم، این رو با تمام وجودم حم می کنم و می  م، می خوام با من باشی برای 
 همیشه.

 توی چشمهار نگاه کردم.   
 می ترسم جیسون. -
 دستهام رو بین دستهار  رفت.   
 از چی عزیزم؟ -
رو بشتتکنی، من ... من دیگه نمی  می ترستتم که وستتط راه تنهام بزاری و دلم -

 تونم شکست رو تحمل کنم.
عزیزم، عشقم، من بهت اول می دم این البم همیشه و همه جا برای تو باشه،  -

من هیس وات رهات نمی کنم همیشتته مثل ستتایه باهاتم و تنهات نمی زارم؛ 
 سلنا من بدون تو نابود می شم خواهگ می کنم ردم نکن.

که پر از خواهگ بود خیره شتتدم؛ باورر داشتتتم، راستتت  به تیله های آبیگ   
بودن حرفهار رو از توی چشمهار می شد خوند. دیگه واتگ بود که من هم 

 اعتران کنم و بگم که دوستگ دارم.
 سلنا ماله من می شی؟ -
 لبخندی زدم.   
 آره با تمام وجودم. -
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دم؛ چند لح ه با خوشتتحالی خنده بلندی کرد و بغلم کردو روی هوا چرخون   
 که  ذشت روی زمین  ذاشتم.

 دوستت دارم سلنا، خیلی دوستت دارم عشقم. -
 من هم دوستت دارم عزیزم. -
به ستتینگ تکیه دادم؛ روی موهام رو     باره تو آیوشتتگ رفتم و ستترم رو  دو

 ب*و*سید، با صدای ارومی  فتم:
 بهم اول بده که این برای همیشه هست. -
 اول می دم. -
چشتمهام رو بستتم و ع ر تنگ رو به ریه کشتیدم تا پر بشتم از حم آرامگ    

 وجودر.
__________ 

خواستتتم یلط بزنم که نتونستتتم، انگار به دستتت و پام افل زده بودن؛ لای    
ستهایی که  شمهام رو باز کردم و خواب آلود به اطرافم نگاه کردم، با دیدن د چ
من رو احاطه کرده بود به زور توی جام چرخیدم و با دیدن جیستتون کنارم یاد 

شب از شب افتادم. خیلی وات بود که مثل دی ودم و ته دل نخندیده ب اتفااات دی
شاد نبودم؛ دیشب برام فوق العاده بود بهترین شبی که هر دختری می تونه کنار 
عشقگ تجربه کنه، یک شب پر از عشق و احساس، یک شب فرامور نشدنی. 
از یاد آوریه دیشتب لبخند روی لبهام اومد؛ جیستون مثل بچه ها خوابیده بود، 

شد که ه صلا فکرر رو نمی توی خواب انقدر م لوم می  ر کم می دیدر ا
کرد که این همون پستتر لجبازو ید باشتته؛ دستتتم رو بالا بردم و لای موهار 

 کشیدم و صورتگ رو نوازر کردم.
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 بیدار شدی؟ -
 اوهوم.  -
 محکمتر بغلم کردو چونگ رو روی سرم  ذاشت.   
 هنوز زوده بگیر بخواب. -
 من دیگه خوابم نمی یاد. -
 ی خوابت می بره.چشمهات رو ببند -
 نمی بره، ولم کن من می رم پیگ بچه ها تو بگیر بخواب. -
 نمی شه، می  یری پیگ من می خوابی بعدا باهم می ریم. -
ای بابا زور وی هم تا این حد آخه، دیگه چیزی نگفتم و ستتعی کردم بخوابم    

شاید خوابم  شدم  شدم اونوری  شد خوابم نمی برد؛ هی اینوری  اما مگه می 
 ببره اما فائده نداشت.

 سلنا انقدر تکون نخور بزار بخوابیم. -
شروک کردم تکون خوردن؛     شدم و دوباره  سته  چند دایقه ای آروم بودم اما خ

 جیسون یهو چشمهار رو باز کرد.
 چقدر تکون می خوری دختر. -
 خب خسته شدم ولم کن بزار برم خودت بگیر بخواب. -
به بعد همین جاستتت، تا واتی من نخوام جایی نخیر نمی شتته جات از این  -

 نمی ری بگیر بخواب و انقدر تکون نخور.
 نمی شه نمی تونم تکون نخورم. -
 پم نمی خوای بزاری بخوابیم دیگه. -
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 نس من خوابم نمی یاد. -
 باشه. -
ولم کردو طاق باز خوابید، همین که خواستتتم بلند شتتم دستتتم رو  رفت و    

تادم؛ روم خیمه زدو شتتروک کرد القلک دادنم، انقدر کشتتید که روی تخت اف
 القلکم داد که از خنده دل درد  رفته بودم.

جیستتون ولم کن بستته، دیگه نمی تونم تحمل کنم. خواهگ می کنم بستته  -
 دیگه.

شی     شکهام رو که نا شت و با خنده نگاهم کرد؛ ا ست از القلک دادنم بردا د
 از خنده زیاد بود پاک کردم .

 بود خور  ذشت. خوب -
 جیسون خیلی بدجنسی. -
 تا تو باشی دیگه واتی من یه چیزی می  م نه نگی. -
 چشمهام رو م لوم کردم و با لحن بچگانه ای  فتم:   
 دیگه اینکار رو نکن باشه. -
 خنده ای کرد.   
 باشه پیشی ملوس. -
 کنار رفت، از جام بلند شدم.   
 من می رم دور بگیرم. -
 عشقم.باشه  -
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واتی به عمارت رفتیم همه توی ستتالن جمع شتتده بودن و صتتحبت می کردن، 
 رفتم و کنار کاترینا نشستم.

 دیشب خور  ذشت؟ -
 لبخندی زد.   
 به تو که باید بیشتر خور  ذشته باشه. -
خنده ای کردم و ضربه ای به بازور زدم؛ کلارک از جار بلند شدو با ضربه    

ه رو به خودر جلب کرد، همه ستتمتگ چرخیدیم و زدن به لیوانگ توجه هم
 منت ر نگاهگ کردیم.

خب خب عزیزان حالا که همه اینجا حضتتور دارین می خوام چند لح ه  -
همتون به من توجه کنین؛ همون ور که می دونین من دیشتتب رستتما از عشتتقم 
درخواستتت ازدواج کردم ، ایزابل عزیز از همه چیز خبر داشتتت و بر همه چیز 

 بود. ناظر
 مکثی کرد.   
 حالا ا ه همه موافقین ما می خوایم جشن عروسی رو ماه دیگه بر ذار کنیم.  -
 رور رو سمت ایزابل کرد.   
 البته با اجازه شما. -
 ایزابل لبخندی زد.   
که شتتمارو برای همیشتتته خوشتتحال و  - یه عزیزم آرزوی منه  این چه حرف

که مثل بچه های خودم شتمارو  خوشتبخت کنار هم ببینم؛ خودتون می دونین
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دوست دارم، همتون رو اما کلارک عزیزم تو نباید پدرو مادرت رو فرامور کنی 
 باید اونهارو در جریان این موضوک مهم بزاری و باهاشون مشورت کنی.

 کلارک اخمهار رو توی هم کشید و پوزخند صدا داری زد.   
اما باشتته چون شتتما می  ین با اینکه می دونم براشتتون هیس اهمیتی نداره  -

 خبرشون می کنم.
 کاترینا کنار کلارک رفت و دستگ رو  رفت، ایزابل رو به کاترینا  فت:   
 کاترینا تو هم تایلر و ورونیکا رو خبر کن تا اینجا بیان. -
باشتتته  - نه،  کا هیچی نمی دو ما ورونی یان هستتتت ا حدودی در جر تا  تایلر 

 اینجا بیان. خبرشون می کنم تا در اولین فرصت
 خوبه. -
 ببخشید اما می شه به من بگین ورونیکا کیه؟ -
 ایزابل با تعجب پرسید.   
 نمی دونی؟ -
 بعد از مکث کوتاهی  فت:   
 خواهر کاتریناست. -
شتم و چپ چپ     شته و به من هیچی نگفته، بر  چی؟ یعنی کاترینا خواهر دا

صحبت کردیم و  ستیم و  ش سالن ن ساعتی همه توی  به کاترینا نگاه کردم. یک 
ستم  سر رفته بودو نمی دون صلم  سابی حو سی دنبال کاری رفت؛ ح بعد هر ک

تابخونه به کباید چیکار کنم، جیسون هم نمی دونم کجا رفته بودو پیدار نبود. 
شغول  شتم و همون جا م سر  رم کنم؛ کتابی بردا رفتم تا اونجا کمی خودم رو 
خوندنگ شدم، نمی دونم چقدر از زمان  ذشته بود که با شنیدن صدای کسی 
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که اسم رو صدا می زد به خودم اومدم. کاترینا بود که دنبالم می کشت، کتاب 
شتمگ و از کتاب خونه خا سرجار  ذا ستم و  شدم؛ کاترینا رو توی رو ب رج 

 راهروی روبه رویی دیدم.
 کاترینا؟ -
 من رو که دید پیشم اومد.   
اینجا بودی، خیلی واته که دارم دنبالت می  ردم هرجایی به ذهنم رستتید  -

 باشی جز اینجا.
حت بودم؛ روم رو     نارا ته بود خواهر داره ازر  که بهم نگف خاطر این هنوز ب

 ا راه افتادم.بر ردوندم و سمت پله ه
 کاری داشتی؟ -
 می خواستم برم جنگل ادم بزنم  فتم تو هم باهام بیای صحبت کنیم. -
 با لحن سردی جوابگ رو دادم.   
 متاسفم نمی تونم باهات بیام. -
راهم رو  رفتم و بدون توجه بهگ که استتمم رو صتتدا می زد از پله ها پایین    

 ن رو سمت خودر بر ردوند.رفتم؛ پایین پله ها بازوم رو کشیدو م
 صبرکن سلنا با توهستم، چرا اینجوری می کنی؟ از من ناراحتی؟ -
 یک تای ابروم رو بالا انداختم.   
 خودت چی فکر می کنی؟ -
 بخاطر اینکه بهت نگفتم خواهر دارم ناراحتی، اینکه ناراحتی نداره. -
 صدام رو بالا بردم و عصبی بهگ توپیدم:   
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نا؟ من تورو مثل خواهرم دونستتتم، تو همه چیز زند ی من رو می نداره کاتری -
ید از زبون  با به من نگفتی و  یک خواهر داری و  عد تو  مه چیز رو؛ ب دونی ه

 دیگران بشنوم.
سلنا خواهگ می کنم این موضوک اونقدری مهم نیست که اینجوری برخورد  -

 می کنی.
 ردم هست، این کارت یعنیهست کاترینا هست، برای منی که به تو اعتماد ک -

 اینکه تو به من اعتماد نداری.
ستتلنا باور کن نمی دونستتتم که این موضتتوک انقدر اهمیت داره و رنه حتما  -

 بهت می  فتم.
تو به من نگفته بودی که یک برادرم داری و من اون ور فهمیدم از اون  ذشتم  -

 اما این یکی چی کاترینا.
 ه؟کردم، ابول دارم باید می  فتم ببخشید باش سلنا ببخشید می دونم اشتباه -
 نگاهگ کردم و چیزی نگفتم، من رو طرن خودر کشیدو بغلم کرد.   
 می دونم که می بخشی تو خیلی مهربونی، بخشیدی دیگه؟ -
 باشه کاترینا اما ا ه بفهمم چیزه دیگه ای رو بهم نگفتی دیگه نمی بخشمت. -
 ب*و*س محکمی از  ونم کرد.   
شگلم، حالا بیا بریم تو جنگل تا هم ادم بزنیم و هم همه چیز رو  - ممنون خو

 واست بگم.
 باهم بیرون رفتیم و سمت جنگل حرکت کردیم.   
 خب کاترینا جون شروک کن. -
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شحال کنار  - سال پیگ من و ورونیکا و تایلر خوب و خو شه عزیزم؛ خیلی  با
ند ی ستتتاده ای  ند ی می کردیم، ز مادرمون ز نار هم پدرو  ما ک داشتتتیم ا

خوشتتبخت بودیم، ورونیکا اولین فرزند خانواده بود و بعد از اون به فاصتتله دو 
 سال من و تایلر به دنیا اومدیم.

 یعنی تو و تایلر دوالو هستین؟ -
 نه خنگه، ورونیکا دوسال از تایلر بزر تره و تایلرم دو سال از من. -
 آها ادامگ رو بگو. -
شتم می  فتم - ، من چیز زیادی از پدر و مادرم بیاد ندارم چون واتی اون آره دا

 اتفاق افتاد خیلی کوچیک بودم.
 کدوم اتفاق؟ -
 

شیوک پیدا کرد، پدرو  - ستامون  ضی لاعلاج توی رو سالم بود که یک مری سه 
مادرم مریض شتتدن و مردن اما نمی دونم چرا ماها ازشتتون نگرفتیم؛ خلاصتته 

ه تو یک شتتهر دیگه، ما اونجا درس خوندیم و مارو فرستتتادن به یک یتیم خون
بزرگ شتتدیم. ورونیکا واتی که بزرگ شتتد از یتیم خونه رفت تا کار پیدا کنه و 
شتیم تا اینکه  مارو پیگ خودر ببره، چند ماهی بود که ما ازر هیس خبری ندا
یک روز اومدو  فت که کار پیدا کرده و مارو با خودر از اونجا بیرون آورد. 

تایلر می  یک خونه تایلر هنوز درس می خوندیم؛  ته بود، من و  یک  رف کوچ
خواستتت ستتر کار بره اما ورونیکا نذاشتتت و  فت اون کار می کنه و ما فقط 
حواستتمون به درستتهامون باشتته، روزها خونه بودو شتتبها با لباستتهای آنچنانی 

niceroman.ir



 373 انتقام سرخ

بیرون می رفت واتی هم ازر می پرستتیدیم که کارر چیه می  فت تو یک 
ن کار می کنه و شیفته شب هستم. روزها پشت سر هم می  ذشت و رستورا

ماهم به زند یمون ادامه می دادیم تا اینکه یک شتتتب که ورونیکا بیرون رفت 
صتتبحگ به خونه برنگشتتت، چند روزی پیدار نبود و ما به هر جایی که می 
با یکی از دوستتتار دیده  باری  دونستتتیم و فکر می کردیم ستتر زدیم. چند 

شنوم؛ اونجا بود که  بودمگ، ستم ازر چیزهایی ب سختی تون شگ رفتم و به  پی
فهمیدم کار شبانه خواهرم چی بوده ... اون تو یک لجنزار کار می کرد. دوستگ 
 فت که اونشتتتب با دوتا مرد بیرون رفته و دیگه برنگشتتته، خیلی راحت بهم 

زر ست جنا فت که دیگه دنبالگ نگردم چون به احتمال زیاد مرده و معلوم نی
کجاستتت. بعد از اینکه جریان رو برای تایلر تعریف کردم شتتکستتتن برادرم رو 
دیدم، یک شتتتب تمام همدیگه رو بغل کرده بودیم و فقط  ریه می کردیم اما 
زند ی ادامه داشتت و ما نمی تونستتیم اونجوری ادامه بدیم؛ تایلر درستگ رو 

سخت شب  شد، روزو  شغول کار  کار می کرد تا من  ول کردو تو یک باربری م
راحت باشم و بتونم زند ی خوبی داشته باشم تا یک وات مثل خواهر بزر مون 
نشم. چند ماهی که  ذشت چند باری بیرون ورونیکا رو دیدم اما سریع ییبگ 
می زد، مثل یک ستتایه بود فکر کردم که حتما خیالاتی شتتدم و توهمات ذهنیه 

ب ورونیکا بر شتتت خونه، خیلی برای همین اهمیتی بهگ ندادم؛ اما یک شتت
شناختیمگ من و تایلر انقدر از دیدنگ تعجب کرده  تغییر کرده بود انگار نمی 
بودیم که تا یک ستتاعت هیچی نمی  فتیم و فقط نگاهگ می کردیم باورمون 
شه. اون بدون حرن مارو از اون خونه بیرون  شد که این همون ورونیکا با نمی 

همه چیز رو برامون تعریف کرد؛ اینکه اونشتتب کشتتید و به جنگل برد، اونجا 
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چند مرد مثل حیوون به جونگ افتادن و تا حد مرگ شتتکنجگ دادن و بعد تو 
کوچه ای خلوت ااطی آشتتغالها رهار کردن. مردی اون رو اونجا پیدا می کنه 
به کل  یاد زند یگ  که بهور می  نداره و واتی  یاد  به  و ورونیکا دیگه هیچی 

، اون رو تبدیل کرده بودن تا نجات پیدا کنه؛ یک زن و مرد که تغییر کرده بوده
تنها زند ی می کردن، ورونیکا داستتتان زند یگ رو برای اونها تعریف کرده و 
اونها حاضرشدن همه مارو به عنوان فرزند خوانده ابول کنن. بعد از اینکه همه 

و مرد برد و  چیز رو برای ما تعریف کرد راضتتیمون کردو مارو به خونه اون زن
اونجا بود که مارو هم تبدیل کردن و اینی شدیم که الان هستیم؛ بعد از چندین 
سال پدرو مادر دوممون هم به دست یک  روه دیگه از خون آشامها که بهشون 
حمله کردن کشته شدن و ما دوباره تنها شدیم. چند واتی با هم بودیم و بعدر 

با من اینجا اومدم و خواهرو برادرم هم  بال زند ی خودشتتون رفتن، اینجا  دن
 کلارک آشنا شدم و حالا هم که داریم ازدواج می کنیم.

 نفم بلند و صدا داری کشید.   
 خب این بود کل داستان زند ی من. -
 دستم رو دور بازور انداختم و به خودم فشردمگ.   
عزیزم توهم خیلی ستتختی کشتتیدی امیدوارم از این به بعد همیشتته خور  -
 اشی.ب

شدیم چقدر از عمارت  - صحبت  سلنا ببین انقدر  رم  ممنون عزیزم ... هی 
 دور شدیم، بیا بر ردیم.

 باشه. -
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له هم زدیم و     تادیم، کلی توی ستترو ک مارت راه اف مت ع بر شتتتیم و ستت
با دیدن جیستتون و جنیفر داخل جنگل  خندیدیم؛ نزدیک عمارت بودیم که 

حرن می زد و جیسون عصبی با پار سرجامون متواف شدیم. جنیفر داشت 
روی زمین ضتتربه می زد، جنیفر دستتتگ رو روی ستتینه جیستتون  ذاشتتت و 
شد جنیفر  سون هیس حرکتی نکرد و همین باعث  نوازر  ونه حرکتگ داد؛ جی
صحنه روبروم  سون بندازه. با دیدن  سته دیگگ رو دور  ردن جی لبخند بزنه و د

ردم، افسه سینم سنگین شده بود و نفسم بند اومده بودو احساس خفگی می ک
شاید از  شارر دادم تا  شتم و محکم ف سینم  ذا ستم رو روی  شید، د تیر می ک
درد البم کم بشه. دنیا دور سرم می چرخید، نزدیک بود زمین بخورم که کاترینا 
سون برد، هرچقدر اون  صورت جی صورتگ رو نزدیک  بازوم رو  رفت؛ جنیفر 

ش سون نزدیک می  صورت جی شد. باورم نمی به  ضربان الب من کندتر می  د 
شد جیسون انقدر کثیف باشه، هنوز یک روزم از پیمان و عهدی که باهم بسته 
بودیم نگذشته بودو جیسون داشت بهم خیانت می کرد اون هم با جنیفر کسی 

 که نامزد برادرر بود.
 

ما به شن؛ ااشکهام جلوی دیدم رو  رفته بودن، پلک زدم تا بریزن و مانع دیدم ن
محض باز شدن چشمهام دیدم جیسون به شدت جنیفر رو پم زد و به درخت 
کوبیدر، طوری ستتر جنیفر داد زد که ما هم از اون فاصتتله خوب صتتدار رو 

 می شنیدیم.
هیچوات هیچوات دیگه اینکار رو نکن، تو یک آشغالی جنیفر اما نمی تونی  -

 نمی خورم فهمیدی. با این حرفهات من رو خام کنی، من فریب تورو
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 جنیفر رو ول کردو عقب رفت.   
ست که با  - سلنا شغال  شغال؟ هر دومون خوب می دونیم آ تو به من می  ی آ

اینکه با تو نامزده ستتعی داره با ستتم و بقیه مردها باشتته، خودت که دیدی واتی 
سبیده بود  صیلها چ ور به تد چ سمه و توی مهمونی خون ا ستی همگ کنار  نی

ی رهار نمی کرد، اون از هر مواعیتی برای بودن با دیگران استتتفاده و لح ه ا
 می کنه.

اون داره در مورد من این حرفهارو می زنه؟ وااعا از رفتار من چنین برداشتتتی    
 کرده؟ جیسون دوباره سمتگ حمله ور شدو  لور رو  رفت.

سلنارو روی اون زبون کثیفت بیاری، به چه ج - سم  اتی رتو حتی حق نداری ا
باور  یت اون رو  پاک بودن و معصتتوم در موردر این ور حرن می زنی؛ من 
دارم، توهم نمی تونی با این مزخرفاتت دیدم رو نستتبت بهگ عوض کنی. من 
اون رو از هرچیزی توی این دنیا بیشتتتر دوستتت دارم و حاضتترم بخاطرر هر 

 کاری بکنم، از من و سلنا دور بار جنیفر.
درخت کوبیدو رفت؛ صدای جیغها و  ریه های جنیفر  جنیفر رو به شدت به   

آزارم می داد، اون همگ سعی داشت خودر رو بالاتر از دیگران نشون بده اما 
 خیلی بیچاره بود خیلی.

 بیا بریم سلنا حالت خوب نیست. -
ستم کنترل کنم     شکهام رو نمی تون صلا خوب نبود، ا ست می  فت حالم ا را

و روی  ونه هام جاری بودن؛ پاهام تحمل وزنم رو نداشتتتن و خودم رو به زور 
شده بود و هر لح ه ممکن  سنگین  شمهام  سرم و چ شیدم،  روی زمین می ک
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یدن دید، با دبود از هور برم. نزدیک کلبه رسیده بودیم که جیسون مارو از دور 
 حالم اسمم رو فریاد زدو سریع سمتمون اومد.

 از چیزی که دیدیم به کسی چیزی نگو حتی جیسون. -
با آخرین توانی که برام مونده بود فقط تونستتتم همین رو به کاترینا بگم و بعد    

از هور رفتم. چشمهام رو که باز کردم یک جفت چشم دریایی نگران رو دیدم 
بودن، چشتتمهای بازم رو که دید نزدیک اومدو ستتریع به آیور  که بهم زل زده

 کشیدم.
 اوه سلنا خدارو شکر که خوبی و بهور اومدی، خیلی نگرانت شدم دختر. -
خوبم جیسون ولی ا ه تو همین ور به فشار دادنم ادامه بدی حتما استخونهام  -

 می شکنن.
م رو توی اتاق من رو از خودر جدا کردو پیشتتونیم رو ب*و*ستتید؛ نگاه   

 چرخوندم و کاترینارو کنار تختم دیدم.
 جیسون من کمی ضعف دارم می شه برام یکم نوشیدنی تازه بیاری. -
 آره عزیزم همین امروز رفته بودم جنگل شکار، الان برات می یارم. -
 ممنون عزیزم. -
 جیسون که از اتاق خارج شد نشستم و سمت کاترینا چرخیدم.   
 نگفتی؟ بهگ که چیزی -
 نه اما حرفهایی که زدم رو خیلی سخت باور کرد. -
 چی بهگ  فتی؟ -
ازم پرسید چرا این ور شدی  فتم از  ذشته حرن زدیم یاد خانوادت افتادی  -

سمت جنگل رفته بودیم، اون رو  سید کدوم ا شده، همگ ازم می پر حالت بد 
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ل بد شتتدن حالت رو توی جنگل دیدیم یا نه و از این ستتوالها. ا ه از تو هم دلی
 پرسید همین که من  فتم رو بگو.

 باشه؛ کم دیگه ای که خبردار نشده؟ -
نه جیستتون نذاشتتت به کستتی بگم فقط واتی داشتتتیم می آوردیمت تو کلبه  -

 جنیفر دیدمون، داشت از جنگل برمی  شت.
 از شنیدن اسمگ چهرم درهم شد.   
 ازر متنفرم. -
 انقدر بدبخت باشه که چنین کاری بکنه. من هم همین ور، فکر نمی کردم -
 روی تخت دراز کشیدم و چشمهام رو بستم.   
نمی خوام دیگه اون صتتحنه رو یادم بیاد، ازر حرن نزنیم بهتره حالم رو بد  -

 می کنه.
 باشه، الان خوبی دیگه مشکلی نداری. -
 نه خوبم. -
 باشه عزیزم پم من می رم عمارت، بعدا می بینمت. -
شمه    سرم رو برار تکون دادم؛ کاترینا که رفت کمی بعد چ ام رو باز کردم و 

شید، با خوردن خون  ستم داد و کنارم دراز ک شد، لیوان رو د سون وارد اتاق  جی
سکوت بهم زل زده بود  سون که در  سمت جی شد.  تازه وااعا حالم خیلی بهتر 

 چرخیدم.
 بهتری؟ -
 لبخندی زدم.   
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 آره بهترم ممنون. -
 حالت بد شد سلنا؟چرا  -
به درستتتیه     چیزهایی که کاترینا  فته بود رو من هم بهگ  فتم، معلوم بود 

 حرفهام شک داره اما چیزی نگفت.
چند روزی از اون اتفاق  ذشتتته بودو نه من و نه جیستتون دیگه در موردر    

بدم چی بوده، همگ  یل حال  یده بود دل گار خودر فهم حرفی نزده بودیم؛ ان
سگ م م ن کنه، من باورر اطرافم  سا سبت به اح شت من رو ن سعی دا بودو 

داشتم و می دونستم که اون روز جیسون هیس خ ایی نکرده و مقصر تمام اون 
 چیزهایی که دیدم جنیفر بوده.

امروز ارار بود تایلر و خواهرر به اینجا بیان؛ کلارک دیروز به شهرشون رفت    
نا می خواستتتت باهار بره اما کلارک تا با پدرو مادرر صتتحبت کنه، کاتری

سته بودیم که یکی از خدمه  ش سالن ن اجازه ندادو  فت همین جا بمونه. توی 
شون  شدن تدم همراه سالن  اومد و ورود مهمانها رو اعلام کرد، واتی که وارد 
شد که اون اینجا اومده  بود؛ همه از دیدنگ تعجب کرده بودن و باورشون نمی 

 باشه.
 

ه خور آمد  فت، تد مستقیم سمت من اومدو من رو به آیوشگ ایزابل به هم
 کشید؛ بعد از چند لح ه  فت:

 سلنا نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. -
چشمم به جیسون که کنارم ایستاده بودو حرص می خورد افتاد، خودم رو از    

 بغل تد بیرون کشیدم.
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 سلام تد ممنون، بیا بشین. -
س    ش صحبت با کاترینا تد روی مبل ن سمت تایلرو خواهرر که در حال  ت، 

بودن رفتم و ستتلام کردم؛ خواهر کاترینا همون زنی بود که توی مهمونی خون 
عد از خور  به من معرفیگ نکرده بود. ب نا  کاتری ما  ها کنارشتتون بود ا اصتتلی
آمد ویی کنار جیسون نشستم و خودم رو بین دستهار جا کردم. تد با تعجب 

ه شده بود، جیسون با نیشخند معروفگ نگاهی بهگ انداخت؛ کاملا به ما خیر
مشتتخر بود که تد از این کارر عصتتبانی شتتد اما به روی خودر نیاورد و 
رور رو بر ردوند. توجهم رو به بقیه و صحبتهاشون که درمورد ازدواج کاترینا 

شقگ ازدو ست با ع شون می خوا  اجبود دادم، تایلر و ورونیکا از اینکه خواهر
کنه خیلی خوشتتحال شتتدن، نمی دونم چرا اما احستتاس می کردم که ورونیکا 
سرم پایین بود و در  ست.  ضی نی شحالیگ ظاهریه و زیاد از این جریان را خو
سرم رو بلند کردم و  سی در مقابلم  ستادن ک شتام بودم که با ای حال بازی با انگ

 تد رو بالای سرم دیدم.
 وردر باهات صحبت کنم.سلنا موضوعی هست که باید در م -
 ابل از اینکه من چیزی بگم جیسون  فت:   
 چه موضوعی؟ -
 تد نگاه ترسناکی به جیسون انداخت.   
 به تو رب ی نداره حدت رو بدون ... سلنا با من بیا. -
 دستم رو روی دست جیسون که مشت کرده بود  ذاشتم.   
 زود برمی  ردم عزیزم. -
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 ونگ رو ب*و*ستتیدم و همراه تد بیرون رفتیم، روی نیمکت ستتنگی داخل    
 محوطه نشستیم.

 خب می شنوم. -
ستتلنا می دونی من می تونم ذهن هر کستتی رو بخونم و کنترلگ کنم مگر  -

شتن  شه، تو از جادویی برای دور نگه دا ستفاده کرده با صی ا اینکه جادوی خا
 دیگران از ذهنت استفاده می کنی؟

 با  یجی سرم رو تکون دادم.   
 نه، من اصلا از این چیزهایی که می  ی سر در نمی یارم. -
ستفاده نکردی اما من  - سحری در این زمینه ا صه، با اینکه  تو همه چیزت خا

 نمی تونم ذهن تورو بخونم و بهگ دسترسی پیدا کنم.
چه خوب چون خوندن ذهن دیگران خیلی کار خوبی نیستتت و من اصتتلا  -
 وست ندارم کسی از افکارم با خبر بشه.د

 خنده کوتاهی کرد.   
 خب بگو ببینم تو و جیسون با همین؟ -
 آره ما با هم نامزدیم، بیشتر از یک ساله. -
 ابروهار رو بالا داد.   
 وااعا؟ پم چرا توی مهمانی پدرم کنار هم نبودین؟ -
 و با هم اهر بودیم. خب می دونی اون مواع مس له ای بینمون پیگ اومده بود -
 و فکر کنم نمی خوای بگی اون مس له چی بوده. -
 می شه  فت که حدست درسته. -
 مکثی کردم.   
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 نمی خوای بگی چه کاری باهام داشتی؟ -
 چرا ... پدرم برام پیغام فرستاده که تو رو پیشگ ببرم، می خواد تورو ببینه. -
 و مات.با شنیدن حرفگ لرز خفیفی وجودم رو  رفت    
 سلنا حالت خوبه؟ -
 آب دهنم رو به سختی پایین دادم.   
 پدرت چرا می خواد من رو ببینه؟ -
 نمی دونم اما فکر کنم بخاطر همون جریان شباهتت به مادرمه. -
 حالا من چیکار باید بکنم؟ -
 هیچی من امشب اینجا می مونم فردا با هم پیگ پدرم می ریم. -
 هام خوند، دستم رو بین دستهار  رفت.انگار ترس رو توی چشم   
 می ترسی؟ -
 سرم رو در جوابگ تکون دادم، لبخندی زد و دستم رو کمی فشرد.   
 چیزی برای ترسیدن وجود نداره من کنارت هستم به من اعتماد کن. -
 کمی نگاهگ کردم و بعد لبخندی زدم.   
ما می دونم که تو نمی زاری بر - ام اتفاای بیوفته ... نمی دونم چرا و از کجا ا

 من بهت اعتماد دارم.
 با خنده چند ضربه آروم روی دستم زد.   
 آفرین دختر خوب. -
 چند لح ه ای بینمون سکوت برارار بود که یاد مادرر افتادم.   
 تد نمی خوام ناراحتت کنم اما ارار بود برام از مادرت بگی. -
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 تد نفم عمیقی کشید.   
 باشه برات می  م. -
 بعد ازمکث کوتاهی شروک به صحبت کرد.   

خیلی ستتتال پیگ پدرم، مادرم رو داخل یک مهمانی می بینه و با نگاه اول  -
بهگ دل می بنده و عاشتتقگ می شتتته؛ مادرم علاوه بر انستتتان بودن یکی از 
ادرتمندترین ستتاحره های اون زمان بوده و طبق اوانین خانواده ازدواجشتتون با 

پدرم برخلان اوانین عمل می کنه و از مادرم خواستگاری  هم امکان نداشته اما
شده.  شقگ  ست که می فهمه مادرم هم خیلی واته که عا می کنه، اون مواع ا
صیلها مخالفت  سگ از ا شته بخاطر تر ست دا مادر اولگ با اینکه پدر رو دو
ستگ رو می پذیره؛ پدر  سرار می کنه که بالاخره درخوا می کنه اما پدر انقدر ا

هر طریقی بوده پدربزرگ رو راضتتی می کنه و با هم ازدواج می کنن اما به به 
 بهای اینکه از پدر و مادر شدن برای همیشه محروم بشن.

 ببخشید که بین صحبتت می یام اما چرا نباید بچه دار می شدن؟ -
چون زمانی که یک انستتتان و یک خون آشتتتام ازدواج می کنن معمولا بچه  -

شام شون هم خون آ شد می کنن  ها شن و توی مدتی که توی بدن مادر ر می 
تمام خونگ رو می خورن و باعث مرگ مادر می شتتن؛ برای همین نباید بچه 

 دار می شدن.
 پم تو چ ور به دنیا اومدی؟ -
 خنده تلخی کرد.   
 من یک استثنا بودم. -
 یعنی چی؟ -
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ه من رو باردار چند ستتالی که از ازدواج پدر و مادرم می  ذره مادر ناخواستتت -

شک می کنه و  شده بوده پدر  شدیدی که بهگ دچار  ضعف  شه، بخاطر  می 
بعدر می فهمن که مادرم بارداره می خواستن بچه رو بکشن اما دیگه امکانگ 
نبوده و این کار باعث مرگ مادرم هم می شده. عمه جان می  فت مادرم خیلی 

شده بوده اما نه در اون حد که باعث مر گ ب شه و واتی من رو به دنیا ضعیف 
می یاره سلامتیگ رو کامل به دست می یاره، همه از اینکه هم مادرم و هم من 
ستتلامت بودیم خوشتتحال می شتتن و فکر می کنن چون مادرم ستتاحره بوده 
جونگ رو از دستتت نداده. مادرم یک ستتال بعد از من دوباره باردار می شتته و 

عد نه و ب حالگ هیس تغییری نمی ک بار  یاره،  این یا می  به دن یه دختر  ماه  نه  از 
 خواهر کوچکم که هیس وات ندیدمگ.

 چرا؟ -
اون انستتان به دنیا اومده بود و موندنگ توی خاندان ممکن نبود، پدربزر م  -

شوری دیگه بدن تا کنار هم  ستور می ده که اون رو به یک خانواده خوب تو ک د
اما چاره ای جز اطاعت  نوعانگ بزرگ بشتتته؛ مادرم خیلی بی تابی می کرده

سپره. بعد از  ستهای خودر دخترر رو به خانواده دیگه ای می  شته و با د ندا
سگ به من بوده،  شده و تمام حوا ساس  رفتن خواهرم مادرم خیلی روی من ح
پریشان حال شده بوده و شبها همگ برای خواهرم  ریه می کرده؛ پدر با دیدن 

شیده و بخاطر ضعیت مادرم عذاب می ک صمیم می  یره که با آوردن  و همین ت
بچه ای دیگه به زند یشتتون جای خالی خواهرم رو برای مادرم پر کنه. بعد از 
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ضاک با ابل فرق می  شه اما اینبار او چند ماه مادرم برادر کوچکم رو باردار می 
کنه، برادرم تمام خون بدن مادرم رو می مکه اما هیس کم نمی فهمه که روز به 

پای یم جدایی از روز ضتتعیفتر  به  شتتتدن مادرم برای چی بوده همه اون رو 
تا اینکه یک روز حال مادرم وخیم می شتتته، دکترها بالای  خواهرم می زارن. 
سرر می یان و واتی که می بینن راهی برای نجاتگ نیست برادرم رو از بدنگ 
 خارج می کنن و مادرم چشمهار رو برای همیشه به روی این دنیا می بنده، به
برادرم هم امیدی نداشتتتن و می  فتن که می میره اما اون مقاومت کردو زنده 
به  گه هیس زنی رو  نه و دی به کلی تغییر می ک مادرم  عد از مرگ  پدرم ب موند. 
زند یگ راه نمی ده و عشتتقگ رو جاویدان نگه می داره؛ اون توی مرگ مادرم 

دای تولد کوچکترین اول خودر و بعد برادرم رو مقصتتر می دونه، از همون ابت
توجهی به برادرم نکرده و حتی یکبارهم اون رو پستترم صتتدا نزده. خیلی واتها 
زمانی که پدرم با من حرن می زنه و بهم توجه می کنه رنگ حستترت رو توی 
شم رو می  ستگ دارم وتمام تلا شمهای برادرم می بینم برای همین خیلی دو چ

 کنم که کمبودی رو احساس نکنه.
 تموم شدن حرفهار سرر رو بلند کردو نفم عمیقی کشید. بعد از   
ستم آرامگ دارم  - سلنا تو حم خوبی بهم می دی، واتی کنار تو ه می دونی 

باره  که می خواد دو نت همین رو احستتتاس کرده  با دید پدرم هم  و م م نم 
 ببینتت پم از این ملااات نترس.

 از پدرت بترسم.بهم حق بده با چیزهایی که از خون اصیلها شنیدم  -
آره بهت حق می دم، پم تو باید از من هم بترستتی،بگو ببینم تو از من می  -

 ترسی؟
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 کمی نگاهگ کردم.   
 نه نمی ترسم. -
چرا؟ چون من کاری نکردم که باعث ترس تو بشه، پدرم هم مثل من هستگ  -

 و م م نم با تو رفتار بدی نمی کنه پم ازر نترس.
 ن دادم و فتم:در جوابگ سرم رو تکو   
 می دونم  فتم که من به تو اعتماد دارم. -
 خب بهتره بریم داخل تا نامزدت از حرص نمرده. -
 چرا این حرن رو می زنی؟  -
 ا ه نگاهی به عمارت بندازی متوجه می شی. -
ستاده بودو با     شت یکی از پنجره ها ای سون پ نگاهی به عمارت انداختم، جی

 اه می کرد؛ خنده ای کردم و از جام بلند شدم.حرص و عصبانیت مارو نگ
 عاشق همین رفتارر هستم. -
 تد از جار بلند شدو باهام هم ادم شد.   
 معلومه که اون هم خیلی تورو دوست داره. -
 آره، می دونم. -
با چیزهایی که ازر دیده و شنیده بودم هیچوات فکر نمی کردم دختری بتونه  -

 چ وری با اونی سلنا؟اون رو تحمل کنه، تو 
درستتته، اون خاصتته و من عاشتتق همین خاص بودنشتتم، شتتی نتهار،  -

شتنیه؛ اون عالیه، کلا  ست دا صبانیتگ، نافرمانیگ همه چیزر برای من دو ع
 توی هر زمینه ای عالیه.
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 می شه دایقا بگی تو چه زمینه ای. -
 خب همه چیز دیگه. -
 لبخند شی ونی زد.   
 خلوت دو نفره و این چیزهام می شه.این همه چیز شامل  -
شمکی که بهم     ستادم و با منگی چند لح ه ای نگاهگ کردم، با چ سرجام ای

شتی به بازور زدم که خندر  شیدم و م زد من ورر رو فهمیدم، هین بلندی ک
 به هوا رفت.

بی ادب، بهت یاد ندادن نباید با یک خانم این ور حرن بزنی و تو مستتتائل  -
 ان دخالت کنی؟خصوصیه دیگر

خندر بلندتر شتتد، پاهام رو از حرص روی زمین کوبیدم و با عجله ستتمت    
 عمارت راه افتادم؛ تد همون ور که می خندید پشت سرم می اومد.

 سلنا من که چیز بدی نگفتم چرا ناراحت می شی. -
 صدای خندر روی اعصابم بود.   
 در تند برخورد می کنی.سلنا این چیزها کاملا طبیعیه چرا درموردر انق -
 سمتگ چرخیدم و با عصبانیت  فتم:   
 

آره شاید این چیزها توی فرهنگ شما و برای شما یک چیزه عادی و معمولی  -
صیه هر  صو شدم بهم یاد دادن که روابط خ شه اما جایی که من تور بزرگ  با

ه ب کسی مثل یک چیزه با ارزشه که باید مثل یک راز ازر نگه داری بشه و فقط
 خودر مربوطه.
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از حرص داشتتتم نفم نفم می زدم، تد دیگه نمی خندیدو با تعجب به من    
 زل زده بود.

ستم  - شی، من فقط خوا ستم انقدر ناراحت می  سلنا من رو ببخگ نمی دون
 باهات کمی شوخی کنم.

اشتتتباه کردی اشتتتباه، ل فا دیگه در این مورد حرفی نزن نمی خوام چیزی  -
 بشنوم.

م رو بر ردوندم و راه افتادم؛ به عمارت که رستتیدیم ستتعی کردم چهرم رو رو   
عادی نشتتون بدم و معمولی برخورد کنم تا کستتی متوجه حالم نشتته، جریان 
ملاااتم با ایتن و رفتنم با تد رو برای بقیه  فتم و بعدر همراه جیستتون به کلبه 

 رفتم.
 تد چی بهت می  فت؟ -
 من رو ببینه. فتم که  فت پدرر می خواد  -
به اتاق رفتم، لباسهام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم؛ جیسون بین    

 چارچوب در دست به سینه ایستاده بودو من رو نگاه می کرد.
 این همه مدت در مورد همین موضوک صحبت می کردین؟ -
 نه از مادرر و اینکه چ ور مرده هم برام تعریف  کرد. -
 فقط همین؟ -
 اوهوم. -
 واتی برمی  شتین چی بهت  فت که عصبانی شدی؟ -
 چیزه خاصی نگفت، یک شوخی مسخره کرد. -
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 چه شوخی؟ -
 کلافه روی تخت نشستم.   
جیستتون داری ازم بازجویی می کنی، مگه تو واتی با بقیه خلوت می کنی و  -

سم چی می  فتی و چه اتفاای  شم من حرن می زنی من ازت می پر دور از چ
سم چون بهت اعتماد دارم؛ حالا بگو تو به من اعتماد داری یا  افتاد؟ نه نمی پر

 نه؟
جیسون چند لح ه مات نگاهم کرد، خوب می دونست دارم به حرن زدنگ    

 با جنیفر اشاره می کنم، اومد کنارم نشست و بازوهام رو  رفت.
 من به تو حتی بیشتر از خودم اعتماد دارم عشقم. -

 روی تخت دراز کشید و من رو هم همراه خودر خوابوند.    
 ازم ناراحت شدی؟ -
 جوابی بهگ ندادم.   
ستتلنا من ا ه روت حستتاستتم ا ه می بینی تحمل اینکه یک لح ه از جلوی  -

ستت دارم، تو خیلی خوبی و این  شی رو ندارم بخاطر اینکه دو شمهام دور  چ
شمهات به راحت ی بفهمن؛ آرزوی هر مردیه که زنی رو همه می تونن از توی چ

مثل تورو کنار خودر داشته باشه. من می ترسم سلنا، می ترسم از اون روزی 
که مرده دیگه ای البت رو به دست بیاره و تصاحبت کنه؛ حاضرم بمیرم اما اون 

 روز و اون لح ه رو نبینم، متوجهی؟
 دستگ رو زیر چونم  ذاشته سرم رو بلند کرد.   
 و از من ناراحتی؟حالا بگ -
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توی چشمهار نگاه کردم، چشمهایی که از بند بندشون می شد عشقگ رو    
به راحتی خوند، چشمهایی که دوست داشتن و خواستنم رو فریاد می زد، مگه 

 می شد که من از عشقم ناراحت باشم؛ لبخندی به رور پاشیدم.
 من هیس وات از تو ناراحت نمی شم عشقم. -
 تم و روی البم  ذاشتم.دستگ رو  رف   
عشق من م م ن بار این الب تا زمانی که هست و می تپه فقط برای توست  -

 و مرده دیگه ای تور جا نداره، من برای تو هستم و تا همیشه برای تو می مونم.
 مکث کوتاهی کردم.   
 دوستت دارم عزیزم تا آخرین لح ه عمرم. -
 لبخند شیرینی زد.   
 رم عشقم.من هم دوستت دا -
خودم رو به دست نوازشها و زمزمه های عاشقانگ سپردم و به خواب راحتی    

 رفتم.
__________ 

شدم ماجرای     شینگ  سوار ما ساعتی بود که با تد توی راه بودیم، واتی  چند 
صحبت کردم اون هم انگار  صلا به رور نیاوردم و مثل ابل باهار  دیروز رو ا

رفی از دیروز نزد. جیستتون استترار داشتتتت که فهمید که هدفم چی بوده و ح
شمهار  شد، نا آرومی رو توی چ شه و مانعگ  باهامون بیاد اما تد  فت نمی 
صیل نبود زندر نمی  ستم که ا ه تد یک ا شخیر داد می دون شد ت خوب می 
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زاشتتت، خودر رو در مقابل تد خیلی کنترل می کردو این از جیستتون کاملا 
 بعید بود.

 نی؟به چی فکر می ک -
 هیچی به چیزه خاصی فکر نمی کنم. -
 خسته شدی؟ -
 آره یکم. -
 راه زیادی نمونده می تونی تا واتی که می رسیم بخوابی تا سرحال بشی. -
 باشه. -
سرم بود به خواب     صندلی رو خوابوندم و با فکرهای مختلفی که توی  شتی  پ

 رفتم.
 سلنا جان پاشو رسیدیم. -
چشتتمهام رو باز کردم و دور و برم رو نگاه انداختم، تد درحالی که لبخند به    

 لب داشت نگاهم می کرد.
 رسیدیم؟ -
 آره عزیزم. -
 از ماشین پیاده شدم.   
می شتته ابل از اینکه بریم پیگ پدرت به ستترویم برم، می خوام یکم ستترو  -

 وضعم رو مرتب کنم.
 باشه. -
سری ابل به ن رم همراه هم راه افتادیم     شون رفتیم، اینبار مثل  سمت عمارت و 

 ترسناک نمی اومد، نمی دونم چرا شاید چون ابلا یکبار اومده بودم.
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 اونجاست، من توی سالن روبرویی منت رت می مونم. -
سرم رو تکون دادم و سمت سرویم رفتم، آبی به دست و صورتم زدم و کمی    

م؛ از سرویم خارج شدم و پیگ تد رفتم، آرایگ کردم و دستی به موهام کشید
 روی مبل نشسته بود، جلور ایستادم.

 خوب شدم؟ -
 تو همیشه خوبی. -
 لبخندی زدم و دستی به لباسم کشیدم.   
 م م نی که این لباس مناسبه؟ -
 آره لازم نبود به خودت سخت بگیری و لباس رسمی بپوشی همین خوبه. -

ساده که کوتاه     شکی  شیده بودم، خودم کمی یک لباس م یگ تا رونم بود پو
 معذب بودم اما تد همین رو تایید کرده بود.

 خب حاضری؟ -
 

 یکم استرس دارم ولی آره حاضرم. -
دستم رو  رفت و من رو با خودر همراه کرد؛ از چند تا سالن و راهروی پیس    

ستادو چ صر بزر ی بود. تد جلوی در بزر ی ای شتیم، وااعا ا د تقه ندر پیس  ذ
بهگ زد، با شنیدن صدای کسی که اجازه ورود داد وارد اتاق شدیم؛ اتاق بزرگ 

 و زیبایی بود، توی اتاق چشم چرخوندم اما کسی رو ندیدم.
 پدر؟ -
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صندلی بزر ی که اون سمت اتاق بود چرخید، ایتن از روی صندلی بلند شد    
ن نگاه کرد، سرم رو و سمت ما اومد، روبروی ما که رسید ایستاد و عمیق به م

سمت تد چرخیدو به  شتم؛  پایین انداخته بودم و جرات نگاه کردن بهگ رو ندا
 آیور کشیدر.

 خور اومدین. -
 دوباره نگاهگ رو به من انداخت.   
 سرت رو بلند کن. -
 سرم رو آروم بلند کردم و توی چشمهار نگاه کردم.   
به اون  حتی نگاهت هم رنگ نگاه النور رو داره، چ ور - ممکنه تو این همه 

 شباهت داشته باشی.
 نگاهگ رو ازم  رفت و سمت صندلیگ رفت.   
 تد بهتره که سری به آلن بزنی. -
 چشم پدر. -
 بهم نگاه کرد.   
 من می رم پیگ برادرم. -
سونم رو بهگ انداختم و با     سیدن، نگاه تر شم می تر از اینکه با پدرر تنها با

شت و  ستم  ذا ستگ رو روی د شمهام بهگ التماس کردم که تنهام نذاره؛ د چ
ستهام رو توی  سرم رو پایین انداختم و د سته کرد و رفت.  شمهار رو بازو ب چ

 هم  ره زدم.
 چرا نمی شینی؟ -
 ستم.روی نزدیکترین مبل نش   
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 از من می ترسی؟ -
 سرم رو بلند کردم و نگاهگ کردم.   
 نه اربان. -
شمهات خیلی زلاله و آیینه  - سی، چ صه که از من می تر شخ شمهات م از چ

 احساسات درونته ... از من نترس من هیس صدمه ای به تو نمی زنم.
 از جار بلند شدو کنارم نشست.   
 کمی از خودت بگو، اهل کجایی؟ -
خودم و خانوادم و بلاهایی که ستترم اومده بود برار تعریف کردم، اولگ  از   

کمی صتتحبت کردن باهار برام ستتخت بودو به لکنت افتاده بودم اما واتی که 
شد  شدم؛ حرفهام که تموم  دیدم با آرامگ به حرفهام  ور می ده من هم آروم 

 متفکر سری تکون داد.
 خب حالا می خوای چیکار کنی؟ -

 دونم چرا بهگ اعتماد داشتم و همه چیز رو برار تعریف کرده بودم.نمی     
ستم، نمی تونم اولی که به خواهرم دادم رو  - سبی برای انتقام ه دنبال زمان منا

 نادیده بگیرم.
 می دونی که نمی تونی موفق بشی. -
 اما من اول دادم و به هر ایمتی که باشه این کار رو می کنم. -
، این خصتتوصتتیتت هم مثل النوره؛ همراه من بیا می دختر جستتوری هستتتی -

 خوام چیزی رو نشونت بدم.
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دستتتم رو  رفت از جام بلندم کرد، ستتمت دیوار اتااگ رفت و استتمتیگ رو    
شد یک اتاق  صدای تیکی کنار رفت و اتاق دیگه ای نمایان  شار داد، دیوار با  ف

توی اتاق توجهم رو  مخفی بود؛ همراه ایتن وارد اتاق شتتدیم. اولین چیزی که
شبیه به من بود؛  شده یک زن درست  شی  صویر نقا جلب کرد تابلو بزر ی از ت
سهای  ستادم، انگار خوده من بودم که لبا مات و مبهوت جلو رفتم و مقابلگ ای

 ادیمی پوشیدم و عکم انداختم؛ سمت ایتن چرخیدم.
 عکم همسرتونه؟ -
 بله. -
انقدر به همسرتون شباهت داشته باشم؛  وااعا شبیه منه، چ ور ممکنه که من -

 باورم نمی شه.
 ایتن لبخندی زد.   
 بیا اینجا. -
سرر و     سهای خودر و هم ستم، آلبومی رو باز کردو عک ش رفتم و کنارر ن

خانوادر رو بهم نشون داد و کلی باهم حرن زدیم، از همسرر و اینکه چقدر 
 رام  فت؛همدیگه رو دوست داشتن و خاطره های شیرینشون ب
 حرفهار که تموم شد پیپی برداشت و روشنگ کرد.

شون،  - ساله که توی دلم مونده بودو به هیس کم نگفته بودم این حرفها خیلی 
صحبت نکرده بودم  سی حتی کلمه ای در موردر  بعد از رفتن النور با هیس ک

 اما تو باعث شدی این طلسم چندین ساله بشکنه و حرفهای دلم رو بزنم.
 ممنون از اینکه بهم اعتماد کردین. -
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تو من رو یاد عزیزترینم می اندازی، می خوام بیشتتتر اینجا بیای و ببینمت و  -
 اینکه هر کاری داشتی می تونی به من بگی.

 لبخندی زدم.   
 ممنون، حتما. -
 از اون اتاق بیرون اومدیم و دیوار سرجار بر شت.   
 و نمی خوام کسی هم بدونه.از وجود این اتاق کسی خبر نداره  -
 بله متوجهم به کسی چیزی نمی  م. -
سر خوبی بود و خیلی مهربون با     شدم، پ شنا  شب اونجا بودیم با آلن هم آ تا 

 من برخورد کرد.
__________ 

 ) یک ماه بعد (   
امروز روز عروستتی کاترینا و کلارک بود و عمارت از هر واتی شتتلویتر بود،    

شگرها از  شده بودو فقط آرای شغول بودن، کار ماها تموم  صبح اومده بودن و م
کاترینا مونده بود. همه منت ر بودیم کار آرایشتتگر تموم بشتته تا کاترینارو توی 
لباس عروس ببینیم. نیم ستتاعتی که  ذشتتت کار آرایشتتگرر تموم شتتدو برای 
پوشتتیدن لباستتگ رفت، خیلی ذوق داشتتتم و از هیجان زیاد یک جا بند نمی 

دم؛ کاترینا رو که توی لباس عروس دیدیم با بچه ها ستتمتگ رفتم و محکم شتت
 بغلگ کردیم، خیلی خوشگل شده بود.

 وای کاترینا خیلی ناز شدی. -
 همه بچه ها حرفم رو تایید کردن؛ والریا دوربینگ رو از  ردنگ در آورد.   
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 بچه ها بیاین یک عکم دسته جمعی باهم بندازیم. -
 ت آرایشگر داد تا ازمون عکم بگیره.دوربین رو دس   
 صبر کنین بچه ها. -
 چی شده کاترینا. -
 بچه ها ورونیکا کجاست؟ -
 تا چند دایقه پیگ همین جا بود نمی دونم کی رفت. -
 هیس کدوممون نمی دونستیم که کجا رفته.   
 

 می شه یکیتون بره دنبالگ تا بیاد و با ما عکم بندازه؟ -
 من می رم عزیزم. -
 ممنون سلنا جان. -
با دستتت برار ب*و*س فرستتتادم و از اتاق خارج شتتدم؛ تمام عمارت و    

هرجای که فکر می کردم ورونیکا باشتته رو  شتتتم اما پیدار نکردم، نا امید از 
پیدا کردنگ به طبقه بالا رفتم تا پیگ دخترا بر ردم که صتتدای  فت و  وی دو 

دا ازر می اومد رفتم و کمی لای نفر توجهم رو جلب کرد. سمت اتاای که ص
سر جام موندم؛ اونها با هم  در رو باز کردم، با دیدن کلارک و ورونیکا متعجب 
شون  صدا اینجا چیکار دارن؟ خیلی آروم حرن می زدن، تمرکز کردم تا بتونم 

 رو بشنوم.
کار رو نکن اون  - کار رو بکنی کلارک، خواهگ می کنم این تو نمی تونی این

 ای من رو پر کنه.نمی تونه ج
 ورونیکا تمومگ کن من امروز دارم با کاترینا ازدواج می کنم. -
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ست داری،  - تو داری به کاترینا خیانت می کنی، می دونم تو هنوزم من رو دو
 تو فکرت و دلت با منه نمی تونی با کاترینا باشی، چرا داری اینکار رو می کنی.

 عاشقشم می فهمی.اشتباه می کنی من عاشق کاترینام،  -
دروغ می  ی، تو به من  فته بودی فقط عاشتتق منی و عاشتتق من هم می  -

 مونی.
آره آره یه زمانی عاشق تو بودم و التماست کردم که پیشم بمونی اما تو من رو  -

شتن و من  شت هم می  ذ سالها پ ترک کردی، تو با رفتنت من رو نابود کردی، 
شدم تا اینکه کات شتر دایون می  شد. این رو انکار نمی کنم بی رینا وارد زند یم 

به تو بهگ نزدیک شتتتدم اما هرچقدر که بیشتتتر  که اول بخاطر شتتباهتگ 
شتتناختمگ تو برام کم رنگتر شتتدی حالا من عاشتتق کاترینام و فقط بخاطر 

 خودشه که دوستگ دارم.
 اینهارو نگو کلارک، ببین من بر شتم تا برای همیشه کنارت باشم. -
 ل فا.بم کن  -
لعنتی من چند ساله که بر شتم و دارم التماست می کنم تا مثل  ذشته باهم  -

 باشیم، یعنی کاترینا انقدر خوبه که بخاطرر از من می  ذری، آره لعنتی؟
آره بر شتی اما واتی که خیلی دیر شده بود و من دلم رو به کاترینا داده بودم،  -

 م الب من برای کاتریناست.برای من دیگه تویی وجود نداره حالا تما
صتتدای  ریه ورونیکا توی اتاق پیچیده بود و کلارک کلافه توی اتاق ادم می    

 زد.
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مانی برای  - یه ز که  کا، امروز عروستتی خواهرته کستتی  تمومگ کن ورونی
راحتیگ از من  ذشتتتی؛ حالا چی شتتده ورونیکا؟ این حرفها برای چیه؟ می 

با این کارها می خوای خوای مهمترین روز زند ی خواهرت ر و خراب کنی؟ 
به چی برستتی هان؟ بزار راحتت کنم ورونیکا تو برای من مردی برای همیشتته، 

 بهتره تمومگ کنی دیگه نمی خوام در مورد این موضوک چیزی بشنوم.
باهم     باور نمی کردم، یعنی کلارک و ورونیکا  یده بودم رو  چیزهایی که شتتن

شده سرجام ایستاده بودم، با باز  بودن. پاهام به زمین افل  بودو همون ور منگ 
شتتدن در ستترم رو بلند کردم، کلارک روبروم ایستتتاده بودو با تعجب و ترس 

 نگاهم می کرد.
 سلنا؟ -
 مکث کوتاهی کرد.   
 اینجا ... اینجا چیکار می کنی؟ -
حالا دیگه ورونیکا هم جلوی در اومده بودو کنار کلارک ایستاده بود، نگاهم    

 رو به ورونیکا دوختم و با صدای آرومی جواب کلارک رو دادم.
ستیم عکم  - اومده بودم دنبال ورونیکا، کاترینا  فت بهگ بگم بیاد، می خوا

 بندازیم  فت اون هم باشه.
 کلارک سرر رو کمی پایین انداخت.   
 سلنا حرفهامون ... حرفهامون رو شنیدی؟ -
 نا منت رته.من می رم ورونیکا توهم بیا کاتری -
پا  رد کردم تا برم که دستم از پشت کشیده شد؛ بر شتم و به کلارک که بازوم    

 رو  رفته بود نگاه کردم.
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ضیح بدم ... خواهگ می  - صبر کن تا برات تو سلنا، ل فا  خواهگ می کنم 
 کنم.

 نگاهی به هردوشون انداختم.   
 باشه. -
ش    صندلی ن شدم و روی  شون وارد اتاق  ست و همراه ستم، کلارک در رو ب

 بهگ تکیه داد.
 سلنا اون ور که تو فکر می کنی نیست. -
 مگه تو می دونی من دارم به چی فکر می کنم. -
 نه اما ... -
 کلافه دستی تو موهار کشید و روی صندلی مقابلم نشست.   
 اصلا بزار از اول برات توضیح بدم... -
 نفم عمیقی کشیدو بعد با صدای آرومی شروک به توضیح دادن کرد.   
خیلی سال پیگ ابل از تبدیل شدنمون زمانی که ورونیکا از یتیم خونه بیرون  -

اومده بود ابل از اینکه پار رو توی اون لجن زار بزاره و خودر رو فنا کنه ما 
و ورونیکا تازه باهم آشتتنا شتتدیم. من تو یک رستتتوران کوچیک کار می کردم 

شت  شده بود، دختر خوب و مهربونی بود و هر روز که می  ذ ستخدام  اونجا ا
ستگ دارم و باهم  شدم تا اینکه یک روز بهگ  فتم دو شقگ می  شتر عا من بی
دوست شدیم؛ ورونیکا داستان زند یگ رو برام  فت و من تمام تلاشم رو می 

ی که بود با هم خور بودیم. کردم تا کمکگ کنم، پول زیادی نداشتیم اما هرچ
صتتاحب رستتتوران مرد کثیف و عوضتتی بودو بعد از چند وات فهمیدم که به 
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ورونیکا چشم داره و اذیتگ می کنه؛ اولگ خیالم راحت بود چون می دیدم که 
ورونیکا محلگ نمی زاره اما بعد از اینکه چند بار یواشکی حرن زدنهاشون رو 

 دیدم دلم شکست.
 

شدو ست ورونیکارو  رفتم و  تحملم تموم  شب بعد از اینکه همه رفتن د یک 
پیگ صاحب رستوران رفتم، بهگ  فتم که ورونیکا ماله منه و دست از سرر 
برداره؛ مرد نیشتتخندی بهم زدو  فت که می تونه همون شتتب ورونیکارو ازم 
بگیره، با اطمینان  فتم که نمی تونه و این کار محاله چون ما هم رو دوستتت 

ولی اشتباه می کردم. اون شب من خورد شدم و از دست رفتن عشقم رو داریم 
با چشتتمهام دیدم، آره عشتتقم من رو به پول فروخت و نابودم کرد؛ صتتاحب 
رستتتوران بعد از کارر ورونیکارو به مستت ول اون لجنزار معرفی کردو به اونجا 

م و دفرستادر. نزدیک یک سال از اون اتفاق  ذشت، من کارم رو ول کردم بو
با چیزهایی که روز به روز از ورونیکا می دیدم و می شنیدم بیشتر می شکستم 
و خورد می شدم اما هرچی که بود من عاشقگ بودم و نمی تونستم دوریگ رو 
شمگ و دوباره با هم  صمیم  رفتم از اونجا بیرون بک شد که ت تحمل کنم؛ این 

سرایگ رفتم خبر ناپدید  شروک کنیم ولی واتی  شنیدم. همه از نو  شدنگ رو 
شهرهارو رفتم، از هر کسی که فکر کنی پرس و جو  شتم، همه  جارو دنبالگ ک
کردم تا اینکه یک روز دیدمگ؛ خیلی تغییر کرده بودو نمی شتتد شتتناختگ، 
دیگه اون دختر با لباسهای ساده نبود بلکه مثل پرنسسها شده بود. با تحقیقات 

اده و فهمیدم که تبدیل به خون آشتتام زیاد متوجه شتتدم چه اتفاااتی برار افت
شیم اما اون  ستم که دوباره باهم با شگ رفتم و خوا سختی بود پی شده، با هر 
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سم زدو  سم زد، اینبار بخاطر یرورر پ سگ کردم اما اون بازم پ سم زد؛ التما پ
من رو مثل یک حیوون از خونگ بیرون انداخت. اونجا بود که تصتتمیم  رفتم 

الب؛ پیگ یک خون آشتتام رفتم و با کلی رفت و آمدو مثل اون باشتتم، بدون 
اسرار راضیگ کردم که تبدیلم کنه، اون تمام خون بدنم رو مکیدو لح ه ای که 
سر خواندر پذیرفتم. بعد از اون  شتم جون می دادم تبدیلم کرد و به عنوان پ دا
به کل عوض شدم، دیگه اون کلارک مرده بود و یک پسر مغرور که فقط به فکر 

ستفاده خ سیله ای برای خور  ذرونی ا ودر بود جار رو  رفته بود؛ از هر و
می کردم و از هیس چیزی نمی ترسیدم و به کسی اهمیت نمی دادم. خیلی توی 
که توی ویلامون  یک شتتتب  خانواد ی شتترکت نمی کردم ولی  های  مانی مه

ن مهمونی بود ارارم با دوستتتام بهم خوردو مجبور شتتدم توی ویلا بمونم و او
اتفاق شد بهترین اتفاق زند یم؛ اون شب ایزابل و خانوادر مهمانمون بودن و 
یاد ورونیکا می  به شتتتدت  بار اونجا دیدم، من رو  نا رو برای اولین  کاتری من 
انداخت و همین باعث شتتد که بهگ نزدیک بشتتم و باهم دوستتت بشتتیم. تو 

شتیم از خانوادر  فت و فهمیدم که اون خواه ست ملاااتهای که دا ر ورونیکا
سیله خواهرر انتقام بگیرم  ست از ورونیکا به و ستم حالا که فرصتگ ه و خوا
یدن کرد و  به تپ باره وادار  که الب ستتنگیم رو دو نا انقدر خوب بود  کاتری ما  ا
شق رو می  شدم و این ع شق  شم؛ آره من دوباره عا شق ب شد دوباره عا باعث 

 پرستم.
 نگاه خشمگینگ رو به ورونیکا دوخت.   
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هیس چیز و هیس کم هم نمی تونه مانع رسیدنم بهگ بشه چون نابودر می  -
 کنم.

 دوباره به من نگاه کرد.   
 سلنا دیگه همه چیز رو می دونی ... حالا می خوای به کاترینا بگی؟؟ -
 از جام بلند شدم.   
 نه چیزی برای  فتن نیست. -
 لبخندی زدم و دستم رو روی دست کلارک  ذاشتم.   
 مهم اینکه تو الان عاشق کاترینایی، این ارزر داره. -
 ورونیکا با صدایی که از شدت  ریه دور ه شده بود  فت:   
پم من چی؟ من حقی ندارم؟ من اون زمان عشتتقم رو بخاطر پول بیشتتتر  -

فروختم تا بتونم تایلرو کاترینارو پیگ خودم بیارم، تا اونها راحتتر زند ی کنن؛ 
 رم؟حالا من حقی ندا

ورونیکا اونها هیچوات از تو نخواستن که چنین فداکاری بخاطرشون بکنی،  -
خواستن؟ در ضمن تو بعد از اون هم یک فرصت دیگه برای بر شت داشتی اما 

 ازر استفاده نکردی، پم نه حقی نداری.
 پورخندی زدم و سمت در رفتم.   
 بهتره زودتر بیای کاترینا منت رته. -
تم، ورونیکاهم اومدو بالاخره عکستتهارو انداختیم؛ چیزهای پیگ بچه ها رف   

شی  سعی کردم به فرامو شم می موند پم  شنیدم باید مثل یک راز پی که امروز 
 بسپرمشون، دوست نداشتم شادی دوستم بخاطر هیس چیزی خراب بشه.
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توی تخت دراز کشیده بودم و به شبی که  ذشت فکر می کردم، شب خیلی    
رینا مثل یک جواهر توی مراسم می درخشید و کنار عشقگ از خوبی بود؛ کات

ته البگ خوشحال بودو می خندید. کلارک لح ه ای ازر دور نمی شد و مثل 
پروانه دورر می چرخید، با حرفهای عاشقانگ در تمام شب لبخند رو مهمان 

 رلبهای کاترینا کرده بود؛ کاترینا هم با خنده های ریز ریزر و ناز کردنگ بیشت
برار دلبری می کرد. خوشتتحال بودم از خوشتتحالی دوستتتم اما دلم هم برای 
شاهد بودم  سوخت،  شون نگاه می کرد می  ورونیکای که با لبخند یمگینی به
ا ره های اشتتکی رو که واتی کشتتیگ داشتتت پیمان ازدواج رو می خوند از 

م ونستچشمهای ورونیکا پایین می اومد؛ خودم این درد رو کشیده بودم و می د
از دست دادن کسی که دوستگ داری برای همیشه چقدر سخته اما مقصر این 

 حال ورونیکا فقط خودر بودو نمی شد کاریگ کرد.
 

اون شتتب با جیستتون کلی ر*ق*صتتیدیم و خندیدیم و برای مراستتم عروستتی 
خودمون برنامه ریزی کردیم؛ همه خوشتتحال بودن و می خندیدن حتی ستتمی 

ره یمگین شتتده بود، حتی جنیفری که همیشتته خشتتک که چند واتی بود دوبا
 بود، همه از ته دل می خندیدن و خور بودن.

__________ 
 )چند ماه بعد(   
چند واتی بود که زند ی روی خوشگ رو بهم نشون داده بودو آرامگ داشتم؛    

یدا کرده  خانواده خوب و مهربون پ یک  نارم بودو  عاشتتقگ بودم ک که  مردی 
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ی که هر وات بهشتتون نیاز داشتتتم هیس چیزی برام کم نمی بودم، دوستتتهای
صدا می  شتن. چندباری هم پیگ پدر تد رفته بودم و اون الان من رو دخترم  زا
که از  زد، مرد مهربونی بودو من خیلی دوستتتگ داشتتتم؛ خیلی تلار کرد 
شه  فت که کمکم  ست و واتی دید نمی  شیمونم کنه اما نتون صمیم انتقام پ ت

ر وات پیشتتشتتون می رفتم حرکات و وردهای که استتتفاده ازشتتون می کنه. ه
خ ری برام نداشتتت رو یادم می داد، چون این وردها مخصتتوص اصتتیلها بود 
انرژی و ادرت زیادی می خواست، جوری که یک بار واتی یکیشون رو به کار 
بردم بیهور شتتتدم؛ برای همین ابل از هر جلستتته، تمرین تمرکز حواس می 

آلن هم توی تمرینات مبارزه کمکم می کردن و آموزشم می دادن، کردیم. تد و 
شرفت کرده بودم و هیس  سابی پی سخت  یر بودن اما می ارزید چون ح خیلی 

 خون آشام معمولی دیگه حریفم نمی شد حتی جیسون.
شده بود و     شون تنگ  چندباری رفتم و از دور خانوادم رو دیدم، خیلی دلم برا

ن می رفتم دوست داشتم برم و به آیور بکشمشون اما این هربار که به دیدنشو
کار ممکن نبود؛ نه ممکن نبود تا واتی که لیا و  روهگ زنده بودن و بودنشتتون 
شه  شتر ب شد تا نفرتم ازشون بی تهدیدی برای عزیزانم بود. همه اینها باعث می 

شعله بکشه، به خودم اول داده شتر  ودم ب و حم خون خواهی و انتقام درونم بی
 هرچه زودتر و هرطوری که می تونم نفم دشمنانم رو ا ع کنم.

_________ 
شنا می کردن نگاه می     سته بودم و به مریابیهایی که  ش لبه دریاچه کنار کلبه ن

کردم، ذهنم خیلی مشتتغول بودو هر بار یه جا پر می کشتتید؛ دلم برای کاترینا 
سل رفتن و بعد از چند ماه  شون به ماه ع سی شده بود، از فردای عرو خیلی تنگ 
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ش شه ک شغول نق شتن. از یک طرن هم فکر م سه انتقام بود؛ هنوز برنگ یدن وا
فکرم در یر راب م با جیستتون بودو اینکه آخرر می خواد چی بشتته و باهم به 
کجا اراره برستتیم، اینکه در آینده چی در انت ارمه و چی اراره به ستترم بیاد. با 

 نشستن جیسون کنارم نگاهی بهگ انداختم.
 خلوت کردی خانمم. -
 روم بشم.یکم فکرم مشغول بود اومدم اینجا کمی آ -
 ابروهار رو بالا انداخت.   
 اینجا تورو آروم می کنه؟ یعنی تو برای آروم شدن می یای اینجا؟ -
 با تعجب نگاهگ کردم.   
 هان؟ پم کجا برم؟ -
 دستهار رو از هم باز کرد و به بغلگ اشاره کرد.   
 اینجا ... تو بغل من ... آرامگ تو اینجاست. -
 م، روی موهام رو ب*و*سیدو به خودر فشردم.با خنده توی آیوشگ رفت   
 خب حالا بگو ببینم چی فکر خوشگل من رو مشغول کرده؟ -
 سرم رو بلند کردم و توی چشمهار نگاه کردم.   
 جیسون؟ -
 جونم؟ -
 ما اراره چی بشیم؟ -
 یعنی چی ما اراره چی بشیم عزیزم؟ -
 خودم رو از بغلگ بیرون کشیدم و روبرور نشستم.   
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 ن ورم اینکه اراره با هم به کجا برسیم؟ اراره تا آخرر همین طوری باشیم؟م -
 عزیزم من دوستت دارم و تا آخرر باهاتم دیگه چی می خوای خب. -
اما من این وری راحت نیستتتم، اینجوری احستتتاس بلاتکلیفی می کنم ...  -

 انگار ... انگار ... بین زمین و هوا معلقم.
 کنه؟ بگو تا برات انجام بدم.چی خیالت رو راحت می  -
 بیا راب مون رو رسمی کنیم باشه؟ -
 ابروهار رو بالا انداخت.   
 یعنی ازم می خوای ازدواج کنیم؟ -
 آره. -
 چشمهار رو ریز کردو سرر رو کمی نزدیک آورد.   
به تا حالا ندیده بودم یک دختر از یک پستتر درخواستتتت ازدواج کنه،  - خو

 جالبه.
اهگ کردم که یهو زیر خنده زد؛ با حرص از جام بلند شدم و بالا با  یجی نگ   

 سرر ایستادم.
صحبت می کنم اما تو همه  - سخره ای، من دارم با تو جدی  وااعا که خیلی م

 چیز رو به شوخی می  یری.
 روم رو بر ردوندم و خواستم برم که از پشت بغلم کرد.   
 ولم کن جیسون، ولم کن می خوام برم. -
 ببخشید خانمم داشتم باهات شوخی می کردم. -
 نمی بخشم. -
 من رو سمت خودر بر ردوند و طرن دریاچه بردم.   
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 ا ه نبخشی توی دریاچه ها می اندازمت. -
 پوزخندی زدم.   
 تو این کار رو نمی کنی. -
نیشخندی زدو هولم داد طرن دریاچه، جیغی زدم و ابل از پرت شدن دست    

 جیسون هم  رفتم و طرن خودم کشیدم، هردو باهم توی دریاچه افتادیم.
 دیوونه ... دیوونه ... این چه کاری بود آخه. -
 جیسون بلند خندیدو من رو سمت خودر کشید.   
 سلنا می خوام یک چیزی بهت بگم. -
 م نگاهگ کردم و لب ورچیدم.با اخ   
 عزیزترینم با من ازدواج می کنی؟ -
 با چشمهای  رد شده نگاهگ کردم.   
تو وااعا دیوونه ای، تعادل نداریها واتی باید پیشتتنهاد ازدواج بدی یک چیز  -

سر واتگ  ست ازدواج می دی، هیس کاریت  دیگه می  ی اونوات الان درخوا
 نیست.

 تک خنده ای کرد.   
 ه دیوونه ام، دیوونه تو؛ حالا جوابت به این دیوونه چیه؟آر -
 لبخندی زدم.   
 جوابم؟ ... جوابم آره هست. -
 

 خیلی دوستت دارم سلنای من، باورم داری؟ -

niceroman.ir



 409 انتقام سرخ

 آره عزیزم باورت دارم. -
چونم رو ب*و*سیدو سرر رو عقب کشید، دستگ رو روی کمرم کشید که    

 القلکم  رفت؛ با خنده  فتم:
 جیسون. نکن -
چشتتمهار دوباره شتتی ون شتتده بود؛ یهو بلندم کردو دوباره توی آب پرتم    

 کرد، از زیر آب بیرون اومدم.
 دیوونه ای جیسون، دیوونه. -
با خنده شروک کرد روم آب پاشیدن، من هم خندیدم و روی اون آب پاشیدم؛    

کلی آب بازی کردیم صتتدای خندمون کل جنگل رو برداشتتته بود. جیستتون 
 رفتم و القلکم داد، هر جوری که بود خودم رو از دستتتگ خلاص کردم؛ از 

رو  درآب بیرون اومدم و ستتمت کلبه فرار کردم و ابل از اینکه جیستتون برستته 
 افل کرد. با خنده توی اتاق رفتم و حولم رو برداشتم تا به حمام برم.

 هین. -
 واتی چرخیدم جیسون رو دیدم که روی صندلی نشسته بود.   
 چ وری اومدی تو؟ -
 از جار بلند شد و پنجره رو نشون داد؛ سمتم اومدو نیشگ رو باز کرد.   
 وچولو.هیس دری روی جیسون بسته نمی مونه خانم ک -
شی توی حمام پریدم و در رو افل کردم و با خنده     ست بگیرتم که با جه خوا

  فتم:
 این در رو دیگه تا من نخوام نمی تونی باز کنی عزیزم. -
 صدای حرصیگ رو شنیدم.   
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 بالاخره که از اون تو می یای بیرون خانم کوچولو. -
دم و مشتتغول حمام کردن بدون توجه به تهدیدهایی که می کرد آب رو باز کر   

سون نیومدو فهمیدم که رفته با خیال  صدای جی شت دیگه  شدم؛ کمی که  ذ
راحت از حمام خارج شدم و لباسهام رو پوشیدم. به نشیمن رفتم و جیسون رو 

 با اخمهای در هم دیدم.
 جیسون؟ -
 جوابم رو ندادو رور رو بر ردوند.   
 اهری؟ -
نشتتستتتم و چونگ رو  رفتم و صتتورتگ رو بازهم بی جواب موندم، کنارر    

ستتمت خودم چرخوندم؛ لبهام رو ینچه کردم و با چشتتمهایی م لوم نگاهگ 
 کردم.

 دلت می یاد باهام اهر کنی؟ -
 چیزی نمی  فت و فقط با اخم بهم زل زده بود.   
ضرم هر کاری بکنم که  - شه؛ حا سون البم تیر می ک اینجوری نگاهم نکن جی

 آشتی کنی.
شک تغیی    شگ ا شد و همون ور نگاهم می کرد؛ جو ری توی حالتگ ایجاد ن

رو توی چشتتمهام به خوبی حم کردم، از جام بلند شتتدم و خواستتتم برم که 
 دستم رو  رفت و از پشت توی آیوشگ فرو رفتم.

  فتی حاضری هر کاری بکنی که آشتی کنم. -
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خیره ستترم رو تکون دادم؛ من رو ستتمت خودر چرخوند و توی چشتتمهام    
 شد.

 هر کاری؟ -
 آره. -
 چشمهار دوباره رنگ شی نت  رفتن.   
 باشه. -
بغلم کردو سمت اتاق راه افتاد، در حمام رو باز کردو من رو با لباس توی وان    

 انداخت؛ جیغ کوتاهی زدم.
 دیوونه چیکار می کنی؟ -
یای باین هم تنبیهت؛ بعدشم مگه من نگفته بودم حق نداری بدون من حمام  -

 حالا مجبوری یکبار دیگه حمام بگیری.
 در رو بست و سمتم اومد، مشتی آب به صورتگ پاشیدم و با خنده  فتم:   
 عاشق همین دیوونه بازیهاتم. -

_________ 
بل     باغ جمع کردیم و خبر ازدواجمون رو بهشتتون دادیم، ایزا مه رو توی  ه

 بیست روز دیگه رو برای عروسیمون تعیین کرد و اون تاریخ رو مناسب دید؛
سم و جنیفر که کنار هم  شحال بودن و بهمون تبریک می  فتن به جز  همه خو

ا ی دونستتتم امنشتتستتته بودن و به ما نگاه می کردن. دلیل ناراحتی جنیفر رو م
اینکه سم چرا اینکار رو می کنه رو نه، می دونستم از جیسون بدر می یاد اما 
تا این حد که این ور با نفرت نگاهگ می کنه. با شتتنیدن صتتدای ایزابل نگاهم 

 رو از سم  رفتم و توجهم رو به اون دادم.
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 خب بچه ها بهتره که امشب رو بخاطر این خبر خوب جشن بگیریم. -
ه با خوشتتحالی ابول کردیم و به داخل رفتیم تا وستتایل جشتتن رو آماده هم   

کنیم؛ ستتر رم  ذاشتتتن  لهای اشتتنگی که از باغ چیدم توی  لدونهای ستتالن 
سمت ورودی دویدم. بچه ها  شحالی  صدای کاترینا با خو شنیدن  بودم که با 
شحالی می کردن و  شون ابراز خو شت صدا از بر  سرو شون کرده بودن و با  دور
حرن می زدن؛ با ستترعت ستتمتشتتون رفت، کاترینا تا چشتتمگ به من خورد 

 سمت اومدو با جیغ اسمم رو صدا زد.
 سلنا. -
به خودم فشتتردمگ؛     خت، محکم بغلگ کردم و  ندا خودر رو توی بغلم ا

 کمی که  ذشت سرم رو عقب کشیدم و نگاهگ کردم.
دونی چقدر دلم دختر خنگ شما رفتین ماه عسل یا چند ماه عسل هان؟ می  -

 برات تنگ شده بود.
 اشک چشمهار رو پاک کرد.   
 دل من هم برات تنگ شده بود. -
 دوباره بغلگ کردم و ب*و*سیدمگ.   
 ای بابا سلنا من هم هستما. -
 با خنده کاترینارو از خودم جدا کردم و سمت کلارک رفتم.   
 حسود نبودی. -
 بغلگ کردم و رور رو ب*و*سیدم.   
 اومدی.خور  -
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 ممنون. -
 پیگ کاترینا رفتم و دستم رو پشت کمرر  ذاشتم.   
 خور  ذشت؟ -
 وای آره خیلی، فقط دلم برا شماها خیلی تنگ شده بود و این اذیتم می کرد. -
 عزیزم. -
 لبخندی زدو به دور برر نگاه کرد.   
 دارین تغییر دکوراسیون می دین، چه خبره اینجا؟ -
باهم شتتروک    ها  چه  با  یجی فقط  ب نا و کلارک  کاتری کردن حرن زدن و 

 نگاهشون می کردن؛ ایزابل با خنده همه رو ساکت کرد.
 این وری که شما  فتین این دوتا هیچی نفهمیدن، فهمیدین؟ -
 کاترینا و کلارک با سرجواب منفی دادن.   
 خب بزارین من می  م ... امشب اینجا جشنه. -
 کلارک سوالی  فت:   
 برای چی؟جشن  -

 ایزابل به من و جیسون که کنار هم ایستاده بودیم اشاره کرد.    
 

 جیسون و سلنا اراره ازدواج کنن، بیست روز دیگه عروسیشونه. -
 کاترینا جیغی زد و من و جیسون رو با هم به آیور کشید.   
سما مال هم می  - شما دوتا ر شدم، بالاخره  شحال  وای نمی دونین چقدر خو

 شین.
 یهو خودر رو عقب کشید و با چهره دلخوری به ما نگاه کرد.   
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صبر کنین ببینم، شما که خبر نداشتین ما کی می خوایم بیایم، می خواستین  -
 بدون ما عروسی بگیرین؟

راست می  فت اصلا اینکه ممکنه اونها نباشن رو فرامور کرده بودم؛ مونده    
 رسید.بودم چی جوابگ رو بدم که جیسون به دادم 

نه عزیزم ما می خواستتتیم بهتون زنگ بزنیم و خبرتون کنیم تا برای عروستتی  -
 خودتون رو برسونین.

کاترینا کمی نگاهگ کرد، داشتتتم با استتترس نگاهگ می کردم که لبخندی    
 زد.

 باشه پم ما می ریم بالا لباس عوض می کنیم می یایم کمکتون. -
 رینا کشید.ایزابل دستگ رو نوازشگونه پشت کات   
ستراحت  - سته این برین ا سیدین خ شما تازه از راه ر ست،  نه عزیزم نیازی نی

 کنین تا برای شب سرحال باشین، بچه ها و خدمه هستن.
 کاترینا و کلارک رو بالا فرستادیم و خودمون مشغول شدیم.   

__________ 
م،  یج ب کنبین دوتا لباس  یر کرده بودم و نمی دونستم کدومشون رو انتخا   

وسط اتاق ایستاده بودم و به لباسها نگاه می کردم که از پشت توی آیوشی فرو 
رفتم؛ از ع ر تنگ راحت می شد تشخیر داد که جیسون هستگ، ب*و*سه 

 ای به موهام زد.
 چیکار می کنی خانومم؟ -
 با لبخند سمتگ چرخیدم و دستهام رو روی سینگ  ذاشتم.   
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نمی دونم کدوم یکی از لباسهارو بپوشم، کمکم می می خوام حاضر شم اما  -
 کنی؟

 جلو رفت، لباسهارو برداشت و نگاهی بهشون انداخت؛   
 یکیشون رو روی تخت انداخت و اون یکی رو سمتم  رفت.

 اون خوب نیست خیلی رسمیه، این یکی بهتره. -
 لباس رو از دستگ  رفتم و  ونگ رو ب*و*سیدم.   
 ممنون عشقم. -
 یم کوتاهی کرد.تع    
 خواهگ می کنم بانو. -
شدم، از توی آیینه     صورت و موهام  شغول آرایگ  سم رو عوض کردم و م لبا

 نگاهی به جیسون که نشسته بودو نگاهم می کرد انداختم.
 تو نمی خوای حاضر شی؟ -
 من حاضرم. -
 سمتگ چرخیدم و نگاهگ کردم.   
 با اینها می خوای بیای. -
 همینها راحتم.آره با  -
شیدم و     سم ک ستی به لبا شدم؛ د شونه ای بالا انداختم و دوباره مشغول کارم 

 روبروی جیسون ایستادم.
 چ ورم؟ -
 مثل همیشه عالی. -
 چشمکی بهگ زدم.   
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 خب من حاضرم پاشو بریم. -
 نگاهی به ساعتگ انداخت.   
ستم بزار  - سته ه شدن، من هم کمی خ ضر ن یکم بعد می هنوز زوده بقیه حا

 ریم.
 دستم رو  رفت و روی پار نشوندم، دستم رو دور  ردنگ حلقه کردم.   
 خوشگل شدی. -
 می دونم، خوشگل بودم. -
 خنده آرومی کرد؛ کمی با هم حرن زدیم و سربه سر هم  ذاشتیم.   
 بریم عزیزم؟ -
 دوباره به ساعتگ نگاه کرد.   
 باشه بریم. -
 رج شدیم؛ به عمارت رسیدیم.بلند شدیم و از کلبه خا   
 اینجا چرا انقدر ساکته، بقیه کجان پم. -
 نمی دونم، حتما تو سالنن دیگه. -

به محض ورودمون به ستتتالن یک عالمه کایذ رنگی و اینجور چیزها روی     
سرمون ریخت، صدای دست و سوت و جیغ سالن رو پر کرده بود، با تعجب 

 ن همه آدم از کجا اومدن دیگه؟به افراد مقابلم نگاه می کردم؛ ای
جیستتون دستتتگ رو پشتتت کمرم  ذاشتتت و به جلو هولم داد، با هم وستتط    

سالن رفتیم و همه دورمون جمع شدن و بهمون تبریک  فتن؛ اکثرشون رو می 
شین، تایلر، تد، آلن و هر  سون و بچه های دیگه بودن،  ستهای جی شناختم، دو
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شناختم اونجا بو سون کم دیگه ای که می  شد جی د. واتی تبریک  فتنها تموم 
میکروفون رو از دی جی  رفت و برای اینکه همه رو متوجه خودر کنه کمی 

  لور رو صان کرد.
دوستتتان ممنون از همتون که دعوتمون رو ابول کردین و اومدین، البته می  -

 دونم شماها هرجا جشن و پارتی باشه دعوتم نباشین می رین.
تراض بلند شد، جیسون با خنده دستگ رو بالا برد و ادامه صدای خنده و اع   

 داد.
باشتته باشتته می دونم شتتوخی کردم همگی خور اومدین، از همه اینها که  -

 بگذریم امشب می خوایم فقط خور بگذرونیم پم خور باشین.
با دست به دی جی اشاره کرد، با شروک آهنگ همه ریختن وسط و شروک به    

 ر*ق*ص کردن؛ جیسون میکروفون رو سرجار  ذاشت و پیگ من اومد.
 خیلی بدجنسی جیسون، چرا به من نگفتی این همه مهمون داریم. -
 سورپرایز بود عزیزم. -
اومدن که من  شتتماها کی اینهارو دعوت کردین که من نفهمیدم، اصتتلا کی -

 متوجه نشدم.
شتی آماده  - شون کردیم، بعدهم واتی دا ست نبود دعوت شما حوا صبح واتی 

 می شدی اومدن.
 واسه همین من رو تو کلبه نگه داشتی آره.  -
 درسته عزیزم، آفرین به تو که انقدر باهوشی. -
 با خنده مشت آرومی به سینگ زدم.   
 بدجنم. -
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 و سمت خودر کشید.دستهام رو  رفت و من ر   
 بیا که وات ر*ق*صه عشقم. -
من رو با خودر وسط سالن بردو روبروم ایستادو شروک کرد ر*ق*صیدن و    

 ادا در آوردن، جلور ایستاده بودم و فقط می خندیدم.
 زود بار دیگه سلنا خودت رو تکون بده. -
 واتی دید حرکتی نمی کنم دستهام رو  رفت و با خودر همراهم کرد.   
 بر*ق*ص دیگه. -
 تو که می دونی من بلد نیستم. -
 کاری نداره که. -
 

تکون می خوردو من هم مثل عروستتک تو دستتتهار می چرخوند؛ آهنگ که 
تموم شتتد رفتم و کناری ایستتتادم، جیستتون پیگ دی جی رفت و در  وشتتگ 

 چیزی  فت.
 همگی ل فا وسط و خالی کنین. -
سالن و رو به من     سط  سون اومد و با این حرن دی جی همه کنار رفتن، جی

 ایستاد.
 این فقط برای تو هستگ عشقم. -
با اشاره جیسون دی جی آهنگ هیپ هاپی پخگ کردو جیسون شروک کرد با    

ریتم آهنگ خودر رو تکون دادن و ر*ق*صتتیدن، هر چی آهنگ جلوتر می 
رفت و بیشتتتر اوج می  رفت و ر*ق*ص جیستتون هم تندتر می شتتد؛ وااعا 
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اشتتنگ می ر*ق*صتتیدو همه تشتتویقگ می کردن، آخر آهنگ که رستتید یک 
ستاد. با  سی رو هوا برام فر شتک وارو بلند زدو جلوی من فرود اومد و ب*و* پ
خنده تشتتویقگ کردم، بقیه هم داشتتتن تشتتویقگ می کردن؛ جیستتون رو به 

 تع یم کوتاهی کرد و دوباره کنار من اومد. جمعیت کردو
 عزیزم خیلی خوب ر*ق*صیدی، باید به من هم یاد بدی. -
 سخته ها. -
 فکر نکنم سختتر از تمریناتی باشه که بهم می دادی. -
 خنده ای کردو دستگ رو دور  ردنم انداخت.   
 نه نیست. -
با صتتدای کستتی که من رو خ اب ارار داده بود به بقیه نگاه کردم، یکی از    

 دخترها بود که صدام می زد؛ لبخندی زدم.
 جانم؟ -
جیستتون بخاطر تو ر*ق*صتتید تو نمی خوای برار بر*ق*صتتی حالا نوبت  -

 توهستگ.
 خنده ای کردم.   
 من بلد نیستم بر*ق*صم. -
 یکی دیگه از دخترها  فت:   
 ی چی مگه می شه؟یعن -
 خب آره من این جور ر*ق*صهارو بلد نیستم. -
 پم چه ر*ق*صی بلدی؟ -
 ر*ق*ص شرای که فکر نکنم شما خوشتون بیاد. -
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 یکی از پسرها با شوق جلو پرید.   
نه اتفااا من ویدیوهای ر*ق*صتتهای شتترای رو زیاد دیدم، خیلی زیبان ا ه  -

 برامون بر*ق*صی خیلی خوب می شه.
 ه حرفگ رو تایید کردن، یه صدا می  فتن:هم   
 زودبار باید بر*ق*صی زود بار باید بر*ق*صی. -
 نگاهی به جیسون انداختم که شونه ای بالا انداخت.   
 خیله خوب باشه می ر*ق*صم. -
همه هورا کشیدن و دست زدن؛ رفتم  وشیم رو آوردم و به دی جی دادم تا به    

گهای مورد علاام رو آوردم و بهگ  فتم ستتیستتتمگ وصتتل کنه، یکی از آهن
شاره کردم، آهنگ  سر به دی جی ا سالن رفتم و با  سط  واتی  فتم پلیگ کنه. و
شتتروک به پخگ کردو من هم خودم رو آروم باهار تکون می دادم؛ آهنگی که 
انتخاب کرده بودم میکثی بود از سه آهنگ، اول آهنگ عشوه از بیژن مرتضوی 

با ریتم آروم بود بعد یک آهنگ بی  کلام عربی و بعدر یک آهنگ آذری که 
شتروک می شتدو کم کم تند می شتد. در طول مدتی که می ر*ق*صتیدم همه 
صم م م ن بودم چون تا  شا می کردن، خودم از ر*ق* ساکت بودن و فقط تما
حالا هر کسی که دیده بود تعریف کرده بود اما خوب اینها شرای نبودن و نمی 

ستم از این ر* سه تا دون سید  شون می یاد یا نه؛ آخر آهنگ که ر ش ق*ص خو
چرخگ پشت هم زدم و با تموم شدن آهنگ روبروی جیسون روی زانوی چپم 

 نشستم ودستهام رو بالا بردم و از هم باز کردم و سرم رو پایین انداختم.
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تا چند لح ه از کسی صدای نیومدو بعد کم کم صدای تشویقها اوج  رفت،    
دستتتها کر کننده بود؛ جیستتون اومد بلندم کردو پیشتتونیم رو صتتدای ستتوت و 

ب*و*ستتید. نگاهم رو توی ستتتالن چرخوندم و در جواب تعریفهای که می 
شنیدم سر تکون دادم؛ با جیسون روی مبلی نشستیم، در حالی که چشمگ به 

 ر*ق*صنده های وسط سالن بود  فت:
 تا حالا نگفته بودی انقدر اشنگ می ر*ق*صی. -
 ید می  فتم؟با -
 نیم نگاهی بهم انداخت.   
 نباید می  فتی؟ -
 ر*ق*ص که  فتنی نیست دیدنیه. -
 تو چرا تا حالا برای من نر*ق*صیده بودی؟ -
 خب پیگ نیومده بود، تو هم تا حالا ازم نخواسته بودی که برات بر*ق*صم. -
 کمی نگاهم کرد و دوباره رور رو بر ردوند.   
ی کستتی بر*ق*صتتی، مخصتتوصتتا از اون مدل اولی و دیگه حق نداری جلو -

دومی که همگ عشوه و لوندی بود؛ همه خیره شده بودن بهت و چشم ازت بر 
 نمی داشتن، از این به بعد فقط برای خودم می ر*ق*صی.

 با خنده لپگ رو کشیدم.   
 حسود. -
 اخمهار رو توی هم کرد و خودر رو عقب کشید.   
 کسی به چیزی که ماله منه چشم داشته باشه.آره حسودم، دوست ندارم  -
 من هم اخم کردم و ازر جدا شدم.   
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 من شئ یا وسیلت نیستم که چیز خ ابم می کنی. -
 نگاهم کردو با خشم  فت:   
 حالا هر چی، دیگه نمی خوام جلوی کسی بر*ق*صی. -
حرفگ رو زدو رور رو بر ردوند؛ با دلخوری از کنارر بلند شتتتدم و پیگ    

شته بود رو کوفتم کرد خودخواه مغرور، خوبه  بقیه رفتم، هرچی بهم خور  ذ
یک کلمه می  فت نمی خواد  بهگ نگاه کردم و خودر چیزی نگفت خب 
سون که  سته بودم و به جی ش صندلی ن صاب خورد روی یک  صی. با اع بر*ق*

شروبگ رو باز می کرد نگاه می کردم، کاملا مشخر بود که سومی شه م شی ن 
 دیگه تو حال خودر نیست اما انگار خیال نداشت خوردن رو تموم کنه.

 سلنا؟ -
 سرم رو چرخوندم و به تد که پشتم ایستاده بود نگاه کردم.   
 می شه بشینم؟ -
 از کی تا حالا برای نشستن پیگ من اجازه می  یری؟ -
 خنده ای کرد و کنارم نشست. تک   
 دیدم عصبانی هستی  فتم شاید بی اجازه بنشینم ناراحت بشی. -
 نفسم رو بیرون فوت کردم.   
 من خوبم. -
صیدنت بحثتون  - سر ر*ق* سون  نمی تونی به من دروغ بگی، می دونم با جی

 شده.
 با تعجب نگاهگ کردم.   
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 تو از کجا می دونی؟ -
 

یزم خیلی راحت می تونم احستتتاستتتات و افکار من یک خون اصتتیلم عز -
جیسون رو ببینم، از دستگ ناراحت نشو چون خیلی دوستت داره اون حرفهارو 
بهت زد؛ می ترستتته از دستتتت بده، الان هم خودر از برخوردی که باهات 

 داشته حسابی پشیمونه اما یرورر اجازه نمی ده که جلو بیاد. 
 ی یهویگ عادت کردم.عیبی نداره به این تغییر حالتها -
البته باید بگم با اون ر*ق*صتتی که کردی ا ه من هم جای جیستتون بودم  -

 همون حرن رو بهت می زدم.
 لبخندی زدو دستگ رو توی جیبگ کرد.   
 یک خبر دارم برات. -
 کایذی رو از جیبگ بیرون آوردو روبروم  رفت.   
ستتته بودی برات پیدا این رو پدر داد و  فت آدرس و اطلاعاتی رو که خوا -

 کرده.
ستتریع کایذ رو از دستتتگ  رفتم و نگاه کلی بهگ انداختم؛ لبخند روی لبم    

 نقگ بست، بالاخره جاشون رو پیدا کردم.
 ممنونم تد. -
کاری نکردم عزیزم، فقط پدر  فت برای شروک کارت باید حتما پیشگ بری  -

 تا توضیحات لازم رو بهت بده.
 .سرم رو تکون دادم   
 سلنا این اطلاعات برای چیه؟ مگه تو می خوای چیکار کنی؟ -
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 ببخگ تد اما نمی تونم بهت بگم. -
از جام بلند شتتدم و به کلبه رفتم، کایذ رو توی کمدم  ذاشتتتم تا بعدا دایق    

بخونمگ؛ در کمد رو که بستتتم با ترس از جام پریدم، جیستتون به دیوار کنار 
 اه می کرد.کمد تکیه داده بود و من رو نگ

 لعنتی من رو ترسوندی. -
خارج     تاق  گاهم می کرد؛ روم رو بر ردونم و از ا ستتکوت کرده بودو فقط ن

 شدم تا به عمارت بر ردم.
 سلنا؟ -
 پشت بهگ سرجام ایستادم؛ اومدو روبروم ایستاد.   
 چرا اومدی اینجا؟ تد چی بهت داد؟ -
به ستتتاده لوحی خودم زدم، فکر کردم    ندی  تارر  پوزخ بت رف با مده  او

عذرخواهی کنه اما اشتتتباه می کردم اون اومده بود بازخواستتتم کنه؛ راهم رو 
  رفتم و خواستم برم که دستم رو  رفت.

 سلنا؟ -
 با عصبانیت دستم رو کشیدم.   
 ولم کن جیسون به تو رب ی نداره. -
 من رو سمت خودر کشیدو دستهام رو از پشت افل کرد.   
و به من ربط داره، هرکاری که می کنی، هرجایی که می ری، با همه چیزه ت -

شه  سی که حرن می زنی؛ همه اینها و هر چیزه دیگه ای که به تو مربوط ب هر ک
 به من ربط داره فهمیدی؟
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صتتورتگ تو یک وجبه صتتورتم بودو نفستتهای دایگ به صتتورتم می خورد؛    
 ودم، تو یک حرکتخیلی عصتتبانیم کرده بود، دیگه به نق ه جور رستتیده ب

ستتریع دستتتم رو آزاد کردم و دستتتگ رو از پشتتت پیچوندم و از جلو به دیوار 
کوبیدمگ، پشت سرر ایستادم و با صدای که از عصبانیت دور ه شده بود در 

  وشگ زمزمه کردم:
باید یاد بگیری که با من درست صحبت کنی جیسون، من از تو نمی ترسم و  -

 می خوای نمی رسی. با اینکارهات به چیزی که 
 دستگ رو ول کردم، بر شت و روبروم به دیوار تکیه داد.   
 رفتارت رو درست کن جیسون. -
 خواستم برم که صدام زد.   
ستتلنا نرو ... می دونم رفتارم درستتت نبود، می دونم زیادی نستتبت بهت  -

ستت دارم؛ من  شون می دم اما باور کن همه اینها بخاطر اینکه دو سیت ن سا ح
 رو ببخگ بخاطر رفتار امشبم.

بارته که اینجوری رفتار می کنی هان؟ تو این وری  -  جیستتون این چندمین 
فقط من رو از خودت دلگیر می کنی و باعث می شتتی از هم دور بشتتیم، من 
که بکنم فقط و فقط  کاریم  که برم و هر  جاییم  واتی تورو دوستتتت دارم هر

ر می کنی که می خوای من رو توهستتتی که توی الب منی؛ پم چرا همگ فک
از دست بدی، عشق من توهستی و بقیه برام فقط مثل یک دوست عزیزن. هیس 
سون، باید این رو درک کنی، باید به من اعتماد  ست جی کم برای من مثل تو نی

 داشته باشی.
 توی چشمهام خیره شدو با صدای آرومی  فت:   
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 تار امشبم می بخشی؟دارم عزیزم دارم، حالا بگو من رو بخاطر رف -
 لبخندی زدم و دستهار رو  رفتم.   
 جز بخشیدن راه دیگه ای هم دارم؟ -
 من رو سمت خودر کشید، بغلم کردو پیشونیم رو ب*و*سید.   
 اول می دم دیگه هیس وات این کار رو نکنم. -
 از بغلگ بیرون اومدم و دستگ رو  رفتم و دنبال خودم کشیدمگ.   
 بریم مثلا این مهمونی برای ماست. بسه دیگه، بیا -
شروک به ر*ق*ص و پایکوبی کردیم؛ تا آخر     با هم به عمارت رفتیم و دوباره 

مهمونی جیستتون مجبورم کرد همراهگ بر*ق*صتتم و ادا در بیارم، با اون همه 
مشروبی که خورده بود بایدم خسته نمی شد اما من موندم چ ور مست نشده 

از رفتن مهمونا هیس کدوممون نای حرکت کردن  و حالگ ستترجار بود. بعد
نداشتتتیم حتی اونقدری که به اتااهامون بریم، هر کدوممون توی همون ستتالن 

 یک جای افتادیم و خوابیدیم.
__________ 

سی بودیم و حتی     شغول کارهای خرید و تدارکات عرو یک هفته ای بود که م
ها واستته خرید یه ستتری از وات ستترخاروندن هم نداشتتتیم؛ امروز که با بچه 

وستتایل اومده بودیم، بالاخره تونستتتم بپیچونمشتتون و به دیدن ایتن بیام. توی 
سمتم اومدو بغلم  شد،  شحالی وارد  سته بودم که آلن با خو ش سالن منت ر ن

 کرد؛ با خوشحالی رور رو ب*و*سیدم، کنارم نشست و دستم رو  رفت.
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 واته که به ما سر نزدی دلم براتسلنا خیلی خوشحالم که می بینمت، خیلی  -
 تنگ شده بود.

 با تعجب ابروهام رو بالا انداختم.   
 خوبی آلن؟ همین یک هفته پیگ ما همدیگه رو توی جشن دیدیم. -
 

با  - نه هممون؛ آخه می دونی تو  بازم دل تنگت بودیم، فقط من  آره اما خب 
ه برمی  ردونی و همه اومدنت به این خونه، انگار روح رو همراه خودت به خون

عث دلگرمی و  با نه  هالی این خو مه ا نه. حضتتورت برای ه چیز تغییر می ک
 آرامشه، اینجا همه دوستت دارن و بهت احترام می زارن.

 وااعا؟ -
 آره، چون پدر واتی تورو می بینه تا چند روز حالگ خوبه و با همه مهربونه. -
 سرر رو خم کردو آهی کشید.   
 ه برار هیس ارزشی ندارم.حتی با منی ک -
 دستگ رو بین دستهام  رفتم.   
 این حرن و نزن آلن، پدرت تورو خیلی دوست داره من  م م نم. -
یدنی آورد،     مه برامون نوشتت خد ند یمگینی زدو ستتکوت کرد. یکی از  لبخ

شد؛ از  سالن  شیدنی و حرن زدن با آلن بودم که ایتن وارد  شغول خوردن نو م
شدم و  ستهار رو باز کردو من رو به آیور جام بلند  سمتگ رفتم، با لبخند د

 کشید.
 خور اومدی عزیزم، زودتر از اینها منت رت بودم. -
 ازر جدا شدم.   
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 سلام پدر جون، ببخشید که نتونستم زودتر بیام در یر کارهای عروسی بودم. -
 سمت مبل هدایتم کرد و کنار هم نشستیم.   
تبریک می  م، امیدوارم انتخاب درستی کرده باشی عیبی نداره دخترم؛ بهت  -

 و جیسون برات مرد لایقی باشه.
 ممنون من هم امیدوارم همین ور که شما می  ین باشه. -
 آلن از جار بلند شد.   
 بهتره من به اتاام برم، سلنا بعدا می بینمت. -
 سری برار تکون دادم، با رفتن آلن سمت ایتن چرخیدم.   
 پدر؟ -
 لبخندی زد و دستگ رو به علامت سکوت بالا آورد.   
 می دونی که خیلی عجولی دختر، کمی صبر داشته بار. -
با خونسردی مشغول خوردن نوشیدنیگ شد، من هم به اجبار ساکت نشسته    

بودم و منت ر نگاهگ می کردم تا ببینم کی می خواد شروک کنه؛ نوشیدنیگ که 
 کنم. تموم شد دیگه نتونستم تحمل

 نمی خواین بگین؟ -
 صبر کن منت ر کسی هستم. -
شدو کنار  ور ایتن     سالن  شدن حرفگ یکی از خدمه وارد  به محض تموم 

 چیزی  فت:
 بگو بیاد داخل. -
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مرد بیرون رفت و همراه دختری به سالن بر شت، دختر تع یم کوتاهی کرد و    
شینه؛ وات شاره کرد که بن شکگ بهگ ا شکایتن با چهره خ سرد و خ  ی رفتار 

 ایتن رو با دیگران می دیدم به جای اونها من از سرمای نگاهگ یخ می زدم.
ستتلنا این هاناستتت یکی از بهترین افرادم و از بهترین شتتکارچی هام، اون  -

ستی بوده؛ از این به  ستگ که مامور جمع آوری اطلاعاتی که می خوا سی ه ک
ا تا خودر تورو در جریان کامل بعد تحت امر توستتت، امروز  فتم بیاد اینج

 همه چیز ارار بده.
 سری برای هانا تکون دادم، هانا با اشاره ایتن شروک به توضیح دادن کرد.   
سیار خوشحالم و در طول خدمت به  - شما ب اول از همه باید بگم که از دیدن 

شم رو می کنم؛ بانو باید بگم اطلاعاتی که  شین که نهایت تلا شما م م ن با
خواستتتین پیدا کردنگ خیلی ستتخت بودو من با کلی تلار تونستتتم به  می

دستتتشتتون بیارم، نمی دونم می دونین یا نه اما دختری که شتتما ازر نام برده 
بودین رهبر  ر ینه های اون من قه و یکی از ادرتمندترین های اونهاست. ما با 

م و بیاری رفتن یکی از افراد مهمشتتون تونستتتیم اطلاعات مهمی رو به دستتت 
تعداد افراد و محاف های اصتتلیشتتون، نقشتته اصتتر و راه های مخفی ورود به 

 مقرشون رو پیدا کنم.
 نقشه ای رو روی میز  ذاشت و بازر کرد.   
 می شه بیاین اینجا؟ -
 با ایتن جلو رفتیم و کنارر ایستادیم.   
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 و اینجااین نقشه مقرشونه، اینها درهای ورودی اصلی هستن و اینجا، اینجا  -
مادشتتون ازر  که فقط افراد مورد اعت های مخفی ورود و خروج هستتتن  را

 خبردارن تا در موااع اض راری از طریق این راهها خارج بشن.
یادم نره؛     تا چیزی رو  ات  ور می دادم  با د که می داد  حاتی  به توضتتی

سرر رو بالا آورد و نگاهم  شد  صرو محاف ها تموم  توضیحاتگ که در مورد ا
 رد.ک
شمون رو عملی کنیم، حدوده یک  - حالا می رسیم به واتی که ما می تونیم نق

ماه دیگه یک مهمانی بزرگ تو اصتتره  ر ینه ها بر زار می شتته که بالماستتکه 
کارهای مربوط رو برای وروده  ما هم می تونیم وارد بشتتیم؛ من  هستتتگ و 

شن انجام می دم، وات شدیم در خودمون و افرادی که ارار همراهمون با ی وارد 
یک زمان مناسب حمله رو شروک می کنیم و افرادمون که بیرون اصر منت رمون 
هستتتن هم تمام درهای خروجی چه اصتتلی وچه مخفی رو تحت ن ر دارن و 
هر  ر ینه ای که از اونجا خارج بشتته رو نابود می کنن. مواد منفجره رو باید با 

شکلی پیگ نیاد، واتی از سب کنیم تا م صر ب دات ن شیم اون ا ا اونجا خارج ب
 همه افرادی که داخلگ هستن نابود می شن.

 مکثی کردو نفم عمیقی کشید.   
البته من معتقدم حضتتور شتتما اونجا ضتترورتی نداره، ما خودمون می تونیم  -

تمام این کارها رو بکنیم و لازم نیستتت شتتما خودتون رو به خ ر بندازین اما 
 ما این حرن من رو ابول کنین.رییم  فتن امکان نداره که ش
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حرفشتتون درستتته، من تا خودم نباشتتم و با چشتتمهای خودم نبینم همشتتون  -
 اونجا حضور دارن و از نابود شدنشون م م ن نشم آرامگ پیدا نمی کنم.

اما این کار خ رناکیه و ممکنه هیس کدوممون نتونیم زنده بمونیم و از اونجا  -
 خارج بشیم.

 اینکار رو بکنم. می دونم اما باید -
شه رو جمع کرد و با اجازه ایتن      سرر رو تکون داد و دیگه چیزی نگفت، نق

 از اتاق خارج شد؛ ایتن نگاهم کرد.
 

حق با هاناستتت ستتلنا؛ رفتنت به اونجا خ رناکه، من به هانا اعتماد دارم و  -
شه رو به بهترین نحو ممکن انجام می ده  سپرده می  و تم م نم کاری که بهگ 

 هم بهگ اعتماد کن.
 در این حرن شما شکی نیست، اما من باید خودم انتقامم رو بگیرم. -
 جلو اومدو دستهام رو  رفت.   
 اما من نگرانتم. -
 لبخندی زدم.   
 می دونم پدر جان ولی شما خودتون خوب می دونین که تصمیمم چیه.  -
 مکثی کردم.   
بهم کردین ممنونم، ا ه شتتما نبودین من از شتتما بخاطر همه کمکهایی که  -

 نمی دونستم چ ور باید اینکار رو بکنم.
 دستگ رو روی  ونم  ذاشت.   
 تو برای من مثل تد عزیزی، من هرکاری که بتونم بخاطر تو انجام می دم. -
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در مقابل لبخند دلگرم کنندر لبخندی زدم؛ خیلی ممنونگ بودم، کارهای    
تونستتتم هیس جوره جبران کنم خیلی کمکم کرده بود که برام کرده بود رو نمی 

 درست مثل یک پدر.
__________ 

هر روزی که می  ذشتتت و به روز عروستتی نزدیکتر می شتتدیم استتترس و    
نگرانیم بیشتر می شد؛ نا آروم و کلافه بودم، عصبی و پرخاشگر، حوصله هیس 

بدی  ر تجربهچیز و هیس کم رو نداشتم حتی جیسون. بچه ها می  فتن بخاط
هستتتگ که داشتتتم و نباید خودم رو ناراحت کنم اما من دلم با این حرفها آروم 
نمی  رفت. همگ منت ر یک اتفاق بد بودم، نمی دونم شتتاید این حالم وااعا 
بخاطر بلاهایی هستگ که شب عروسیم سر اومده بود و من امیدوارم که وااعا 

شکلی پیگ نیاد؛ الب شه و هیس م شی از همین طور با ستم بخ ته خودم می دون
 این ناآرومی بخاطر اضیه  ر ینه ها و انتقامم هست.

تو اتاق نشسته بودم و چشمهام رو بسته بودم تا بتونم تمرکز کنم و کمی آروم    
شمهام رو  شدن در تمرکزم بهم ریخت، کلافه چ سته  صدای بازو ب شم اما با  ب

تخت انداخت، عصتتبی باز کردم؛ جیستتون وارد اتاق شتتدو خودر رو روی 
 نگاهی به چهره شادر انداختم.

 سلنا ... -
 بین حرفگ پریدم و با خشم زیادی که در صدام موج می زد بهگ توپیدم:   
چه خبرته؟ اون چه طرزه بستتتنه دره؛ هیس جا نمی تونم کمی آرامگ داشتتته  -

    ؟باشم؟ چرا دست از سرم بر نمی داری؟ چرا هرجا که می رم تو هم باید باشی
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 با تعجب کمی نگاهم کرد.   
من که کاری نکردم ستتلنا، اومدم یه خبر بهت بدم  فتم شتتاید خوشتتحالت  -

 کنه.
می خوای من رو خوشتتحال کنی آره؟ باشتته ا ه این رو می خوای فقط تنهام  -

 بزار باشه؟ تنهام بزار.
ستم بیرون برم    شدم و خوا ه ک بهت زده فقط نگاهم می کرد؛ کلافه از جام پا 

 جلوم رو  رفت.
صبر کن ببینم هرچی دلت خواست  فتی و حالا هم می خوای بری، معلوم  -

هست این چند واته چت شده سلنا؛ چند روز بیشتر به عروسیمون نمونده و تو 
به جای اینکه خوشتتحال باشتتی و از این روزها استتتفاده کنی داری هر روز 

سلنا دیگه داری ا ز حد می  ذرونی، من دیگه عصبیتر و پرخاشگرتر می شی. 
 تحمل این رفتارت رو ندارم، تمومگ کن ل فا.

تحملم رو نداری پم چرا می خوای باهام ازدواج کنی هان؟ می تونی خیلی  -
 راحت همه چیز رو تموم کنی، برو راحتم بزار.

صدای خگ     سرر رو پایین انداخت، آروم و با  سکوت؛  جوابگ بهم فقط 
 داری  فت:

 م بهت بگم بلی امون رو فرستادن،  فتن شاید خوشحالت کنه.فقط اومد -
به محض بیرون رفتنگ روی زمین     به بیرون رفت.  های آرومی از کل ادم با 

افتادم، یمی که توی نگاهگ دیدم حلقه اشتتک توی چشتتمهار آتیشتتم زد؛ 
شتتکستتتنگ رو دیدم اما دستتت خودم نبود نمی تونستتتم کنترلگ کنم، این من 

پشت سر هم پایین می اومدن و هر لح ه بیشتر می شدن دیگه  نبودم. اشکهام
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هق هقم بلند شده بود، روی زمین دراز کشیدم و توی خودم مچاله شدم؛ نمی 
ستم. حالم  ضعیف بودن رو نمی خوا ستم، این  سلنارو نمی خوا ستم، این  خوا
که بهتر شتتتد بیرون رفتم تا کمی هوا بخورم، بچه ها رو دیدم که توی محوطه 

سته بودن و صدای خنده هاشون می اومد؛ سعی کردم عادی باشم و خودم نش
ساکت  شون  شون رفتم. با دیدنم هم سمت رو کنترل کنم، به زور لبخندی زدم و 
شتتدن و نگاهم کردن؛ حق داشتتتن تعجب کنن تو این چند روزه همشتتون رو 

 رنجونده بودم.
 سلام بچه ها. -
 سری برام تکون دادن.   
 م؟می تونم بشین -
جوابی از هیس کدومشتتون نگرفتم، چند لح ه که  ذشتتت کاترینا لبخندی    

 زدو از جار بلند شد.
 بیا عزیزم، بیا کنار من بشین. -
سنگینی     سکوت  ستم؛  ش شید، رفتم و کنارر ن صندلی کناریگ رو عقب ک

سر رم کرده  شون رو با چیزی  سی حرفی نمی زد، همه خود شده بودو ک حاکم 
 بودن و حتی نگاهمم نمی کردن.

 چه خبر؟ -
ستم ازم دلخور و ناراحتن؛ بغض     شون بازم جوابی ندادن، می دون هیس کدوم

م رو پایین فرستتتادم و تمام توانم رو جمع کردم تا  لوم رو  رفته بود، آب دهن
 اشکهام جاری نشن.
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می دونم ازم ناراحتین، می دونم رفتار درستتتی باهاتون نداشتتتم اما اومدم  -
 اینجا تا ازتون بخوام من رو ببخشید همین.

 از جام بلند شدم و خواستم برم که با حرن جنیفر متواف شدم.   
 بشین.کجا می خوای بری سلنا،  -
 سر جام نشستم و نگاهگ کردم؛ جنیفر با تاسف سری برام تکون داد.   
نابود کردی طوری که هیس  - با خودت چیکار کردی عزیزم، خودت رو  ببین 

 کم حتی دیگه دلگ نمی خواد به صورتت نگاه کنه.
 دستهام رو از خشم روی پاهام مشت کردم و سرم رو پایین انداختم.   
 

کا - با یک عذرخواهی فکر می کنی  رهای که کردی و چیزهای که  فتی رو 
 فرامور می کنن و می بخشنت، آره؟

 تمومگ کن جنیفر بسه دیگه. -
 چشمهام رو روی هم فشار دادم.   
چرا تمومگ کنم کاترینا، بزار بدونه که به چی تبدیل شده؛ تو اونقدر اعصاب  -

ملت کنه و همه به خورد کن و منزجر کننده شتتدی که هیس کم نمی تونه تح
 زودی رهات می کنن حتی جیسون.

با این حرفگ دیگه نتونستتتم خودم رو کنترل کنم از جام بلند شتتدم و روم رو    
بر ردوندم و راه افتادم، باید از اونجا دور می شتتدم و رنه معلوم نبود چه اتفاای 

 ممکنه بیوفته.
ست  - سون آره فرار کن، راه دیگه ای جز فرار نداری اما دو دارم ببینم واتی جی

 تو رو کنار  ذاشت و پیشه یکی دیگه دیدیگ هم می تونی فرار کنی.
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شون چرخیدم     سمت صبیم کرده بود،  سابی ع شته بود و ح دیگه از حدر  ذ
همشون با ناباوری بهم خیره شده بودن؛ کاترینا با صدای آرومی ایمم رو صدا 

 زد.
 س ... سلنا؟ -
شتن که ترس رو به راحتی می ت    شون ببینم، حق دا شمهای هم ستم توی چ ون

بترسن چون حتی خودم هم می دونستم که الان چقدر وحشتناک شدم و حالا 
که  به جنیفر  ته؛ ستترم رو کج کردم و  فاای می اوف چه ات که  گه معلوم نبود  دی
رنگگ پریده بود نگاه کردم، اولین ادم رو که ستتمتگ برداشتتتم صتتدای والریا 

 بلند شد.
 ر زود بار فرار کن.جنیف -
یه جهگ خودم رو بهگ     با  نه  مدو خواستتتت فرار ک به خودر او تا  جنیفر 

 رسوندم و جلور رو  رفتم؛ مردمک چشمهار از ترس می لرزید.
 می خوام حرفهایی که زدی رو یک بار دیگه تکرار کنی. -
 جوابی نداد.   
 هوم ... صدات رو نمی شنوم، چی شد چرا ساکت شدی؟ -
به زمین خوا    ندر کردم و  که  رفتمگ و روی هوا بل نه  باره فرار ک ستتتت دو

کوبیدمگ، بالا سرر رفتم و پام رو روی سینگ  ذاشتم و فشار دادم؛ درد رو 
شتر درهم می رفت و  شد توی چهرر دید، هر لح ه چهرر بی به خوبی می 
سعیگ برای خلاصی بیشتر می شد. فشار پام رو بیشتر کردم، صدای ترق ترق 

ضی باید می مرد تا همه ا شنیدم؛ این عو ستخونهار رو زیر پام به خوبی می 
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ستم حرکت آخر رو  شن، حقگ فقط مردن بودو بم. خوا ستگ خلاص ب از د
 بکنم و استخونهار رو خورد کنم که کاترینا خودر رو روی پام انداخت.

نکن سلنا خواهگ می کنم اینکار رو نکن، تو وحشی نیستی نمی تونی کسی  -
 و بکشی این تو نیستی، به خودت بیا سلنا خواهگ می کنم.ر

اشک می ریخت و با  ریه و جیغ التماسم می کرد؛ نگاهی به والریا، آرورا و    
جولیا انداختم، همشتتون  ریه می کردن و با ترس به ما نگاه می کردن. نگاهی 

ز ریع ابه جنیفر که زیر پام بود و از درد جیغ می کشتتید انداختم و پام رو ستت
 رور برداشتم؛ عقب رفتم، جنیفر زود بلند شدو سمت عمارت فرار کرد.

نه ... نه ... نه ... من دارم چیکار می کنم ... داشتتتم می کشتتتمگ ... من  -
 داشتم می کشتمگ.

با زانو روی زمین افتادم و جیغ بلندی کشیدم، اشک صورتم رو پوشونده بود    
 و دیدم رو تار کرده بود؛ سرم رو سمت آسمون  رفتم.

یا من چرا اینجوری شتتتدم، چرا آرومم نمی کنی؟ نمی خوام اینجوری  - خدا
 باشم، نمی خوام.

هام رو     نا  ریم اوج  رفت، دستتت کاتری  دور کمرربا فرو رفتم توی آیور 
 حلقه کردم و با هق هق  فتم:

نمی دونم چم شتتده کاترینا، نمی خوام اذیتتون کنم؛ بخدا ... بخدا دستتت  -
 خودم نیست، دارم دیوونه می شم.

 با صدایی که بخاطر جیغها و  ریه هار  رفته بود  فت:   
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می دونم عزیزم می دونم، تو فقط به زمان احتیاج داری تا آرومتر بشتتی؛ من  -
سیت به خوبی  ستگ، واتی عرو سی ه م م م تمام این حالتهات بخاطر عرو

 تموم بشه خوب می شی عزیزم.
بچه ها پیشمون اومدن و کنارم نشستن، آروم جلو اومدن و بغلم کردن؛ آرورا    

  ونم رو ب*و*سید.
  ریه نکن سلنا. -
کنن  نمی از اینکه می دیدم با اینکه اذیتشتتون کردم ولی بازم پشتتتم رو خالی   

 دلم  رم شدو آرومتر شدم.
 سلنا؟ -
از بچه ها جدا شتتدم و به جیستتون که هراستتون ستتمتم می اومد نگاه کردم،    

 روبروم روی زانو نشست و صورتم رو با دستهار ااب  رفت.
 چی شده عزیزم، توی جنگل بودم که صدای فریادت رو شنیدم. -
 دستم رو روی دستهار  ذاشتم.   
 نگران نبار. چیزی نیست، -
 همه جام رو از زیر نگاهگ  ذروند و بعد توی چشمهام خیره شد.   
 ا ه چیزی نیست پم چرا جیغ کشیدی؟ -
 روی دستگ ب*و*سه ای زدم.   
 جیسون من باید برم. -
 دستهار آروم پایین افتاد و ترس توی چشمهار خونه کرد.   
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دادی؟ بهم اول دادی که کجا ستتلنا؟ می خوای ترکم کنی؟ اما تو به من اول  -
 تا آخرر همراهم باشی.

 دستهار رو  رفتم و بین حرفگ اومدم.   
هیگ آروم آروم، نمی خوام که برای همیشتته برم فقط می خوام چند روز برم  -

 یک جای دیگه تا تنها باشم و بتونم با خودم کنار بیام.
 اما سلنا ما سه روز دیگه عروسیمونه. -
 ان نبار به مواع برمی  ردم.می دونم عزیزم نگر -
 تردید رو خوب تو چشمهار می دیدم.   
 خواهگ می کنم جیسون. -
 سرر رو پایین انداخت و چند دایقه ای چیزی نگفت.   
 جیسون؟ -
 از جار بلند شدو نگاهم کرد.   
 باشه سلنا اما می ری خونه من توی اشویل، خودم می رسونمت. -
 بلند شدم و روبرور ایستادم.   
نه جیستتون خواهگ می کنم بزار تنها برم، تو فقط آدرس و ماشتتینت رو بهم  -

 بده.
 اما سلنا ... -
 

 ملتمسانه نگاهگ کردم.
 خواهگ می کنم جیسون. -
 بعد از مکثی طولانی  فت:    
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 راضی نیستم اما ا ه تو این رو می خوای باشه. -
 لبخندی زدم.   
 ممنونم. -
شتم و بیرون اومدم،     شتم رو بردا سایلی که احتیاج دا سریع به کلبه رفتم، و

 پیگ بقیه رفتم و روبروی جیسون ایستادم.
سلنا م م نی که می خوای این کار رو بکنی؟ می تونی همین جا بمونی اول  -

 می دم تا واتی که نخواستی به کلبه نیام و توی عمارت بمونم.
 خوام کمی از اینجا دور باشم، نگران نبار.نه جیسون می  -
وسایلم رو  رفت و توی ماشین  ذاشت، سوییس رو طرفم  رفت و با لحنی    

 که نگرانی رو می شد درر به خوبی احساس کرد  فت:
 اول بده که مواظب خودت هستی؟ -
 مراابم عزیزم. -
هم یه بستتلنا ا ه مشتتکلی پیگ اومد هر زمانی که بود مهم نیستتت فقط کاف -

 زنگ بزنی زود خودم رو می رسونم.
سون رو بغل کردم و     سرم رو برار تکون دادم و با همه خداحاف ی کردم، جی

 توی  وشگ آروم نجوا کردم:
شقگ  - شناختی همونی که عا سلنای که می  شتم همون  اول می دم واتی بر 

ستت دا شم، می دونم اذیتت کردم اما خیلی دو شتی با ستگ دا م؛ ربودی و دو
 جیسون تو هنوز من رو دوست داری؟

 کمی خودر رو عقب کشیدو توی چشمهام نگاه کرد.   
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 تو هرجوری که باشی، تو هر شرای ی من عاشقتم عزیزم با تمام وجودم. -
نفستی از ستر آستود ی کشتیدم و کمی که  ذشتت ازر جدا شتدم، ستوار    

شدم از توی آیینه  شدم و حرکت کردم. کمی که دور  شین  سون ما نگاهی به جی
که هنوز با نگاهگ ماشتتین رو تعقیب می کرد انداختم؛ می دونستتتم برار 
شتم و باید اینکار رو می  شدن به این تنهایی احتیاج دا سخته اما من برای بهتر 

 کردم، باید با خودم و این حالم کنار می اومدم.
م جیسون بهبعد از دو ساعت رانند ی به محل مورد ن ر رسیدم،  ریموتی که    

داده بود رو برداشتم در رو باز کردم و ماشین رو داخل بردم؛ وسایلم رو برداشتم 
و ستتمت خونه ویلای کوچیکی که روبروم بود راه افتادم. کلید رو توی افل 
چرخوندم و وارد خونه شدم، نگاهی کلی به خونه انداختم اصلا حوصله آنالیز 

شتم؛ بدون اینکه به طبقه  سایلم رو تکردنگ رو ندا و بالا برم و اونجا رو ببینم و
سقف  شتم. خودم رو روی تخت انداختم و به  یکی از اتااهای طبقه پایین  ذا
خیره شتتدم، حدود بیستتت دایقه ای بود که همین ور خوابیده به ستتقف خیره 
بودم؛ تکونی به خودم دادم و از روی تخت بلند شتتدم، لباستتهام رو در آوردم و 

 ن رو پر کردم و تور نشستم.به حمام رفتم، وا
 خب سلنا حالا می خوای چیکار کنی؟ -
این سوالی بود که از یک ساعت پیگ بیشتر از چند بار از خودم پرسیده بودم    

اما در جوابگ به هیچی نرسیده بودم فقط این رو می دونستم که باید تغییر کنم 
آب کشیدم و از  و روبراه بشم؛ با احساس ضعف از جام بلند شدم و خودم رو

حمام خارج شتتدم. بعد از اینکه لباس پوشتتیدم توی کیفم دنبال کیستته خونم 
کشتم اما پیدار نکردم، لعنتی اصلیترین چیز رو جا  ذاشته بودم؛ خواستم به 
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جیستتون زنگ بزنم و ازر بپرستتم که اینجا خون داره یا نه اما نتونستتتم، نمی 
 گم که به مشکل خوردم.خواستم هنوز هیچی نشده بهگ زنگ بزنم و ب

 خب چاره ای نیست جز اینکه خودم خونه رو بگردم. -
از اتاق خارج شدم و شروک به کشتن کردم، تازه داشتم خونه رو می دیم و می    

شتته  فت در کل خونه خوبی بود؛ همه جا رو  شتتتم اما ااری از خون نبود، 
خب طبیعیه واتی کستتی اینجا زند ی نمی کنه چرا باید خونی اینجا باشتته. نا 

نداختم؛ یعنی خت ا تاق بر شتتتم و خودم رو روی ت به ا ید  ید برم  ام با حالا 
شکار؟ چاره دیگه ایم دارم؟ نه ندارم.  وشیم رو از روی میز برداشتم و نگاهی 

 بهگ انداختم، یک تماس و چند پیام از جیسون داشتم، پیامهارو باز کردم.
 سلنا چرا کیسه خونت رو نبردی؟ -
 چرا جواب نمی دی؟ -
ر، الا اتاق آخفقط خواستتتم بهت بگم ا ه خونی همراهت نیستتت برو طبقه ب -

روی دیوار روبروی در یک دستتتگیره هستتت اون رو بکگ، پشتتتگ یک ستترد 
خونه استتت که تور خون دارم فقط اینکه خون انستتان هم بینشتتون هستتت 

 خودت باید از هم تشخیصشون بدی.
 با خوشحالی روی تخت نشستم و جوابگ رو برار نوشتم.   
 ممنون عزیزم. -
ی که جیستتون  فته بود رو انجام دادم، دیوار کنار به اتاق بالا رفتم و کارها   

رفت و یک در آهنی نمایان شتتد؛ بازر که کردم از چیزی که دیدم حستتابی 
 خوشحال شدم.

niceroman.ir



 443 انتقام سرخ

 واو اینجا رو ببین ... بانک خونی هستگ برای خودر. -
 یخچالی بزرگ پر از کیسه های خون.   
 اینها تاریخ ندارن؟ خراب نمی شن؟ -
سه ه    شیدم، بور که خوب بود و یکی از کی شتم و بازر کردم و بو ک ارو بردا

معلوم بود خون انسان نیست. با کیسه از اتاق خارج شدم و پایین رفتم، لیوانی 
شیدم، یکی دیگه هم خوردم و لیوان  سر ک ضرب  شتم و پرر کردم و یک  بردا

 سرو روی کانتر  ذاشتتتم. حالم خیلی بهتر شتتده بود و انرژی  رفته بودم، لبا
شدم؛ هوای خیلی خوبی بود، روی نیمکت پارکی که  پوشیدم و از ویلا خارج 
نزدیک ویلا بود نشستم و به بچه هایی که مشغول بازی بودن نگاه کردم. چقدر 
شون زمین  شون بودم که یکی شا شغول تما شتنی بودن، م ست دا شیرین و دو

شگ رفتم، پار رو  رفته بودو   شدم و پی سریع از جام پا  کرد؛  ریه میخورد. 
 بلندر کردم و روی صندلی نشوندمگ.

 
 خوبی کوچولو؟ -
 با  ریه سری به علامت نه تکون داد.   
 کجات درد می کنه؟ -
میون  ریه بریده بریده کلماتی  فت و بعدر دستتتگ و پار رو بالا آورد؛    

ستگ و  شارر فهمیدم که د شدم اما از ا ست متوجه چیزی که می  فت ن در
ته بود، پار درد می  نداختم، کمی از پوستتتگ رف به دستتتگ ا گاهی  کنن. ن

دامنگ رو بالا زدم و جورابگ رو پایین کشتتیدم، پار بریده بودو داشتتت خون 
می اومد. با دیدن خون دستتتم رو روی صتتورتم  ذاشتتتم و روم رو بر ردوندم، 
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تا بتونم خودم رو کنترل کنم؛ ستتمتگ  هام رو روی هم فشتتتار دادم  چشتتم
 چرخیدم.

 یزم با کی اومدی پارک.عز -
شنایی ندید دوباره     سرر رو چرخوندو نگاهی به دوروبرر انداخت، واتی آ

 شروک به  ریه کرد؛ بلند شدم و بغلگ کرد.
پات زخم شده، می ریم پیگ شیر آب تا برات تمیزر کنم باشه؟ اول می دم  -

 زود زود خوب بشه.
شده بود و فقط ا    شمهای م لومگ بهم خیره  شک می ریخت، بردمگ با چ

 نزدیک شیر آب و روی سکوی کنارر نشوندمگ.
 همین جا بشین الان برمی  ردم. -
با عجله به فروشتتگاه روبروی پارک رفتم و یک شتتکلات چوبی بزرگ با یک    

شکلات رو باز  شتم؛  سب زخم  رفتم و بر  ستمال کایذی و چندتا چ سته د ب
 کردم جلور  رفتم.

 شکلات دوست داری؟ -
 با سر جواب مثبت داد؛ لبخندی زدم و شکلات رو دستگ دادم.   
خب تا تو شکلاتت رو بخوری من هم پات رو می شورم تا خوب بشه باشه،  -

 اما اول باید دستهات رو بشوریم.
بلندر کردم و دستهار رو شستم، جورابگ رو در آوردم و دوباره روی سکو    

بود پار رو برار تمیز  نشتتوندمگ؛ همون ور که مشتتغول خوردن شتتکلاتگ
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کردم و چستتب زخم زدم. از دیدن صتتورتگ که کثیف شتتده بود خندم  رفت، 
 واتی خنده من رو دید دست از شکلات خوردن کشیدو به من نگاه کرد.

 خوب شدی؟ -
 اوهوم. -
 حالا که خوب شدی بهم اسمت رو می  ی؟ -
 سرر رو تکون داد.   
 مهرسا. -
 از شنیدن اسمگ تعجب کردم، فارسی ازر پرسیدم:   
 تو ایرانی هستی؟ -
 با خوشحالی از جار بلند شدو ذوق زده  فت:   
 آره، تو هم مثل منی. -
 خیلی بامزه حرن می زد، با خنده لپگ رو کشیدم و بغلگ کردم.   
 آره من هم مثل توام، بگو ببینم مهرسا خانوم با کی اومدی پارک؟ -
 جیم اومدم.با آ -
 الان آجیت کجاست؟ -
 رفت اونجا. -
 با دستگ به ساختمون نیمه کاره ای که ته پارک بود اشاره کرد.   
 کم دیگه ای باهاتون نیست؟ -
نه من هر روز با آجیم می یام اینجا، آجی مریم  فته نباید به مامان بگم من  -

شتته، ا ه بهگ بگم رو اینجا تنها می زاره؛ آخه مامان  فته حواستتگ به من با
 آجیم رو دعوا می کنه.
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 چه بچه سر و زبون داری هستگ.   
 تو چند سالته عزیزم؟ -
 چهار سالمه. -
 شما می دونستی خیلی شیرین وخوردنی هستی وروجک کوچولو. -
کمی القلکگ دادم که از خنده یگ کرد، خیلی نازو دوستتت داشتتتنی بود    

 *و*سیدم.مخصوصا واتی که می خندید؛  ونگ رو ب
شکلاتی کردی وروجک،  - صورتت رو  شمزه ای، همه  شکلات خو اوم چه 

 زود بیا صورتت رو بشوریم و پیگ آجی مریمت بریم.
صورتگ رو شستم و سمت ساختمونی که می  فت راه افتادیم، به ساختمون    

که رستتیدیم نگاهی به اطران انداختم خیلی خلوت بودو ستتکوت همه جارو 
  رفته بود؛

 تم و مهرسارو توی محوطه بازی روی صندلی نشوندم.بر ش
مهرستتا جونم همینجا بشتتین عزیزم من می رم دنبال آبجی مریمت بیارمگ،  -

 جای نریها باشه؟
 باشه. -
 آفرین دختر خوب. -
به ته پارک رفتم و وارد ستتاختمون شتتدم، من وااعا موندم توی محله به این    

وکه ای چیکار می کنه؛ ستتاختمون خوبی و توی پارک همچین ستتاختمون متر
بزرگ و چند طبقه ای بود، نور کمی فضتتا رو روشتتن کرده بودو همه جا پر از 
صدای خواهر  شاید بتونم  شده بود. تمرکز کردم تا  ستفاده  سرنگ ا شغال و  آ
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مهرسارو بشنوم، با شنیدن صداهای نامفهومی از پله ها بالا رفتم؛ به طبقه اخر 
رو هول دادم و وارد شتتدم. از چیزی که مقابلم می  رستتیدم، در چوبی مقابلم

سم مریم رو  شده بود، میون بهت و تعجب با ناباوری ا شاد  شمهام   دیدم چ
صدا زدم. همشون سمتم چرخیدن، با دیدنشون حالم بد شده بود م م نم هیس 
سن  شتن و اون وات توی این  سال ندا ست و یکی دو شتر از بی شون بی کدوم

دن و تزریق می کردن. با شنیدن صدایی از پشت سرم به سرنگ دست  رفته بو
 عقب بر شتم و با پسره اد بلندو هیکلی روبرو شدم.

 تو دیگه کی هستی؟ اینجا چیکار می کنی؟ -
 اخمهام رو در هم کشیدم.   
 اومدم دنبال مریم. -
 تک خنده ای کرد.   
 مریم نگفته بود همچین دوستهای نازی هم داره. -
سمت     سگ زدم و  شدت  پ شید که به  صورتم ک ستگ رو جلو آورد و روی  د

 بقیشون چرخیدم، نگاهی به دخترها انداختم.
 مریم کدوم یکی از شماهاست؟ -
 با کشیده شدن دستم از پشت طرن پسره بر شتم.   
 اینجا من رییسم خانوم خوشگله حرفی داری به من بزن. -
 مریم. به تو رب ی نداره اومدم دنبال -
 پسره خنده بلندی کرد.   
 تو حتی نمی دونی کدومشون مریم هستگ بعد اومدی دنبالگ. -
 آره اومدم از این آشغال دونی ببرمگ. -
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 نیشخندی زد که دندونهای زردر دیده شد.   
ست  - سی با میل و اراده خودر اینجا می یاد اما از اینجا رفتنگ د درسته هرک

 خودر نیست عزیزم.
 ندی زدم.پوزخ   
 کی می خواد جلوی من رو بگیره ... تو؟ -
 من نه اونها جلوت رو می  یرن. -
 

 با دست به چندتا از پسرا اشاره کرد که اومدن و روبروم ایستادن.
 بهتره که بزارین ما بریم و رنه پشیمون می شین. -
شروک     ستی که بهم خورد  شدن، با اولین د خنده بلندی کردن و بهم نزدیک 

سمت کر شه ای انداختم؛  شون رو آر و لار  و دم و در عرض نیم دایقه هم
 رییسشون چرخیدم و با پوزخند  فتم:

 خب حالا بگو مریم کدومشونه؟ -
به یکی از دخترها     باز مونده از تعجب نگاهم می کرد  با دهن  همون ور که 

شت نگاه کردم؛ خود شبیه به مهرسا دا شاره کرد، به دختری که چشمهایی   را
بود، ستتمتگ رفتم و ستتیگار توی دستتتگ رو  رفتم و روی زمین انداختم و با 
خودم بیرون کشیدمگ. به پایین پله ها که رسیدیم دستگ رو به شدت از دستم 

 بیرون کشید.
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ولم کن ببینم، اصتتلا تو کی هستتتی؟ به چه حقی توی کاری که به تو مربوط  -
ست دخالت کردی؟ حالا دیگه چ ور کار کنم؟ ه مه چیز رو خراب کردی؟ نی

 لعنت بهت.
ضربم به ادری     شدت  صورتگ خوابوندم،  ستم رو بالا بردم و محکم توی  د

بود که اون رو  وشتته ای پرت کرد؛ رفتم و بالا ستترر ایستتتادم، دستتتم رو 
 تهدیدوار سمتگ  رفتم.

خوب  ور کن ببین چی می  م؛ ا ه من اینجام بخاطر مهرستتتا خواهرته،  -
پاک و معصتتومی که از هیس چیز خبر نداره. این وری به اولی که به اون دختره 

مادرت دادی عمل می کنی و از خواهرت مراابت می کنی، آره؟ ا ه بلای ستتر 
ااطی اون  یاد تو کجایی هان؟ کجایی؟ خب معلومه اون مواع تو  خواهرت ب
آشغالها درحال مواد مصرن کردنی و اصلا هم برات مهم نیست که سر خواهر 

 کوچیکت چه بلایی می یاد.
شتم رو     ستم رو توی موهام فرو کردم و پ صبانیت نفم نفم می زدم، د از ع

با هق هق همراه بود  که  ند لح ه صتتتدای آرومگ رو  عد از چ بهگ کردم؛ ب
 شنیدم.

 من اینجوری نیستم، من این وری نبودم، من این زند ی رو نمی خواستم. -
 سمتگ چرخیدم.   
شه، هر آدمی خودر انتخاب می کنه خوب و بد  - ست خود بودن هر آدمی د

 که چی باشه، فرشته یا ابلیم بودن آدمها دست خودشونه.
اما برای من دستتت خودم نبود، ستترنوشتتت هیس کدوم از ما دستتت خودمون -

 نبود؛ نه پدرم، نه مادرم، نه من و نه مهرسا.
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سم مریم رو می  فت نگاهگ    سا که ا صدای مهر شنیدن  سمت  با  کردم، 
 مریم دویدو کنارر نشست و زیر  ریه زد.

آجی مریم، آجی مریم چی شتتده؟ چرا  ریه می کنی؟ چرا صتتورتت ارمز  -
 شده؟

 سمتشون رفتم و مهرسارو بغل کردم.   
شده، مگه نه  - سک، آبجیت از پله ها افتاده پایین چیزیگ ن ست عرو چیزی نی

 مریم؟
 رد.مریم سرر رو بلند کردو نگاهمون ک   
 چیزیم نیست عزیزم. -
دستم رو سمتگ دراز کردم و کمکگ کردم بلند شه؛ راه افتادیم سمت زمین    

 بازی، اشکهای مهرسا رو پاک کردم.
 مگه من به شما نگفتم همون جا بمونی وروجک. -
 خب حوصلم سر رفت، می خواستم بیام پیگ شما. -
شوندم، ب    سارو روی پام ن ستم و مهر ش شیر آب رو به روی نیمکت ن ستم  ا د

 مریم نشون دادم.
 برو صورتت رو بشور. -
 مریم که رفت دستی روی پای مهرسا کشیدم.   
 پات خوب شد؟ -
 آره دیگه درد نمی کنه، راستی اسم تو چیه؟ -
 لبخندی زدم.   
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 من سلنام عزیزم، تو بگو سلن باشه، -
 دو کنارم نشست.چندباری اسمم رو اشتباه  فت تا یاد  رفت؛ مریم اوم    
شینیم نگاهت می کنیم  - سا جان تو برو بازی کن، من و آجیتم اینجا می  مهر

 عزیزم.
 مهرسا که رفت سمت مریم چرخیدم و بی مقدمه پرسیدم:   
 چرا اینکار رو می کنی؟ -
 نگاه یمگینگ رو به چشمهام دوخت.   
 حوصله شنیدن یه اصه یمناک رو داری؟ -
 آره بگو. -
نواده شتتاد بودیم و توی ایران یک زند ی خوب و راحت داشتتتیم، ما یک خا -

سال پیگ  ضع مالیمون عالی بود؛ چهار  شه  فت و پدرم تاجر فرر بودو می 
عموم که اینجا زند ی می کرد اومد ایران و زیر پای بابام نشست تا همه چیزر 

ضتتی ابا رارو بفروشتته و بیاد اینجا با اون کار کنه. با اصتترارهای عموم بالاخره ب
به اینجا  ما  اامتمون اینجا رو درستتتت کردو  شتتتد، عمو خیلی زود کارهای ا
اومدیم؛ بابام کم کم همه چیزر رو توی ایران فروخت و پولگ رو توی شرکت 
عموم ریخت و روی حساب برادریشون هیس رسیدی و مدرکی از عمو نگرفت، 

ساب پدرم می ر سود به ح سالی عمو هم هر ماه مبلغی رو به عنوان  یخت. دو 
سراغ  شیم،  صمیم  رفت یه خونه بزر تر بگیره تا ما راحتتر با شت بابام ت که  ذ
عمو رفت و ازر خواست بخشی از پولگ رو بهگ بر ردونه؛ عمو از راهی که 
می تونست سعی کرد بابارو از تصمیمگ منصرن کنه اما بابا کوتاه نیومد، سر 

شدو بابا از عمو  شون  ضوک باهم بحث ست که تمام پولگ رو بهگ این مو خوا
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بر ردونه تا کار دیگه ای باهار شتتروک کنه اما عموم زیر همه چی زد. اون بابا 
رو از شتترکتگ بیرون کردو خیلی راحت پول مارو بالا کشتتید، بابا هم چون 
مدرکی نداشتتت دستتتگ به جای بند نبود. مجبور شتتدیم خونه رو بفروشتتیم و 

یه کنیم، بابا با پول خونه یه مغازه کوچیک بریم یک خونه توی پایین شتتهر کرا
باز کردو یک کار جدید راه انداخت اما انگار بخت با ما یار نبود؛ یک شتتب 
بهمون زنگ زدن و  فتن مغازه آتیگ  رفته و با تمام وسایلگ داخلگ دود شده 
رفته هوا، بابام اون شب برای اولین بار سکته کردو ما مجبور شدیم هرچی پول 

 ه پم انداز داشتیم رو خرج بیمارستان کنیم.توی خون
 

شدو  وشه خونه افتاد، با مامانم پیگ عموم رفتیم  سر پا ن بعد از اون بابام دیگه 
و ازر خواستیم کمکمون کنه اما بیرونمون کرد. پولمون تموم شده بود و کرایه 

یدا پخونمون چند ماه عقب افتاده بود، مامان بالاخره تونستتت تو یک خونه کار 
کنه و خدمتکار اونجا بشه؛ اوضامون یکم بهتر شده بودو زند یمون رو هرچند 
صاحب خونه  فت باید کرایه  شت  سخت اما می  ذروندیم، چند ماه که  ذ
رو زیاد کنیم و رنه وستتتایلمون رو توی کوچه می ریزه هرچی هم التماستتگ 

مامانم مونده بود چیکار کنه، از یک طرن پول داروها و  کردیم کوتاه نیومد. 
دکتر بابا، از یک طرن خرج من و مهرستتا، از طرفی هم خرجهای روزانمون، 
همین وری هم توشون مونده بودو به زور جورشون می کرد. آخر ماه که شد ما 
نتونستیم پوله اضافه ای که صاحب خونه خواسته بود رو جور کنیم اون عوضی 

ستتکته دومگ رو کردو حتی به هم وستتایلمون رو بیرون ریخت؛ اون روز بابام 
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بیمارستان هم نرسید. شاید باورت نشه اما ما حتی خرج کفن و دفن بابارو هم 
نداشتتتیم که بدیم و دولت خاکگ کرد؛ مونده بودیم بی خونه و بی ستتر پناه، 
چند شتتبی رو مجبور شتتدیم توی خیابون بخوابیم تا مامان یک خونه دیگه پیدا 

بگم بهتره. مامانم ستتخت کار می کرد تا خرج مارو  کرد، البته خونه که نه لونه
بده، توی اون اوضتتاک من رو به بهترین مدرستته می فرستتتاد و می  فت باید به 
یک جایی برسم؛ درسم که تموم شدو مجبورم کرد دانشگاه شرکت کنم، واتی 
ابول شتتدم خیلی خوشتتحال شتتد. بخاطر مامانم تمام تلاشتتم رو می کردم و 

سگ بر سخت درس می خوند شگاه خیلی زیاد بودو مامان از پ م اما خرج دان
نمی اومد و من ذره ذره آب شدن مامانم رو هر روز به چشم می دیدم. تصمیم 
 رفتم برم پیگ پسر عموم تا شاید اون بتونه عمو رو راضی کنه تا بهمون کمک 
به خونگ رفتم تمام اتفاااتی  کنه؛ بهگ که زنگ زدم  فت برم خونگ، واتی 

ستم کمکمون کنه، کلی که  برامون افتاده بود رو برار تعریف کردم و ازر خوا
ضیگ کنه. ناامید  بهانه آورد و  فت که امکان نداره عمو ابول کنه و نمی تونه را
از جام بلند شدم و خواستم بیرون برم که دستم رو  رفت و  فت می تونه جور 

ستم و به حرفهار  ور کردم ش ؛ با هر کلمه ای که دیگه ای بهم کمک کنه، ن
شد  شد، باورم نمی  شتر می  شد بهت و تعجب من هم بی از دهنگ خارج می 
شه و ازم بخواد در مقابل پول برار  شنهادی بهم داده با سر عموم چنین پی که پ
مواد جابجا کنم. بی مع لی از خونگ بیرون زدم و ستتمت خونه راه افتادم، با 

که چرا پیشگ رفتم تا اون ازم بخواد یادآوری حرفهار به خودم لعنت فرستادم 
شم اما از طرفی هم پول زیادی  شته با شگاه برار دا ساای رو توی دان که نقگ 
سیدم بیخیال این  سه کننده بود؛ به خونه که ر سو شنهاد داده بود بدجور و که پی
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موضتتوک شتتدم و تصتتمیم  رفتم دیگه بهگ فکر نکنم. چند روز از اون اضتتیه 
نت ر مادرم شتتتدیم خونه نیومد، هر چیم به  ذشتتتت که یک شتتتب هرچی م

 وشتتیگ زنگ می زدم کستتی جوابم رو نمی داد؛ از نگرانی داشتتتم پم می 
مادرم  که  تان بود، خبر دادن  مارستت نگ خورد، از بی که  وشتتیم ز تادم  اوف
اونجاست. سریع خودم رو به بیمارستان رسوندم، دکتر  فت که مادرم بخاطر 

ده و توی خیابون از هور رفته؛ مادرم رو خونه کار و فشار زیاد دچار مشکل ش
آوردم و خوابوندمگ. خیلی ناراحت و بهم ریخته بودم؛ مونده بودم چیکار کنم 
و چ ور به مادرم کمک کنم، دلم نمی خواستتت اون رو هم از دستتت بدم. یاد 
شتم و بهگ زنگ  شیم رو بردا صمیم آنی  و سر عموم افتادو تو یک ت شنهاد پ پی

تم ا ه مبلغ پیشنهادیگ رو دوبرابر کنه ابول می کنم؛ با موافقتگ زدم، بهگ  ف
ارار شتتد بعدا پیشتتگ برم تا آموزشتتهای لازم رو بهم بده. بعد از یک مدت 
اموزر دیدن من شدم ساای بچه های دانشگاه؛ پولی که از هر بار فروشم  یرم 

ماه مادرم بود، پولی که من در عرض نها با حقوق یک  تا یک می اومد برابر  ی
هفته به دستتت می آوردم. می دونم هرچی هم که بگم تو بازهم نمی تونی من 

 رو درک کنی اما من مجبور بودم، بخاطر مادر و خواهرم مجبور بودم.
شک می ریخت، روزهای     سرر رو پایین انداخته بودو ا صحبتگ  در طول 

م ستتختی دو  ذرونده بودن. درستتت می  فت من اینکارر رو هر توجیهی ه
که می آورد ابول نداشتم اما دیگه سرزنشگ هم نمی کردم، یک دختر هیجده، 
نوزده ساله تو اون شرایط ممکنه هرکاری بکنه؛ تا تو مواعیت کسی ارار نگیری 
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نمی تونی کاری که کرده رو اضاوت کنی. دستمالی از جیبم در آوردم و سمتگ 
  رفتم.

 ه بارونی بشن.بیا اشکهات رو پاک کن، حیف این چشمهاست ک -
سرشو بلند کرد و نگاهم کرد، لبخندی زدم و به دستمال اشاره کردم؛ دستمال    

 رو از دستم  رفت و صورتگ رو پاک کرد.
 یک سوال دارم مریم ... تو خودت هم مواد مصرن می کنی؟ -
 بینیگ رو بالا کشید.   
 نه من فقط بعضی واتها سیگار می کشم. -
 نبودی که خودت رو در یرر کنی.خوبه پم انقدر احمق  -
با دلخوری نگاهم کرد، شونه هام رو بالا انداختم و چیزی نگفتم؛ چند دایقه    

 ای که  ذشت از جام بلند شدم.
 خب دیگه بلندشو بریم. -
 با تعجب نگاهم کرد.   
 کجا؟ -
 مهرسارو برداریم بریم خونه من. -
 ابروهار رو بالا داد.   
 نه شما؟خونه شما! چرا خو -
 چون من می  م. -
 

 اما من حتی اسم شمارو هم نمی دونم. -
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من ستتلنام و از این به بعد می تونی من رو مثل خواهرت بدونی، خب دیگه  -
 حالا پاشو بریم که من حسابی  رسنمه.

ابل از اینکه اعتراضتتی بکنه دستتتگ رو  رفتم و از جار بلندر کردم، به    
 و ماچ محکمی از لپگ کردم.مهرسا که رسیدیم بغلگ کردم 

 عروسک دوست داری بریم خونه من یک یذای خوشمزه بخوریم؟ -
 با ذوق دستهار رو بهم زد.   
 آره سلنا جون. -
 خب پم بزن بریم. -
شتم و القلکگ می دادم که از خنده     سا می زا سر مهر سر به  بین راه همگ 

یگ کرده بود، مریم هم ساکت دنبالم می اومد. به خونه که رسیدیم در رو باز 
کردم و وارد شتتدم، ستتمت آشتتپزخونه رفتم و مهرستتا رو روی کانتر  ذاشتتتم؛ 

 نگاهی به مریم که جلوی در ایستاده بود انداختم.
 ا تو دیگه، چرا اونجا ایستادی.مریم بی -
 آروم داخل اومدو در رو پشت سرر بست.   
خب بگین ببینم چی می خورین ستتفارر بدم؟ مهرستتا جونم چی دوستتت  -

 داره بخوره؟
 اوم من پیتزا می خولم. -
 روم رو سمت مریم کردم.   
 مریم تو هم پیتزا می خوری؟ -
 ممنون فرای نمی کنه، هرچی باشه می خورم. -
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تلفن رو برداشتم و از توی دفترچه کنارر شماره  رفتم و سفارر سه تا پیتزا    
 دادم.

 شما اینجا تنها زند ی می کنین؟ -
 آره کسی نیست من تنهام، راحت بار. -
 می شه بگین دستشویی کجاست؟ -
 برو طبقه بالا توی اتاق اول، تا پیتزاها رو می یارن یک دور بگیر و بیا. -
 اما... -
 دستم رو بالا بردم و مقابلگ  رفتم.   
 هیم اعتراض نداریم، زود بار پاشو که الان پیتزاها می رسه. -
بی حرن از جار بلندشتتتدو بالا رفت. به اتاام رفتم و لباستتهام رو عوض    

 کردم، یک دست لباس برداشتم و بالا رفتم؛ چند تقه به در حمام زدم.
 م، اومدی بیرون اونهارو بپور.مریم جان برات روی تخت لباس  ذاشت -
از پله ها پایین اومدم و ستتمت آشتتپزخونه رفتم، با دیدن چیزی که دستتت    

 مهرسا بود سریع سمتگ رفتم و با صدای بلندی  فتم:
 مهرسا چیکار می کنی؟ -
سرامیکها از رنگ     ستگ روی زمین افتاد،  سه از د صدام ترسیدو کی شنیدن  با 

همه جارو  رفته بود؛ به شدت تحریک شده بودم  خون ارمز شده بودن و بور
و چشمهام خیره به خون روی زمین بود. با شنیدن صدای  ریه مهرسا سرم رو 
بالا آوردم که از ترس جیغی زدو خودر رو روی کانتر عقب کشتتید، زود روم 
رو بر ردوندم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم اما نمی شد. سریع به اتاای که 

سون  فت سردخونه کیسه جی سرم افل کردم، از داخل  شت  ه بود رفتم و در رو پ
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ای برداشتم و با ولع شروک به خوردن کردم؛ محتویات کیسه که تموم شد  وشه 
ای پرتگ کردم. جلوی آیینه ایستادم و خودم رو نگاه کردم، بهتر شده بودم و در 

صورتم رو تمیز کردم و پایین شت به چهره عادیم بودم؛  سا رفتم. مه حال بر  ر
شمی چرخوندم، مریم هنوز از حمام  شت  ریه می کرد؛ توی خونه چ هنوز دا
سا رفتم؛ با دیدنم از ترس  سمت مهر شیدم و  شده بود. نفم راحتی ک خرج ن

 خودر رو عقب کشید.
 چرا  ریه می کنی عزیزم آروم بار. -
 با صدای ترسیده و آرومی  فت:   
 ودی.ازت می ترسم، خیلی ترسناک شده ب -
 ببخشید که ترسوندمت عزیزم، من رو ببین الان من ترسناکم؟ -
 سرر رو به علامت نه بالا داد.   
 خب پم دیگه  ریه نکن عروسک باشه؟ -
 می خوام برم پیگ مامانم. -
مامانت خیلی زود می یاد پیشتتتت عزیزم، ا ه دیگه  ریه نکنی اول می دم  -

 باشه؟ ببرمت بیرون واست یک عروسک خوشگل بگیرم
 کمی نگاهم کرد و بعد اشکهار رو پاک کرد.   
 اول؟ -
 خنده ای کردم.   
صورتت  - ست و شما دیگه  ریه نکن، الان هم بدو برو د شه وروجک فقط  با

 رو بشور و بیا.
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مهرسا رو به سرویم بهداشتی فرستادم و با عجله تمام خونهارو پاک کردم،    
کارم که تموم شد پیتزاهارو آوردن و تا من تحویلشون  رفتم بچه ها هم اومدن؛ 

 بعد از خوردن یذا رفتن کمی استراحت کنن تا بعد باهم بریم بیرون.
__________ 

 م می  یری؟سلن جون اون بزرگ رو می خوام، اون رو برا -
 مهرسا زشته این چه حرفیه که می زنی. -
ستین بگیرین؛ کدوم رو  - شد امروز هرچی خوا چیکارر داری بچه، رو ارار 

 می  ی عروسک؟
 اون، اون؛ اون خرس که اون بالاست، خرس سفیده. -
از فروشنده خواستم اون خرس رو برام بیاره، بعد از حساب کردنگ از مغازه    

مهرسا وااعا خنده دار شده بود، خرسی که انتخاب کرده بود دو  بیرون اومدیم؛
سیم با هر  شین بر ست بغلگ کنه. تا به ما صرار می خوا برابر خودر بودو با ا
سا  رفته بودیم رو  سایلی که برای مهر زحمتی بود خرس رو با خودر آورد، و

 توی صندوق  ذاشتم و سوار ماشین شدیم.
سه خب خریدهای مهرسا که تموم  - شد، حالا بریم یک مرکز خرید خوب وا

 خودمون خرید کنیم.
 من چیزی نمی خوام. -
 اخمهام رو در هم کشیدم و ماشین رو روشن کردم.   
 تو نخوا اما من برات می  یرم. -
به بزر ترین مرکز خرید ویژه بانوان رفتیم، چند دست لباس راحتی و ورزشی    

هاس بیرونی هم هرچی برای خودم  هم برای خودم و هم برای مریم  رفتم؛ لب
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شتم اما  صل خودم چیزی لازم ندا شتم برای مریم هم می  رفتم، در ا برمی دا
تا ند  حت نشتتته برای خودم هم می  رفتم. چ نارا که  خاطر این چیزهم برای  ب

مامانشتون  رفتم تا بعدا بهگ بدم؛ به یک کافیشتار رفتیم و بستتنی ستفارر 
 دادیم.

 
مریم به مامانت زنگ بزن آدرس خونه من رو بده بگو امشتتتب کارر تموم  -

 شد بیاد اونجا، می خوام باهار حرن بزنم.
 مریم دست از بستنی خوردن کشیدو ترسیده به من نگاه کرد.   
 ی به مامانم بگی؟چی می خوا -
 چشمهام رو ریز کردم و نگاهگ کردم.   
 خودت چی فکر می کنی. -
 اشک توی چشمهار حلقه زد.   
مامانم نگو، ا ه بهگ بگی من چیکار می کنم دق می  - به  تورو خدا چیزی 

 کنه، تورو خدا نگو نمی خوام مامانم رو هم از دست بدم.
مادرت نمی  - به  با نترس در این مورد چیزی  هار در راب ه  با  م می خوام 

صحبت کنم اما توهم باید اول بدی دیگه اون کار رو نکنی،  ضوک دیگه ای  مو
 باشه؟

 باشه اول می دم. -
به مامانگ زنگ زدو جریان رو برار تعریف کردو  فت که به خونه من بیاد،    

 بعد از خوردن بستتتنی به خونه بر شتتتیم. شتتب مینا خانوم مادر بچه ها اومد
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خونم، اول از اینکه اونها به خونه من اومدن و من اون کارهارو براشتتون کردم 
کلی ناراحت شتتدو باهاشتتون دعوا کرد اما واتی برار توضتتیح دادم که اصتده 
بدی نداشتم و فقط می خوام کمکشون کنم کمی آروم شد. بعد از صرن شام 

محض  نم، بهدخترهارو فرستتتادم تا بخوابن تا راحت بتونم با مینا صتتحبت ک
 نشستنمون بی مقدمه پرسید:

 چرا می خوای کمکمون کنی؟ -
مینا خانوم امروز واتی مهرستتا رو توی پارک دیدم خیلی به دلم نشتتستتت و  -

بعدر با مریم آشنا شدم، از اینکه فهمیدم ایرانی هستین خیلی خوشحال شدم 
صحبت کنم. مریم تمام ستم با یه هم زبون  اااتی اتف چون بعد از مدتها می تون

که توی این چند ستتال براتون افتادرو برای من تعریف کرد، حالا من می خوام 
کمکتون کنم و حقتون رو از برادرشتتوهرتون بگیرم فقط ازتون می خوام بهم 

 اعتماد کنین.
شما هنوز جواب من رو ندادین، چرا می خواین اینکار  - ست اما  همه اینها در

 رو بکنین؟
 با یم توی چشمهار نگاه کردم.   
مادر من خیلی زجر  - مادرم رو ببینم؛  پدرو  ندارم، نمی تونم  من کستتی رو 

کشتتیده نمی خوام مادر دیگه ای رو توی اون وضتتعیت ببینم، می خوام من هم 
 مثل دختر خودتون بدونین و یکی از شماها باشم.

 ببخشید از اینکه ناراحتت کردم متاسفم. -
 اشکالی نداره. مهم نیست -
 خب می شه بگی چ ور می خوای اموالمون رو پم بگیری. -
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 لبخندی زدم.   
سپرینگ به من؛ کاری می کنم که همین  - شین، ب ضوک نبا شما نگران این مو

 فردا صبح تمام پولتون رو بهتون بر ردونه.
 من باید چیکار کنم؟ -
 الم و کایذی جلور  ذاشتم.   
ش - ست اون مرد دارین شما فقط برای من یک  ساب و مبلغ پولی که د ماره ح

 رو بنویسین، همین ور آدرس خونه و شرکتگ.
مینا چیزهای که خواستتته بودم رو نوشتتت و کایذ رو بهم داد، نگاه اجمالی    

 بهگ انداختم و روی میز  ذاشتمگ.
ستتتالاری محاف های زیادی داره و بدون اونها هیس جا نمی ره از خونه که  -

 شه چند تا ماشین اسکرتگ می کنن، باید خیلی مرااب باشی. خارج می
 شما نگران نباشین حواسم هست. -
 مکثی کردم.   
کار می کنین زنگ بزنین و بگین دیگه نمی رین، خونتون  - که  به جایی  فردا 

 هم پم بدین می تونین همین جا بمونین.
 اما... -
 بین حرفگ اومدم.   
  فا، ارار شد من رو مثل دختر خودتون بدونین.خواهگ می کنم نه نیارین ل -
ستترر رو تکون دادو چیزی نگفت، کایذ رو از روی میز برداشتتتم و از جام    

 بلند شدم.
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 من می رم بخوابم، شماهم بهتره که برین و استراحت کنین فردا روز مهمیه. -
ی ف وشیم رو روی ساعت  ذاشتم، باید استراحت می کردم تا فردا انرژی کا   

رو برای اجرای نقشم داشته باشم؛ روی تخت دراز کشیدم و خیلی زود خوابم 
برد. با صتتدای آلارم  وشتتیم از خواب بیدار شتتدم؛ به ستترویم رفتم و آبی به 
دست و صورتم زدم، لباس پوشیدم و از خونه خارج شدم. دم دمای صبح بودو 

به خیابون خلوت انداختم  با هنوز هوا روشتتن نشتتتده بود، نگاهی  و از رفتن 
سرعت در عرض چند دایقه خودم رو به  صرن ن ر کردم و با آخرین  شین  ما
خونه ستتالاری رستتوندم؛ نگاهی به ستتاختمون بزرگ روبروم که مثل کاخ بود 

 انداختم، پوزخندی روی صورتم نشست.
 مردک با پولهای مردم داره پادشاهی می کنه. -
کرده بودن و تنها زند ی می تا جای که می دونستتتم همه خانوادر ترکگ    

سیدم دو  ساختمون رفتم، به در که ر سمت ورودی  کرد؛ با ادمهای محکم به 
 محافو جلوم رو  رفتن.

 با کسی کار دارین خانوم؟ -
حت شتتتد تو     یالم را نداختم و واتی از خلوت بودنگ خ به اطرافم ا گاهی  ن

هارو از محاف  حرکتی سریع هر دو نفرشون رو با ضربه ای بیهور کردم؛ یکی
جلوی چشتتمی  رفتم و دره ورودی رو زدم، به محض باز شتتدن در محافو رو 
به  تا محاف های داخل خونه  تاد.  که روی طرن مقابلگ اف به جلو هول دادم 
خودشتتون اومدن و خواستتتن کاری کنن، تک تکشتتون رو نقگ زمین کردم و 

کار انداختم و فیلمهای  داخل اتاای انداختم؛ به اتاق دوربینها رفتم و همه رو از
سالاری رو پیدا  ساختمان اتاق  شه  شون رو پاک کردم. از روی نق شد ضبط 
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کردم و با خیال راحت ستتمت اتاق راه افتادم، در رو باز کردم و داخل شتتدم؛ 
 بالای سرر رفتم خوابه خواب بود، نگاهی به ساعتم انداختم.

 .خب هنوز زوده یک ساعتی تا شروک ساعت کاری مونده -
 

روی مبل روبروی تختگ نشتتستتتم و پلکهام رو روی هم  ذاشتتتم، چشتتمهام 
شت با  شنید. کمی که  ذ صدایی رو هم می  سته بود اما  وشهام کوچکترین  ب
شنیدن صدای تخت چشمهام رو باز کردم، سالاری بیدار شده بود و داشت از 

سم سته بودم من رو نمی دید.  ش  تتخت پایین می اومد؛ چون توی تاریکی ن
ستترویم رفت و بعد از چند دایقه بیرون اومد، کلید برق رو زد و ستتمت من 
هار رو توی هم  عد ابرو گاه کردم و ب جب بهم ن با تع ند لح ه  ید؛ چ چرخ

 کشید.
تو دیگه کی هستتتی؟ اینجا چی کار می کنی؟ صتتدبار به این احمقها  فتم  -

 زیبای بود. هیس کم رو بدون هماهنگی به اتاق من راه ندیدن حتی ا ه ملکه
بعد از این حرفگ سمت در رفت و با صدای بلند محاف هار رو صدا زد؛ با    

 خونسردی از جام بلند شدم و به فارسی  فتم:
  لوت رو پاره نکن، خودت رو بکشی هم اونعا نمی یان. -
 از تعجب چشمهار  رد شده بود.   
 تو کی هستی؟ -
 نیشخندی زدم.   
 رو بگیرم.عزراییلت، اومدم جونت  -
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خواستتت فرار کنه که تو یک چشتتم بهم زدن جلور ظاهر شتتدم، از ترس    
 چشمهار دو دو می زد.

 تو دیگه چی هستی؟ -
  فتم که کسی که اومده زند ی نکبت بارت رو پایان بده. -
لبخند دندون نمای زدم، با دیدن دندونهای نیشتتم و چهرم که در حال تغییر    

باری  ند  یدمگ، چ به دیوار کوب ندر کردم و محکم  تاد؛ بل بود روی زمین اف
 اینکار رو کردم که از شوک خارج شد و با  ریه به التماس افتاد.

 تورو خدا من رو نکگ، ازت خواهگ می کنم بهم رحم کن؛ هر چیزی که -
 بخوای بهت می دم، خواهگ می کنم رحم کن.

 بلندر کردم و روی هوا نگهگ داشتم.   
 زند یت چقدر می ارزه؟ چقدر حاضری بدی تا جونت رو نگیرم. -
مام داراییم رو  - که بخوای بهت می دم، حتی ... حتی حاضتترم ت هر چقدر 

 بهت بدم.
 داره؟بگو ببینم داراییت چقدره؟ ارزر اینکه زنده بزارمت و  -
 با مبلغی که  فت سرم سوت کشید، با خشم  لور رو  رفتم.   
چند نفر رو بدبخت کردی که به اینجا رستتیدی هان؟ زند ی چندتا خانواده  -

 رو سیاه کردی عوضی، بگو؟
صتتورتگ کبود شتتده بود، با حرص پرتگ کردم روی زمین؛ پشتتتم رو بهگ    

 کردم و سرم رو بین دستهام  رفتم.
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به برادر خودشتتون هم رحم چرا آدما - ی کثیفی مثل تو وجود دارن که حتی 
نمی کنم، مگه مال دنیا چقدر ارزر داره که بخاطرر از انسانیت می  ذرین؛ 

 چرا باید کثافتی مثل تو رو زنده بزارم؟
با خشتتم ستتمتگ چرخیدم و که صتتدای بلندی شتتنیدم و بعد ستتینم آتیگ    

ست مقابلم ای سلحه به د سالاری ا ستاده بودو با لبخند پیروزمندانه ای  رفت، 
 نگاهم می کرد؛ لعنتی به من شلیک کرده بود.

تو می خوای من رو بکشتتی، تو دختره خیابونی که معلوم نیستتتت از کدوم  -
ست  سگهام تا تیکه تیکت کنن هم دو ابرستونی اومدی؛ واتی انداختم جلوی 

 دارم ببینم اون حرفهارو میزنی.
ستم رو توی  خنده بلندی کردم که    شدم و د شد؛ از جام بلند  باعث تعجبگ 

ستتوراخ  لوله فرو کردم و خیلی راحت درر آوردم، چند لح ه هم نشتتد که 
زخم ترمیم شدو حتی جار هم نموند. سالاری با دیدن این صحنه اسلحه رو 
شلیک کرد، با مهارت از همه  لوله هار جا خالی دادم و  شروک به  بالا آوردو 

سلحه از خودم رو بهگ  شکمگ زدم که ا ضربه محکمی به  سوندم؛ با آرنج  ر
 دستگ افتادو خون از دهنگ بیرون زد، یقگ رو  رفتم و سمت خودم کشیدم.

یک مرده رو چ ور می خوای  - می خوای من رو بکشتتی آره؟ بگو ببینم 
 بکشی؟

سیب     ست همون جا  لور رو پاره کنم و خونگ رو بریزم، اما آ دلم می خوا
 آدمها خلان اوانین ما بود؛ ولگ کردم و ازر دور شدم.زدن به 

 نمی کشمت اما تمام داراییت رو باید بدی؛ فهمیدی؟ -
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 چند بار سرر رو تکون داد.   
شه ا ه دروغ  - شتی، فقط یادت با سر چند نفر کلاه  ذا خیله خوب حالا بگو 

 بگی مر ت حتمیه.
از جار بلند شدو  اوصندوای که توی دیوار جاساز کرده بودو باز کردو کلی    

شتن توی کایذها بودو بعضی  شت؛ مشغول   کایذ بیرون آوردو روی میز  ذا
 هاشون رو جدا می کرد، ده دایقه ای که  ذشت چند تا کایذ رو سمتم  رفت.

 ون.راه مبلغشاینها اسامی کسایی هستگ که پولشون رو بالا کشیدم به هم -
 به کایذها نگاهی انداختم.   
 اطلاعات حساب خودت رو هم بده. -
سمت میزر رفت و بر ه دیگه ای رو سمتم  رفت، پشت سیستمگ نشستم    

 و روشنگ کردم.
 چیکار می کنی؟ -
نگاه پر خشمی بهگ انداختم که درجا ساکت شدو  وشه ای نشست؛ وارد    

هبرداری کرده بودو همراه ستتودشتتون به حستتابگ شتتدم و تمام پولی که کلا
 حساب مینا ریختم، کارم که تموم شد از جام بلند شدم.

فقط چیزی که حقت بود توی حستتابت مونده، تا چند دایقه دیگه ستتاعت  -
اداری شروک می شه و م م نا از بانک بخاطر انتقال این رام بالا باهات تماس 

تا تاییدر کنی، باید این انتقال  ا رو تایید کنی اون وات من از اینجمی  یرن 
 می رم و جونت رو می بخشم؛ فهمیدی؟
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سرر رو برام تکون داد، روی مبل نشستم و به سالاری که از عصبانیت سرخ    
صدا در  سالاری به  شت تلفن همراه  ساعتی که  ذ شدم؛ نیم  شده بود خیره 

 اومد.
 حرفهای که بهت زدم رو یادت نره. -
 

بانک بود؛ ستتالاری انتقال رو تایید کردو خواستتت تا طبق حدستتم تماس از 
ساب مقابل برای کیه چهرر وااعا دیدنی  شنید ح شه، واتی  کارهار انجام ب
بود تعجب، ستتردر می، حرص و عصتتبانیت همه رو می شتتد به راحتی توی 

 چهرر دید. تلفنگ که تموم شد، سمتگ رفتم.
شکایت از آفرین کارت خوب بود حالا من می رم اما یادت با - شه ا ه به فکر 

مینا بیوفتی یا بخوای دنبال تلافی و پیدا کردن من باشتتی برمی  ردم و البت رو 
سی  شم؛ نه تنها خودت بلکه همه خانوادت و هر ک سینت بیرون می ک از توی 
که دوستتتگ داری رو هم جلوی چشتتمهات می کشتتم، اینهارو خوب یادت 

عی کن با چیزهای که برات مونده باشه. در ضمن کلاهبرداری رو تموم کن و س
 درست زند ی کنی ا ه دوست نداری دوباره یکی مثل من سرایت بیاد.

بر ه های روی میزرو برداشتتتم و از اونجا خارج شتتتدم؛ همین که به خونه    
 رسیدم مینا جلوم ظاهر شد، چهرر فوق العاده خوشحال بود.

م ریخته شتتده، چ ور با از بانک بهم زنگ زدن و  فتن مبلغ ... توی حستتاب -
 این سرعت این کار رو کردی؟

 لبخندی بهگ زدم.   
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 اینگ مهم نیست، مهم اینکه پولهای شما بر شته. -
 اما این مبلغ خیلی بیشتر از پول ماست حتی ا ه با سودر حساب کنیم. -
 بر ه ها رو از جیبم در آوردم و سمتگ  رفتم.   
شته و می دونم، اون پولها ماله افراده د - شون رو بردا سالاری کلاه یگه ای که 

مثل شما زند یشون رو سیاه کرده؛ ازت می خوام یک وکیل و حسابدار بگیری 
 و پول همه این آدمهارو بهشون بر ردونی.

 همون ور که به بر ه ها نگاه می کرد  فت:   
خدا ازر نگذره، ببین چند تا خانواده رو بدبخت کرده؛ ازت ممنونم عزیزم  -
 ل ف بزر ی در حق همه ما کردی. تو
 این حرفها چیه مینا جون من کاری نکردم. -
 اشک چشمهار رو پاک کردو من رو توی آیوشگ کشید.   
شاالله هرچی از خدا می خوای بهت بده و هیس وات توی زند یت  - عزیزم ان

 یم و یصه ای نداشته باشی.
 ممنون مینا جون. -
 کشیدم.خودم رو از توی بغلگ بیرون    
 ا ه اجازه بدین من برم یک دور بگیرم. -
 برو عزیزم تا تو بیای من صبحانه رو آماده می کنم. -
شپزخونه راه     سمت آ سابی  لبخندی زدم و به اتاام رفتم، بعد از یک حمام ح

افتادم؛ با دیدن مهرسا و مریم سلام دادم و کنارشون نشستم، مینا همه چیز رو 
سنگ کم  سا با اینکه  شکر کرد. مهر برای مریم تعریف کردو اون هم کلی ازم ت

شحالی یه شت اما از خو ضوک ندا ستی از مو شدو  بودو درک در جا بند نمی 
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همگ در حال بالا پایین پریدن بود، از دیدن خوشتتحالیگ من هم شتتاد می 
شدم و پا به پای مهرسای چهار ساله شی نت می کردم. اون روز کلی با مهرسا 
بازی کردیم و خندیدیم، با هم بیرون رفتیم و یک ستتتگ کوچولوی نازم برار 

دتر یم دنبال وکیل رفتن تا هرچه زو رفتم؛ مینا طبق اولی که بهم داده بود با مر
گه اون دختر  گاه می کردم دی که ن به خودم  بدن.  جام  قال رو ان کارهای انت
شکر کردم  شده بود، خدارو  شگر دو روز پیگ نبودم و حالم کاملا خوب  پرخا
بخاطر اینکه با این خانواده آشنا شدم چون هم من مشکل اونهارو حل کردم و 

شون با ضور شام هم اونها با ح شب بعد از خوردن  شدن.  عث بهبود حال من 
ستگ و باید بر ردم،  سیم ه شون  فتم فردا عرو سته بودیم که به ش سالن ن توی 

 کاملا متعجب شده بودن.
 تو وااعا فردا عروسیته؟ -
 اوهوم. -
فردا عروستتیته و تو الان انقدر ریلکم اینجا نشتتستتتی، چرا پیگ نامزدت  -

 نیستی؟ چرا اینجا تنهایی؟
شار زیادی که  - صبح تازه اومدم اینجا، بخاطر ف ستگ مینا جون من دیروز  را

 این مدت روم بود کمی نا آروم شده بودم و احتیاج به خلوت و تنهایی داشتم.
 اینجا هم که ما مزاحمت شدیم و نذاشتیم به آرامگ برسی. -
 خنده ای کردم و مهرستتارو کنارم نشتتستتته بود روی پام  ذاشتتتم و  ونگ رو   

 ب*و*سیدم.
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اتفااا آشتتنایی با شتتما بهترین اتفاق ممکن بود، شتتما با بودنتون بهم آرامگ  -
 دادین.

 خب پم ماهم فردا می ریم دیگه. -
عزیزم من با مادرت در اینباره صحبت کردم ارار شده تا جای مناسبی رو پیدا  -

 کنین همینجا بمونین.
 سلن جون ماهم می تونیم بیایم عروسیت؟ -
شون کنم اما از اینکه اونها رو بین اون همه خون خیل    شتم دعوت ست دا ی دو

شون امنه اما  ستم توی عمارت جا سیدم حتی با اینکه می دون شام ببرم می تر آ
بازهم نمی تونستتتم این ریستتک و دربارشتتون بکنم؛ موهای مهرستتا رو نوازر 

 کردم.
م اما عزیز خیلی دوستتت دارم پرنستتم کوچولوی زیبایی مثل تو کنارم باشتته -

 نمی شه.
 روم رو سمت مینا و مریم بر ردوندم.   
سخت  یرن و  - سرم  شین اما خانواده هم شما همراهم با ست دارم  خیلی دو

 نمی تونم اینکار رو بکنم؛ مینا لبخندی زد.
 اشکالی نداره عزیزم. -
 سلن جون کی برمی  ردی؟ -
 به چهره بانمکگ نگاه کردم.   
 نمی دونم  ل من. -
 لبهار رو ینچه کرد و بالحن ناراحتی  فت:   
 یعنی دیگه پیگ ما نمی یای، من دلم برات تنگ می شه. -
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اربونت دل کوچیکت برم عزیزم، دل من هم برات تنگ می شتته، اول می دم  -
 زود بر ردم وروجک.

تا آخرای شب باهم حرن زدیم، چون می خواستم ابل از سپیده صبح برسم    
دم و شبانه راه افتادم. دل تو دلم نبود برای دیدن جیسون، ازشون خداحاف ی کر

 هر چقدر که به عمارت نزدیکتر می شدم شدت ضربان البم بیشتر می شد.
 

دلم تنگ شتتده بود برای چشتتمهای مثل دریار که هر وات بهشتتون نگاه می 
کردم یرق می شتتتدم توی آبی خوشتتگلگ، برای بوی تن و آیوشتتگ، برای 

شده بود برای مردی که از مهربونیها و توجها صبانیتگ؛ دلم تنگ  تگ، حتی ع
فردا می تونستتتم داشتتتنگ رو با اطمینان فریاد بزنم. با فکر فردا لبخند روی 
شتم و بهگ زنگ زدم تا هم  شیم رو بردا شده بودم،  و لبهام اومد، بیتاب مردم 
صدای زنی که  شنیدن  شتم با خبرر کنم اما با  شنوم و هم از بر  صدار رو ب
ید  وشتتی رو روی داشتتبورد  ناام خامور بودن  وشتتیگ رو اعلام می کرد 
انداختم. تمام راه رو به فردا فکر کردم و برار نقشتتته ها ریختم، فکر به آینده 
کنار جیستتون و زند ی مشتتترکمون، فکر رستتیدن به آرزوهامون کنار هم دیگه. 

با جیستتون تماس  رفتم اما هن باره  وز هم نزدیکهای عمارت که رستتیدم دو
 خامور بود، نگاهی به ساعت که چهار صبح رو نشون می داد انداختم.

سیدم با  - شده، چه بهتر واتی ر شیگ ن حتما خوابه و متوجه خامور بودن  و
 دیدنم سورپرایزر می شه.
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حدود بیست دایقه بعد به عمارت رسیدم، ماشین رو پارک کردم و با ادمهای    
 وندم.بلند و سریع خودم رو به کلبه رس

 آخ آخ جیسون ا ه بدونی می خوام چیکار کنم، سکته نکنه خوبه. -
نگ مورد ن ر رفتم، می     نده ریزی کردم؛  وشتتیم رو در آوردم و روی آه خ

خواستم جیسون رو حسابی اافل  یر کنم. یه آهنگ که جیغ وحشتناکی بود رو 
انتخاب کردم تا واتی بالا سر جیسون رسیدم پلیگ کنم و حسابی بترسونمگ؛ 

باز  به رو  یدن داره. آروم در کل یافگ اون مواع د عا ا پاورچین وای واا کردم و 
پاورچین سمت اتاق رفتم، دره نیمه باز اتاق رو هول دادم و وارد شدم، جیسون 
شیم رو بالا آوردم  شت به در خوابیده بود؛ در حالی که آروم جلو می رفتم  و پ
تا آهنگ رو پلی کنم. دستتتم روی هوا خشتتک شتتد، تو یک لح ه تمام تنم یخ 

هام مه وجودم رو  رفت، نفستت مد،  بستتتت و لرز ه بالا می او یکی در میون 
احستتاس می کردم البم هزار تیکه شتتده؛ با تار شتتدن دیدم می خواستتتم پلک 
بزنم اما چشتتمهام روی صتتحنه مقابلم خشتتک شتتده بود. با ریختن ا ره های 
شدن و  شمهام پر  شد اما خیلی زود دوباره چ ضح  شمهام دیدم وا شک از چ ا

 بودو هر لح ه ممکن بود شکسته دیدم رو تار کردن؛ بغض بدی  لوم رو  رفته
بشه، جلوی دهنم رو محکم  رفتم تا صدایی ازم در نیاد، نمی خواستم من رو 
سم رو به  شکنم. پاهای بی ح شون ب شمها ستم پیگ چ اینجا ببینن، نمی خوا
زور به حرکت در آوردم، به در اتاق که رستتیدم دستتتم رو به چارچوب  رفتم و 

ختم، نگاه کردم تا خوب خیانت عشقم رو یادم نگاه دیگه ای به پشت سرم اندا
بمونه، نگاه کردم تا یادم بمونه که مردم درستتت یک شتتب ابل از عروستتیمون 

 تختگ رو با کسی دیگه تقسیم کرد، اون هم با کی! جنیفر.
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روم رو بر ردوندم با ادمهای سست و کمری خم از کلبه خارج شدم و سمت    
ا می رم، نمی فهمیدم چیکار می کنم فقط جنگل راه افتادم؛ نمی دونستتتم کج

شته بودن و  سابقه  ذا شکهام با هم م شم. ا ستم زودتر از اون جا دور ب می خوا
یکی پم از دیگری روی  ونه هام جاری می شتتدن، رفته رفته ستترعت ادمهام 
صحنه ای که دیدم یک لح ه  شده توی  لوم آزاد.  صدای حبم  شد و  شتر  بی

می شتتد، جنیفر با وضتتعیت ناجوری تو آیور هم از جلوی چشتتمهام دور ن
جیستتون و جیستتونی که دستتتهار دور کمر جنیفر حلقه شتتده بود؛ چیزی که 
دیدم رو چ ور باور کنم، یعنی با دو روز نبودنم عشتتقی که ازر دم می زد از 
بین رفت و کستتی دیگه رو جایگزین کرد ارزر من برار همین اندازه بود. می 

سورپرا سون رو  ستم جی شدم؛ از عجز پاهام تا خوا یز کنم اما خودم اافل  یر 
شون کردم.  شت شتم و م ستهام رو روی زمین  ذا شدن و با زانو زمین خوردم، د

 سرم رو بالا  رفتم و به آسمون نگاه کردم و با صدای آرومی  فتم:
چرا این کار رو با من می کنی؟ یعنی ستتهم من از زند ی اینه؟ اینکه عشتتق  -

ی ازم بگیری؟ اینکه خواهرم رو از دست بدم؟ اینکه تو شرای ی اولم رو اونجور
 ارار بگیرم که حتی نتونم واسه یه لح ه هم که شده خانوادم رو ببینم.

 سرم رو پایین انداختم و زمزمه کردم:   
 حالاهم که باید عشقم رو تو آیور یکی دیگه ببینم. -
 از جام بلند شدم و جیغ کشیدم:   
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؟ بگو چرا من باید انقدر بدبختی بکشتتم؟ بگو چرا همین که چرا؟ چرا؟ چرا -
زند ی می خواد بهم روی خور نشتتون بده و می خوام به یه چیزی دل خور 

 کنم کاری می کنی که با سر زمین بخورم.
 به درختی تکیه دادم و سر خوردم و کنارر روی زمین نشستم.   
گه - خه م با من اینجوری می کنی؟ آ یا؟ چرا  خدا چه گ*ن*ا*هی  چرا  من 

 کردم؟ دیگه نمی کشم، خسته شدم از این زند ی.
ضجه های دردآور من      صدای  شتم و زار زدم، فقط  سرم رو روی زانوهام  ذا

صدای  شه که از همه جا  ست؛ برعکم همی شک سکوت جنگل رو می  بود که 
شتن با  ساکت بودن، انگار دا سید امروز اونها هم  آواز پرنده ها به  ور می ر
من همدردی می کردن که آوازه صتتبحگاهیشتتون رو ستتر نمی دادن. نمی دونم 
چقدر تو اون حالت بودم که با ارار  رفتن دستی روی شونم به خودم اومدم، با 
صی که بالای  شخ شون دارم به  سعی می کردم به زور باز نگه شمهایی که  چ

رو ازر  ستترم ایستتتاده بود نگاه کردم؛ ستتم بود، اشتتکهام رو پاک کردم و روم
  رفتم.

 
 چی می خوای؟ از اینجا برو و تنهام بزار. -
 چی می  ی سلنا؟ کی بر شتی؟ این چه حالیه؟ -
حتی نمی خواستم با کسی در مورد چیزی که دیدم صحبت کنم؛ زانوهام رو    

بغلم  رفتم و سرم رو روشون  ذاشتم، چشمهام رو بستم و سکوت کردم. سم 
 کنارم نشست.

 ی چی این ور تورو به  ریه انداخته؟نمی خوای بگ -
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 جوابم بهگ فقط سکوت بودو سکوت؛ سم آهی کشید.   
 تو هم دیدیشون آره؟ -
 با شنیدن حرفگ سرم رو بالا آوردم و پرسشگرانه نگاهگ کردم.   
 این حالت فقط یک دلیل می تونه داشته باشه؛ دیدن جیسون و جنیفر. -
 بینیم رو بالا کشیدم.   
 جا می دونی؟تو از ک -
 می دونم چون من هم دیدمشون. -

 از جام بلند شدم و با عصبانبت  فتم:    
چ ور می تونی با دیدن نامزدت با یکی دیگه انقدر آروم باشتتی، تو اونها رو  -

 باهم دیدی و هیس کاری نکردی؟
 از جار بلند شدو روبروم ایستاد.   
 کاری نکردم چون از خیلی ابلتر می دونستم. -
با بهت نگاهگ کردم، یعنی چی؟ یعنی جیستتون واتی با من بوده با جنیفر    

 هم راب ه داشته؟
 مگه چند واته که باهم هستن؟ -
 اون ور که تو فکر می کنی نیست. -
 پم چی؟ -
جنیفر از خیلی سال پیگ دنبال یک راهی برای به دام انداختن جیسون بود و  -

 شده. این ور که مشخصه بالاخره دیشب موفق
 تو چ ور می تونی انقدر ساده با این اضیه کنار بیای، اون نامزدته. -
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 برام اهمیتی نداره چون من به جنیفر احساسی ندارم. -
 توی چشمهام خیره شد.   
 من عاشق کسی دیگه هستم. -
 بدون حرن فقط بهگ خیره شده بودم.   
یا  م لح اتمخیلی ستتال پیگ من عاشتتق جنیفر بودم و می پرستتتیدمگ، تما -

کنار جنیفر و یا کنار جیستتون می  ذشتتت؛ خیلی واتها هم ستته تایی با هم 
بودیم. من به جنیفر اعتماد کامل داشتتتم و حاضتتر بودم هر کاری بخاطرر 
شد، جنیفر رو دیدم  شدنم  انجام بدم اما یک روز چیزی دیدم که باعث خورد 

ستگ داره  سون التماس می کرد و می  فت که دو سون بیخیکه به جی ال اما جی
 فت عاشق دختر دیگه ای شده و به اون حسی نداره؛ اون روز صدای شکستن 
خودم رو خوب شتتنیدم و فهمیدم که برای جنیفر فقط یه بازیچه هستتتم یک 
جایگزین. از هر دوشتتون متنفر شتتدم، با اینکه می دونستتتم جیستتون توی این 

 ه می پرستتمگ عاشتقاضتیه تقصتیری نداره اما واتی فکر می کردم دختری ک
جیسونه می سوختم و نمی تونستم حضورر رو تحمل کنم. کمی بعد ماجرای 
مد و اون طرد شتتتد، از رفتنگ خیلی  مرگ دوستتتت دختر جیستتون پیگ او
خوشتتحال شتتدم با خودم  فتم شتتاید واتی نباشتته جنیفر به من علااه پیدا کنه 

ن به جیستتون دل برای همین دوباره باهار خوب شتتدم اما اشتتتباه می کردم او
بستتته بود و تمام مدت دنبال راهی برای رستتیدن به اون بود. نمی تونستتتم اون 
ناراحتی و نفرت  با  شتترایط رو تحمل کنم و از اینجا رفتم، چندین ستتتال رو 
زند ی کردم و فقط  اهی می اومدم و ستتری می زدم؛ آخرین باری که اومدم 

شتتتم و رفتم. تنها یم و خشتتم جنیفر انقدر آزارم داد که بی خبر از همه  ذا
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ستتتالهای ستتتال بامن همراه بودن تا اینکه با دیدن دختری زند یم تغییر کرد و 
دوباره عاشق شدم اما اون یک انسان بودو من نمی تونستم بهگ نزدیک بشم، 
می ترستتیدم بهگ آستتیبی بزنم؛ کارم فقط از دور دیدن و تماشتتا کردنگ شتتده 

به یک شتهر دیگه رفت هم من به اونجا رفتم  بود، حتی واتی که برای دانشتگاه
تا مراابگ باشم. چند سالی به همین منوال  ذشت و من به هر روز دیدنگ دل 
خور بودم اما با شتتنیدن خبر نامزدیگ دوباره شتتکستتتم، باز هم دختری که 
شهر رفتم و ازر  شده بود. چند ماهی از اون  سهم یکی دیگه  شتم  ستگ دا دو

م فراموشگ کنم اما نتونستم، فکرر لح ه ای راحتم دور شدم، سعی می کرد
نمی زاشتتت و تصتتویرر مدام جلوی چمشتتهام بود؛ تصتتمیمم رو  رفتم و 
بر شتتتم، اون درستتته برای کستتی دیگه بود اما من عاشتتق بودم و نمی تونستتتم 
دوریگ رو تحمل کنم. واتی هر روز کنار نامزدر می دیدمگ البم آتیگ می 

بودو وااعا دوستتگ داشتت؛ حسترت حرن زدن   رفت، نامزدر پستر خوبی
شنایی و  شه همراهم بود، تا اینکه یک اتفاق باعث آ باهار و کنارر بودن همی

 دوستیمون شد.
 توی چشمهام خیره شد و دستهام رو  رفت.   
 اون دختر تو بودی سلنا ... من عاشقتم، دیوانه وار عاشقتم ... -
 هگ می کرد.شوک شده بودم و فقط با ناباوری نگا   
ستتلنا با من بیا ... بیا باهم از اینجا این آدمها دور بشتتیم؛ اول می دم بهترین  -

 زند ی رو برات درست کنم و خوشبختت کنم، همراه من بیا.
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نمی دونستتتم چی بهگ بگم،  یج شتتده بودم؛ امروز زیادی شتتوک بهم وارد    
 شده بود، بیشتر از حد  نجایشم.

دم اومدم، با ادرت ستتم رو پم زدم که به عقب پرت با  رم شتتدن لبهام به خو
 شد.

سینگ     سمتگ رفتم، توی  صبانیت  چیکار کرد؟ این لعنتی چیکار کرد؟ با ع
 کوبیدم و با جیغ  فتم:

به چی حقی این کار رو کردی لعنتی؟ با خودت چی فکر کردی هان؟ فکر  -
 کردی دل من دروازه است که یکی بیاد و یکی بره آره؟ آره؟

 سلن من دوستت دارم. -
 ساکت شو سم، ساکت شو. -
 اشکهام رو پاک کردم و عقب عقب رفتم.   
 شماها همتون من رو بازی دادین؛ نمی بخشمتون، هر ز نمی بخشم. -
 

صدار می اومد اما بعد ا ع  شدم، تا چند دایقه  سرعت ازر دور  با آخرین 
رعت من رو نداشت شد؛ می دونستم که امکان نداره به من برسه، هیس کم س

و به  رد پام هم نمی رستتید. نمی دونستتتم کجام فقط اشتتک می ریختم و می 
رفتم، انقدر رفتم و رفتم تا خستتته شتتدم؛ روی زمین نشتتستتتم و به چیزهای که 
اتفاق افتاده بود فکر کردم. حالا باید چیکار می کردم؟ کجا می رفتم؟ دیگه به 

پشت سرم تکیه دادم و پلکهام رو  هیس کم اعتماد نداشتم. سرم رو به درخت
بدبختی هام فکر کردم، رنج و دردهایی که مستتبب  به  روی هم  ذاشتتتم و 
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همشتتون اون  ر ینه ها بودن؛ ستتریع چشتتمهام رو باز کردم، اونها ... آره اونها 
 دلیل تمام همه این اتفااات بودن، همه اینها تقصیر لیاست. 

 یرم، همین امروز این کار رو می کنم.من انتقام همه چیز رو از اونها می   -
صلا برام     سمت مقر لایکن ها راه افتادم؛ ا شدم و  صبانیت از جام بلند  با ع

مهم نبود که نقشتته ای ندارم، مهم نبود که تنهام و هیس کم همراهم نستتیت، 
امروز یا می کشتتتم و به انتقامم می رستتیدم یا کشتتته می شتتدم و از این همه 

. از ظهر  ذشته بود که به اصرشون رسیدم، سعی کردم عذاب راحت می شدم
نقشتته ای که از اینجا دیده بودم و یکی از راه های مخفیه ورودی رو بیاد بیارم؛ 
ساعتی  صر زدم تا راه های ورودی رو پیدا کنم. یک  با احتیاط چرخی اطران ا

هان ن شتم تا بالاخره تونستم یکیشون رو پیدا کنم که پشت کلی درخت و بوته پ
شتتده بود، بوته ها رو کنار زدم و وارد راهروی تنگ و تاریکی شتتدم، چراغ اوه 
 وشتتیم رو روشتتن کردم و راه افتادم. آروم با احتیاط جلو می رفتم که به یک 
سم رو  سته؛ نف سیدم، هرچی که فکر کردم یادم نیومد که کدوم راه در دوراهی ر

ید تمرکز می کردم و از حم کلافه بیرون فرستتتادم و چرخی دور خودم زدم، با
شیشمم کمک می  رفتم. وسط راهرو روبروی دوراهی نشستم و چشمهام رو 
بستتتم، تمرکز کردن توی این شتترایط روحی خیلی برام ستتخت بود اما با هر 
ستتختی که بود تونستتتم انجامگ بدم؛ از جام بلند شتتدم و نگاهی به دوراهی 

برم پم همین کار رو کردم.  انداختم، حسم بهم می  فت باید از سمت راست
 آخر راهرو به بن بست خوردم، اعصابم حسابی دایون شده بود.

 لعنتی این که بن بسته، یعنی اشتباه کردم و اون راه درست بوده. -
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کلافه دستهام رو روی دیوار روبروم  ذاشتم، با دست راستم مشتهای آروم به    
دم، پا  رد کردم و خواستتم برم دیوار می زدم؛ عقب کشتیدم و لگدی به دیوار ز

شدن بود؛  شتم، دیوار آروم آروم در حال باز  شد. بر  شتم بلند  صدایی از پ که 
لبخندی روی لبهام اومد، پم راه رو درست اومده بودم. به اسمت پایین دیوار 
که داخل رفته بود نگاه کردم، لگد آخرم کار خودر رو کرده بود؛ دیوار که کنار 

رون کشتتیدم، توی محوطه اصتتر بودم. بیرون رفتم و پشتتت رفت ستترکی به بی
حال  حافو در  ند م نداختم؛ چ گاهی ا درختی مخفی شتتتدم و اطرافم رو ن
ستاده  سط محوطه بود و دو محافو کنار در ورودی ای نگهبانی بودن، عمارت و
بودن. م م نا از در اصلی نمی تونستم وارد شم چون خودکشی محض بود؛ با 

یاط چرخی اطرا بازی خودم رو بهگ احت یدن پنجره  با د مارت زدم،  ن ع
رستتوندم و با یک جهگ داخل پریدم، خدارو شتتکر کستتی اونجا نبود. از اتاق 
بیرون اومدم و وارد راهروی شتتتدم، با خارج شتتتدن چند نفر از یکی از اتااها 
سریع پشت ستونی مخفی شدم. راهرو رو رد کردم و به سالن بزر ی رسیدم که 

سط پله های سالن رو دور زدم و از پله ها بالا تو شد،  صل می  ی به طبقه بالا مت
رفتم. طبقه بالا هشتتت اتاق داشتتت، ستتمت در اول رفتم و آروم بازر کردم، 
خالی بود. در رو بستم و سمت اتاق دوم رفتم و درر رو باز کردم اما اونجا هم 

خلوت خالی بود، ستتته تای دیگه رو هم چک کردم که اونها هم خالی بودن؛ 
بودن عمارت برام عجیب بود، فکر می کردم اینجا باید خیلی شتتلویتر باشتته 
سمت اتاق  شدم و  شون بود. دره اتاق بعدی افل بود، بیخیالگ  صلی مثلا مقر ا
بعدی رفتم که اون هم خالی بود؛ فقط مونده بود یک اتاق. رفتم و درر رو باز 

م؛ این اتاق با همه اتااهای کردم، با دیدن داخلگ یکی از ابروهام رو بالا داد
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دیگه فرق داشت که باعث تعجبم شده بود، یک اتاق خالی که ستونهای بزر ی 
شت  شدن در پ سته  صدای بلند ب شنیدن  شدم که با شت. وارد اتاق  س گ دا و
ستترم رو نگاه کردم و مردی رو دیدم که با یک پوزخند روی لبگ نگاهم می 

س شت  صدای دیگه ای از پ شنیدن  ستونی که کرد؛ با  شت هر  شتم، از پ رم بر 
داخل اتاق بود مردی بیرون اومد. از پشتتت ستتتون آخر کستتی بیرون اومد که 
ستاده بودم و نگاهگ می کردم،  شم ای سین ... با خ شناختمگ، لو خوب می 
 سمتم اومدو دورم چرخی زد، بازوم رو  رفت که پسگ زدم؛ خنده بلندی کرد.

نحیفی مثل تو چ ور از اون وضتتعیت و باور نمی شتته خودت باشتتی، دختر  -
 اون جنگل جون سالم به در برده.

ستتریع دور تا دور اتاق رو نگاه کردم تا راه فراری پیدا کنم با دیدن پنجره باز    
اتاق به ستتمتگ دویدم، همین که می خواستتتم از پنجره بیرون بپرم چیزی دور 

ه می شدم، خواستم  ردنم حلقه شدم و من رو به عقب پرتاب کرد؛ داشتم خف
سین محکمتر دور  سط لو شدنگ تو شیده  شلاق رو از  ردنم باز کنم که با ک

  ردنم پیچیده شد.
 

لوسین بالای سرم اومد و شلاق رو باز کرد، دستم رو روی  لوم  ذاشته بودم و 
نفسهای عمیق می کشیدم؛ لوسین چونم رو  رفت و صورتم رو طرن خودر 

  رفت.
ستی ا - ز این ارتفاک پایین بپری؟ فکر نمی کنی این کارت باعث وااعا می خوا

 مر ت می شد؟
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پوزخندی زدم اون فکر کرده من یه آدم عادی هستتتم؛ تو یک حرکت ستتریع    
لوسین رو سمت یکی از ستونها پرت کردم، محکم به ستون خوردو روی زمین 
افتاد. یرشتتی کردم و ستتمتگ حمله ور شتتدم، محاف هار بهم حمله کردن؛ 

تاشون رو کشتم اما تعدادشون زیاد بودو نتونستم از پسشون بر بیام و  رفتنم. دو
 لوسین بالای سرم اومدو با اخم و تعجب نگاهم کرد.

 باورم نمی شه، پم بگو چ ور نجات پیدا کردی؛ تورو تبدیل کردن. -
 روی صورتم خم شد.   
 چرا اینجا اومدی؟ اومدی تا دوباره کشته بشی؟ -
 جلو کشیدم و از بین دندونهای کلید شدم یریدم: صورتم رو   
 اومدم تا الب تو و اون خواهرت رو از سینتون در بیارم. -
 خنده بلندی کرد.   
با خودت چه فکری کردی  - فعلا که تو مثل آهو توی چنگال  رگ استتیری؛ 

هان؟ فکر کردی می تونی به همین راحتی وارد اینجا بشی و هر کاری خواستی 
ن جا خیلی بکنی؟  یت این نه نمی تونی، می دونی چرا؟ آره؟ چون امن ه عزیزم 

صر  ست که همه جای ا سته ا صر مجهز به دوربینهای مدار ب ست، این ا بالا
وجود دارن و همیشه در حال کنترل شدن هستن؛ ما تورو از همون اول که پات 

 رو توی عمارت  ذاشتی دیدیم، حالا بگو ببینم چ ور وارد اینجا شدی؟
سکوتم رو که دید نیشخندی زد، دستگ رو روی صورتم کشید و نگاهگ رو    

 به لبهام دوخت.
می دونی دلم برای اون شب خیلی تنگ شده بود، اون شب بهم خیلی خور  -

  ذشت و حسابی لذت بردم؛ شاید با تکرار دوبارر زبون توهم باز بشه، هوم؟
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ش    شب لعنتی ک سیدم، توبا یاد آوریه درد و عذابی که اون   یده بودم به جنون ر
یک حرکت خودم رو خلاص کردم و  ردن لوسین رو  رفتم؛ تا خواستم  ازر 
ضعف روی زمین افتادم. به  شدن و با  شل  ستهام  بگیرم پهلوم آتیگ  رفت، د

 خنجر چوبی توی پهلوم فرو رفته بود نگاه کردم؛ لوسین بالای سرم نشست.
 کنم که از دنیا اومدنت پشیمون بشی.به من حمله می کنی آره؟ کاری می  -
با فشتتاری که به خنجر وارد کرد درد وحشتتتناکی توی تمام تنم پیچید، جیغ    

می کشتتیدم و تقلا می کردم خودم رو خلاص کنم اما اون هر لح ه فشتتار رو 
گه چیزی  تادن و دی هام روی هم اف بیشتتتر می کرد؛ از شتتتدت ضتتعف پلک

 نفهمیدم.
__________ 

 )جیسون(   
شته بود، عمارت کاملا بهم ریخته بودو     سلنا برنگ شته بودو هنوز  از ظهر  ذ

سید زنگ می زد  شت؛ هر کم به هرجای که به فکرر می ر سی آرامگ ندا ک
تا شاید بتونه خبری از سلنا به دست بیاره. از واتی با ویلایی که سلنا تور بود 

  فت دیشتتب حرکتتماس  رفته بودم و خانومی که  وشتتی رو برداشتتته بود 
صلا  شتم و حالم ا شوره عجیبی دا شده بود، دل شتر  ض راب و نگرانیم بی کرده ا
خوب نبود؛ نمی فهمیدم یعنی سلنا پشیمون شده، اما این امکان نداره اون بهم 
اول داد که برمی  رده. کلافه بودم و از ترس و نگرانی نمی دونستم چیکار باید 

 وی چشمهار جمع شده بود  فت:بکنم، کاترینا در حالی که اشک ت
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حتما برار اتفاای افتاده و رنه سلنا انقدر بی فکرو بی خیال نیست که چنین  -
 کاری بکنه.

 آرورا  وشیگ رو روی میز  ذاشت.   
 هنوزم در دسترس نیست؛ الکم تو نمی تونی ردی ازر پیدا کنی؟ -
ره که پیدار نه نمی تونم، یک نیروی مانعم می شه انگار خودر دوست ندا -

 کنیم یا یه جای هستگ که امکان نفوذ بهگ نیست.
 عصبی و کلافه بودم، روی صندلی نشستم و سرم رو بین دستهام  رفتم.   
 شاید هم پشیمون شده و خودر رو  م و  ور کرده. -
ستن جنیفر، اونی که داری ازر  - س ولیت ه فکر کردی همه مثل خودت بی م

 کان نداره چنین کاری رو بکنه.حرن می زنی سلناست، اون ام
 جنیفر پوزخندی زد.   
پم می شتته بگی دوستتت عزیزت از صتتبح کجا مونده که پیدار نیستتت  -

 کاترینا.
دیگه داشتتت از حد  ذروند، از صتتبح مدام انرژی منفی می ده؛ از جام بلند    

 شدم با عصبانیت سمتگ رفتم و مقابلگ ایستادم.
شو، و رنه - شو جنیفر خفه  شه؛  خفه  خودم خفت می کنم اون هم برای همی

اینکه تو در مورد ستتلنا چه فکری می کنی برای هیس کدوم از ما اهمیتی نداره، 
 فهمیدی؟

صبیم می     شتر از جنیفر ع سی که بی جنیفر فقط نگاهم کردو چیزی نگفت؛ ک
 کرد سم بود که از صبح با یک پوزخند فقط نگاهم می کرد، سمتگ چرخیدم.

 ی چرا این وری به من نگاه می کنی؟می شه بگ -
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 پوزخندی زد و چیزی نگفت.   
 سم تمومگ کن و رنه برات بد می شه. -
 پشتم رو بهگ کردم و خواستم بیرون برم که با حرفگ متواف شدم.   
 دارم به این فکر می کنم که چقدر خوب نقگ بازی می کنین. -
 سمتگ بر شتم.   
 من ورت چیه؟ -
و فقط پوزخندر هر لح ه رنگ بیشتتتری به خودر می  چیزی نمی  فت   

  رفت، با عصبانیت یقگ رو  رفتم و بلندر کردم.
ستتم می دونی که از این مدل حرن زدن اصتتلا خوشتتم نمی یادو حستتابی  -

 عصبیم می کنه، بگو من ورت از اون حرن چی بود.
ه شدم رسکوتگ من رو به مرز دیوانگی رسوند، دستم رو بالا بردم تا مشت     

 رو توی صورتگ فرود بیارم که با صدای فریادی متواف شد.
 بسه دیگه، جیسون رهار کن. -
 

 با حرص سم رو به عقب هول دادم.
الان وات این کارها نیست تمومگ کنین، مس له مهمتری وجود داره که باید  -

حلگ کنیم؛ تا چند ستتاعت دیگه مهمانها می رستتن و هنوز خبری از ستتلنا 
ی ا ه پیدار بشتته هم دیگه نمی تونه برای مراستتم خودر رو آماده نشتتده، حت

ستن و بحث کردن باهم برین و به مهمانها خبر بدین که  ش کنه. به جای اینجا ن
 جشن کنسل شده.
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 اما مادر ... -
 دستگ رو بالا آوردو به علامت سکوت جلوم  رفت.   
می هم بر زار نهمین که  فتم جیسون، واتی عروسی در کار نیست مراسمی  -

 شه.
از خشتتم و عصتتبانیت در حال انفجار بودم، به هوای تازه نیاز داشتتتم؛ از    

عمارت بیرون زدم و به جنگل رفتم، تمام جنگل رو  شتتته بودیم تا شتتاید ردی 
 از سلنا پیدا کنیم اما هیس چیز دستگیرمون نشد. 

می تونه من نمی فهمیدم یعنی چه اتفاای افتاده؟ ستتلن من کجاستتت؟ اون ن   
رو ترک کنه، نمی تونه. با خیم شتتدن صتتورتم با تعجب دستتتم رو روی  ونم 
کشیدم، خیلی واته که  ریه نکردم و آخرین باری که اشکهام چکیدن رو به یاد 
ندارم؛ اما امروز فرق می کرد، دردی رو که امروز توی ستتینم و البم احستتاس 

س مواع تجربه نکرده بودم. می کردم و جز واتی که لوری رو از دستتت دادم هی
شه به عمارت  شده با سلن  شت با امید به اینکه خبری از  ساعتی که  ذ یک 
بر شتم، نزدیک عمارت که رسیدم با شنیدن صدای جروبحث و دادو بیداد از 
داخل ستتریع وارد شتتدم و به ستتالن اصتتلی رفتم؛ از دیدن تد وآلن و پدرشتتون 

کردم که هیس وات ایتن رو اینجا حستتابی جا خوردم و تعجب کردم، فکر نمی 
با  با دیدنم  تد  یاد که اون از اصتترر خارج بشتتته.  ببینم خیلی کم پیگ می 

 عصبانیت سمتم اومد و یقه لباسم رو  رفت.
 بگو چه یل ی کردی که سلنا  ذاشته و رفته؟ -
صدای ایتن تد     ستم، با  سعی کردم بازشون کنم اما نتون ستهار رو  رفتم و  د

 خودر رو روی مبل انداخت؛ ایتن اومدو روبروم ایستاد.رهام کردو 
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 جسیون تو می دونی سلنا چرا رفته؟ -
به چشتتمهار نگاه کردم می دونستتتم که می تونه حقیقت رو توی چشتتمهام    

شت و لبخندی  شونه ام  ذا ستگ رو روی  شیدو د صدا داری ک بخونه، نفم 
 زد.

بیشتتتره، نگران نبار پیدار می دونم دردی که تو الان می کشتتی از همه ما  -
 می کنیم.

 پا رد کردو سمت بقیه رفت و رو به مادر ایستاد.   
 فتین که از اینجا اومدنم متعجب شتتدین و دلیلگ رو پرستتیدین می خوام  -

سلنا  سب  صل ون ست دارم درمورد خانواده و ا جوابتون رو بدم ... چند واتی ه
به همستترم رو پ باهتگ  یل شتت تا دل یدا کنم، چند هفته پیگ تحقیق می کنم 

فهمیدم ستتلنا از نواده های دختری من و النور هستتت؛ نستتل هفتم دختری از 
شه  شبیه به جدر می  سی دایقا از ن ر ظاهر و رفتار  سل هفتم از هرک النور، ن

 برای همین همه رفتارهای سلنا من رو یاد النورم می انداخت.
شده بودم، ی    ست؟ با بهت و ناباوری به ایتن خیره  صیل زاده ا سلنا یک ا عنی 

 مادر متعجب و آروم پرسید:
 شما م م ن هستین؟ چیزی که می  ین حقیقت داره؟ -
 بله. -
 پم چرا تا به حال چیزی به سلنا نگفته بودین. -
 ایتن نگاهگ رو به من دوخت.   
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شام  - صیل با یه خون آ ست و طبق اوانین ما ازدواج یک ا صیل زاده ا اون یک ا
رستتت نیستتت، نمی خواستتتم تا ابل از ازدواجشتتون کستتی بفهمه و معمولی د

سم بهگ بگم که  شب بعد از مرا ستم ام شون به وجود بیاد؛ می خوا مانعی برا
 این مس له پیگ اومد.

همه توی بهت بودن و هیس کم باورر نمی شد که سلنا یه اصیل زاده باشه.    
 هر کم  وشه ای مشغول ایتن با راهنمایی مادر برای استراحت به اتاای رفت؛

شه،  سلنا ب شینم تا خبری از  ستم مثل اونها یک جا بن کاری بود اما من نمی تون
به کلبه رفتم و لباسهام رو عوض کردم و از کلبه خارج شدم. باید به اشویل می 
رفتم و خودم همه جارو می کشتتتم، من پیدار می کنم به هر ایمتی که شتتده. 

تا ماشتتینم رو بردارم و حرکت کنم، بین راه  ستتمت ورودی محوطه راه افتادم
بت می کردن. از حرکاتشتتون  باهم صتتح که  یا رو از دور دیدم  جنیفر و والر
تا بتونم  حث می کنن؛ کمی نزدیکتر شتتتدم  با هم ب که دارن  مشتتخر بود 

 صداشون رو بشنوم، پشت درختی مخفی شدم و به صحبتهاشون  ور دادم.
 اون کار رو کردی؟جنی تو به من دروغ  فتی، چرا  -
بار  - ند  ها رو تکرار کنی، چ قدر می خوای این حرف گه چ یا بم کن دی والر

شتباه می کنی و اون طوری که تو فکر می  سیدی و من هم  فتم که ا اینهارو پر
 کنی نیست.

تا  - باور می کنم؛  هات رو  به من دروغ نگو جنیفر، فکر کردی من این حرف
 .حقیقت رو بهم نگی رهات نمی کنم
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بدونی؟ آره همین رو می خوای؟  - قت رو  یا، می خوای حقی اه بم کن والر
باشه بهت می  م؛ تو درست می  ی من دروغ  فتم و تمام این اتفااات تقصیر 

 من هستگ حالا خیالت راحت شد.
 یج شتتتده بودم، نمی فهمیدم؛ اینها در مورد چی دارن صتتحبت می کنن؟    

 من ورشون چیه؟
 کردی جنیفر؟چرا اینکار رو  -
این کار رو کردم چون عاشق جیسونم، چون هیس کم نیست که به اندازه من  -

اون رو دوست داشته باشه، چون اون حق من هستگ، حق من؛ این همه سال 
 صبر نکردم که آخرر یک دختره از خود راضی بیادو اون رو تصاحب کنه.

ی می می خوای؛  فت توبه من دروغ  فتی لعنتی،  فتی اون دارو رو برای سم -
شده ارار بدی. تو با این کارت باعث  خوای با این کار اون رو توی عمل انجام 
سلنا اون روز برمی  رده و می  ستی  شدی، تو می دون سون  سلنا و جی نابودی 
بینتون؛ تو باعث شدی سلنا در مورد جیسون اشتباه فکر کنه و اون رو به چشم 

 یه خائن ببینه.
 دخترحتی ا ه بمیره هم برای من اهمیتی نداره. خب به درک، اون -
این باعث تعجبم نمی شه، تو از سنگی؛ اما جنی اینبار موضوک یکی از افراد  -

 خانواده، یکی از دوستامون هست، نمی تونم سکوت کنم.
 جنیفر یک ادم به والریا نزدیک شد.   
فاق خوبی در ان - نه ات یدی و ر به هیس کم نمی  ی فهم  ت ارتتو چیزی 

 نیست.

niceroman.ir



 491 انتقام سرخ

هاشتتون رو     تا آخر حرف تا جلو نرم و بتونم  خودم رو خیلی کنترل می کردم 
 بشنوم.

 هرچقدر هم تهدیدم کنی ولی من به بقیه می  م. -
 خواست از کنار جنیفر رد بشه که  لور رو  رفت.   
 باشه خودت خواستی پم تورو هم می فرستم پیگ دوست عزیزت. -
زد تا خودر رو خلاص کنه، اون روانی داشتتت خفگ والریا دستتت و پا می    

می کرد؛ ستتریع جلو رفتم و مس دستتت جنیفر رو  رفتم و با تمام ادرتم فشتتار 
دادم. جیغ بلندی کشید و دستگ شل شد، دو تا دستهار رو  رفتم و به طرن 

 خودم کشیدم.
همه حرفهاتون رو شتتنیدم، زندت نمی زارم جنیفر؛ خودم البت رو با همین  -
 ستهام از سینت بیرون می کشم.د

 با چشمهای ترسیده داشت نگاهم می کرد.   
م ... م ... من ... جی ... جی ... ستتون ... او ... ن ... چی ... زهایی ... که  -

 ... شنیدی ... هم ... همگ ...
 با پشت دست محکم توی دهنگ کوبیدم.   
 خفه شو عوضی خفه شو. -
صورتگ زدم، موهار رو  رفتم و روی زمین دنبال     سرهم توی  شت  چندتا پ

خودم کشیدمگ و سمت عمارت رفتم؛ والریا هم ترسیده بودو  ریه می کرد و 
ساکت پشت سرم می اومد. جنیفر جیغ می کشیدو التماس می کرد، تقلا می 

 دلم میکرد تا خودر رو از دستم خلاص کنه اما من اونقدر عصبانی بودم که 
خواستت موهار رو انقدر بکشتم تا همشتون از ریشته در بیان. به عمارت که 
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صورت  سالن پرت کردم که با  سط  صلی رفتم و جنیفر رو و سالن ا رسیدیم به 
 به زمین خورد، همه با تعجب نگاهمون کردن.

 اینجا چه خبره جیسون؟ والریا چرا  ریه می کنی؟ -
 کاترینا کردم. جواب الکم رو ندادم، روم رو سمت   
 کاترینا برو مادر و بقیه رو صدا بزن. -
 چی شده جیسون؟ -
 با داد  فتم:   
کاترینا کاری که  فتم رو بکن، همه باید اینجا باشتتن تا بفهمن این کثافت  -

 چه یل ی کرده.
نا رفت و بعد از چند دایقه همه توی ستتتالن بودن، مادر جلو اومدو     کاتری

 ریا انداخت و بعد با عصبانیت سمتم اومد:نگاهی به جنیفرو وال
 جیسون این چه کاریه؟ سریع توضیح بده. -
همه منت ر بهم چشتتم دوخته بودن؛ با عصتتبانیت نفستتم رو بیرون دادم و هر    

چیزی که دیده و شتتنیده بودم رو برای بقیه تعریف کردم. ستتمت جنیفر رفتم و 
از بین دندونهای کلید شدم موهار رو از پشت کشیدم و سرر رو بالا آوردم، 

 یریدم:
 بگو چیکار کردی لعنتی بگو چه ... خوردی. -
شده بودن، جنیفر     سکوت به ما خیره  سی در نمی اومدو همه در  صدای از ک

شیدم که جیغی زد اما بازم  شتر ک ساکت بودو چیزی نمی  فت؛ موهار رو بی
 چیزی نگفت. رهار کردم و سمت والریا چرخیدم.
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والریا، جنیفر چی از تو  رفته؛  تو جنگل در مورد چی صتتحبت می تو بگو  -
 کردین، بگو والریا.

 والریا اشکهار رو پاک کردو بینیگ رو بالا کشید.   
سم باهار  - ست  چند روز پیگ جنیفر پیگ من اومد،  فت که چند واتی ه

ستترد برخورد می کنه و تحویلگ نمی  یره؛ ازم خواستتت بهگ چیزی بدم که 
 و از حالت عادی خارج کنه تا بتونه دوباره به دستگ بیاره.اون ر

 مکثی کردو نگاهی به همه انداخت.   
اون ادر  فت و اصتترار کرد تا ابول کردم و چیزی که می خواستتت رو بهگ  -

شب چه  سون داد، نمی دونم اون  سم اون رو به خورد جی دادم اما اون به جای 
 رو دیده.کاری کرده اما م م نم که سلنا اونها

 ایزابل سمت جنیفر اومد.   
بگو چیکار کردی جنیفر، بگو تا ابل از اینکه دیر نشتتده و ستتلنا بلایی ستتر  -

 خودر نیاورده جلور رو بگیریم.
 جنیفر تک خنده ای کرد.   
ضی هم  - شدم از خدامه که اون دختره عو سیده و من نابود  حالا که به اینجا ر

 بمیره.
 لو  ذاشت.ایتن با خشم ادمی ج   
ستتاکت شتتو شتتی ان، تا الان ستتکوت کردم تا خودت حرن بزنی اما کافیه  -

 خودم کاری می کنم که به حرن بیای.
نگاهگ رو به جنیفر دوخت، چند لح ه که  ذشتتت بدن جنیفر شتتروک به     

لرزیدن کردو شتتروک به جیغ زدن کرد؛ از بینی و دهنگ خون بیرون می زدو هر 
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شتر سید حرن می زنه اما  لح ه لرزر بدنگ بی شد؛ ایتن چندبار ازر پر می 
یه  مت بق که از هور رفت. ایتن ستت تا این فت  مت کرد و چیزی نگ قاو اون م

 چرخید و با یضب فریاد زد:
 هرکم چیزی در اینباره می دونه همین حالا جلو بیاد و توضیح بده. -
اون ادر ترسناک شده بود که هیس کم جرات حرن زدن نداشت، نگاهی به    

 چهره های ترسیده مقابلگ انداخت.
همین حالا حرن بزنین و رنه ا ر بفهمم کستتی چیزی می دونستتته و نگفته  -

 جزار فقط و فقط مر ه.
 چند لح ه که  ذشت سم ادمی جلو اومد، همه نگاه ها سمت اون چرخید.   
 ونم.من می د -
 

 ایتن مقابلگ ایستاد و دستهار رو پشتگ الاب کرد.
 حرن بزن. -
من دیشتتب واتی که جنیفر به کلبه جیستتون رفت دیدمگ، حدود ده دایقه  -

بعدر جیستتون هم به کلبه رفت و من دیگه بیرون اومدن هیس کدومشتتون رو 
تاق اندیدم؛ چند ستتاعتی که  ذشتتت رفتم تا ببینم چه اتفاای افتاده و از پنجره 

ضع بدی دیدم. من خیلی  سون و تو و خواب داخل رو نگاه کردم و جنیفر و جی
ساله که می دونستم جنیفر جیسون رو دوست داره و این رو هم می دونستم که 
جیستتون به اون علااه ای نداره، اما واتی اون شتتب باهم دیدمشتتون فکر کردم 
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الا می بینم که اشتتتباه جنیفر بالاخره تونستتته و جیستتون رو به راه آورده اما ح
 کردم.

 سرر رو پایین انداخت و سکوت کرد.   
 فقط همین هارو می دونی؟ -
 سم سرر رو بالا آورد و به ایتن نگاه کرد.   
شد؛  - سلنارو دیدم که به کلبه نزدیک می  ستم برم  نه ... امروز واتی می خوا

بودو  ه عاشتتقگخواستتتم جلور رو بگیرم اما با خودم  فتم بزار ببینه مردی ک
برار جونگ رو هم می داد چ وری بهگ خیانت کرده. سلنا داخل کلبه شد و 
بد بود؛  حالگ خیلی  مد  جا بیرون او ید، واتی از اون جیستتون و جنیفر رو د
پیشتگ رفتم و باهار صتحبت کردم اما  ور ندادو رفت من هم هرچقدر که 

  شتم نتونستم پیدار کنم.
ه بود، یک لح ه توان از پاهام خارج شدو با اشکهام روی صورتم جاری شد   

زانو زمین خوردم، الکم ستتریع کنارم اومدو کمکم کرد تا بلندبشتتم و روی 
صتتندلی بنشتتینم؛ باورم نمی شتتد همچنین بازی خورده باشتتم و یک عوضتتی 

 این ور با زند یم بازی کرده باشه.
می کنه؟ حالا ستتلنا کجاستتت؟ چیکار داره می کنه؟ چه فکری در مورد من  -

 سلن من کجاست؟
اشک می ریختم و مثل آدمهای مجنون با خودم حرن می زدم، برام مهم نبود    

ضعیت فلاکت بارم نگاه می کنن، بزار همه ببینن که از  ستادن و به و که همه ای
اون جیسون مغرور چیزی نمونده، بزار همه شکستنم رو ببینن. با صدای والریا 

 سرم رو بالا آوردم.
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 دونم الان زمانگ نیست اما چیزی هست که باید بگم.می  -
 چی می خوای بگی؟ -
چیزی که می خوام بگم مربوط به حالا نیستتت اربان برای خیلی ستتال پیگ  -

 هست.
 نگاهگ رو از ایتن  رفت و به من دوخت.   
 مربوط به مرگ لوری می شه. -
 مکثی کرد.   
سون نبود ااتل اون ج - شت جی سی که لوری رو ک شب جنیفر با ک نیفره؛ اون 

ماده بیهوشتتی جیستتون رو بیهور کردو لوری رو کشتتت و بعد جوری صتتحنه 
ستم همون مواع که  سون بیوفته. من...من می خوا سازی کرد که اتل  ردن جی
فهمیدم این موضتتوک رو بگم اما جنیفر تهدیدم کرد که ا ه بگم هم خودم و هم 

نداشتتتم و این کار برای جنیفر  الکم رو می کشتته، اون مواع ما ادرت زیادی
 خیلی راحت بود برای همین ترسیدم و سکوت کردم.

حم می کرد هیس توانی توی تنم نمونده، انگار کستتی البم رو توی مشتتتگ    
 رفته بودو ستتخت می فشتترد، نفم کم آورده بودم، اشتتکهام مثل ستتیل از 

 چشمهام جاری بود.
دم و از جام بلند شدم، به سمت به هر زحمتی که بود خودم رو جمع و جور کر

 جنیفر رفتم و بلندر کردم.
 جیسون پسرم چیکار می خوای بکنی؟ -
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نابود  - بار  نداره، این زن زند ی من رو دو نپرس مادر هیس کم حق دخالت 
کرده حالا نوبت منه؛ اون باید به بدترین شتتکل ممکن ستتزای کارر رو پم 

 بده.
ورودی عمارت وارونه آویزونگ کردم، با خودم بیرون بردمگ و از ستتر در    

 روی صندلی مقابلگ نشستم تا به هور بیاد. ایتن اومدو کنارم ایستاد.
 می خوای باهار چیکار کنی؟ -
تا تمام دردهای که این  - می خوام واتی بهور اومد اونقدر شتتکنجگ بدم 

چندستتال بخاطر اون تحمل کردم رو تجربه کنه و بعد اون الب کثیفگ رو از 
 سینگ بیرون بکشم.

 اومدو روبروم ایستاد.   
می دونم که الان خیلی عصبانی هستی، می دونم زخم خوردی و می خوای  -

انتقامت رو بگیری. ستتلنا دختر منه، من هم دلم می خواد ستتر این دختر رو از 
تنگ جدا کنم اما الان واتگ نیستتتت، اول باید ستتلنارو پیدا کنی؛ اون الان 

و معلوم نیستتت کجا بره و چه کاری بکنه، باید بری و  روحیگ تخریب شتتده
 پیدار کنی جیسون اون به تو نیاز داره.

 سرم رو پایین انداختم و با صدای که از زور بغض می لرزید  فتم:   
اابت کنم  - یدار کنم چ ور بهگ  نداره، واتی پ به من اعتماد  ما اون دیگه  ا

 تقصیری نداشتم و بی گ*ن*ا*هم.
م همراهت می یان تا هم توی پیدا کردن ستتلنا کمکت کنن و هم تد و الک -

این ستتولتفاهم رو برار حل کنن، حالا بلندشتتو برو حاضتتر شتتو، باید زودتر 
 حرکت کنین.
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 ضربه ای به جنیفر زد.   
 این رو هم به من بسپار. -
 سرم رو تکون دادم و از جام بلند شدم.   
 فا به بقیه بگین زودتر بیان.ازتون ممنونم، من می رم توی ماشین ل  -
بعد از اومدن بچه ها ستتمت اشتتویل راه افتادم. حتی ا ه شتتده تمام دنیا رو    

شق من؛ پیدات می کنم و بهت  سلنا، پیدات می کنم ع بگردم پیدات می کنم 
می  م که اشتباه می کنی، می  م که الب من فقط برای تو هستگ، می  م که 

 ست.جیسون فقط وفقط باتو زنده ا
__________ 

 )سلنا(   
شهام رو باز کردم،  یج و      صورتم از جا پریدم و چ شدن آب روی  با ریخته 

منگ اطرافم رو نگاه کردم تا ببینم کجام؛ با دیدن چهره منحوس لوستتین همه 
 چیز یادم اومد.

 سلام بانوی زیبا، چه عجب بیدار شدی. -
 

ون دادم تا خودم رو خلاص کنم دستهام رو که به صندلی بسته شده بودن رو تک
 اما نشد.

خودت رو اذیت نکن این اتاق طلسم شده است، تو اینجا هیس ادرتی نداری  -
 و مثل یک انسان معمولی هستی.

 با چشمهای پر نفرتم بهگ خیره شدم.   
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این همه نفرت برای چیه هوم؟ حیف عروسکی مثل تو نیست این ور زند ی  -
 ارم که ا ه ابول کنی زند یت رو بهت می بخشم.کردن؟ یک پیشنهاد برات د

 از پشت سرر رو به  وشم نزدیک کرد.   
ضرم  - شم اومده حا شی؛ من از تو خو شی و با من با شواه من ب می خوام مع

 لیارو راضی کنم تا ابولت کنه و اینجا بمونی.
 روبروم ایستادو به طرفم خم شد.   
 ابوله؟ -
 فتم، لوسین سکوتم رو رضایت تلقی کرد؛  سکوت کرده بودم و چیزی نمی   

لبخندی زدو ستترر رو پایین آورد که آب دهنم رو روی صتتورتگ پاشتتیدم، 
 چشمهار رو بست و صورتگ رو عقب کشید. پوزخندی زدم.

با خودت چه فکری کردی عوضتتی، حاضتترم بمیرم اما پیشتتنهادت رو ابول  -
 نکنم؛ مردن بهتر از باتو بودن هست.

چشمهار رو باز کردو با تمام ادرت توی صورتم زد که روی زمین افتادم، از    
شه لبم و  صدای نالم رو خفه کنم؛  و شار دادم تا  شمهام رو روی هم ف درد چ
 ونم پاره شده بودو خون می اومد. به دستور لوسین افرادر بلندم کردن، جلو 

 اومدو فکم رو  رفت.
اومدی هان، فکر کردی اینجا می ایستتتم و از خانم کوچولو فکر کردی کجا  -

صاحبت کردم ببینم  ست دارم واتی دوباره ت تو برای کارهام اجازه می  یرم؛ دو
باهم بودیم بیهور بودی و  که  باره اولی  چ ور می خوای جلوم رو بگیری، 

 چیزی نفهمیدی اما نگران نبار اینبار کاری می کنم که حسابی لذت ببری.
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کرد و سمت در رفت، یاد خاطرات اون شب لعنتی آتیشم می پشتگ رو بهم    
 زد، با خشم فریاد زدم:

ستی، هم خودت رو هم اون خواهر کثافتت و هم همه اون  - ضی ه تو یک عو
آشتتغالهای دیگه ای که اون شتتب اونجا بودن رو با همین دستتتهای خودم می 

ی که هایکشتتم؛ الب تک تکتون رو از ستتینه بیرون می کشتتم. تقاص تمام کار
 باهام کردین رو پم می دین، انتقام مرگ سارا و نیکولاس رو ازتون می  یرم.

 با این حرفم ایستادو سمت چرخید.   
 انتقام کی رو؟ سارا و نیکولاس؟ -
از حرص و عصتتبانیت نفم نفم می زدم، لوستتین تک خنده ای کردو جلو    

 اومد.
 گ اما انتقام نیکولاس رو نه.انتقام مرگ سارا رو ابول دارم چون خودم کشتم -
 پوزخندی زد.   
 می دونی چرا؟ چون داره خوب و خور کنار خواهر عزیزم زند ی می کنه. -
 با بهت و تعجب نگاهگ کردم.   
 چی داری می  ی؟ -
دختر جون نیکولاس و لیا فردای همون شتتب باهم ازدواج کردن و الان هم  -

 دارن توی همین اصر باهم زند ی می کنن.
 داری دروغ می  ی، تو یک دروغ  وی کثیفی. -
 باشه پم بیا و خودت با چشمهای خودت ببین. -
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به افرادر  فت تا بازم کنن، از اتاق خارج شدیم؛ تازه متوجه شدم از عمارت    
شتگ بود منتقلم کردن. وارد اتاق دیگه ای  ساختمون کوچیکی که پ صلی به  ا

بود که تصتتاویر اصتتر رو نشتتون می دادن، شتتدیم، توی اتاق پر از مانیتورهایی 
 لوسین من رو روی صندلی نشوند و خودر هم کنارم نشست.

 داوید، لیا کجاست؟ -
 پسری که پشت میز مانیتورها نشسته بود با دستگ به یکیشون اشاره کرد.   
 با نیکولاس توی محوطه  ل سرخن. -
 بیارر روی مانیتور اصلی. -
 یتور بزر ی که توی اتاق بود چرخوند.صندلی من رو به طرن مان   
 خوب نگاه کن سلنا. -
شت     چیزی که می دیدم رو باور نمی کردم، وااعا نیکولاس بود که کنار لیا دا

ادم می زدو می خندید؟ یعنی وااعا نیکولاس با لیا ازدواج کرده و داره باهار 
ازی کرد؟ زند ی می کنه؟ ا ه اون رو می خواستتت پم چرا من رو وارد این ب

چرا من و زند یم رو نابود کرد؟ آره خودر بود که دستتتگ توی دستتت لیا  ره 
صورتم  رفتم، دیگه تحمل دیدنگ رو  ستهام رو بالا بردم و جلوی  شده بود. د

 نداشتم.
 بسه دیگه نمی خوام ببینم. -
چرا نگاه کن تا ببینی مردی که دوستتتگ داشتتتی و بخاطرر جون خودت و  -

ذاشتتتی چه آدمیه، نگاه کن تا ببینی همه حرفهار به تو دوستتتت رو وستتط  
 دروغ بوده و بعد از مر ت خیلی راحت با عشق وااعیگ لیا ازدواج کرد.
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به مردها اعتماد می کردم. از هر     راستتتت می  فت، من یک احمقم، نباید 
مردی که بهگ تکیه کردم ضربه خوردم، همشون بازیم دادن و براشون تنها یک 

که شتتکستتتم و ستتوختم. مهره بود ها بردن و من بودم  بازی اون م، توی این 
ستم داره حرفهار دروغ بود  سی بهم  فت دو سم و هر ک سون،  نیکولاس، جی

 وتنها اصدر سواستفاده بود.
سین حمله کردم، چنگی بهگ زدم که     سمت لو شدم و  شم از جام بلند  با خ

 نم.بازور رو زخمی کرد؛ افرادر سریع جلو اومدن و  رفت
شم حتی ا ه به ایمت مرگ خودم تموم  - شمت لوسین، همتون رو می ک می ک

 بشه.
لوسین بازور رو با دست دیگگ  رفته بودو چهره ار از درد درهم رفته بود،    

 سرر رو بالا آوردو با خشم نگاهم کرد.
شی بودن رو یادر  - شکنجگ بدین که وح شکنجه و اونقدر  ببرینگ به اتاق 

 بره.
جیغ می کشتتیدم و به همشتتون فحگ می دادم. به اتاای بردنم و به صتتندلی    

آهنی که به زمین متصل بود بستنم، روی دیوارهای اتاق هرجور وسیله شکنجه 
ای  بود و میزی بزرگ هم کنار یکی از دیوارها بود که رور پر از ابزار شتتکنجه 

 بود.
 

که ستتیم بهگ وصتتل بود رو  یکی از  ر ینه ها طرفم اومد و یک چیز دایره ای
 روی سرم  ذاشت.
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 کاری می کنم که حتی دیگه خودت رو هم نشناسی. -
سمت دستگاهی رفت و چندتا دکمه رو زد، نگاهم کردو خنده کریهی کرد و    

شتناکی توی تمام وجودم  شید؛ تو یک لح ه درده وح سته ای رو پایین ک بعد د
درد فریاد بزنم اما دندونهام به هم  پیچیدو بدنم به لرزه افتاد، می خواستتتم از

افل شتتده بودن و صتتدام در نمی اومد. حم می کردم جونم داره از پاهام بالا 
شم  سیاهی می رفت و مرگ رو به چ شمهام  شه، چ می یادو از بدنم خارج می 
شت بند می اومد که جریان برق رو ا ع کرد اما هنوز نفم  سم دا می دیدم. نف

وصتتلگ کرد، اینبار چنان جیغی از ستتر درد کشتتیدم که  نگرفته بودم که دوباره
 صدار به آسمون هم رسید و از شدت ضعف بیهور شدم.

__________ 
 سلنا؟ سلنا بلند شو. -
شمهام     صدام می کرد اما نای باز کردن چ صورتم می زدو  شت توی  سی دا ک

 رو نداشتم.
 سلنا عزیزم چشمهات رو باز کن خواهگ می کنم. -
 لای پلکهام رو کمی باز کردم و به فرد مقابلم نگاه کردم.به زور    
 مارکوس؟ -
 صورتگ خیم بودو اشک می ریخت.   
 جانم عزیزم، جانم عشقم، چه بلایی سرت آوردن؟ -
چشتتمهام رو کامل باز کردم، تمام بدنم به شتتدت درد می کرد به خنجرهای    

ما گاه کرد؛  هام فرو کرده بودن ن پا تا  که توی دو گاهم رو چوبی  رکوس رد ن
  رفت.
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 می دونم درد داره اما باید این کار رو بکنم، ببخگ عزیزم. -
شید، ناله ای از     ابل از اینکه من ورر رو بفهمم خنجرهارو از پاهام بیرون ک

درد کردم و چشتتمهام رو روی هم  ذاشتتتم؛ مارکوس دستتتهام رو باز کرد و به 
 فاصله داد. آیور کشیدم. کمی که  ذشت من رو از خودر

شکنجت بدن، من یکبار از  - از اینجا می برمت نمی زارم این عوضیها این ور 
تو  ذشتتتم و هر روز عذاب کشتتیدم اما امروز جبران می کنم؛ باید ستتریع از 

 اینجا بریم.
روی دستتتهار بلندم کردو از جا بلند شتتتد، وارد راهروی تنگ و تاریکی     

شمهام رو به  شتم و چ ضعف دا شته بودم، به خروجی شدیم؛  زور باز نگه دا
راهرو که رسیدیم می خواستیم بیرون بریم که چند محافو جلومون رو  رفتن. 
شدن، چهار  شون حمله کرد با هم در یر  شت و به مارکوس من روی زمین  ذا
دربرابر یک، مارکوس به ستتختی داشتتت باهاشتتون مقابله می کرد؛ دوتاشتتون 

ونده بودن. یکیشتتون چنگی روی ستتینه روشتتکستتت دادو فقط دوتای دیگه م
سینه  شت و مارکوس زمین خورد، روی  مارکوس انداخت که زخم عمیقی بردا
مارکوس نشست و  لور رو  رفت و فشار داد. با ترس داشتم به مارکوس نگاه 
سمتم اومد، موهام رو  رفت و از روی زمین بلندم کرد؛  می کردم که اون یکی 

نای جیغ زدن هم نداشتتتم، ستترر رو جلو آورد اونقدر بیحال بودم که حتی 
 ردنم رو لیم زد، یک آن چنان دردی توی تنم نشست که از شدتگ چشمهام 
شدو به  شدت ازم جدا  شتناکی زدم. مرد به  شدن و جیغ وح تا آخرین حد باز 
عقب پرتاب شتتد، روی زمین افتادم، دیدم تار شتتده بودو درستتت نمی دیدم. 
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سر عت حرکت کرد، تو حالت نیمه هوشیار بودم و درک مارکوس بلندم کردو با 
 درستی از اطرافم نداشتم.

 سلنا موفق شدیم از اصر خارج شیم، تحمل کن عزیزم، تحمل کن. -
تمام توانم رو جمع کردم و با صدای آرومی  فتم من رو به عمارت سفید ببره    

 و بعد از هور رفتم.
__________ 

 )راوی(   
سم بی جون و یرق در     شت به ج سلنا از هور رفته بودو مارکوس درمانده دا

شینی تهیه کردو  سلنا توی آیوشگ نگاه می کرد، با هر زحمتی که بود ما خون 
 بعد از پیدا کردن آدرس عمارت به اون سمت راه افتاد.

سلنا پیدا نکردن. تا     شتن اما خبری از  شویل رو ک سون و همراهار تمام ا جی
ست پیدار کنه چون  صر  ر ینه ها بود الکم نمی تون سلنا داخل ا زمانی که 
اصتتر با طلستتمی خیلی اوی محاف ت می شتتد، اما واتی مارکوس از اصتتر 
خارجگ کرد درست زمانی که از پیدا کردن سلنا نا امید شده بودن پیوند ذهنی 

 الکم و سلنا برارار شد.
 سلناست سلناست. -
 الکم رفت.جیسون با عجله سمت    
 چی شده الکم؟ سلنارو پیدا کردی؟ -
 آره اون توی رالیه. -
 چهره الکم درهم شد، سرر رو بالا آوردو به جیسون نگاه کرد.   
 حالگ اصلا خوب نیست جیسون. -
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 جیسون سریع سمت ماشینگ حرکت کرد.   
 بیاین سوار شین به رالی می ریم. -
 بریم اونجا.داره برمی  رده عمارت، بهتره ماهم  -
 مگه نمی  ی حالگ خوب نیست پم چ ور داره به عمارت برمی  رده. -
 الکم لح ه ای مکث کرد.   
 یک  ر ینه همراهگ هست، اون داره سلنارو به عمارت می بره. -
 سوارشین برمی  ردیم عمارت. -
ست درک کنه، بودن     شوبی به پا بود که هیس کم نمی تون سون آ توی دل جی

ه کنار سلنارو درک نمی کردو بی نهایت نگران از دست دادن عشقگ یک  ر ین
سیدن  سوندن و اونجا منت ر ر شون رو به عمارت ر سرعت زیادی خود بود؛ با 
شتر از همه الکم چون می  سلنا بودن و بی ضعیت  شدن. همه نگران و سلنا 
 دونست چه به سر سلنا اومده اما سکوت کرده بود و حرفی نمی زد تا بیشتر از

 این موجب نگرانیه دیگران نشه.
مارکوس با اینکه زخمی بود تمام تلاشتتگ رو برای ستترپا موندن و به مواع    

رسوندن سلنا می کرد، هر لح ه ای که می  ذشت برای سلنا حیاتی بود چون 
 می دونست زهر دندانهای نیگ  ر ینه به زودی سلنارو از پا در می یاره.

 
به ورودی بعد از  ذشتتتت چند ستتتاعت که ب رای همه زجرآور بود مارکوس 

سیمه  سرا سون  شون اومدن؛ جی سمت سید، به محض توافگ همه به  عمارت ر
درماشین رو باز کردو سلنا رو به آیور کشیدو بیرون آورد. با دیدن جسم یرق 
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در خون ستتلنا شتتوکه به دیگران نگاه کرد، الکم فورا جلو اومدو ستتلنارو از 
 اه افتاد.آیوشگ  رفت و سمت عمارت ر

 جای  از  ر ینه است برای نجاتگ باید عجله کنیم. -
سمت مارکوس حمله کرد که ایتن جلور رو     شدو  شوک خارج  سون از  جی

  رفت.
 ولم کنین تقصیر اونه، حتما اون سلنارو  از  رفته. -
جیستتون یکم عاال بار، ا ه کار اون بود خودر ستتلنا رو اینجا می یاورد،  -

 آره؟
 یسون رو همراه خودر سمت عمارت بردو خ اب به دیگران  فت:ایتن ج   
 اون به سلنا کمک کرده و بخاطر اون زخمی شده کمکگ کنید. -
الکم سلنا رو به اتاق خودشون برد، همه دور تخت سلن حلقه زده بودن و با    

مان  جادو مشتتغول در با  یا هم  وشتتته ای  گاهگ می کردن، والر نگرانی ن
سمان زخمهای  ستگ برمی اومد رو وپان مارکوس بود. الکم هر کاری که از د

برای ستتلنا انجام داد اما فائده ای نداشتتت و حال ستتلنا هر لح ه وخیمتر می 
 شد. کاترینا درحالی که اشک می ریخت  فت:

 پم چرا بلند نمی شه الکم؟ -
 الکم سرر رو پایین انداخت.   
دادم اما سم وارد بدنگ شده وااعا متاسفم من هرکاری می تونستم رو انجام  -

 و نمی شه کاریگ کرد.
 تد رو به ایتن کرد.   
 پدر شما نمی تونین کاری انجام بدین؟ -
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 ایتن با ناراحتی سرر رو به اطران تکون داد.   
سط  ر ینه ای  از  - شامی که تو ست من بر نمی یاد، هر خون آ نه کاری از د

فقط زنده می مونه، زمانی که زهر ستاعت  2۴ رفته بشته و یا برعکم نهایتا تا 
دندان نیگ وارد بدن بشه اول باعث ضعف می شه و واتی تمام بدن رو تسخیر 
کنه فرد رو به جنون و توهم می رستتونه طوری که مجبور می شتته خودر رو 

 بکشه.
سم نیمه جون     ست و درحالی که به ج ش صندلی ن سون با ناامیدی روی  جی

 عشقگ چشم دوخته بود زمزمه کرد:
 یعنی من دیگه چشمهای عشقم رو نمی بینم؟ -
سون از     سکوت کرده بودن، جی شت که بهگ بده و همه  هیس کم جوابی ندا

 لوتجار بلند شتتدو از اتاق بیرون رفت احتیاج داشتتت تا کمی با خودر خ
 کنه.

بعد از رفتنگ همه به سالن اصلی رفتن و از مارکوس خواستن تا براشون ماجرا 
 رو تعریف کنه.

در اصتتر  ر ینه ها زمانی که خبر فراری دادن ستتلنا توستتط مارکوس به  ور    
لوسین رسید خیلی عصبانی شدو دستور داد فورا اون ها رو پیدا کنن اما زمانی 

سلنا شده که فهمید یکی افرادر  شدت زخمی  رو  از  رفته و مارکوس هم به 
خوشحال شدو دستورر رو لغو کرد، می دونست که سلنا نهایتا یک روز زنده 
می مونه و مارکوس هم ا ه نمی ره بالاخره پیدار می کنن و سزای خیانتگ رو 

 می بینه.
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جیستتون توی جنگل نشتتستتته بودو به نق ه نامعلومی خیره شتتده بود، تمام    
خوبگ با لوری و دردی که بعد از مر گ کشتتید و یادر اومد؛ اون  خاطرات

شه. البگ  سرپا ب ست خودر رو جمع و جور کنه و دوباره  سختی تون زمان به 
سنگ شده بود تا اینکه سلنا با عشق و محبتگ تونست نرمگ کنه و به دستگ 
بیاره؛ دختر معصوم و دوست داشتنی که جیسون حتی بیشتر از لوری عاشقگ 

سون رام زد، اما شد شقانه و زیبای رو برای جی ست و روزهای عا و بهگ دل ب
حالا عزیزر روی تخت افتاده بودو با مرگ دستتت وپنجه نرم می کرد. نه نمی 
شمهار ببینه و تحمل  شقگ رو با چ ست مرگ ع ست، اینبار دیگه نمی تون تون

 کنه؛ سرر رو بالا  رفت و با صدای که از شدت  ریه  رفته بود  فت:
شتم، می دونم خیلی گ*ن*ا*ه کارم،  - شتباه دا خدایا می دونم خیلی خ او ا

یادی رو  به خیلی ها ظلم کردم، می دونم جون افراد بی گ*ن*ا*ه ز می دونم 
ها رو می دونم و ابول دارم برای همین ازت می پرستتم. چرا  مه این  رفتم؛ ه

سلنا که از برگ  ل پ سلنا که بی گ*ن*ا*هه؟ چرا  ی اکتره؟ چرا یکسلنا؟ چرا 
مثل من که این همه گ*ن*ا*ه کرده رو رها کردی و می خوای جون اون دختر 
رو بگیری؟ بسگ نیست اون همه سختی که کشیده؟ بسگ نیست درد و رنج؟ 
ضرم بمیرم  چرا اون؟ خدایا جون من رو بگیر اما اون رو به زند ی بر ردون، حا

 تا یکبار دیگه خنده زیبار رو ببینم.
 رو پایین انداخت.سرر    
ندارم، ا ه اون  - خالیگ رو  جای  یدن  مل د بدون اون نمی تونم، تح من 

 چیزیگ بشه من هم می میرم؛ این زند ی رو بدون اون نمی خوام.
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نفسهار به نفسهای عشقگ بسته بودو ا ه ارار بود سلنا نباشه اون هم نبودن    
ن بعد از مرگ سلنا ایرو ترجیح می داد، تصمیمگ رو  رفته بود و اصد داشت 

دنیای پر از تاریکی رو برای همیشته ترک کنه، اما ابلگ باید کستی که مستبب 
سمت کلبه  شدو  سوند. از جار بلند  سزار می ر همه این اتفااات بود رو به 
رفت، وارد اتاق شدو تخت خواب رو وسط اتاق کشید؛ در کمدر رو باز کردو 

ی کردو کنار تخت خواب کشتتیدر. جعبه ای رو بیرون آورد، روی میزرو خال
جعبه رو روی میز  ذاشتتت و درر رو باز کرد، نگاهی به وستتایل داخل جعبه 
سایل مورد  شامی یک کاب*و*س بود. و انداخت؛ چیزهای که برای هر خون آ
سند، طناب، ذره  شاهپ صاره  ل  نیازر رو از جعبه خارج کرد، آب مقدس، ع

 بین و میخ های چوبی.
 

شد سیدنگ به جنیفر دید که از کلبه خارج  سمت ورودی عمارت رفت، با ر و 
بهور اومدو ستتعی داره خودر رو باز کنه؛ جنیفر واتی جیستتون رو مقابلگ 

 دید پوزخندی زد.
شتتنیدم نامزد عزیزت رو آوردن، اون ور که فهمیدم حالگ خیلی بده، آخی  -

 نازی خیلی حیف شد.
جیستتون با خشتتم ستتمتگ رفت و بازر کرد، از جار بلندر کردو روی    

 کولگ انداختگ.
 بزارم زمین عوضی، ولم کن. -
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سمت اتاق رفت، جنیفر رو محکم روی تخت پرت     شدو  سون وارد کلبه  جی
کرد؛ سمت میز رفت و طنابهارو برداشت؛ جنیفر با دیدن طنابها دست جیسون 

خندی زد وسمتگ رفت و دست و پار رو به سوالی نگاهگ کرد، جیسون پوز
سون  ست؛ جی ست. جنیفر تقلا می کرد خودر رو باز کنه اما نمی تون تخت ب
 ردنبند محاف گ رو توی دستتت  رفت و به ستتنگ سلاپوس لاتزولیس که بین 
 ردنبند بود خیره شتتد، ستتنگ جادویی که خون آشتتامهارو در برابر نور آفتاب 

ی مشتتتگ  رفت و به شتتدت از  ردن جنیفر حفاظت می کرد؛  ردنبندرو تو
ست حرفی بزنه که  شدو کنار میز رفت، جنیفر خوا شید. از روی تخت بلند  ک
ید، جنیفر جیغ  پاشتت بدنگ  بالا بردو چیزی رو روی  جیستتون دستتتگ رو 

 وحشتناکی از درد زد و به بدنگ که رد سوختگی رور مونده بود نگاه کرد.
 نم ولم کن.چیکار می کنی جیسون، خواهگ می ک -
 جیسون پوزخندی زد.   
که کردی رو پم  - کارهای  مام  قاص ت ید ت با فکر کردی ازت می  ذرم؛ تو 

 بدی، باید تقاص همه دردهای که لوری، سلنا و من کشیدیم رو پم بدی.
شید، جنیفر     شه رو دوباره روی جنیفر پا شی ستگ رو بالا بردو مایع درون  د

به کارر ادامه می داد؛  جیغ می زد و التماس می کرد اما نا  جیستتون بی اعت
شت.  سند رو بردا شاهپ صاره  ل  شت و ع شه آب مقدس رو روی میز  ذا شی
سند رو روی تخت ریخت و  شاهپ صلگ داد،  سمت جنیفر رفت و از تخت فا
ست از روی تخت بلند  شت، جنیفر جیغ می زد و می خوا جنیفر رو رور  ذا

ست. میخ های چوبی رو  ستهای بشه اما نمی تون شت و توی پاها و کف د بردا
خت،  ندا بدنگ ا تاب  رفت و روی  بل نور آف قا جنیفر فرو کرد، ذره بین رو م
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تمام بدن جنیفر رو نق ه به نق ه می ستتوزوندو عذابگ می داد. جنیفر با جیغ 
  فت:

سون تمومگ کن  - ست می کنم من رو بکگ، جی سون من رو بکگ، التما جی
 این عذاب رو.

 و التماس می کرد اما جیسون بی خیال به کارر ادامه می داد. جیغ می زد    
شمت تو باید با عذاب بمیری، باید درد جون دادن رو  - به همین راحتی نمی ک

 با تمام سلولهای بدنت احساس کنی.
خارج شتتتد و     به  بدن جنیفر تن یم کردو از کل ذره بین رو روی نق ه ای از 

نور خورشتتید ذره ذره بدن جنیفر رو می ستتمت عمارت راه افتاد، می دونستتت 
سوزونه و واتی که بر رده ازر چیزی جز خاکستر باای نمونده، جنیفر مستحق 
به نگاه های خیره  بدون توجه  چنین مرگ پر عذابی بود. وارد عمارت شتتتد، 
سلنا  سوند، از الکم که کنار  سلنا ر دیگران از پله ها بالا رفت و خودر رو به 

د که الکم با تکون دادن ستتر جوابگ رو داد؛ ناامید کنار بود حالگ رو پرستتی
 سلنا نشست.

 الکم می شه تنهامون بزاری. -
سلنا دراز کشیدو     الکم از جار بلند شدو از اتاق خارج شد، جیسون کنار 

سرر رو جلو برد  شدن؛  شکهار جاری  شد، ا صومگ خیره  صورت مع به 
 آروم توی  ور سلنا زمزمه کرد:

من، خوابیدی خانمم؟ مگه ارار نبود شما دیگه بدون من جایی  سلام سلنای -
نری، ببین رفتی چه بلایی ستتر خودت آوردی وروجکم، می دونی تو این یک 
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شی  شیدم، اول داده بودی دیروز بر ردی و ب روزی که ازت بی خبر بودم چی ک
 نخانم نازم اما نیومدی، می دونم ازم متنفری اما اشتتتباه می کنی، باور کن م

بی تقصیرم، به عشقمون اسم که من مقصر نبودم، همه اینها نقشه جنیفر بوده 
تا تو مارو با هم ببینی و این اتفااات بیوفته، من به تو خیانت نمی کنم، به عشق 

 پاکت خیانت نمی کنم.
 مکثی کرد.   
پاشتتو عزیزم، پاشتتو تا همه چیز رو برات بگم، پاشتتو تا برات بگم که چ ور  -

کسم، پاشو تا برات بگم که بی تو هیچم و وجودم در تو خلاصه می شدی همه 
شی می میرم؛  شو تا بگم که نبا ست بنده، پا سم به نف شو تا بگم که نف شه، پا
سونت در عرض  شو ببین جی شو خانم نازم، پا شق من، پا شو ع سلنم، پا شو  پا
یک روز چی به ستترر اومده. ستتلنا پاشتتو، من این زند ی رو بدون تو نمی 

ام، ا ه تو بری من هم باهات می یام عشتتقم، عزیزم از این به بعد هرجایی خو
 که بری دنبالت می یام حتی ا ه خودت نخوای.

سرر رو پایین بردو پیشونی سلنارو ب*و*سید و اون رو توی بغلگ کشید؛    
کمی که  ذشت نگاهی به لباس های خونی سلنا انداخت، هنوز همون لباسها 

بلند شدتا بره و از کلبه برای سلنا لباس بیاره. از پله ها پایین تنگ بود. از جار 
رفت و نگاهی به جمع حاضر توی سالن که بهگ چشم دوخته بودن انداخت، 
حوصتتله حرن زدن و توضتتیح دادن نداشتتت رور رو بر ردوندو از عمارت 
خارج شتتد. توی راه والریا رو دید که با عجله و هراستتون ستتمت عمارت می 

در رو جلوی والریا کشتتید و بهم برخورد کردن؛ والریا ستترر رو دوید، خو
 بلند کردو ترسیده اسم جیسون رو صدا کرد.
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 چیزی شده والریا؟ -
 نه چیزی نشده. -
 جیسون چشمهار رو ریز کرد.   
 پم چرا انقدر ترسیدی؟ -
 ترس؟ نه من نترسیدیم فقط یهویی اومدی جلوم یکم شوکه شدم. -
 داخل جیب شلوارر فرو برد. جیسون دستهار رو   
 

 کجا بودی؟ -
یاهی بردارم؛ امروز خیلی انرژی  - نه یکم داروی   ته بودم  لخو جا رف هیس 

 مصرن کردم سرم درد می کنه.
 با سر به دستهای خالی والریا که در هم  ره کرده بود اشاره کرد.   
 پم چرا برشون نداشتی؟ -
 به الکم بگم بیاد بهم بده. خب ... خب پیداشون نکردم، دارم می رم -
جیستتون ستترر رو تکون دادو از جلوی والریا کنار رفت. والریا ستترر رو    

پایین انداخت و با عجله به سمت عمارت دوید؛ جیسون از پشت هنوز داشت 
شکوک بود اما دلیلگ  نگاهگ می کرد، تمام حرکات و رفتار والریا از ن رر م

سمت کلبه راه افتاد، وارد کلبه رو نمی فهمید. بیخیال فکر کردن ب شدو  ه والریا 
که شتتد حاله ای از دود و خاکستتتر و بوی ستتوختگی فضتتا رو  رفته بود؛ همه 
پنجره ها رو باز کرد و وارد اتاق شتتد. فضتتای اتاق  رفته تر بودو ااری از جنیفر 

 نبود؛ جیسون با ییض زمزمه کرد:
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 به جهنم. بالاخره تاوان کارهات رو دادی، امیدوارم بری -
پنجره اتاق رو باز کرد، وسایلگ رو از روی میز جمع کردو سرجار  ذاشت    

تاق شتتتد؛ در عرض چند دایقه همه جارو تمیز کرد،  و مشتتغول تمیز کردن ا
لباسهارو برداشت و پیگ سلنا رفت. بعد از تعویض لباسها دخترها پیگ سلنا 

لن رفت و روی مبلی رفتن، جیستتون اتاق رو ترک کرد تا راحت باشتتن؛ به ستتا
 نشست و چشمهار رو روی هم  ذاشت.

 با جنیفر چیکار کردی جیسون؟ -
 جیسون پوزخند صداداری زد.   
چیه دادار کوچیکه، نکنه با کارهای که کرده هنوز هم برات مهمه و دوستگ  -

 داری؟
 سم ابروهار رو درهم کشید.   
ست، جنیفر خیلی واته که برای من کو - ره؛ تا چکترین اهمیتی ندانه این ور نی

 حدی که دوست داشتم بخاطر کاری که با سلنا کرده خودم بکشمگ.
 خب دیگه لزومی نداره به خودت زحمت بدی من این کار رو کردم. -
صدار تمام جنگل رو برداشته بود، نباید انقدر عذابگ می دادی؛ اون یکی  -

 از اعضای خانواده ما بود.
 کردو با خشم به ایزابل نگاه کرد.جیسون چشمهار رو باز    
وااعا دلت برای اون می ستتوزه مادر، می دونی من چقدر بخاطر اون عذاب  -

شت و  ردن من انداخت از یک طرن از مرگ لوری  شیدم، واتی لوری رو ک ک
و از طرن دیگه بخاطر اینکه شما باورم نداشتین و تبعیدم کردین شکستم. می 

شت مادر، حا سلن رو از دونی چه دردی دا ضی دارم  لاهم که بخاطر اون عو
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دستتت می دم؛ اونی که دلت باید برار بستتوزه من هستتتم مادر نه جنیفر، اون 
 لایق چنین مرگ پر عذابی بود.

سرر     ست و  شمهار رو ب سون دوباره چ هیس کم دیگه چیزی نگفت، جی
شمهار بودن و  سلنا جلوی چ شتی مبل تکیه داد؛ همگ خاطراتگ با  رو به پ

ح ه ای رهار نمی کردن. با شنیدن صدای پاهای کسی که با عجله از پله ها ل
شد، کاترینا پایین پله  شمهار رو باز کردو زود از جار بلند  پایین می اومد چ

 ها رسید.
 چی شده کاترینا؟ -
 کاترینا با چشمهای اشکی نگاهشون کرد.   
 سلنا بهور اومده. -
سون     سلنا به محض دیدن جی سوندن،  شون رو به اتاق ر سرعت خود همه به 

 جیغی کشید.
شو، نمی خوام ببینمت خائن  - شمم دور  ضی، از جلوی چ شو بیرون عو  م

 کثیف،  مشو بیرون.
ایتن سمت سلنا رفت و سعی کرد آرومگ کنه اما موفق نشد، سلنا فریاد می    

 کشیدو اشک می ریخت.
نت کردین، از همتون متن - یا به من دروغ  فتین، همتون بهم خ فرم، همتون 

 عشق همتون درویین بود، نمی خوام هیس کدومتون رو ببینم.
 رور رو سمت سم کرد.   
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به من  فتی نیکولاس مرده ولی اون زنده استتتت، بخاطر  - تو ... توی لعنتی 
سته خودت من رو عذاب دادی، بخاطر اینکه خودت بتونی  سیدن به خوا  منر

 رو به دست بیاری حاضر به درد کشیدنم شدی؛ ازت متنفرم.
 به حرفهای هیس کم  ور نمی دادو با هق هق و پشت هم حرن می زد.   
دردم رو باتو فرامور کردم جیستتون اما توهم به من خیانت کردی، درستتت  -

شدی. نیکولاس که برام ادای  ستر  سیمون با یکی دیگه هم ب شب ابل از عرو
هارو در می یاورد فردای روز مر م با ااتلم ازدواج کرده و دارن  عاشتتق پیشتته

یاد،  بدم می  ثل همین، از همتون  ند ی می کنن؛ همتون م خوب و خور ز
شین برین هر  همتون بازیم دادین، دیگه هیس کدومتون رو نمی خوام ببینم.  م 

 دوتاتون،  م شین.
الکم سمت سم و جیسون زخمگ سرباز کرده بودو به خونریزی افتاده بود،    

 رفت.
شما نمی تونم آرومگ کنم  - ست؛ با وجود  ساعد نی برید بیرون الان حالگ م

 تا همین حالاهم خیلی خون از دست داده.
سلنا     شتن.  سلنا بر  سمت  صدای جیغی  شده بود که با  حرن الکم تموم ن

 روی تخت افتاده بود، چشمهار سفید شده بودو از دهنگ کف بیرون می زد،
ستتینگ خم خم می کردو به ستتختی نفم می کشتتید؛ جیستتون با ستترعت 

 خودر رو کنارر رسوندو سرر رو به آیور کشید.
 نه ... نه سلنا تو نمی تونی تنهام بزاری. -
 الکم جیسون رو از سلنا جدا کرد.   
 بلند شو جیسون الان وات این کارها نیست داریم از دستگ می دیم. -
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سلنا  رفت و جیسون رو پم زدو کن    ار تخت ایستاد، دستهار رو بالای سر 
شت چند  شروک کرد به خوندن ورد و جادو. بعد از  ذ ست،  شمهار رو ب چ

 لح ه الکم چشمهار رو باز کردو سرر رو با دستهار  رفت.
 نمی تونم ... انرژی زیادی می خواد، من به تنهای کاری نمی تونم بکنم. -
 ایتن جلو رفت.   
کت می - تد پستترم  ما کم ما هم می تونیم این ورد رو بخونیم؛ آلن،  کنیم، 

 بیاین.
 

 والریا هم جلو اومد.
 من هم می تونم. -
الکم، والریا، ایتن، تد و آلن دور ستتلنا حلقه زدن و شتتروک کردن به خوندن    

هماهنگ کلمات؛ چند دایقه ای  ذشت اما حال سلنا هر لح ه بدتر می شد، 
ودو افستتته ستتینگ بالا اومده بود. والریا از بینیگ خون بدنگ به لرزه افتاده ب

په  نا کا ندر کرد و روی  فت و بل تاد، آرورا ستتمتگ ر مدو روی زمین اف او
خوابوندر. کم کم به ترتیب الکم، تد، آلن و ایتن هم حالشون بد شد و کنار 

 کشیدن.
 نمی شه، فائده ای نداره؛ نمی تونیم برر  ردونیم. -
دستتتهای ایتن رو  رفت، چشتتمهای ملتمستتگ رو به جیستتون جلو رفت و    

 چشمهار دوخت.
 ازتون خواهگ می کنم کمکگ کنین، نباید ناامید بشین. -
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نمی شه پسرم، زهر توی تمام بدنگ پخگ شده نمی تونیم کاری بکنیم، اون  -
 الان فقط داره عذاب می کشه.

جیسون با  ریه کنار سلنا نشست و جسم نحیفگ رو به آیور کشید، سعی    
 می کرد جلوی لرزر بدن سلنا رو بگیره اما موفق نمی شد؛ با عجز فریاد زد:

سلنا، نمی تونی تنهام بزاری؛ تو به من  - تو نباید بری من نمی زارم؛ نمی تونی 
 اول دادی لعنتی، بر رد خواهگ می کنم.

صدا بیرون داد، پلکهار روی هم سلنا نفم     شیدو بازدمگ رو پر  عمیقی ک
افتاد و بدنگ از حرکت ایستاد. جیسون با چشهای  شاد شده به جسم بیجون 
ستتلنا توی آیوشتتگ خیره شتتده بود، از هیس کم صتتدایی در نمی اومدو همه 
سلنا چشم دوخته بودن؛ چند لح ه که  ذشت جیسون آروم تکونگ  ناباور به 

 داد.
ستم چرا سل - سلنا با توه سلنا؟  ستی؟  شمهات رو ب سلنا چرا چ نا؟ عزیزم؟ 

 جوابم رو نمی دی؟ سلنا؟
صدای فریاد آخر جیسون همه رو از شوک خارج کرد، سم با زانو روی زمین    

شار  شت و ف ستگ رو روی البگ  ذا شد، مارکوس د شکهار جاری  افتاد و ا
 بدم، من رو ببخگس. داد و با خودر  فت ساینبار همه نتونستم نجاتت

همه دور تخت جمع شتتدن و برای عزیزه از دستتت رفتشتتون اشتتک ریختن،    
هیس کم نمی تونست باور کنه که سلنا دیگه بینشون نیست و از دست دادنگ؛ 
جیستتون هر لح ه به خودر بیشتتتر می فشتتردر و از ته دل زجه می زدو به 

شت اما  ساعتی  ذ هنوز هیس کدوم آروم زمین و زمان بدوبیراه می  فت. یک 
نشده بودن؛ جیسون داشت خودر رو می کشت و هرکاری که می کردن نمی 
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تونستتتن از ستتلنا جدار کنن، آخر الکم مجبور شتتد با جادو خوابگ کنه تا 
 کمی آروم بشه.

همه به ترتیب جلو می اومدن و با ستتلنا حرن می زدن و باهار خداحاف ی    
نای که برار آیینه ای از النور عزیزر بود می کردن. ایتن با از دستتت دادن ستتل

ست دادن خواهری  شد، کاترینا بخاطر از د ست و هزار تیکه  شک البگ دوباره 
مثل سلنا خون  ریه می کرد. سم و مارکوس بخاطر عشق از دست رفتشون از 
شون  ست خوب ست دادن دو شون زجه می زدن، همه بخاطر از د اعماق وجود

 می ریختن.ناراحت بودن و ساعتها اشک 
__________ 

ستتلنا آروم توی تابوت طلایی رنگگ خوابیده بودو همه بهگ چشتتم دوخته    
بودن، هر کم چیزی می  فت و  لی روی ستتینگ می  ذاشتتت و می رفت؛ 
همه حرفهاشون رو زدن و رفتن، فقط جیسون موند با سلنای عزیزتر از جونگ. 

سردر رو لمم ست  شیدو پو سلنا ک صورت  ستگ رو روی  کرد، نگاهی به  د
 لباس سفید سلنا انداخت و لبخندی زد.

سفید خیلی بهت می یاد،  - شدی خانمم، لباس  تو این لباس چقدر خوشگل 
سکها، یک عروس نازو خوشگل. عزیزم من هم کت و  شدی مثل عرو درست 
شتتلواری رو که باهم برای عروستتیمون  رفتیم رو آماده کردم تا برای مراستتمت 

شم؛ آخه فردا  شی من هم اراره همراهت بپو سمونی می  شی و آ که تو پر می ک
شیم.  شقم بالاخره ماله هم می  صالمونه، ع شم، فردا روز و بیام؛ باید مرتب با
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صورت  شکگ  سید، ا ره های ا سلنارو ب*و* شونی  سرر رو پایین بردو پی
 سلنارو خیم کرده بودن.

 خوب استراحت کن عروسکم، فردا روز مهمیه. -
 آوردو با کمی مکث دره تابوت رو بستتت و اونجارو ترک کرد؛ ستترر رو بالا   

تابوت رو توی  لخونه بین بوته های  ل سرخی که سلنا عاشقشون بود  ذاشته 
بودن. فردا مراستتم ستتلنا بود، کی باورر می شتتد همه مهمانهای که دو روزه 
ضر  سپاریگ حا سم خاک سی این دختر بیان حالابرای مرا پیگ ارار بود به عرو

شن. عمارت رو سکوت سنگینی فرا  رفته بود، جوری که انگار سالهاست که ب
کستتی درر زند ی نمی کرده؛ همه خودشتتون رو توی اتااهاشتتون حبم کرده 
بودن و کستتی حوصتتله انجام کاری رو نداشتتت. جیستتون تنها توی کلبه بین 
شیدو می  شون رو به آیور می ک سته بود، تک تک ش سلنا ن سهای  سایل و لبا و

د؛ انقدر  ریه کرده بود که چشتتمار ستترخ ستترخ شتتده بودن، هیس کم بویی
جرات نزدیک شتتدن و حرن زدن باهار رو نداشتتت. نگاهگ رو به جامی که 
گاهگ می کردو  بار ن یک  ند لح ه  که هر چ جامی  خت،  ندا روی میز بود ا
سون  شت. جی صاره مرگ رو دا لبخند یمگینی می زد، جامی که در خودر ع

اره  ل شاهپسند آماده کرده بود تا فردا بعد از مراسم بنوشه جامی از زهر و عص
صبح  شتر تا  ساعتی بی سر درر پایان بده. چند  سرا شق و  و به زند ی بدون ع
نمونده بود، بین لباسها دراز کشیدو چشمهار رو بست تا خودر رو به دست 

 خواب و فراموشی بسپاره و این ساعتها برار زودتر سپری بشن.
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بودن و مشتتغول چیدن صتتندلی ها و آماده کردن باغ برای مراستتم  خدمه اومده
بودن، ارار بود سلنا در مقبره خانواد ی پیترسون ها که داخل باغ ارار داشت به 
خاک سپرده بشه. مهمانها کم کم از راه می رسیدن و هر کدوم برای ابراز تاسف 

اید ده بودن و بجمله ای می  فتن و روی صندلیها می نشستند؛ تقریبا همه اوم
سیاه پور تابوت طلایی رنگ رو آوردن  شروک می کردن، چهار مرد  سم رو  مرا
و روی جایگاه  ذاشتتتند. ایتن و پستترهار از عمارت خاج شتتتدن، همه از 
شده بود؛ ایتن در  شون بلند  صدای پس پچها شده بودن و  شون متعجب  دیدن

 بلگ انداخت.جایگاه سخنرانی ایستاد و نگاهی به چهره های مبهوت مقا
می دونم که همه از دیدن من تعجب کردین، ما اینجا جمع شتتدین تا دختر  -

عزیزم سلنا رو برای سفر به خونه ابدیگ بدراه کنیم، سلنا از نواد ان من و یک 
اصتتیل زاده بود و همون ور که می دونین باید مراستتمی که در خور یک اصتتیل 

 همتون بخاطر حضورتون ممنونم.زاده باشه رو برای دخترم انجام بدیم؛ از 
شاره     ست، به مردهای که تابوت رو آورده بودن ا ش صندلیگ رفت و ن سمت 

به داخل  باز کردن. نگاه مردها  تابوت رفتن و درر رو آروم  ای کرد؛ ستتمت 
تابوت مونده بودو حرکتی نمی کردن، یکیشتتون ستترر رو بالا آوردو با بهت به 

 ایتن نگاه کرد.
 بیاین اینجا.اربان می شه  -
جیستتون زودتر از ایتن از جار بلند شتتدو ستتمتشتتون رفت، نگاهگ که به    

داخل تابوت افتاد پاهار سست شد؛ دستگ رو به تابوت  رفت تا از افتادنگ 
 جلو یری کنه.
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 نیست ... نیست ... نیست. -
 سمت بقیه بر شت و فریاد کشید.   
 نیست ... سلنا توی تابوت نیست. -
سی چیزی می  فت، ایتن و ایزابل و بچه ها صدای هم    شدو هر ک همه بلند 

صدای آرومی  سریع کنار جیسون رفتن و به تابوت خالی نگاه کردن. کاترینا با 
  فت:

 یعنی چی؟ پم سلنا کجاست؟ چه اتفاای افتاده؟ -
 هیس کم جوابی برای این سوال نداشت؛ سم نگاهی به همه انداخت.   
 ه نبود؟ کسی پیگ سلنا نمونده بود؟دیشب کسی توی  لخون -
 همه به جیسون نگاه کردن؛ توماس به جیسون اشاره کرد.   
 آخرین نفر جیسون اونجا بود. -
جیستتون بدون توجه به نگاهایی که رور بود با عجله ستتمت  لخونه دوید،    

شاید بتونن بفهمن که چه اتفاای افتاده، ایتن و  بقیه هم هر کدوم طرفی رفتن تا 
 یزابل پیگ مهمانها رفتن وبه داخل هدایتشون کردن.ا
همه جارو زیرو رو کردن، جنگل، عمارت و هر جای دیگه ای که فکرر رو   

شده بودن.  شده بودو هنوز موفق ن شب  سلنارو پیدا نکرده بودن؛  می کردن اما 
 همه بیرون بودن و داشتن مهمانها رو بدراه می کردن.

ناامیدو خستتته توی محوطه نشتتستتتن. آرورا با کلافگی بعد از رفتن مهمانها 
  فت:

 یعنی چی شده؟ پم سلنا کجاست؟ -
 جولیا خودر رو جلو کشید.   
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 می  م نکنه دزدیدنگ. -
 آخه جنازه سلنا به درد کی می خوره که بدزدنگ. -
 همون لایکنهای که  ازر  رفتن. -
 مارکوس دستی به صورتگ کشید.   
 از اینه که بخواد به حریم خون آشامها وارد بشه. نه لوسین محتاط تر -
 جیسون از جار بلند شد.   
 اینجوری نمی شه باید پیدار کنیم، الکم تو چیزی حم نمی کنی. -
 الکم که در حال ماساژ شقیقه هار بود سرر رو بلند کرد.   
خیلی ستتعی کردم اما یک نیروی اوی وجود داره که جلوی پیگ روی ذهنم  -

 یره، انگار دوره امواج ذهنیم دیواری فولادی کشتتیدن؛ نمی تونم روی رو می 
 چیزی تمرکز کنم، سرم خیلی درد می کنه.

 والریا لیوانی رو جلوی الکم  ذاشت.   
 بیا عزیزم این رو بخور کمک می کنه بهتر بشی. -
کسی خیلی دورتر از جایی که بودن ناظر حرکات و رفتارهاشون بود، دختری    

شون سیاه  شفتگی حال ستاده بود و به آ پور که روی بلندترین نق ه جنگل ای
همراه نیشخندی نگاه می کرد؛ نگاهی به ماه کامل که تو آسمون خودنمای می 

 کرد انداخت و به کلاغ روی شونگ  فت:
 فکر کنم دیگه کافی باشه، بهتره بریم و از این آشفتگی درشون بیاریم. -
پایین انداخت، بین راه بالهای ستتیاهگ رو باز  کنار دره رفت و خودر رو   

با  که شتتتد روی زمین فرود اومدو  کردو ستتمت عمارت پرواز کرد؛ نزدیک 
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تاد. همه کلافه بودن و  به طرن محوطه عمارت راه اف ادمهای آروم و محکم 
ستن چه کاری  سته بودن و نمی دون ش شغول بودن، هر کدوم جایی ن شون م ذهن

خشی که از بین درختها می اومد همه به اون سمت باید بکنن؛ با صدای خگ 
یاهگ روی  های ستت که مو های بزرگ  بال با  یاه پور  گاه کردن. دختری ستت ن
شون بلند شدن  شدن به اونها بود، از جاها صورتگ ریخته بود در حال نزدیک 
شن؛ دختر  شون کرد کنار هم دیگه با و کنار هم ارار  رفتن تا ا ه خ ری تهدید

موهار رو از روی صتتورتگ کنار زد، از دهنگ خون  کمی که نزدیک شتتتد
جاری بود. همه به فرد یریبه ای که مقابلشتتون بودو هر لح ه بهشتتون نزدیکتر 

 می شد نگاه می کردن، ایزابل خودر رو جلو کشید.
 همون جایی که هستی بایست و جلوتر نیا. -
 دختر سرجار ایستادو با نیشخندی نگاهشون کرد.   
 کی هستی؟ -
 دختر تابی به  ردنگ داد.   
 یریبه نیستم. -
 تا جایی که یادمه تا به حال ندیدمت، از اینجا برو. -
که اون رو دور     حالی  هار رو توی دستتتگ  رفت و در دختر تره ای از مو

 انگشتگ می پیچید  فت:
 شما این ور می خواین؟ -
 

های تک همه از دختر ترسیده بودن، اون خوب می تونست ترس رو توی چشم
 تکشون بخونه حتی ایتن بزرگ.
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 بهتره زودتر از اینجا بری، از خانواده من دور شو و رنه پشیمون می شی. -
سر داد و با     ستهار رو نمادین بالا برد و چند لح ه بعد خنده بلندی  دختر د

 بیخیالی  فت:
شه - شیمون می  شما این ور می خواین می رم اما بدونین اونی که پ شه ا ه   با

 شماهستید نه من.
 پشتگ روبه اونها کرد و بالهای بزر گ رو باز کرد و آماده پرواز شد.   
 صبر کن. -
دختر رور رو ستتمت ایتن کرد، ایتن با ادمهای آرومی بهگ نزدیک شتتد و    

 نگاهی بهگ انداخت و با دات توی چشمهار خیره شد.
سالهای سال که با خودتی مگه نه؟ من امکان نداره این چشمهارو نشناسم،  -

 یاد این چشمها زند ی کردم، چشمهای النور عزیزم، خودتی سلنا مگه نه؟
_________ 

 )سلنا(   
 ا ره اشکی از چشمم چکید.   
 بین همه اینها شما تنها کسی بودین که من رو شناختین. -
چشمهام رو بستم و واتی که بازشون کردم به چهره اصلیم بر شته بودم، ایتن    

 و اومد و من رو توی آیور پر مهرر  رفت.جل
 خوشحالم که بر شتی عزیزم. -
جیستتون کنارمون اومد و ناباور استتمم رو زمزمه کرد، خودم رو از بغل ایتن    

بیرون کشیدم و با چشمهای پر از نفرت بهگ خیره شدم؛ لرزر چشمها و بدن 
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ساس کردم، ناخودآ اه ادمی به عقب بردا سون رو به خوبی اح شت. ا ره جی
سگ رو به  شمهای خی سون پایین می اومدن، چ شمهای جی شک از چ های ا
چشتتمهای یخیم دوخت، پوزخندی زدم و روم رو ازر  رفتم. ستتخت بود 
سخت بود دیدن یمگ اما نمی  شمهار،  شک تو چ سخت بود دیدن ا سم،  وا
 تونستم ببخشمگ؛ باهام بد کرده بود. نگاهم رو روی بقیه که ایستاده بودن و با

 ناباوری نگاهم می کردن انداختم.
چ ور ممکنه؟ تو چ ور زنده ای؟  ر ینه تورو  از  رفته بود باید می مردی،  -

 پم چ وری؟
 سرم رو کج کردم.   
ناراحتی  - نه از زنده بودنم  نه و من زنده ام، نک که می بینی ممک حالا  خب 

 الکم؟
 نه نه نه این ور نیست، فقط خیلی تعجب کردم. -
ست حم خیلی خوبی دارم؛ من ه - شده، ولی هرچی که ه م نمی دونم چی 

 حم ادرت، حم شکست ناپذیری اما خب نمی دونم که چرا این ور شدم.
کاترینا طرفم اومد، آروم آروم ادم برمی داشت انگار از نزدیک شدن بهم می    

سمتم حرکت کرد،  ستاد و بعد دوباره  سید؛ پوزخندی زدم که چند لح ه ای تر
 رسیدو روبروم ایستاد ولبخندی زد.بهم 

خوشحالم که زنده ای سلنا، نمی دونی تو این چند روز چقدر ناراحت بودم،  -
 نبودنت وااعا برای هممون سخت بود عزیزم.

از رنگ و روی پریدر، وضعیت آشفته وچشمهای سرخگ مشخر بود که    
ستم ستاده بود و نگاهم می کرد، می دون ست می  ه؛ روبروم ای ه منت ره تا ب را
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سابق نبودم. اینها همه به من دروغ  فته  سلنای  شمگ اما من دیگه  آیور بک
بودن، همشون می دونستن نیکولاس زنده است و بهم نگفته بودن. سرم رو بالا 

  رفتم و با چهره ای بی تفاوت و خیلی سرد جوابگ رو دادم.
 ممنون. -
دلخوری توی چهره ار کاملا مشخر بود، از مقابلم کنار رفت و  وشه ای    

 ایستاد؛ سمت عمارت حرکت کردم.
 همه بیاین داخل، می خوام باهاتون صحبت کنم. -
وارد عمارت شتتتدم و روی مبلی که در بالاترین نق ه ستتتالن ارار داشتتتت    

ستن و منت ر به  ش شدن و ن سالن  سرم وارد  شت  ستم، همه پ ش شم ن من چ
دوختن؛ همه رو از زیر نگاه نافذم  ذروندم. اضتت راب، نگرانی، ستتردر می و 
ترس رو می شد توی چهره همشون دید؛ حق داشتن بایدم از من بترسن، هنوز 
با چه چیزی طرن هستتتن. نگاهم رو به  باور نکردن که زنده ام و نمی دونن 

 د.ه کردم که جلو بیامارکوس که  وشه سالن ایستاده بود انداختم و بهگ اشار
اول از همه از تو شتتروک می کنم، خودت هم خوب می دونی چرا. تو کاری  -

رو با من کردی که مدتهاستتت کاب*و*س روز و شتتبم شتتده، تو چیزی رو که 
باید برای من شتتیرین ترین خاطره توی زند یم می بود رو به زهر تبدیل کردی، 

 .اون شب تو روح من رو لگد مال کردی و کشتی
 مکثی کردم، هنوز هم یادآوری اون شب عذابم می داد.   
ستتزای اینکارتو فقط مر ه، اما من می بخشتتمت ... بخاطر نجات دادنم از  -

 دست لوسین می بخشمت ... می تونی بری.
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با دستتت بهگ اشتتاره کردم که عقب بره، همه افراد خانواده پیترستتون بجز    
شن؛ بدون هیس حرفی  شاره کردم تا بلند ب شون دادم و ا شت ن سون رو با انگ جی

 و م یعانه همشون از جاهاشون بلند شدن و مقابلم ایستادن.
به ییر از ستتم می خوام بدونم کدومتون از اینکه نیکولاس زنده استتت خبر  -

داشتتتین و این همه مدت چیزی به من نگفتین، فقط ابل از شتتروک باید بگم به 
 نفعتونه که راستگ رو بگین.

 نگاهم رو به جولیا انداختم، آب دهنگ رو پایین فرستاد.   
 من ... من از چیزی خبر نداشتم. -
ست می  فت؛ بعد از اون آرورا، توماس،     شمهار نگاه کردم، را عمیق به چ

ست می  فتن. نوبت به والریا،  الکم و کلارکم اظهار بی اطلاعی کردن که را
 کاترینا رسیده بود، سرر رو پایین انداخته بود و چیزی نمی  فت.

 نمی خوای چیزی بگی. -
 سرر رو بالا آوردو نگاهم کرد.   
 سلنا این چه بازی که راه انداختی، ما خانوادت هستیم. -
 نفم صدا داری کشیدم.   
سایی - شن، حالا  ک سوب نمی  شن جزل خانواده من مح که بهم دروغ  فته با

 حرن بزن.
 

معلوم بود که برای حرن زدن مردده، کمی خودم رو روی مبل جلو کشتتیدم و 
 منت ر نگاهگ کردم.
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سلنا من نمی دونستم ... نمی دونستم که نامزدت زنده است اما سم جوری  -
به این اضیه مشکوک شده بودم و  رفتار می کرد که شک کرده بودم ... من فقط
 حاضرم اسم بخورم که چیزی نمی دونستم.

 به پشتی مبل تکیه دادم و  فتم:   
 می دونم. -
 به ایزابل اشاره کردم، مثل همیشه پریرور سرر رو بالا  رفت.   
من از همه چیز خبر داشتتتم اما نمی تونستتتم چیزی بهت بگم، نامزدت با  -

د و  فتنگ به تو فقط باعث می شتتد بیشتتتر عذاب لایکن ها همراه شتتده بو
 بکشی.

 چشمهام و روی هم فشار دادم وبازشون کردم، با خشم یریدم:   
این رو می دونم اما تو م م نی که فقط بخاطر همین موضتتوک چیزی به من  -

 نگفتی ایزابل؟
سر من بودو من واتی که به تو نگاه می کرد  - سم پ نه فقط بخاطر همین نبود، 
ستم با  فتن خ شمهار ببینم، نمی تون شق رو توی چ ستم ع یلی راحت می تون

 حقیقت باعث بشم پسرم عشقگ رو از دست بده و شکستگ رو ببینم.
 پوزخندی زدم.   
 دیدی که آخر هم به من نرسید و شکست خورد. -
 نگاهم رو به سم دوختم.   
 خودت می دونی که اشتباه کردی مگه نه. -
 انداخت و چیزی نگفت. سرر رو پایین   
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دلم برات می ستتوزه ستتم تو خیلی بیچاره ای، بدترین مجازات برای تو اینه،  -
ات ستتم، دلم نمی خواد اطرافم  مت هیس و ات نمی خوام ببین گه هیس و دی

 باشی، تورو هم همین طور ایزابل.
 از جام بلند شدم؛ کاترینا با تردید و صدای آرومی پرسید:   
 ما رو چی؟ -
 نگاهشون کردم و لبخندی زدم.   
 شماها هر وات که بخواین می تونین به دیدن من بیاین. -
 دخترها با خوشحالی طرفم اومدن و بغلم کردن.   
 دلم نمی خواد هیس وات دوستهای خوبی مثل شمارو از دست بدم. -
 سلنا مگه کجا می خوای بری که  فتی می تونیم به دیدنت بیایم؟ -
 دم، می خوام به اصلم بر ردم.پیگ خانوا -
 خودم رو ازشون جدا کردم و سمت ایتن چرخیدم.   
 پدرجون می خوام بیام پیگ شما. -
 ایتن لبخند پر مهری زد.   
 باشه عزیزم. -
 دیگه وات رفتنه، بهتره که همین حالا بریم. -
 جیسون خودر رو جلو کشید.   
 اما سلنا ... -
 فریاد کشیدم:   
 درباره تو هیس چیزی نمی خوام بشنوم، تو دیگه برای من مردی.ساکت شو،  -
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با خشتتم کنارر زدم و ستتمت خروجی راه افتادم، با ارار  رفتن دستتتی روی   
 شونم با عصبانیت به عقب بر شتم.

سوتفاهمی  - ضیح بدیم تا  سلنا، فکر کنم باید چیزهای رو برات تو آروم بار 
 جیسون ...که پیگ اومده برطرن بشه، عزیزم 

دستتتم رو بالا بردم و مانع ادامه صتتحبتگ شتتدم، به جیستتون نگاه کردم با    
 پوزخندی که می دونستم تا عمق وجودر رو می سوزونه.

نیازی به توضیح نیست، چیزهایی که باید می دونستم رو با چشمهای خودم  -
 دیدم.

 اما اشتباه می کنی عزیزم، اون طور که تو فکر می کنی نیست. -
 روم رو بر ردوندم و با خشم یریدم:   
چه اشتباهی پدرجان، چه اشتباهی؟ من به هر مردی که اعتماد کردم نتیجگ  -

 شد شکستن دلم؛ دیگه دلی برام نمونده که بخوام ترمیمگ کنم.
 کاترینا جلو اومد و دستم رو  رفت و من رو روی مبلی نشوند.   
 ، بعد دیگه چیزی نمی  یم.سلنا جان یکبار به ما فرصت توضیح بده -
 چیزی نگفتم و فقط با اخمهای که درهم نگاهشون کردم.   
عزیزم فکر می کنی ا ه جیستتون توی این جریان مقصتتر بود من ازر می  -

 ذشتتتم و حمایتگ می کردم؟ نه این ور نیستتت ا ه مقصتتر بود مثل جنیفر که 
 تاوان کارهار رو داد جیسون هم سزار رو می دید.

 دای آرومی  فتم:با ص   
 از کجا معلوم که حرفهار دروغ نباشه؟ -
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 نیست عزیزم ... تو به من اعتماد داری؟ -
 توی چشمهار نگاه کردم و سرم رو به علامت مثبت تکون دادم.   
 خیله خب پم خوب  ور کن. -
شروک کرد برام توضیح دادن بعد از اینکه کمی حرن زد والریا رو هم صدا زد    

ها حرن می زدن و من هر لح ه بیشتتتر  های اون رو هم بشتتنوم، اون تا حرف
شد  شون که تموم  سرم از درد در حال انفجار بود. حرفها شدم؛  صبانی می  ع

ص ستهام  رفتم،  سرم رو بین د شتم و  داها همگ آرنجهام رو روی پاهام  ذا
توی ذهنم تکرار می شد، همشون راست می  فتن این رو خوب فهمیده بودم. 
ستترم رو بلند کردم و توی چشتتمهای جیستتون نگاه کردم، چشتتمهای دریایگ 
شون پایین می  شک مثل دونه های مروارید از شده بودن و ا ره های ا طوفانی 

وی چشمهار ریختن. می دونستم که دوستم داره، عشق رو راحت می شد از ت
 خوند؛ باورر کرده بودم اما ...

 از جام بلند شدم.   
با  - باشتتته اما من دیگه نمی خوام  حتی ا ه تمام حرفهاتون وااعیت داشتتته 

 جیسون باشم، همه چیز بین ما تموم شده.
تمام تلاشتتم رو می کردم تا چهره و کلامم ستترد باشتته و بتونه تاایری که می     

 خوام رو بزاره.
ن تو برای من تموم شتتدی، عشتتقت رو توی دلم کشتتتم؛ این آخرین جیستتو -

 دیدار ماست، دیگه نمی خوام ببینمت.
 مکثی کردم.   
 بریم پدرجان. -
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روم رو بر ردوندم و با ادمهای بلند سمت خروجی رفتم، رفتم تا کسی اشک    
سیده بودم که  شه؛ هنوز به خروجی نر ست دلم رو ن شمهام رو نبینه و د توی چ

 ای افتادن کسی و فریادهای که اسمگ رو صدا می زد شنیدم.صد
 

شکم  شردم، ا ره ا شمهام رو روی هم ف ستاد؛ چ لح ه ای پاهام از حرکت ای
مه هم دروغ بگم خودم رو نمی تونم  ول  به ه ید. حتی ا ه  روی  ونم یل 
بزنم، من هنوز هم عاشتتقگ بودم و البم فقط برای اون می تپید. من رو ببخگ 

سون  شروک کنم، نمی جی شم و زند ی تازه ای رو  باید برم، نمی تونم کنارت با
شت کردم تا خودم  ستم رو م تونم نه تا واتی که انتقامم رو از لایکنها نگرفتم. د

 رو کنترل کنم و به پشت سرم نگاه نکنم، با عجله از عمارت خارج شدم.
م ستتر هبه بیرون که رستتیدم نفم حبم شتتدم رو بیرون فرستتتادم، پشتتت    

ستم رو روی  شکهام جلو یری کنم. د شیدم تا از ریزر ا سهای عمیق می ک نف
البم  ذاشتتتم و فشتتردمگ، آروم بار آروم، می دونم برای چشتتمهار بیتابی، 
می دونم برای لمم تنگ بی اراری اما باید تحمل کنی، باید این دوری رو تا 

هارو م یاری. کستتی از عمق وجودم  فت تو این تاب ب ما چند وات  ی دونی ا
جیستتون چی؟ تو اون رو شتتکستتتی، خردر کردی، از کجا می دونی که تا 
بر شتتتنت بلایی ستترر نیاد؟ از کجا می دونی که اون می تونه این جدایی رو 

 تاب بیاره؟
نمی تونستتتم، نمی تونستتتم اون رو به خ ر بندازم؛ اون برای من عزیزه و نمی 

 تونم ببینم بلایی سرر می یاد.
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شنید    ستادم و دوباره اون چهره با  صان ای سرم  شت  صدای ادمهایی از پ ن 
ستترد رو به خودم  رفتم؛ تد اومدو روبروم ایستتتاد، چند لح ه توی چشتتمهام 

 خیره شد و بعد رو به ایتن  فت:
 پدر شما با آلن برین، سلنا با من می یاد. -
 من با پدرجون می رم. -
 راه افتادم که دستم رو  رفت.   
 رن دارم.باهات ح -
می دونستم چی می خواد بگه، اصلا حوصله نصیحت و این جور چیزهارو    

 نداشتم؛ با خشم دستم رو از توی دستگ کشیدم.
 من با تو حرفی ندارم. -
رفتم و توی لیموی ایتن نشتتستتتم، ایتن و آلن هم ستتوار شتتدن، راننده می    

 خواست راه بیوفته که تد هم سوار شدو روبروی من نشست.
 حرکت کن. -
 آلن با تعجب نگاهگ کرد.   
 پم ماشین خودت چی؟ -
 بعدا یکی رو می فرستم دنبالگ. -
یک ستتاعتی بود که راه افتاده بودیم و تد از همون اول خیره شتتده بود بهم و    

 نگاهم می کرد؛ دیگه از این نگاهگ کلافه شده بودم.
 می شه تمومگ کنی. -
 بیخیال شونه هار رو بالا انداخت و نوچی  فت، دستهام رو مشت کردم.   
 می شه بگی چرا این وری نگاهم می کنی؟ -
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 نگاه می کنم تا شاید جواب سوالم رو پیدا کنم. -
 چه سوالی؟ -
شاید بتونی با اون حرفهات بقیه رو  ول بزنی اما  - صیل زاده ایم، تو  سلنا ما ا

یم که کدوم حرن راستتته و کدوم دروغ، می دونم که ما می تونیم تشتتخیر بد
هنوز هم جیستتون رو دوستتت داری، می دونم که باورر کردی و فهمیدی که 
بی گ*ن*ا*هه اما نمی فهمم که چرا اون کار رو باهار کردی. من امروز خرد 
شنیدیم؛ می دونم  ستن البگ رو هممون خوب  شک صدای  شدنگ رو دیدم، 

یدی واتی می خواستت تا آخرین لح ه که فهم تی بیرون بری زمین خورد، 
ما تو این رو هم ازر دریغ  گاهگ کنی ا که بر ردی و ن هت بود  چشتتمگ ب
کردی، واتی ستتتالن رو ترک کردی جدا شتتتدن روحگ رو هممون احستتتاس 
بد کردی؛ می خوام بدونم  به خودت  به اون هم  بد کردی ستتلنا، هم  کردیم. 

 چرا؟ چرا اینکاررو کردی؟
 ت و صدایی بلند  فتم:با عصبانی   
ست فهمیدی، من دنبال انتقامم، می خوام انتقامم رو از اون لایکنهای  - آره در

شه تمرکزم رو بهم می زنه، نمی خوام تا بعد  سون با من با لعنتی بگیرم؛ ا ه جی
از این جریان ببینمگ، ا ه بفهمه می خوام چیکار کنم حتما باهام می یاد نمی 

 می فهمی؟ خوام به خ ر بندازمگ،
طاات می  - یان  عد از این جر تا ب که اون  ما تو از کجا می دونی  می فهمم، ا

 یاره؟
 سرم رو پایین انداختم.   
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این سوالیه که خودم هم از خودم پرسیدم اما جوابی برار ندارم، راه دیگه ای  -
 هم ندارم، چاره ای نیست.

تد سکوت کردو چیزی نگفت، جو سنگینی به وجود اومده بودو کسی حرفی    
 نمی زد؛ سرم رو بلند کردم و به ایتن نگاه کردم.

 پدر شما می دونین من چ ور زنده موندم؟ می دونین به چی تبدیل شدم؟ -
 ایتن چشمهار رو ریز کرد و متفکر نگاهم کرد.   
می دونم فقط دور ه ها هستتتن که این  این یک اتفاق نادره، تا جایی که من -

خصوصیات رو دارن، مثل ادرتهای جادویی فراتر از ما که اصیل زاده ایم و بال 
داشتتتن، البته خون آشتتامهایی که از دوران خیلی دور هم وجود دارن بال دارن 
که خیلی کم هستتتن. دور ه ها فقط در صتتورتی به وجود می یان که یک خون 

ازدواج کنه و حاصتتل ازدواجشتتون می شتته بچه هایی که آشتتام با یک  ر ینه 
ست، هم توی اوانین ما وهم  ونه های  ستن، اما این یک امر ممنوعه ا دور ه ه
دیگه؛ هر ونه ای فقط حق ازدواج با خودشتتون رو دارن. ا ه چنین اتفاای هم 
ستگ رو بخوای من  شن. را شته می  شون ک شون و هم بچه ها بیوفته هم خود

به چی تبدیل شدی اما کتابی هست که تاریخ خون آشامها از اول  نمی دونم تو
پیداششون تا به حالا تور نوشته شده، این کتاب در تالار بزرگ اصیلها که در 
سی حق ورود به تالار و خارج کردن  شه و ک ست نگهداری می  صر پدرم ه ا

 ره وکتاب از اونجارو نداره و فقط ماهی یکبار تاریخ نویستتمون به اونجا می 
 واایع مهمی که در طول ماه رخ داده رو وارد کتاب می کنه.
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به احتمال زیاد توی اون کتاب در این باره چیزهایی نوشتتته شتتده و با خوندنگ 
می تونیم بفهمیم که به چی تبدیل شتتدی، می دونم کار درستتتی نیستتت اما 

 مجبوریم اون کتاب رو بدزدیم.
که این حر    به ایتن  جب داشتتتیم  با با تع تد  گاه می کردیم؛  ن رو زده بود ن

 تعجب پرسید:
نداریم، نگهبانها مانع می  - تالار رو  به  ما که اجازه ورود  پدر چ وری؟  ما  ا

 شن.
ید  - با جازه نمی  یره پستتر، بزارین فکر کنم ببینم  کستتی برای دزدی کردن ا

 چیکار کنیم؛ سلنا توهم باید بالهات رو پنهان کنی.
 زر م انداختم و دوباره به ایتن نگاه کردم.نگاهی به بالهای ب   
 پنهانشون کنم؟ چ وری؟ -
بالهات روی جمع کنی و زیر پوستتتت  - تا جایی که من می دونم می تونی 

نگهشتتون داری و واتی که بهشتتون احتیاج داری بیرونشتتون بیاری و ازشتتون 
 استفاده کنی.

 م.تلار کردم تا کاری که  فت رو انجام بدم اما موفق نشد   
 نمی شه، نمی تونم. -
عیبی نداره عزیزم باید تمرین کنی تا موفق بشتتی، فعلا مجبوری لباستتهای  -

 بپوشی که بتونی بالهات رو زیرشون پنهان کنی.
 سرم رو تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم.   

__________ 
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به اصر اصیلها رسیدیم، به اتاای که ایتن بهم داده بود رفتم؛ دلم می خواست    
شم اما  سها که بوی مرگ می داد خلاص ب شر این لبا برم یک دور بگیرم و از 
صله روی  شدم؛ بی حو شتم پم باید فعلا بیخیالگ می  خب اینجا لباس ندا

شم دوختم. فکرم همه جا پر سقف چ شیدم و به  شید، یعنیکاناپه دراز ک  می ک
شم؟ کار این  سون الان داره چیکار می کنه؟ من چ ور بتونم ازر دور با جی
روزهای جدایی با یک چشم برهم زدن می  ذشت و تموم می شد. باید هانارو 
ید م م ن بشتتم افراد  با مه چیز م م ن بشتتم،  ببینم و از خوب پیگ رفتن ه

روز به مهمانی لایکنها  ۱۵درستی رو برای انجام عملیات انتخاب کرده. حدود 
جه  به هیس و ید  با نگ می کردیم، ن ماه کارهامون رو ه ید  با ما  نده بودو  مو
شکست بخوریم. فکرم سمت خانوادم کشیده شد، لبخندی روی لبهام اومد، 
بعد از تموم شدن این جریانات می تونستم پیششون برم و ببینمشون، اون مواع 

ستتتم دوباره آیور  رم پدرو مادرم دیگه خ ری تهدیدشتتون نمی کنه؛ می تون
 رو تجربه کنم.

 با صدای در از فکر بیرون اومدم و نشستم.   
 بیا داخل. -
در باز شتتدو یک دختر جوان که لباس خدمه ها تنگ بود با ر الی پر از لباس    

سرر دو دختر دیگه  شت  شد، پ شید وارد اتاق  شت دنبال خودر می ک که دا
تشتتون بود وارد اتاق شتتدن. دختر اولی تع یم که هر کدوم جعبه بزر ی دستت

 کوتاهی کرد.
سها و این جعبه  - شدیم، ارباب  فتن که این لبا شید که مزاحمتون  خانوم ببخ

 هارو به اتاق شما بیاریم.
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 چشمهام  رد شد.   
 ارباب؟ کدوم ارباب؟ -
 ارباب ایتن خانم. -
 آهان. -
 ا ه کاری داشتین کافیهارباب من رو خدمتکار مخصوص شما تعیین کردن،  -

 زنگ کنار تختتون رو بزنین تا خدمتتون حاضر بشم.
 سرم رو تکون دادم.   
 خانوم ا ه امری ندارین با اجازتون ما مرخر می شیم. -
 نه می تونین برین، در رو هم ببندین.  -
تع یمی کردن و از اتاق خارج شتتتدن. چه ستترعت عملی تو این زمان کم    

زرو  رفتن؛ از جام بلند شدم و سمت ر ال لباسها رفتم، هر چ ور این همه چی
کدومشتتون رو نگاه می کردم بیشتتتر ذوق می کردم، خیلی خوشتتگل بودن و 
معلوم بود که  رون هستن. چندتا شنل هم بینشون بود که خیلی ناز بودن، فکر 
کنم اینها رو برای پنهان کردن بالهام ستتفارر دادن. ستتمت جعبه ها رفتم و در 

ولی رو باز کردم، تور پر از لباس راحتی و لباس زیر بود؛ با دیدن لباس زیرها ا
مغزم ستتوت کشتتید، یعنی کی اینهارو ستتفارر داده. بیخیال فکر کردن به این 
موضتتوک شتتدم و در جعبه بعدی رو باز کردم، تور کفگ و کلاه و کیف بود، 

 خلگ داشت.خیلی ناز بودن، نایلونی هم تور بود که وسایل بهداشتی دا
با خوشحالی یک دست لباس برداشتم و به حمام رفتم، نگاهی به وان و بعد    

 به بالهام انداختم.
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 فکر نکنم با این بالها بتونم از وان استفاده کنم. -
سخت بود     ستن بالهام خیلی  ش آب رو باز کردم و بعد از تن یم زیرر رفتم، 

سهام رو پوشیدم و نتونستم خوب تمیزشون کنم؛ بعد از یک حم ام حسابی لبا
شدو تد  سمتگ چرخیدم، در باز  صدای در  شنیدن  شدم. با  و از حمام خارج 

 داخل اومد.
من الان به تو اجازه دادم بیای تو؟ معمولا واتی در می زنن منت ر اجازه ورود  -

 می مونن.
 بیخیال خودر رو روی کاناپه رها کرد.   
 م همون طوری زدم.من به اجازه احتیاجی ندارم، دره -
 یعنی چی شاید من تو وضعیت مناسبی نباشم. -
 خب نباشی مگه چیه، اشکالی نداره که. -
ای بابا ولگ کن با این نمی شه بحث کرد، سمت لباسها رفتم تا جابجاشون    

 کنم.
 کاری داشتی که اومدی. -
 باید حتما کاری داشته باشم؟ -
شم هین بلندی    صدار زیر  و شنیدن  شت  با  شتم؛ پ شیدم و به عقب بر  ک

ستترم ایستتتاده بودو با نیگ باز داشتتتت نگاهم می کرد. اخمهام رو توی هم 
 کشیدم.

 دیوونه این چه کاری بود ترسوندیم. -
 خنده ای کردو دوباره رفت روی کاناپه نشست.   
 با اومدن تو به این خونه همه چیز تغییر می کنه. -
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 رفتم کنارر نشستم.   
 ؟چی مثلا -
که از همین امروز  - خت ایتن بزرگ  مه مهمتراوانین ستت ها، ازه خیلی چیز

 خیلیهاشون رو لغو کرده؛ مثل ساعت معین خواب و بیرون رفتن و عبورومرور.
 

 ابروهام رو بالا انداختم.
 خوبه پم حضورم مفید بوده. -
 خنده ای کرد.   
 خوشحالن. آره خیلی چیزها رو پدر آزاد کرده، خدمه از اومدنت خیلی -
 لبخندی زدم.   
 راستی از لباسها خوشت اومد؟ -
آره خیلی، نمی دونم چ وری تو این وات کم این همه لباس رو برام سفارر  -

 دادن.
کاری نداشتتتت، چرخی توی اینترنت زدم و بعد از هرچیزی خوشتتم اومد  -

 سفارر دادم و  فتم بیارنشون؛ همین.
 لباسهارو تو سفارر دادی؟ -
 آره. -
 با چشمهای  رد شده نگاهگ کردم.   
 همشون رو؟ -
 خب آره، چیزی شده؟ -
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 با عصبانیت نگاهگ کردم.   
سفارر  - شون رو باید می  فتی خودم یا یک خانوم  ضی ها فکر نمی کنی بع

 می داد؟
آها فهمیدم من ورت چیه، ببین ستتلنا الآن من یک جورایی دایی تو حستتاب  -

 شی.می شم پم باید باهام راحت با
شی که حدود     شته با سال  ۵۰۰از این حرفگ خندم  رفت، فکر کن دایی دا

 از خودت بزر تر باشه.
ستی؟ پدر که به تو چیزی نگفته  - صیل ه ستی تو از کجا فهمیدی که ا سلن را

 بود.
 لبخندی زدم.   
هام حرن زدین  - با بالا ستترم و  مدین  تابوت بودم، واتی او که توی  روزی 

شتتنیدم اما نمی تونستتتن عکم العملی در برابرتون نشتتون  حرفهای همتون رو
پدر جون اومدو حرن زد تو حرفهار این موضتتوک رو هم  بدم؛ اونجا واتی 

  فت.
 خوبه که توی اون وضعیت این چیزهارو یادت مونده. -
بعد از کلی حرن زدن و ستترو کله زدن تد به اتاق خودر رفت، من هم دراز    

 نم.کشیدم تا کمی استراحت ک
__________ 

ده روزی می شد که از ااامتم توی خونه جدید می  ذشت، همه خیلی هوام    
رو داشتتتن و باهام خوب رفتار می کردن. هانا رو چند بار دیده بودم و کارهای 
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که انجام می داد رو کنترل می کردم، فقط چهار روز تا مهمانی مونده بودو ارار 
 م.زاتی که آماده کرده رو ببینیبود فردا با ایتن پیگ هانا بریم و افراد و تجهی

صر پدر     ستیم به ا سته بودم ومنت ر بقیه بودن تا بیان، می خوا ش سالن ن توی 
ایتن بریم و کتابی که  فته بود رو برداریم؛ با اومدنشتتون بیرون رفتیم و حرکت 
شتم  سترس دا صد رسیدیم، کمی ا کردیم. بعد از مدتی که توی راه بودیم به مق

ابل از خودمون کسی داخل رفت و ورودمون رو اعلام کرد. ایتن اما مهم نبود؛ 
 سرر رو زیر  وشم آورد.

یادت نره که چی بهت  فتم، تو الان چیزی از اونها کم نداری پم از هیس  -
کدومشتتون نباید بترستتی، با یرور و احترام رفتار کن جوری که در شتتان یک 

 اصیل زاده باشه، محکم و استوار ادم بردار.
سالن د    سرم رو بالا  رفتم و با ادمهای آروم اما محکم وارد  شد،  سالن باز  ر 

شده  صیلها اینجا جمع  سالن تعجب کردم انگار همه ا شلویی  شدم؛ با دیدن 
بودن، لعنتی این توی نقشمون نبود. ایتن جلوی پدرر ایستاد و ماهم به تبعیت 

س ستادیم، بعد از بقیه تع یم کوتاهی کردم و  سرر ای شت  کتور لام دادم؛ ویپ
با دات نگاهم می کرد، از نگاه  پدر ایتن اخمهار رو توی هم کشتتیده بودو 
خیرر به خودم کلافه شتتتده بودم و متقابلا اخم به چهرم اومده بود. کمی که 

  ذشت رور رو سمت ایتن کرد.
پم  فتی که این دختر از نواد ان ماستتت و به همین خاطر شتتبیه همستترته  -

 درسته؟
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در، برای همین اینجا اومدم تا اون رو بهتون معرفی کنم از این پم اون بله پ -
 هم عضوی از اصیلهاست.

ویکتور ستترر رو تکون داد، از جار بلند شتتدو ستتمت من اومد؛ چرخی    
 دورم زد و نگاه کلی بهم انداخت.

 از همون ابتدا که دیدمت فهمیدم تو با دیگران فرق داری. -
 ر نشست.سمت صندلیگ رفت و رو   
خانوادمون عضتتو  - ید می کنم، از این پم  تای ندان  خا به  من ورودر رو 

صیلهارو بهگ بده. حالا هم بهتره  شان ا جدیدی داره؛ پیگ مارینا ببرینگ تا ن
 با بقیه آشنار کنید.

 ایتن چشمی  فت و سمت من چرخید.   
 بیا سلنا. -
ا خوشتتم اومد، به من رو وستتط ستتالن برد و با بقیه آشتتنام کرد، از بعضتتیه   

بغضیهاشون حسی نداشتم و از بغضی دیگه هم توی همون نگاه اول بدم اومد 
 و حم خوبی بهشون نداشتم مخصوصا پسر عموی تد.

بعد از تموم شتتدن معرفی ها با تد و آلن رفتیم و کناری نشتتستتتیم، خودم رو    
 جلو کشیدم.

کنیم؟ فکر کنم باید اینجا خیلی شتتلویه، حالا چ ور باید نقشتتمون رو اجرا  -
 از انجامگ منصرن بشیم.

 تد لبخندی زد.   
نه اتفااا این شلویی باعث می شه تا نبودنمون کمتر به چشم بیاد و راحت تر  -

 بتونیم کارمون رو انجام بدیم، فعلا باید منت ر علامت پدر باشیم.
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ن وسکوت کردم و دیگه چیزی نگفتم، حوصلم سر رفته بود خیلی از نشستنم   
شده  سته  صا اورت داده مقابلم خ شته بود اما من از دیدن اون ایافه های ع نگذ
بودم، خیلی سرد بودن و حتی یک لبخند هم روی چهرشون نمی اومد؛ دوباره 

 خودم رو سمت تد کشیدم.
 شماها همیشه انقدر عنقین؟ -
 د.تد و آلن نگاهی به هم انداختن و بعد خندیدن، اینبار آلن جوابم رو دا   
نه عزیزم فقط توی مراستتم هایی که بزر ترها بخصتتوص پدربزرگ هستتتن  -

 این ور هستیم.
 دستم رو زیر چونم  ذاشتم و نفسم رو پر صدا بیرون دادم.   
 خیلی مسخره است، من حوصلم سر رفته. -
عیبی نداره عزیزم کاریگ نمی شتته کرد، بعد از یک مدت عادت می کنی؛  -

نه بهتره حالا هم ا ر نمی خوای  خت ک پدر بزرگ توی همین روز اول توبی
 صان بنشینی.

 
با این حرفگ ستتریع ستتمت ویکتور چرخیدم و با دیدن نگاهگ روی خودم 
ناخودآ اه صان نشستم و روم رو بر ردوندم؛ آلن و تد از این حرکتم خندشون 

  رفته بودو به زحمت خودشون رو کنترل کردن.
سقرمه ای بهم    شت تد  شاره کرد؛  کمی که  ذ زد، نگاهگ که کردم به ایتن ا

 ایتن همراه ویکتور و چند نفره دیگه درحال خارج شدن از سالن بودن.
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واتشتته بچه ها؛ ستتلنا اول تو باید بری، حواستتت رو جمع کن و مرااب همه  -
 چیز بار، موفق باشی.

شدم و از     شیدم، از جام بلند  ستم و نفم عمیقی ک شمهام رو چند لح ه ب چ
صر بزرگ و با راهروهای  سمت تالار کتاب حرکت کردم، ا سالن بیرون رفتم؛ 
پیس در پیس بودو پیدا کردن مقصد رو سخت کرده بود اما با هر مشکلی که بود 

شه  شدم و پیدار کرد. خب حالا وات اجرای نق ست؛ موهام بالاخره موفق  ا
رو باز کردم و ستتمت نگهبان های جلوی در رفتم، بهشتتون که رستتیدم با اخم 

 نگاهم کردن.
 خانوم شما اجازه اینجا بودن رو ندارین، سریع از اینجا برین. -
شدم، لبخندی زدم     شون نزدیک می  شم باید به اندازه کافی به برای اجرای نق

م از چاک کنار دامنم بیرون بیوفته؛ و ادم دیگه ای جلو  ذاشتم که باعث شد پا
 با لحن پر عشوه ای  فتم:

 ببخشید آاایون من اینجارو خوب بلد نیستم. -
شون، دو ادم دیگه جلو     شیدم و آروم عقب دادم ستم رو بین موهام ک با ناز د

 رفتم.
 نمی خواستم مزاحم شما بشم اما فکر می کنم که  م شدم. -
م کاملا حم می کردم، مثل اینکه جادوی ایوا نگاه خیره شتتون رو روی خود   

 کنندم جواب داده بود؛ همون ور که بهشون نزدیک می شدم  فتم:
 می شه بهم کمک کنین؟ -
 یکیشون کمی جلو اومد.   
 چه کمکی از ما ساخته است؟ -
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ستهام رو آروم تکون     شه؛ د شدم، حالا دیگه وات خب به اندازه کافی نزدیک 
ادویی دور خودم و اونها ایجاد کردم؛ خیلی طول نکشتتید که دادم و هاله ای ج

اار کردو چهره هاشون تغییر کرد. دیگه احتیاجی به اون حرفها نبود، خیلی سرد 
  فتم:

 کلید این در رو می خوام. -
همون مردی که جلو اومده بود بدون هیس حرفی دستگ رو توی جیبگ کردو    

لید رو که ازر  رفتم همون مواع تدو کلید رو بیرون آورد و ستتمتم  رفت، ک
 آلن هم رسیدن؛ تد چشمکی زد.

 آفرین می بینم که موفق شدی؟ -
 کلید رو سمتگ انداختم.   
 جز این بود باید تعجب می کردی. -
ستتمت در رفت و بازر کرد و وارد اتاق شتتدن، برای اینکه کستتی نبینم به    

 تم، چون نباید زیاد ازشتتوننگهبانها  فتم پشتتت در بایستتتند و خودم داخل رف
فاصله می  رفتم کنار در ایستادم و به تد وآلن رفتن تا کتاب رو پیدا کنن. خیلی 
طول نکشید که با کتاب بر شتن، از اتاق خارج شدیم و تد و آلن رفتن، بعد از 
پاک کردن حاف ه کوتاه مدت نگهبانها سریع از اونجا فاصله  رفتم و به سمت 

صلی راه اف ستادن و سالن ا سط راهرویی ای تادم. بین راه تد و آلن رو دیدم که و
 سرشون رو پایین انداخته بودن، با تعجب جلو رفتم و روبروشون ایستادم.

شتتماها اینجا چیکار می کنین مگه ارار نبود برین و کتاب رو توی ماشتتین  -
 بزارین؟ اصلا کتاب  ذاشت؟ چیکارر کردین؟
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  فتن. سرشون پایین بودو چیزی نمی   
 شما دوتا چرا اینجوری شدین؟ چرا حرن نمی زنین؟ -
 حرن نمی زنن چون اجازه ندارن. -
به عقب بر شتم، با دیدن ویکتور ناخودآ اه ادمی به  عقب برداشتم که به تد    

برخورد کردم؛ کتاب توی دستتتگ بودو با اخم وحشتتتناکی نگاهمون می کرد، 
 اشاره ای بهم کرد.

 همراه من بیا. -
با ترس به تد و آلن نگاه کردم، توی چشتتمهای اونها هم ترس موج می زد،؛    

 دست تد رو  رفتم و با چشمهام التماسگ کردم که همراهیم کنه.
 تنها. -
تادم. یعنی می خواد     بالگ راه اف کث دن با کمی م گاهگ کردم و  یده ن ترستت

شه،  سخت  یره و هیس خ ایی رو نمی بخ شنیدم خیلی  رین بدتچیکار کنه؟ 
 مجازاتهارو در ن ر می  یره و از هیس کم حتی نزدیکانگ هم نمی  ذره.

وارد اتاای شدو من هم پشت سرر داخل رفتم، در با صدای بدی بسته شد؛    
ویکتور روی صندلی تاجداری که تماما کندکاری شده بود نشست و کتاب رو 

نزدیکتر برم. روی میز کنارر  ذاشتتت، کمی نگاهم کردو بعد اشتتاره کرد که 
 سرم رو پایین انداختم و چند ادمی جلو رفتم.

 شنلت رو بردار. -
 با تعجب سرم رو بالا آوردم و نگاهگ کردم.   
 چی؟ -
 اخمهار بیشتر تو هم رفت.   
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 عادت ندارم حرفم رو تکرار کنم، شلنت رو بردار. -
بی حرکت ایستتتاده بودم و نگاهگ می کردم، نمی دونستتتم چه کاری باید    

بکنم، نه می تونستتتم چیزی بگم و نه می تونستتتم کاری رو که می خواد انجام 
بدم. واتی تعللم رو دید با خشم بلند شد و سمتم اومد، تا خواستم حرکتی کنم 

شنل رو باز کر شیدر.  شدت ک شنلم انداخت و به  ستگ رو به  شه اید  دو  و
ستگ رو جلو آوردو کمربندی که  ستاد؛ د انداخت، چرخی دورم زدو روبروم ای
نداخته بودم؛ اون  پایین ا باز کرد. ستترم رو  ته بودم رو  هام رو بستت بال باهار 
فهمیده، حتما من رو می کشتتته، حکم دور ه ها مر ه، اون هیس کم رو نمی 

 بخشه، من رو می کشه.
 ابتدا به ن رم متفاوت بودی. فکرر رو می کردم، از همون -
 انگشت اشارر رو زیر چونم  ذاشت و سرم رو بالا آورد.   
 به من نگاه کن. -
 نگاهم رو آروم بالا کشیدم، توی چشمهام خیره شدو نگاهم کرد.   
 

شه، برق دیگه ای هم  - شمها نمی تونه تنها برای یک خون خوار با این برق چ
 نه لایکنهاست؛ تو یک دور ه ای.توی چشمهات هست که مربوط به  و

پایین کشتتید،  ردنم رو نگاه کرد و بعد     چونم رو رها کردو یقه لباستتم رو 
 پشتگ رو بهم کرد.

  ازت  رفتن. -
 مکثی کرد.   
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چند واته پیگ شنیدم که تو توسط لایکنها کشته شدی ولی هیس کم نگفت  -
ده هستی. یک اصیل زا که چ ور، بعد شنیدم به زند ی بر شتی و ایتن  فت که

تا کتاب رو  نه؛ اومدین اینجا  به من  ما  به دیگران دروغ بگین ا ید بتونین  شتتتا
 بدزدین؟ وااعا فکر کردین بدون اینکه من بفهمم می تونین این کار رو بکنین؟

 روی صندلیگ نشست.   
 بنشین. -
شت،     سکوت  ذ ستم؛ چند لح ه ای در  ش صندلی که نزدیکم بود ن روی 

ویکتور نفم صتتدا داری کشتتید و در حالی که به نق ه ای خیره بود شتتروک به 
 حرن زدن کرد.

ستی، امروز بعد از مدتها روی لبهای ایتن واتی در  - شبیه به النور ه تو خیلی 
که ایتن ال یدم ... واتی  ند رو د نار تو بود لبخ بار بهمون ک نور رو برای اولین 

معرفی کرد و  فت که می خواد باهار ازدواج کنه با مخالفت شتتدید همه به 
ستاد و عاابت به اون  شقگ ای سختانه پای ع سر شد اما  صوص من مواجه  خ
رستتید. همیشتته بخاطر ستترستتخت بودنگ برای رستتیدن به هدن تحستتین و 

صیتگ رو از خودم به  صو شویقگ می کردم چون این خ ارث برده بود و می ت
دونستم با این اراده می تونه به جایگاه بالایی برسه. ولی ای کار روی این یک 
مورد انقدر مقاومت نشتتون نمی دادو به حرن من  ور می داد؛ بهگ  فته 
بودم زند ی با یک انستتان هرچقدر هم احتیاط کنه خ رناکه، من می دونستتتم 

بار خوا نافرجام و یم بت این ازدواج  نداد. عاا به من  ور  ما ایتن  هد بود ا
ستتالهای که ایتن با النور  ذروند تنها مق ع از زند یگ بود که اون هر روزر 
رو با شتتادی و خوشتتحالی شتتروک می کردو همیشتته از ته دل می خندید، ولی 
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افستتوس که عمر این خوشتتبختی برای اونها کوتاه بود و فرشتتته مرگ از هم 
ور ایتن افسرده شد و دیگه هیس وات لبخند نزد و جداشون کرد. بعد از رفتن الن

نتونستتت به زند ی ابلیگ بر رده، خودر رو از همه دور کردو به همه چیز بی 
سوگ عزیزر وتوی تاریکی و  سال رو در سالهای  توجه بود حتی بچه هار؛ 

 انزوا با یاد و خاطراتگ سپری کرد.
 نگاهگ رو به من دوخت.   
با اومدنت  - همه چیز رو تغییر دادی، از همون روز اولی که ایتن تا اینکه تو 

شاید این ور به ن ر بیاد  شنیدم؛  صار تنهاییگ رو  ستن ح شک صدای  تورو دید 
به  ندارم اما من حتی تعداده دفعات رفت و آمدهای تو  که من از چیزی خبر 
صر ایتن رو هم می دونم و خبر دارم که بعد از هر ملااتگ با تو چه تحولاتی  ا

 اون شکل  رفته.در 
 از جار بلند شدو جلوم ایستاد.   
تو ایتن رو به زند ی بر ردوندی، پستترم رو به من بر ردوندی، یم رو از من و  -

 همسرم و خانوادم دور کردی.
 لبخندی زدو دستگ رو روی  ونم  ذاشت.   
 ازت بخاطر همه اینها ممنونم. -
ستم چی باید بگم، فقط این رو می دو    ستم که مغزم بخاطر چیزی نمی دون ن

با اون چیزی که من  تاده بود؛ این ویکتور  به طور کامل از کار اف که می دیدم 
شتتنیده بودم و شتتناخته بودم کاملا فرق داشتتت. باور نمی شتتد روی صتتورت 
شنوم؛  شه جدی این مرد روزی لبخند ببینم و از زبانگ چنین کلماتی رو ب همی
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ستاده بودم و با  شده جلور ای شک  دهان باز مونده از تعجب فقط نگاهگ خ
 می کردم. با صدای در از بهت بیرون اومدم و ادمی به عقب برداشتم.

 پدر می شه بیام داخل. -
 ویکتور بر شت و روی صندلیگ نشست.   
 بیا. -
ایتن وارد اتاق شتتد، نگاهگ که به من افتاد با دیدن بالهام ترس و تعجب با    

 هم توی چهرر اومد؛ سمت ویکتور چرخید.
 پدر ... -
 ویکتور دستگ رو بالا آوردو مانع ادامه حرفگ شد.   
ضوک رو از من مخفی  - تو به من دروغ  فتی ایتن، فکر کردی می تونی این مو

بدون اینکه من بفهمم کتاب رو بدزدی؟ یادت رفته  کنی؟ فکر کردی می تونی
 که من کی هستم؟ چرا به من نگفتی؟

 ایتن سرر رو پایین انداخت.   
ببخشتتید پدر، می دونم که اشتتتباه کردم، هر مجازاتی هم درن ر بگیرین رو  -

سرها، اونها  سلنا و پ می پذیرم اما ازتون می خوام فقط من رو مجازات کنین نه 
 ارن.تقصیری ند

 به اون هم می رسیم ... چرا به من چیزی نگفتی ایتن؟ -
 نگفتم چون می دونستم حکم دور ه ها مر ه. -
 سرر رو بالا  رفت و توی چشمهای ویکتور خیره شد.   
ست بدم، اون دختره منه  - سلنارو هم مثل النور از د سیدم  نگفتم چون می تر

 گ بفرستم.نمی تونستم با دستهای خودم اون رو به کام مر
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 حتی به بهای سرپیچی از من؟ -
 من رو ببخشید پدر ولی سلنا برای من خیلی مهمه. -
 می دونم چون این دختر برای من هم مهمه. -
 ایتن متعجب به ویکتور خیره شد.   
سرم رو دوباره بهم داد، چون  - برای من مهمه چون تورو بهم بر ردوند، چون پ

ده کرد. نگران نبار من نه به کستتی در این مورد روح زند ی رو دوباره در تو زن
 چیزی می  م و نه به سلنا آسیبی می رسونم.

ایتن با خوشتتحالی ستتمت ویکتور رفت اما مقابلگ ایستتتاد، ویکتور واتی    
 تعلل ایتن رو دید با لبخند اون رو به آیور کشید.

 ممنونم پدر. -
گ نشست و به ماهم کمی که  ذشت از هم جدا شدن؛ ویکتور روی صندلی   

 اشاره کرد بنشینیم.
 

 خب حالا بگین این کتاب رو برای چی می خواستین. -
پدر ما نمی دونیم ستتلنا به چه چیزی تبدیل شتتده می خواستتتیم ببینیم توی  -

 کتاب در اینباره چیزی نوشته شده.
 اینکه مشخصه اون یک دور ه است. -
حاصتتل ازدواج یک خون آشتتام با اما پدر تا جایی که من می دونم دور ه ها  -

  ر ینه یا نژادهای دیگه هستن.
 ویکتور متفکر سری تکون داد.   
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 درسته. -
کتاب رو از روی میز برداشت و بازر کرد؛ حدود یک ساعتی بود که نشسته    

ست و  شت کتاب رو ب سی می کرد، کمی که  ذ بودیم و ویکتور کتاب رو برر
 د.روی میز  ذاشت. نفم صداداری کشی

 چی شد پدر؟ تونستین چیزی بفهمین؟ -
 ویکتور لبخندی زد.   
 بله خیلی چیزها فهمیدم. -
 خودم رو جلو کشیدم و به ویکتور خیره شدم.   
همون ور که  فتم سلنا به یک دور ه تبدیل شده واینکه چ ور رو الان براتون  -

و به چهار  می  م. در زمانهای اولیه پیدایگ خونخوارها تعداد محدودی بودن
 ونه اصتتلی تقستتیم می شتتدن؛ نژاد کت پایرز که  ونه تغییر یافته از ببرهای 
ستن، نژاد ولف پایرز که از نژاد  ر های ع یم  صریخبندان ه دندان خنجری ع
الجثه اولیه هستن، نژاد اسنیک پایرز که از نژاد مارها هستن و آخرین نژاد، نژاد 

شترین نوک خونخواره ستیم. بت پایرز که باهو ستن و ما هم از همین  ونه ه ا ه
راه به وجود اومدن دور ه ها تنها داشتن دو ژن از این چهار  ونه است؛ سلنا از 
شده اما ژن مارو داخل  ست و با اینکه تا ابل از  از  رفتگی تبدیل ن نواد ان ما
خونگ داشتتته و علاوه بر اون ژن  ر ینه ها رو هم همین ور. اینکه چ ور اون 

داشته فقط دو دلیل می تونه داشته باشه، اینکه یکی از نواد انمون ابل از  ژن رو
شه و یا اینکه از  شده با شه و از اون بچه دار  سلنا با یک  ر ینه ازدواج کرده با

 طرن اجداد پدری این ژن به سلنا رسیده باشه.
 با سردر می  فتم:   
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شده وجود چه پیچیده، راهی برای اینکه بفهمیم ژن دوم چ ور ب - ه من منتقل 
 نداره؟

 ویکتور سرر رو تکون داد:   
شه چیزی که مهمه اینکه  - شته با ست اما فکر نمی کنم زیاد اهمیتی دا چرا ه

تو الان از هر خون آشتتتامی و هر لایکنی اویتری و توی دور ه ها برترین نژاد 
 لیهستتتی. تو الان می تونی از وردها و جادوهایی استتتفاده کنی که هیس اصتتی

ادرت استفاده ازشون رو نداره؛ مثل نامرئی شدن، تغییر چهره و خیلی چیزهای 
 دیگه.

 نگاهگ رو به بالهام دوخت.   
 و وجود بالهات از هر چیزی باارزشتر و بالاتره. -
پدر توی کتاب وردی نوشته نشده بود که سلنا بتونه به وسیله اون بالهار رو  -

 بالهار رو زیر پوستگ مخفی کنه.پنهان کنه، اون باید بتونه 
سیله جادو بالهار  - سلنا می تونه به و شده بود اما  شته ن نه چیزی در اینباره نو

 رو نامرئی کنه.
 با چهره ای مغموم  فتم:   
 اما من که هیس کدوم از این وردها و جادوهارو بلد نیستم. -
 ویکتور کتاب رو به ایتن داد.   
دتون ببرین، وردها و جادوهارو به سلنا آموزر بده و ایتن این کتاب رو با خو -

ته و هیس کم  تاب نیوف فاای برای ک بار ات اب  تاب رو بر ردون؛ فقط مرا ک
 چیزی در اینباره متوجه نشه.

niceroman.ir



 557 انتقام سرخ

 ممنون پدر. -
به ستتتالن اصتتلی رفتیم و بعد از     تاق خارج شتتتدیم و  با اجازه ویکتور از ا

 خداحاف ی اونجارو ترک کردیم.
__________ 

جام داده بودو     کارهای لازم رو ان مام  نا ت ها ها بود  مانی لایکن فردا روز مه
سایل و افراد مورد نیاز رو آماده کرده بود. امروز ارار بود بچه ها به دیدنم بیان  و
با اینکه خیلی کار داشتم اما دلم نیومد دلشون رو بشکنم و واتی کاترینا تماس 

  رفت و  فت می یان ابول نکنم.
با تدو آلن توی سالن نشسته بودیم و حرن می زدیم که یکی از خدمه رسیدن    

بچه هارو اطلاک داد و با اشتتاره من به داخل راهنماییشتتون کرد، حستتابی دلم 
براشتون تنگ شتده بودو از دیدنشتون خیلی خوشتحال شتدم؛ بعد از ستلام و 

شون ابراز دلتنگی می شینن، هم شون کردم که بن سی تعارف دن و ازم کر احوالپر
 می خواستن پیششون بر ردم.

ستتلنا بیا دیگه ما به تو خیلی عادت کردیم نمی تونیم دوریت رو تحمل کنیم  -
 بیا دی ...

 تد بین حرن کاترینا پرید.   
آی آی آی ارار نبود بیاین اینجا خواهر زاده من رو بردارین ببرین ها، ا ه ارار  -

 ن اجازه اینجا اومدن رو نمی دم.باشه از این حرفها بزنین دیگه بهتو
انقدر جدی این حرفهارو زد که من هم باورم شتتتد راستتتت می  ه؛ کاترینا    

 ترسیده سرر رو پایین انداخت و توی خودر مچاله شد.
 ببخشید دیگه تکرار نمی شه. -
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 تد کمی با اخم نگاهگ کردو یهو زیر خنده زد.   
لح ه فکر کردم توی مدرستتته وای نمی دونستتتم اینقدر جذبه دارم، یک  -

 هستیم و من مدیرر هستم.
دلگ رو  رفته بودو ااه ااه می خندید؛ همه با تعجب نگاهگ می کردن، روم    

 رو سمت بچه ها چرخوندم.
 ولگ کنین دیوونه است. -
 با این حرفم تد خندر رو ا ع کرد.   
هم  ه اونخودت دیوونه ای، کی با دایی بزر گ این وری صحبت می کنه تاز -

 سال. ۵۰۰نه یک سال نه دوسال بلکه 
کمی با تد کل کل کردیم و موجبات خنده بقیه رو فراهم کردیم؛ جولیا اومدو    

 خودر رو بین من و کاترینا جا کرد، سرر رو نزدیک  وشم آورد.
 هی سلنا نگفته بودی این تد انقدر باحاله. -
 ابروهام رو بالا فرستادم.   
 باید می  فتم؟ -
 نباید می  فتی؟ -
 

 چشمهام رو توی حداه چرخوندم.
 چیزی برای تعریف کردن نداره. -
 جولیاچشمهار رو درشت کرد.   
 نداره؟ -
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ندی روی     که لبخ حالی  با صتتتدای آرومی در خت و تد دو به  گاهگ رو  ن
 صورتگ نقگ بسته بود  فت:

 چ ور دلت می یاد اون خیلی جذابه. -
یرق تد شتتده بود؛ با ستتقرمه ای که به پهلور کمی نگاهگ کردم، حستتابی    

 زدم به خودر اومدو نگاهگ رو از تد  رفت.
 چته چرا اینجوری می کنی؟ -
 خنده ای کردم وچشمهام رو ریز کردم.   
 چیه نکنه عاشق شدی؟ -
 با این حرفم تکونی خورد.   
 هان؟ نه کی  فته منو عاشتتقی اون هم کی تد، امکان نداره؛ من فقط  فتم -

جذابه همین، و رنه کی می تونه یک اصتتیل با اون رفتار مغرورانه رو تحمل 
 کنه.

 ابروهام رو نمادین درهم کشیدم.   
 هی جولیا حواست باشه چی داری می  ی، من هم یک اصیلم ها. -
نگاه چپ چپی بهم کرد؛ تک خنده ای کردم که ایشتتی  فت و ازجار بلند    

 لیا به کاترینا نزدیک شدم.شدو پیگ آرورا رفت؛ با رفتن جو
 هی کاتی چرا مارکوس رو همراه خودتون آوردین. -
 خب اون پیگ ما زند ی می کنه. -
 وااعا؟ -
که بره  - ها بر رده و هرجایی  آره، بخاطر نجات تو دیگه نمی تونه پیگ لایکن

شامها جار امنه بخاطر همین ایزابل  فت  جونگ درخ ره فقط کنار ما خون آ
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پیگ ما بمونه؛ امروزهم واتی فهمید ما می خوایم بیایم پیگ تو  فت می تونه 
 که بایدچیزه مهمی رو به تو بگه برای همین با خودمون آوردیمگ.

 سرم رو تکون دادم وچیزی نگفتم.   
 چیزه دیگه ای نمی خوای بپرسی سلنا؟ -
 سوالی نگاهگ کردم.   
 مثلا چه چیزی؟ -
 شونه ای بالا انداخت.   
  فتم شاید بخوای حال کسی رو بپرسی. -
من ورر رو کاملا فهمیدم اما چیزی نگفتم؛ ستتکوتم رو که دید شتتروک به    

 حرن زدن کرد.
سلنا جیسون خیلی دایون شده ا ه ببینیگ دیگه نمی شناسیگ، خودر رو  -

ضی واتها  شده و بع ضعیف  توی کلبه حبم کرده و چیزی نمی خوره، خیلی 
رر می کنه که کمی خون بخوره؛ اون داره از دست می ره الکم با جادو مجبو

 سلنا.
 با هرکلمه ای که می  فت عصبانیتر می شدم؛ از جام بلند شدم یریدم:   
 من از تو خواستم از اون برام بگی که این حرفهارو می زنی. -
 اما سلنا ... -
 بدون توجه بهگ سمت مارکوس راه افتادم و روبرور ایستادم.   
 ها  فتن کارمهمی با من داشتی؟ بچه -
 از جار بلند شدو روبروم ایستاد.   
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 بله اما می شه ازت خواهگ کنم جای دیگه ای صحبت کنیم. -
اصتتلا حوصتتلگ رو نداشتتتم، حتی دیدنگ هم من رو یاد اون شتتب می    

 انداخت و عصبیم می کرد چه برسه حرن زدن باهار.
 نه، هر حرفی داری همینجا بزن. -
 ا خواهگ می کنم حرفهام مهم هستن.سلن -
 کمی نگاهگ کردم.   
 دنبال من بیا. -
 به سالن دیگه ای رفتم و روی صندلی نشستم و به اون هم اشاره کردم بنشینه.   
 خب می شنوم. -
 حرفهام درمورد نیکولاس هستن. -
 ابروهام رو درهم کشیدم.   
 اره اون ندارم.این بود حرن مهمت؟ علااه ای به شنیدن چیزی درب -
 ازجام بلند شدم که اون هم بلند شدو مقابلم ایستاد.   
صتتبرکن ستتلنا خواهگ می کنم، تو داری درمورد نیکولاس اشتتتباه می کنی  -

اضتتیه اون وری که توفکر می کنی نیستتت؛ خواهگ می کنم به حرفهام  ور 
 کن.

شرر     شتم اما برای اینکه زودتر از  شنیدن حرفهار ندا با اینکه علااه ای به 
خلاص شم بر شتم و سرجام نشستم و منت ر نگاهگ کردم؛ نگاهم رو که دید 

 شروک به صحبت کرد.
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ندارم  - با اینکه ازنیکولاس متنفرم و دلم نمی خواد اینهارو بگم اما دوستتتت 
اشتته؛ جریان اون وری نیستتت که تو دیدی توی الب تو کینه ای وجود داشتتته ب

 نیکولاس برای نجات جون تو حاضرشد با لیا ازدواج کنه.
 چشمهام رو ریز کردم و با کنجکاوی پرسیدم:   
 من ورت چیه؟ -
 اون شب زمانی که تو از هور رفتی ... -
تمام اتفااات اون شتتتب رو برام تعریف کردو  فت نیکولاس از فردای اون    

شون حبم کرده و حق خروج از  شب مثل یک برده بوده و لیا اون رو توی مقر
باور نمی کردم، یعنی نیکولاس  یدم رو  نداره؛ چیزهایی که می شتتن اونجا رو 
برای نجات جون من خودر رو فدا کرده و حاضر شده لیارو تحمل کنه و برده 

 اون بشه؟
 سوالم رو به زبون آوردم.

گ  ذشتتت؛ یکبار لیا جوری بهگ حمله آره اون بخاطر تو از خودر و جون -
کرده بود که تا مرگ رفت و ا ه لوسین نمی رسید مرده بود، لوسین برای نجاتگ 
خانوادت در  نار  نه تو الآن ک نه. نیکولاس فکر می ک بدیلگ ک مجبور شتتتد ت

 خوشی و آرامگ زند ی می کنی و نمی دونه که لیا بهگ دروغ  فته.
سبت به لیا چند    شم و نفرتم ن شده بود، اون لعنتی همه رو بازی داده خ برابر 

بود. با فکری که به ستترم اومد نگاهم رو به مارکوس دوختم، نمی دونستتتم می 
تونم بهگ اعتماد کنم یا نه؛ اون مقر  ر ینه ها رو به خوبی می شتتناخت و می 
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تونستتت فردا کمک خوبی برامون باشتته. بین  فتن و نگفتن بهگ مونده بودم، 
 به دریا زدم. آخر دلم رو

 مارکوس تو هنوز به اونها وفاداری؟ -
 ابروهار رو در کشید.   
شنم؛  - سین فرمان اتل من رو داده و  ر ینه ها هرجا من رو ببینن فورا می ک لو

 چرا باید به اونها وفادار باشم.
 خوبه، پم من می تونم بهت اعتماد کنم و روی کمکت حساب کنم؟ -
 چه کمکی؟ -
 

ی خوام به مقر لایکنها حمله کنم و همشون رو بکشم؛ توحاضری من فردا م -
 کمکم کنی؟

 با تعجب نگاهم می کرد.   
ست، نمی تونی  - شدی؛ می دونی فردا چقدر  ر ینه اونجا ه سلنا تو دیوونه 

 موفق بشی.
 دستم رو بالا بردم و بی حوصله توی هوا تکونگ دادم.   
برنامه ریزی شده فقط بگو حاضری  تو به اونگ کاری نداشته بار همه چیز -

 کمکم کنی یا نه؟
سرر رو پایین انداخت و سکوت کرد، معلوم بود داره فکر می کنه؛ کمی که    

  ذشت سرر رو بالا آوردو نگاهم کرد.
 با اینکه می دونم کاره خ رناکیه اما کمکت می کنم. -
 لبخند محوی زدم و از جام بلند شدم.   
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خاب خوبی کردی؛ - نابود کنم تو می تونی رهبر  انت یا و لوستتین رو  واتی ل
 جدید  ر ینه ها بشی.

 پوزخندی زد.   
  ر ینه ها یک خائن رو به عنوان رهبر ابول نمی کنن. -
شه؛ فردا همه تغییر چهره  - درسته، اما هیس کم متوجه کار تو و خیانتت نمی 

 می دیم.
ستترر رو تکون دادو دیگه چیزی نگفت. با خودم پیگ ایتن بردمگ و برار    

همه چیز رو تعریف کردم، زیاد از اینکه به یک  ر ینه اعتماد کردم خوشتتحال 
نشتتد اما مخالفتی هم نکرد؛ به خدمه  فتم اتاق مهمان رو برای مارکوس آماده 

 کنن تا اونجا بمونه.
و کلی  فتیم و خندیدیم؛ نمی دونستم فردا چه بعد از اون پیگ بچه ها رفتیم    

شدیم هر چیزی ممکن  شاید نمی  شدیم و  شاید موفق می  اتفاای می اوفته، 
شاید این  سعی کردم از کنارشون بودن نهایت لذت رو ببرم  بود، بخاطر همین 
آخرین دیدارمون باشتته. امیدوارم فردا پیروز بشتتیم و بتونم به زند ی عادیم و 

 بر ردم. پیگ خانوادم
__________ 

که امروز     که خیلی منت رر بودم؛ می دونم  قام بود، روزی  امروز روز انت
خدا  ماق وجودم حم می کنم. می دونم  ماستتتت، این رو از اع با  پیروزی 
شته امروزم با من و کمک و یاریگ رو  همراهمه، اون هیس وات من رو تنها نذا

  رفته بودم رو ب*و*سیدم و زیر لباسم ازم دریغ نمی کنه.  ردنبند الهی که تازه
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پنهانگ کردم؛ از اتاق خارج شدم و همراه ایتن ومارکوس به محلی که افرادمون 
بودن رفتیم. تد و آلن خیلی اصرار داشتن همراهیم کنن که با برخورد شدید من 
مواجه شتتدن و کوتاه اومدن، نمی خواستتتم هیس کدوم از عزیزانم رو به خ ر 

هم فقط برای ن ارت اومده بودو ارار بود بعد از راهی شتتدن ما به  بندازم؛ ایتن
 اصرر بر رده.

 با ورودمون هانا جلو اومدو تع یم کوتاهی کرد.   
 سلام. -
 هانا همه چیز مرتبه؟ مشکلی که وجود نداره؟ -
 نه ارباب همه چیز طبق نقشه پیگ می ره، افرادمون همگی آماده هستن. -
سرر رو تکون    سرر رو سمت  ایتن  دادو برای چک کردن کارها رفت؛ هانا 

 مارکوس چرخوندو کمی بو کشید، به سرعت اخمهار رو درهم کشیدو یرید:
  ر ینه؟ -
 طرفگ رفتم و ضربه ای به شونگ زدم.   
 نگران نبار با منه، ارار تو عملیات امشب کمکمون کنه. -
 با خشم یرید:هانا نگاه وحشتناکی به مارکوس انداخت و دوباره    
بانو چ ور می تونین به یک لایکن اعتماد کنین همه اونها موجودات کثیفی  -

 هستن.
دلیل نفرتگ از لایکن هارو می دونستتتم؛ واتی که بچه بوده تمام خانوادر    

سالم به  شده بودن و فقط هانا جون  شته  سط لایکن ها ک شمهار تو جلوی چ
ه هیس  ر ینه ای اعتماد کنه. لبخندی در برده بود، درکگ می کردم که نتونه ب

 زدم.
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این با بقیه فرق داره هانا، همین  ر ینه به هم نوعانگ خیانت کردو من رو از  -
 مرگ حتمی نجات داد؛ مشکلی نیست می تونی بهگ اعتماد کنی.

سپردیم تا مجهزر     هانا دیگه چیزی نگفت؛ مارکوس رو به یکی از افرادمون 
 هگ بده.کنه و لباس مناسبی ب

 راستی هانا لباس من حاضر شد؟ -
 بله بانو. -
 با فریاد کم رو صدا زد؛ مرد سریع حاضر شدو تع یمی کرد.   
 بله فرمانده. -
 لباس بانو رو مجهز کردی؟ کارر تموم شد؟ -
 بله فرمانده تمامی اوامرتون انجام شده. -
 خوبه، مرخصی. -
 و به لباسی اشاره کرد. هانا من رو به اتاای برد؛ وسط اتاق رفت   
 این هم لباس مخصوص شما بانو. -
ستتمت لباس رفتم و با دات نگاهگ کردم، با کمک هانا لباس رو پوشتتیدم؛    

 ازر خوشم اومد، لباس یکسره چرم با پوت و دستکگ به همراه شنلی بلند.
 خب حالا بگو چه اابلیتهایی داره. -
که باعث نرمتر شدن حرکات تمامی لباس ضد  لوله است، جنسگ طوریه  -

ستکشتون دکمه ای وجود داره که با  شه، کف هر دو د سبکتر بودن لباس می  و 
فشتتردنگ خنجرهای تیزی از ستتر هر انگشتتت دستتتکگ و از پشتتت و جلوی 

 پوتین هاتون بیرون می زنه.
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 به اسمتهایی از لباس اشاره کرد.   
ب - ندتون  ا زدن دکمه ای که اینجاها هم خنجرهای مخفی وجود دارن، کمرب

رور تعبیه شتتده تبدیل به شتتلاای از جنم نقره می شتته و در آخر زیر شتتنل 
استتمتی که بالهاتون ارار داره دو استتلحه با خشتتابهایی پر از  لوله های نیترات 

 نقره هست.
سبک و راحتی بود با اینکه     ست، وااعا لباس  لبخند محوی روی لبهام نقگ ب

یله ها برای جنگیدن احتیاج نداشتم اما وجودشون من به هیس کدوم از اون وس
 هم بد نبود به اولی کار از محکم کاری عیب نمی کنه.

همراه هانا و مارکوس داخل ماشینی نشسته بودیم سمت رالی می رفتیم؛ بقیه    
افراد با ماشتتینهای دیگه پشتتت ستترمون در حرکت بودن و از بی ستتیم با ما در 

 زم رو می  رفتن.ارتباط بودن و دستورات لا
 

به رالی که رستتیدیم از هم جدا شتتدیم تا جلبه توجه نکنیم و هر کستتی توی 
سیدیم  صر لایکنها که ر شده بود به مهمانی بره؛ به ورودی ا ساعتی که معین 
من خودم رو نامرئی کردم و هانا و مارکوس هم با  فتن استتامی جعلی و استتم 

یر چهره دادم؛ نگاهی به اطرافم رمز وارد مهمانی شتتدن. با ورود به اصتتر تغی
انداختم و بی تفاوت  وشتته ای نشتتستتتم و منت ر شتتدم تا تمامی افراد ورود و 
ساعت تمامی افرادم در  شت یک  شون رو اعلام کنن. بعد از  ذ شدن ستقر  م
سین  صدای فردی که ورود لیا، نیکولاس و لو شده بودن؛ با  مکان های معین 

م؛ با ورودشتتون همه تع یم کردن، انجام رو اعلام می کرد از جام بلند شتتتد
اینکار برام ستتخت بود اما برای اینکه کستتی متوجه نشتته به ناچار کمی به جلو 
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شون پوزخندی روی  شتن، با دیدن شاره لیا همه به حالت ابل بر  شدم. با ا خم 
سی ندونه فکر می  ست کرده بودن هر ک ست؛ چه خوب با هم  صورتم نقگ ب

س شبختن، لبا شون رو کنه خیلی خو صورت سفیدی که کل  سک  های آبی با ما
 پوشونده بود.

با پخگ شتتدن آهنگی حواستتم رو به جمع دادم، همه کنار رفتن و لیا و نیک    
شروک به ر*ق*ص کردن؛ با خودم  فتم آره لیا بر*ق*ص  سالن رفتن و  سط  و
از این داایق لذت ببر چون امشتب آخرین شتب زند یته. با تموم شتدن آهنگ 

ت و تشویقها بلند شد و بعد آهنگ دیگه ای پخگ شد که علاوه بر صدای دس
با اومدن مارکوس  نیک و لیا زوجهای دیگه هم برای ر*ق*ص وستتط رفتن؛ 

 کنارم نگاهگ کردم، سرر رو نزدیک  وشم آورد.
 سلنا لوسین خیلی بد به من نگاه می کنه، انگار متوجه شده. -
سین     شیدم و به لو سمت ما اخمهام رو توی هم ک نگاه کردم که دیدم داره به 

 می یاد؛ مارکوس ترسیده  فت:
 چیکار کنم سلنا الان می رسه و همه چیز لو می ره باید از اینجا برم؟ -
نه ا ه فرار کنی اوضاک خرابتر می شه بسپرر به من؛ واتی حواسگ رو پرت  -

 کردم خودت رو  م و  ور کن.
زدم؛ نگاه لوستتین روی مارکوس افل  با ایستتتادن لوستتین مقابلمون لبخندی   

شتتده بود، خیلی ستتریع ذهنگ رو خوندم و فهمیدم که شتتک کرده و می خواد 
شیدم و  ست حرکتی بکنه و خودم رو جلو ک سک مارکوس رو برداره. تا خوا ما
بینشون ارار  رفتم، لوسین نگاهم کرد و عصبی خواست پسم بزنه که با جادو 
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وی چشتتمهار تا جادوم بهتر اار کنه، ستترجار نگهگ داشتتتم. خیره شتتدم ت
دستتتم رو روی  یجگاهگ  ذاشتتتم و کلماتی رو تکرار کردم تا چیزهایی که 
که  یدم و ازر دور شتتتدم، کمی  نه؛ خودم رو عقب کشتت دیده رو فرامور ک
 ذشت لوسین به خودر اومدو نگاه  یجی به اطرافگ انداخت و واتی چیزی 

 متوجه نشد پیگ لیا رفت.
 یی؟مارکوس کجا -
 صدار توی  وشم پخگ شد.   
 اومدم داخل باغ. -
 خوبه فعلا همونجا بمون ... هانا صدام رو داری؟ -
 بله بانو. -
 واتشه شروک کنین. -
 اطاعت. -
شنیدم، بعد     شم بود می  شی کوچیکی توی  و صدای بچه ها رو از داخل  و

 چند دایقه همشون اعلام آماد ی کردن.
 هستیم. بانو منت ر دستور شما -
 کمی مکث کردم و بعد از تمام شدن آهنگ  فتم:   
 حالا. -
شخرار از     شبیه به جیغی  و شایندی  صدای بلندو ناخو شدن حرفم  با تمام 

بلند وها پخگ شد، صدایی که برای  ر ینه های معمولی شبیه به نااوس مرگ 
لند ب بود و باعث بیهوشی وحتی مر شون می شد. صدای زوزه و جیغ  ر ینه ها

صدای فقط روی  ستم این  شده بودو یک به یک روی زمین می افتادن؛ می دون
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 ر ینه های عادی این تاایر رو داره و  ر ینه های اوی رو فقط ضتتعیف می کنه 
و روی کسانی مثل لیا و لوسین تاایری نداره. با ا ع شدن صدا نگاهی به سالن 

شون روی زمین افتاده بودن و از د شون خون روان بودو انداختن، اکثر هن و بینی
 بعضیهاشون هم هنوز سرپا بودن.

 مارکوس بیا داخل. -
با اومدن مارکوس راه افتادیم و از بین لایکنهایی روی زمین افتاده  ذشتتتیم و    

ستم اونقدر  شون با افرادم انداختم؛ می دون شمکگ باای مانده ها نگاهی به ک
ستن که نمی تونن پی ضعیف ه شون کمه و  شون به زانو در تعدا شن و هم روز ب

 می یان. با ورودمون به راهرویی سمت مارکوس چرخیدم.
 خب بگو حالا باید کجا بریم. -
 نگاهی بهم انداخت.   
 ل فا اول به چهره خودت بر رد، این وری برام یریبه ای. -
شاره کرد و     ست ا سمت را شتم، مارکوس لبخندی زدو به  صلیم بر  به چهره ا

خودر جلوتر راه افتاد؛ کمی که رفتیم جلوی دیواری ایستتتادو کارهایی کرد، 
دیوار کنار رفت و پله های مارپیچی نمایان شتتد. از پله ها پایین رفتیم، با دیدن 

 اون محیط ابروم رو بالا انداختم.
 نقشه وجود نداشت. این اسمت توی -
 مارکوس لبخندی زد.   
 اینجا مخفیگاه ماست و فقط من، لیا و لوسین ازر با خبریم. -
 پم خوب شد تورو همراه خودم آوردم، حالا م م نی اونها اینجان؟ -
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 آره. -
شت و من هم پشت     صدا ادم برمی دا شد راه افتاد، آروم بی  حرفگ که تمام 

در آهنی رستتیدیم مارکوس با احتیاط هولگ ستترر حرکت می کردم؛ مقابل 
سمت ماکوس  سالن روبروم انداختم و با پوزخند  شدیم؛ نگاهی به  دادو وارد 

 بر شتم.
 که  فتی فقط تو، لیا و لوسین از اینجا خبر دارین آره؟ -
 مارکوس که با چشمهای  شاد شده به روبرور خیره شده بود  فت:   
 یزها تغییر کرده.مثل اینکه در نبود من یکسری چ -
 

پوزخند دیگه ای زدم و به  ر ینه های ع یم الجثه روبروم که تعدادشتتون از 
شتتمارر خارج بود نگاه کرد؛ ادمی جلو  ذاشتتتم که خرناس وحشتتتناکی 
کشیدن و سمتمون حمله ور شدن. دستهام رو توی هوا تکون می دادم و  ر ینه 

د بودو انرژیم در حال تحلیل ها رو به دیوار می کوبیدم، تعدادشتتون خیلی زیا
رفتن بود؛ برای تجدید انرژیم بی خیال جادو شتتدم و استتلحه هام رو از پشتتتم 
شدن  لوله هام کمربندم رو باز کردم  شلیک کردن، با تموم  شروک به  شیدم و  ک
ستم توی هوا تکونگ بدم که  شد، خوا شلاق  و دکمه رور رو زدم که تبدیل به 

 عقب کشیدن.با فریاد لیا همه لایکنها 
 کافیه. -
لیا از بینشتتون عبور کرد و روبروم توی فاصتتله پنج متریم ایستتتاد؛ پوزخندی    

 زد.
 فکر می کردم که مردی. -
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 متقابلا پوزخندی بهگ زدم.   
 می بینی که زنده هستم و برای  رفتن جونت اومدم. -

 خنده بلندی کرد.    
 م م نی که برای تقدیم جون خودت نیومدی؟ -
 با خشم یریدم:   
 واتی سرت رو جدا کردم می فهمی. -
به طرفگ خیز برداشتم که با دیدن کسی که جلوی پار افتاد ایستادم و ناباور    

 به مارکوس یرق در خون چشم دوختم؛ چ ور من ازر یافل شدم؟
یا مارکوس رو بلند کردو جلوی خودر نگه داشتتتت و خنجری رو مقابل     ل

 البگ  رفت.
 ی دوست کوچولوت داره جون می ده.می بین -
 ولگ کن لیا. -
اون بخاطر تو به ما خیانت کردو الآن به این روز افتاده، تو که نمی خوای این  -

مت نکنی و  قاو بدره و بمیره، می خوای؟ پم بهتره م خنجر نقره البگ رو 
 تسلیم بشی.

اول به خنجر نگاهی انداختم و بعد به چهره مارکوس که از درد مچاله شتتده    
بود، درستتته دل خوشتتی ازر نداشتتتم اما خیلی کمکم کرده بودو راضتتی به 
مر گ هم نبودم؛ مارکوس با تکون دادن ستترر ازم خواستتتت که این کار رو 

شلاام رو روی زمین انداختم و نگاه پر ن ستم،  به  فرتم رونکنم اما من نمی تون
 لیا دوختم.
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 باشه من تسلیمم. -
 لیا تک خنده ای کرد.   
 آفرین دختر خوب؛ برین بگیرینگ. -
چندتا از  ر ینه ها طرفم اومدن که با صتتدای دادی ستتر جاشتتون ایستتتادن،    

سینگ بودو روی  ستگ روی خنجر فرو رفته داخل  سی که د بهت زده به مارکو
بعد با بستتته شتتدن چشتتمهار جیغ بلندی  زمین افتاد نگاه کردم؛ چند لح ه

شون  شها شون رو روی  و ست شیدم که دیوارهارو به لرزه در آورد، افراد لیا د ک
شد  شون می پیچیدن. با دیدن لیا که وارد اتاای  شته بودن و از درد به خود  ذا
شدت  شلاام رو توی هوا به  شتم و دنبالگ رفتم،  شلاام رو از روی زمین بردا

لایکن های که مقابلم می اومدن رو با ضتتربه های هولناک به  تکون می دادم و
 دو نیم می کردم؛ به آخر سالن که رسیدم لوسین جلوم رو  رفت.

وااعا که ستتگ جونی تو الآن باید مرده باشتتی نمی فهمم چرا هربار به جای  -
 مردن اویتر می شی.

دمگ؛ کوبیسمتم خیز برداشت و جهشی به طرفم کرد که با شلاام به زمین    
شلاق رو دوباره سمتگ پرت کردم که دور  ردنگ پیچید، لوسین دستگ رو به 

 شلاق  رفته بود تا بازر کنه. کمی جلو رفتم و یریدم:
دلم می خواستتت با عذاب بکشتتمت اما حیف که الان باید زودتر برم و به  -

 خواهرت برسم.
 م و سرر از تنگدستگ رو طرفم دراز کرد که با تمام ادرت شلاق رو کشید   

جدا شتتد؛ ستترر رو برداشتتتم، وارد اتاق شتتدم و وستتط اتاق پرتگ کردم. لیا 
خنجر به دستتت بالای تخته ستتنگی که فردی رور خوابیده بود ایستتتاده بود و 
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نگاه ترسیدر به سر لوسین بود؛ شلاام رو توی هوا تکونی دادم که از صدار 
خنجر رو  رفت و بالای سرر لیا بالا پریدو به خودر اومد، با هر دو دستگ 

 برد.
 جلو نیا و رنه می کشمگ. -
با این حرفگ به فردی که روی تخته ستتنگ خوابیده بود نگاه کردم و متوجه    

شتتدم که نیکولاس هستتتگ، شتتلاق رو روی زمین رها کردم و دستتتهام رو بالا 
ست شدنم دید و لبخندی زد. یکی از د سلیم  ام هآوردم؛ لیا اینکارم رو مبنی بر ت

رو توی هوا تکون دادن و لیا رو به شدت به دیوار پشت سرر کوبیدم، فریادی 
از درد کشتتیدو خنجر از دستتتگ رها شتتد. با جادو روی هوا به وستتط اتاق 
کشتتیدمگ و شتتروک کردم اطرافگ چرخیدن و ورد خوندن؛ طولی نکشتتید که 

با جنم نیترات نقره  رفت. لیا تکو ی ندورر رو حصتتتاری از خنجرهای تیز 
 خورد که بازور بریده شدو جیغگ به هوا رفت؛ پوزخندی زدم.

شرده  - صار ف صار نمی تونی بیرون بیای و با هر تکونی که بخوری ح از این ح
 تر می شه و من از این عذاب کشیدنت لذت می برم.

روی تخته ستتنگ کنار نیکولاس نشتتستتتم و همون ور که نگاهم به نیک بود    
 خ اب به لیا  فتم:

 بگو ببینم چیکارر کردی؟ -
 واتی جوابی ازر نشنیدم نگاهگ کردم که دیدم با خشم داره نگاهم می کنه.   
 جواب نمی دی ... باشه خودت خواستی. -
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دستم رو توی هوا تکون دادم که حصار تنگتر شدن و چندتا از خنجرها داخل    
غ دم که جیبدنگ فرو رفت اما لیا هنوز مقاومت می کرد؛ حصتتار رو تنگتر کر

 کشید:
باشتته باشتته می  م، من کاری باهار نکردم بخاطر صتتدای که توی ستتالن  -

پخگ شد بیهور شده، من آوردمگ اینجا تا بهور بیاد؛ خواهگ می کنم من 
 رو از اینجا بیار بیرون.

 پوزخند صدا داری زدم.   
 بیارمت بیرون؟ من تازه داره بهم خور می  ذره. -
 د و ضجه می زد.به  ریه افتاده بو   
 خواهگ می کنم بیارم بیرون، تورو جون عزیزترینت. -
 

 با خشم یریدم:
یا  - کدوم عزیزم هان؟ همونهایی که بخاطر تو از دیدنشتتون محروم شتتتدم 

 همونی که بخاطر تو جونگ رو از دست داد کدومشون رو می  ی عوضی.
 اهقه هستیریکی زدم:   
 ازه دارم لذت می برم.آزادت کنم؟ آره؟ مگه دیوونه ام ت -
 خندم رو ا ع کردم و با خشم  فتم:   
سارا و تمام  - باید تاوان بدی، با ا ره ا ره خونت باید تاوان بدی، تقاص مرگ 

 بلاهایی که سرم بخاطرت اومده و زجرایی که کشیدم رو باید بدی.
ست تحمل کنه و     شید؛ نتون شی ک صار رو تنگتر کردم که جیغ  ور خرا ح

شت خودر رو آزاد کنه اما با هر  سعی دا شیدو  شروک به تقلا کرد، جیغ می ک
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تکونی که می خورد حصتتار تنگتر می شتتدو دیگه نیازی نبود من این کار رو 
شین لیا ر ستم و با لذت عذاب ک ش سنگ ن  وبکنم. پیگ نیکولاس روی تخته 

شا کردم، خنجرها توی تمام تنگ فرو رفته بودن و از همه جای بدنگ خون  تما
قابلگ  له می کرد. رفتم و م نا گه فقط  هار کم شتتتده بودو دی روان بود؛ تقلا
ستم رو با  صار که روی البگ بود کنار رفت؛ د سمتی از ح شارم ا ستادم، با ا ای

شردم، با ای ستم ف شمهایسرعت وارد بدنگ کردم و البگ رو توی د  ن کارم چ
لیا تا آخرین حد  شتتاد شتتد و به خرخر افتاد. نیشتتخندی زدم و برای عذاب 
دادنگ آروم دستتتم رو عقب کشتتیدم و در نهایت البگ رو از ستتینه در آوردم؛ 
شد. البگ رو روی  سهار ا ع  شمهار بعد از چند اانیه روی هم افتادو نف چ

 دم که روی زمین افتاد.زمین انداختم و زیر پا لهگ کردم، حصار رو باز کر
سمت نیکولاس رفتم، دستم رو روی سینگ  ذاشتم و چشمهام رو بستم و    

تمرکز کردم؛ کمی که  ذشت با شنیدن صدار چشمهام رو باز کردم، با دیدن 
ستگ رو طرن  شم دوخته بود، د شمهای بازر لبخندی زدم. با بهت بهم چ چ

شید اما بعد از سط راه عقب ک ستگ رو  صورتم آورد اما و چند لح ه دوباره د
 جلو آوردو روی  ونم  ذاشت و با ناباوری  فت:

 دارم خواب می بینم یا تو وااعی هستی؟ -
 ا ره اشکم روی  ونم چکید.   
 نه بیداری، همه چیز تموم شد. -
کمی نگاهم کرد و نا هان از جار بلند شتتدو بازوهار رو دورم حلقه کردم    

 ث من هم دستهام رو دورر انداختم.به خودر فشردم؛ با کمی مک
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شن؛  - شی و رویاهام بالاخره حقیقت پیدا کرده با شه که خودت با باورم نمی 
باره  نار توبودن رو می دیدم، دو یای ک یدم و رو با فکره تو می خواب هرشتتتب 

 دیدنت شده بود بزر ترین آرزوم، آرزویی که دیگه فکر نمی کردم بهگ برسم.
 دم و به چشمهار نگاه کردم.کمی خودم رو عقب کشی   
 می بینی که حقیقت پیدا کرده و تمام اون کاب*و*س ها تموم شدن. -
 دستهام رو جلو بردم و  ونه های خیسگ رو پاک کردم.   
 از این به بعد فقط خوشی و خنده باید باشه دیگه  ریه نداریم. -
 خندی زد.نیکولاس هم دستگ رو بالا آوردو اشکهای من رو پاک کرد و لب   
 دلم برات خیلی تنگ شده بود، نمی دونی چقدر خوشحالم. -
سنگ     سرم رو چرخوندم و از روی تخته  سریع  صورتگ بهم  شدن  با نزدیک 

 بلند شدم.
 حالت خوبه نیکولاس؟ می تونی راه بری؟ باید از اینجا بریم. -
 چیزی نگفت و با ناراحتی سرر رو تکون داد؛ با صدای آرومی  فتم:   
 خوبه پم بلند شو. -
اون کار رو ییر ارادی انجام دادم، انگار چیزی مانع شتتتد اما هرچی که بود    

خوشتتحال بودم که اون اتفاق نیوفتاد. نیکولاس نگاهگ به لیا افتاد و بعد از 
 چند لح ه به من نگاه کرد.

 تو این کار رو کردی؟ -
 اخمهام رو در هم کشیدم.   
 ی که کرده بود رو ازر  رفتم.آره، تقاص تمام کارهای -
 چشمهای نیکولاس از تعجب  رد شده بودن.   
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 چ ور؟ تو چ وری تونستی شکستگ بدی؟ اون خیلی اوی بود. -
 شونه ای بالا انداختم.   
 به راحتی چون من از اون اویترم. -
 چی می  ی سلنا؟ مگه تو به چی تبدیل شدی؟ -
 می خوای بدونی؟ -
 آره. -
ستترم رو تکون دادم و چرخی زدم که بالهام مرئی شتتدن؛ نیکولاس به بالهام    

خیره شتتد، بالهایی که با اکثیری جادویی رنگشتتون رو ستتفید کرده بودم. جلو 
 اومدو دستی به بالهام کشید.

 خیلی زیبان. -
 نگاهگ رو به چشمهام دوخت.   
 تبدیل به فرشته شدی؟ -
و کنترل کنم و زیر خنده زدم؛ کمی که خندیدم با این حرفگ نتونستم خودم ر   

  فتم:
نه فرشته نشدم ... من یک دور ه هستم، نیمی خون آشام و نیمی لایکن ولی  -

 از هر دو فوق العاده اویتر.
 متفکر سری تکون داد؛ چرخی زدم که بالهام دوباره نامرئی شدن.   
 چرا مخفیشون می کنی؟ -
سی نباید بدونه که من  - شم؛ توهم چون ک شته می  ستم، ا ر بفهمن ک چی ه

 نباید به کسی چیزی بگی، حالاهم دیگه راه بیوفت باید بریم.
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از اتاق خارج شدیم، با دیدن جنازه مارکوس اشک توی چشمهام جمع شد؛    
 در حالی که اشک می ریختم روی دستهام بلندر کردم.

یاری؟ این هم یکی سلنا چرا داری  ریه می کنی؟ این رو با خودت کجا می  -
 مثل لیاست.

نه نیکولاس تو خبر نداری، مارکوس یکبار من رو از دستتت لوستتین نجات  -
 دادو امشب هم بخاطر نجات من خودر رو کشت.

 وااعا؟ -
 سرم رو در جوابگ تکون دادم.   
 متاسفم سلنا؛ بهتره بدیگ به من بیارمگ. -
از پله های مارپیس  مارکوس رو از دستتتم  رفت و پشتتت ستترم حرکت کرد.   

 ذشتیم و وارد سالن شدیم؛ هانا به محض دیدنم سریع جلو اومدو سرتاپام رو 
 وارسی کرد.

 
 چی شده هانا؟ چیکار می کنی؟ -
 نفم صداداری کشید.   
سیدم  - شتیم اما پیداتون نکردیم، تر صر رو دنبالتون ک کجا بودین بانو؟ تمام ا

 بلایی سرتون اومده باشه.
 ال لوسین و لیا.رفتم دنب -
 چی شد پیداشون کردین. -
 آره با کمک مارکوس، به سزاشون رسیدن. -
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مارکوس خوردو     به  با جلو اومدن نیکولاس چشتتمگ  ما  نا لبخندی زد ا ها
 خنده از روی لبهار رفت.

 چه اتفاای افتاده. -
 با ناراحتی  فتم:   
 خودر رو بخاطر من فدا کرد. -
سری تکون داد، به یکی از افرادمون و  فت که مارکوس رو به     هانا باناراحتی 

 ماشینگ ببرن.
 شما چیکار کردین هانا؟ همه چیز آماده است؟ -
ست فرار کنه،  - شون هم نتون شدن حتی یکی شته  بله بانو، تمامی لایکن ها ک

 مواد منفجره هم کار  ذاشته شدن.
افراد بگو همه جارو بگردن چیزهای با ارزر و ابل از منفجر کردن اینجا به  -

ایمتی رو بردارن فقط سریع اینکار رو انجام بدین می خوام ابل از سپیده صبح 
 این اصر خاکستر شده باشه.

 من می تونم توی این کار کمکشون کنم تا زودتر تموم بشه. -
 به نیک نگاهی انداختم.   
 باشه ممنون. -
رفتن و بقیه هم توی اصتتر پخگ شتتدن؛ روی مبلی که  نیک و هانا با هم بالا   

شتی  سرم رو به پ شه.  شدم تا کارشون تموم ب ستم و منت ر  ش سالن بود ن صدر 
مبل تکیه دادم و چشتتمهام رو بستتتم، نفم بلندی از ستتر آستتود ی کشتتیدم؛ 
بالاخره این کاب*و*س تموم شتتتد، بالاخره انتقام  رفتم، بالاخره تونستتتم به 
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به ستتتار به آرامگ می رستتته و اولی که  ا داده بودم عمل کنم. حالا دیگه اون 
ستتر ردون نیستتت، حالا دیگه می تونم پیگ خانوادم برم و از اون وضتتعیت 
مام  خاطر ت یا ازت ممنونم، ب خدا مد،  هام او ندی روی لب یارم. لبخ درشتتون ب

 خوبیهات ممنونم.
س    شت ایستاده بودیم؛  صر لایکنها دید دا رای هانا رم رو ببالای تپه ای که به ا

ضا رو پر کرد و بعد چند  صدای انفجار مهیبی ف تکونی دادم و چند لح ه بعد 
سوخت  شعله های آتیگ می  صری که میون  صدای دیگه، لبخند به لب به ا
چشم دوخته بودم. بعد از  ذشت چند دایقه با ارار  رفتن دستی روی شونم به 

 کردم.خودم اومدم با دیدن هانا لبخندم رو پررنگتر 
می بینی هانا بالاخره تاوان کارهاشتتون رو دادن، هم کارهایی که در حق من  -

 کردن و هم بدی هایی که در حق تو کردن.
 هانا با تعجب نگاهم کرد.   
شدن، امیدوارم با مر گ  - شته  سین ک ست لو می دونم که خانواده توهم به د

 توهم به آرامگ رسیده باشی.
 لبخندی زد.   
تا انتقام بگیرم و با کمک شتتما بالاخره ستتتالها من - ت ر همچین روزی بودم 

 تونستم انجامگ بدم، ازتون خیلی ممنونم بانو.
 من باید بخاطر تمام کمکهات از تو تشکر کنم هانا. -
 با هم به شعله ها خیره شدیم.   
بهتره که دیگه بریم بانو چیزی تا صتتبح نمونده، بعضتتی از افرادمون طلستتم  -

 ارن.آفتاب ند

niceroman.ir



  582 

 

 سمتگ چرخیدم.   
شماها برین هانا، من و نیکولاس باید پیگ خانواده هامون بریم بعدا می یام  -

 پیشتون.
 هانا سری تکون داد و عقب  رد کرد که صدار زدم.   
شن و  - ستور بده بفرو شتین رو د صر لایکنها بردا ستی هانا چیزهایی که از ا را

 م کن.پولگ رو به عنوان پادار بین افراد تقسی
 هانا لبخندی زد.   
 ممنونم بانو. -
ستترم رو با لبخند تکون دادم، تع یم کوتاهی کردو رفت. بعد از رفتنشتتون با    

 نیکولاس سوار ماشین شدیم و سمت خونه پدریگ راه افتادم.
 کجا می ریم سلنا؟ -
 نگاهی بهگ انداختم.   
 دلت برای خانوادت تنگ نشده؟ -
 چرا خیلی. -
 لبخندی زدم.   
 می ریم خونه پدرو مادرت. -
 با رسیدن به خونشون جلوی در نگه داشتم و به نیک نگاه کردم.   
 خب رسیدیم، برو که می دونم خیلی دل تنگتن. -
 ابروهار رو بالا فرستاد.   
 مگه تو نمی یای؟ -
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 لبخندی زدم.   
 نه من باید به اشویل بر ردم، باید برم پیگ خانوادم. -
 نگاهگ یمگین شد.   
 سلنا؟ -
 بله. -
 تو هنوز هم من رو دوست داری؟ -
ستم مواع زدن این     سوالگ کمی جا خوردم، به روبروم نگاه کردم نمی تون از 

 حرفها نگاهگ کنم.
 نیکولاس توی این مدت خیلی چیزها تغییر کرده. -
حلقه چونم رو  رفت و سرم رو سمت خودر بر ردوند، نگاهم که به اشک    

 زده توی چشمهار افتاد احساس شرمند ی کردم.
 مرده دیگه ای تو زند یت اومده مگه نه؟ -
بغض  لوم رو  رفته بود، چشتتمهام رو پایین انداختم و با صتتتدای آرومی    

  فتم:
بده که توی  - تا دو هفته پیگ فکر می کردم تو مردی، بهم حق  نیکولاس من 

 این مدت دلبسته کم دیگه ای بشم.
شه که     ست پیاده ب ستگیره در رو  رفت و خوا شدو پایین افتاد، د شل  ستگ  د

 مانعگ شدم.
 نیکولاس من رو می بخشی؟ -
نیم نگاهی بهم انداخت و در حالی که صتتورتگ از اشتتک خیم شتتده بود    

 لبخند یمگینی زد.
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 برو سلنا امیدوارم اون مرد لیااتت رو داشته باشه و خوشبخت کنه. -
 نیکو... -
از ماشتتین پیاده شتتد و نذاشتتت حرفم رو کامل کنم. می دونم که این حقگ    

نبود، اون زند یگ رو بخاطر نجات من فدا کرده بود اما من هم نمی تونستم با 
اون باشم هنوز هم دوستگ داشتم اما نه مثل ابل و فقط در حد یک دوست که 

ه ی که ستتلول ببرام عزیزه، الب من حالا دیگه متعلق به کستتی دیگه بود کستت
 سلولم وابسته به اون شده. اشکهای روی صورتم رو پاک کردم و راه افتادم.

 
با رستتیدنم به اشتتویل حال و هوام عوض شتتده بود؛ خیلی خوشتتحال بودم که 
اراره خانوادم رو ببینم و حستتابی ذوق داشتتتم اما از طرفی نمی دونستتتم چه 

ایی نکرده ا ه حال مامان با برخوردی ممکنه بکنن و این نگرانم کرده بود، خد
 دیدنم بد می شد چی؟ نباید یهو خودم رو نشونشون می دادم.

شروک      ساعت اداری  صبر کردم تا  سمت کارخونه بابا حرکت کردم و کمی 
بشتته، با دیدن وکیل پدرم از ماشتتین پیاده شتتدم ستتمتگ رفتم؛ اول حستتابی از 

سیده، بعد شخر بود که تر از چند دایقه به خودر  دیدنم جا خوردو کاملا م
اومدو از دیدنم ابراز خوشتتحالی کرد و جریان رو پرستتید. داستتتانی که اصتتد 
ستم باهم به خونه  شتم برای خانوادم بگم رو برار تعریف کردم و ازر خوا دا
بریم و اون با خانوادم صحبت کنه و برای دیدنم آمادشون کنه؛ ابول کردو با هم 

دیم آاای ارنست داخل رفت و من بیرون منت ر راهی خونه شدیم. واتی که رسی
خبرر موندم؛ حدود نیم ساعت بعد در خونه به شدت باز شدو پدرم سراسیمه 
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بیرون اومدو اطرافگ رو نگاه کرد، با خوشحالی از ماشین پیاده شدم و سمتگ 
یدم و خودم رو در آیور پر مهرر انداختم. بعد از اون مامان و ستتینا هم  دو

و بعد از اینکه کلی توی بغل هم  ریه کردیم با هم داخل رفتیم؛ بیرون اومدن 
سیم  شب عرو شون  فتم که  سیدن این مدت رو کجا بودم این ور برا واتی پر
شده فراموشی  رفتم و تازه  سرم وارد  ضربه ای که به  شدم و بعد در اار  دزدیده 

الان  محاف م رو به دست آوردم و در اولین فرصت پیششون اومدم. نمی تونست
بعد از شتتوکی که از دیدنم بهشتتون وارد شتتده با  فتن وااعیت و اینکه به چی 
تبدیل شدم شوک دیگه ای بهشون بدم و تصمیم  رفتن  فتم این موضوک رو به 

 بعد موکول کنم.
چند روزی بود که خونه بودم و مامان لح ه ای تنهام نمی ذاشتتتت، تو این    

ده ایتن و بخصوص جیسون براشون  فته بودم چند روز انقدر از بچه ها و خانوا
که ندیده عاشقشون شده بودن؛ چیزی که شنیدنگ خیلی باعث تاسفم شد این 
بود که مادرجون یک ستتال پیگ فوت کرده و دیگه نمی تونم ببینمگ، بقیه بعد 
صت برای دیدنم به اینجا می  ستم  فتن که در اولین فر از اینکه فهمیدن زنده ه

 یان.
سینی حاوی تنقلات و     سته بودیم که مامان با  ش سینا توی پذیرایی ن با بابا و 

 مغزهای مختلف وارد شدو طرفم اومد.
ست تو این مدت چی خورده شده  - بیا مادر بخور جون بگیری، بچم معلوم نی

 پوست و استخون.
 سینا دستگ رو دراز کرد تا کمی برداره که مامان پشت دستگ زد.   
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و بکگ ستتینا اینهارو برای ستتلنا آوردم مگه نمی بینی چقدر لایر دستتتت ر -
 شده.

 سینا اخمهار رو در هم کشید.   
مامان باز سلنا اومد من شدم اخه یادت رفت منم بچتم، والا این سلنایی که  -

ستخون  ست و ا شما تعریفتون از پو شده نمی دونم  من می بینم دو برابر ابل 
 چیه.

 نی رو بین خودم و سینا  ذاشتم.خنده ای کردم و سی   
 بیا داداشی، بیا اهر نکن باهم می خوریم. -
 وا سلنا ولگ کن خودت بخور مادر. -
گه  - به خوردم دادین دی قدر از این چیزها  ند روز ان خدا این چ جان ب مان  ما

 حالم داره بهم می خوره بزار بابا و سیناهم بخورن خب؛ بیا سینا بخور داداشم.
 ندی زد.سینا لبخ   
 ایول آبجی  ل خودم. -
ند، نزدیکگ شتتتدم و  ونگ رو     لت اهر رور رو بر ردو حا به  مان  ما

 ب*و*سیدم.
 مامان  لم دلت می یاد با من اهر کنی؟ -
شیدم اونارو برات مغز کردم بعد تو می  ی حالم بهم  - من این همه زحمت ک

 می خوره.
 ت کنم، ببخشید خب؟من یلط کردم مامانم، بخدا نمی خواستم ناراحت -
 جوابی نداد،  ونگ رو محکمتر ب*و*سیدم که به عقب هولم داد.   
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 اه سلنا باز تو من رو از این ب*و*سهای تفیت کردی. -
بم که خوشمزه ای عزیزم، حالا ا ه نمی خوای دوباره ب*و*ست کنم بگو  -

 بخشیدی.
 مامان پشت چشمی نازک کرد.   
 مگه چاره دیگه ای هم دارم. -
 خنده ای کردم.   
 اربون مامان خودم بشم که انقدر ماهه. -
 داشتیم می خندیدیم که خدمتکارمون وارد سالن شد.   
 سلنا خانم براتون مهمان اومده. -
 ابروهام رو بالا انداختم.   
 کی هست؟ -
 خانم  فتن از دوستانتون هستن اسمشون هم کاتریناست. -
 با شنیدن اسم کاترینا سریع از جام بلند شدم.   
 بگو بیان داخل. -
شخر بود که خبرهای خوبی     شمهار م سمتگ رفتم، از چ با ورود کاترینا 

نداره؛ بعد از سلام احوالپرسی با خانوادم دستگ رو  رفتم و از سالن خارجگ 
 کردم و به باغ رفتیم.

 چی شده کاترینا؟ -
 ار روان شدن.اشکهار روی  ونه ه   
 کاترینا می  م چی شده؟ -
 سلنا تورو خدا بر رد عمارت، خواهگ می کنم. -
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 کاترینا چرا این حرن می زنی؟ -
 سلنا تو باید با من بر ردی خواهگ می کنم. -
 دیگه داشت عصبیم می کرد، بازوهار رو  رفتم و با خشم فریاد زدم:   
 می  ی چی شده یا نه؟ -
 ورتگ  ذاشت و در حالی که هق می زد  فت:دستهار رو روی ص   
 جیسون داره می میره سلنا. -
با شنیدن این حرن تکون بدی خوردم و خودم رو عقب کشیدم؛ بعد از چند    

 لح ه با صدای آرومی  فتم:
شوخی  - صلا  ست ا کاترینا این رور خوبی برای بر ردوندن من به عمارت نی

 اشنگی نبود.
 فریاد زد.دستهار رو برداشت و    
سلنا، جیسون داره می میره، بخاطر تو داره می میره، از دوری  - شوخی نیست 

 تو سنگدل داره می میره.
 

ستاده بودم و  ضم کنم؛ مات و مبهوت ای ستم ه چیزهایی که  فت رو نمی تون
 نگاهگ می کردم. کاترینا دستهام رو  رفت و تکونم داد.

سون سلنا باید با من به عمارت بیای وات ز - یادی نداریم، تنها راه نجات جی
 تو هستی، من و سم برای بردن تو اومدیم.

 واتی دید جوابی نمی دم فریاد زد.   
 سلنا با توهستم لعنتی. -
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سرعت خودم رو     سگ زدم و بدون توجه بهگ با آخرین  به خودم که اومدم پ
 به ماشینم رسوندم و از خونه خارج شدم.

ه؟ نه این امکان نداره، چرا چرا داره همگ هم تقصیر جیسون من داره می میر   
من هستگ من با خودخواهیم باعث این اتفاق شدم؛ نباید این اتفاق بیوفته من 

 بدون اون نمی تونم زند ی کنم، نباید بمیری جیسون طاات بیار عشق من.
با ستترعت بالایی ماشتتین رو می روندم و اصتتلا به بواهایی که زده می شتتد    

نمی کردم؛ باید خودم رو به جنگل می رستتوندم از اونجا می تونستتتم  توجهی
سرعت  شین رو رها کردم با بالاترین  سیدنم به جنگل ما شین برم. با ر بدون ما
صدا زدم  شدم اما هرچی  سوندم، با عجله وارد عمارت  خودم رو به عمارت ر

شم به هم زدن به کلبه  شن، در یک چ سی نبود. کلبه، باید اونجا با سک یدم و ر
شکی به  شمهای ا شده بودن و با چ شدم؛ همه توی اتاق دور تخت جمع  وارد 

 جیسون نگاه می کردن.
 چی شده؟ چه اتفاای افتاده؟ -
 با صدام همه سمتم بر شتن، الکم یمگین  فت:   
بالاخره اومدی ستتلنا؟ تا چند دایقه پیگ نگاهگ به در بود تا تو بیای اما تو  -

 ی سلنا.دیر رسیدی، دیر اومد
 نگاهم رو به جیسون دوختم.   
 نه من نمی زارم. -
شتم، هنوز جای     سون  ذا سینه جی سه  ستم رو روی اف با عجله جلو رفتم د

 امید بود؛ سرم رو بالا آوردم و فریاد زدم.
 سریع برام خون بیارین و دور تخت رو خلوت کنین. -
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تا     بچه ها فورا کاری که خواستتتم رو انجام دادن؛ کمی از خون رو خوردم 
شمهام رو  شتم و چ سون  ذا شونی جی ستم رو روی پی بتونم بهتر تمرکز کنم، د
بستم و شروک به خوندن ورد کردم. چشمهام رو باز کردم و باای مانده خون رو 

روی بدنگ نگه  توی دهان جیستتون ریختم و اینبار هر دو دستتتم رو با فاصتتله
داشتتتم و دوباره شتتروک به ورد خوندن کردم، امیدوار بودم اار کنه و جیستتون 
شم دوختم، چند  سون چ سترس و  ریه به جی شد با ا بر رده؛ خوندنم که تموم 
دایقه ای  ذشتتتت اما تغییری ایجاد نشتتتد. جلو رفتم و ستترر رو به آیور 

 کشیدم.
، ببین اومدم برای همیشتته پیشتتت نه نه تو نباید من رو تنها بزاری جیستتون -

 بمونم؛ خواهگ می کنم بلند شو.
تلاشتتم بی نتیجه بود؛ ستترر رو به خودم فشتتردم و از اعماق وجودم جیغی    

کشیدم که شیشه های کلبه با صدای بدی شکستن، بچه ها هم  ور هاشون 
 رو  رفته بودن و روی زمین افتاده بودن. برام هیس چیزو هیس کم در اون لح ه
شگ  سرم رو به  و ست.  شه دیگه هیس چیز مهم نی سون که نبا مهم نبود، جی

 نزدیک کردم.
شت تا باهم ازدواج کنیم اما  - ستم بیام پی سون می خوا ستت دارم جی خیلی دو

شق  شتی؛ من این دنیارو بدون تو نمی خوام ع تو بی معرفتی کردی و تنهام  ذا
 من بر رد خواهگ می کنم.
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سمم  ریه می کردم و م     صدار که ا ثل دیوونه ها با خودم حرن می زدم، با 
بازر رو که دیدم  به خودم اومدم و نگاهگ کردم؛ چشتتمهای  رو می  فت 

 انگار دنیارو بهم دادن.
 بر شتی آره؟ می دونستم تنهام نمی زاری. -
 با صدای ضعیفی  فت:   
 سلنا من متاسف... -
 نذاشتم حرفگ رو کامل کنه.   
ستراحت  هیگ هیچی نگو - سون باید فقط ا شدی جی ضعیف  تو الان خیلی 

 کنی تا برای عروسیمون سرحال باشی.
چشتتمهار برای از خوشتتحالی زد و دنیای من شتتاد شتتد و با لبخند زیبار    

 زند ی بهم خندید.
__________ 

 تموم نشد؟ -
 چرا عزیزم یکم دیگه صبر کنی تموم شده. -
 ل فا سریعتر من دیگه خسته شدم. -
شب  - شدی پم تا آخر  سته  عروس هم انقدر عجول و یریرو، تو از حالا خ

 چ ور می خوای تحمل کنی.
 نفسم رو با کلافگی بیرون دادم و چیزی نگفتم.   
 خب تموم شد حالا دیگه می تونی خودت رو ببینی. -
زود از روی صتتندلی بلند شتتدم و جلوی آیینه ادی ایستتتادم، با دیدن لباس    

ی تنم خستتتگیم رو فرامور کردم و ذوق زده به آیینه نزدیکتر ستتفید عروس تو

niceroman.ir



  592 

 

شتتدم؛ آرایگ ستتاده موهام و صتتورتم فوق العاده بود و بالهای ستتفیدم جلوه و 
 زیباییم رو چند برابر کرده بود، لبخندی از رضایت زدم.

 خوشت اومد؟ -
 آره ممنونم خیلی خوب شده. -
 ریم.خوشحالم عزیزم، ا ه کاری ندارین ما دیگه ب -
 نه می تونین برین، باز هم ازتون ممنونم. -
آرایشتتگر لبخندی زدو با همراهار از اتاق خارج شتتدن؛ به آیینه نگاه کردم و    

شدم تا  ستم و منت ر  ش صندلی راحتی ن سی برای خودم فرستادم، روی  ب*و*
 برای مراسم دنبالم بیان.

 
 به بهبودی کاملبعد از بر شتتت جیستتون به زند ی چند ماهی طول کشتتید تا 

شدن  سه؛ توی این مدت حقیقت رو به خانوادم  فتم، اولگ خیلی ناراحت  بر
صر ایتن و  اما واتی دیدن زند ی راحتی دارم باهار کنار اومدن. چندباری به ا
عمارت سفید دعوت شدن و بعد از آشنایی باهاشون احساس بهتری نسبت به 

شامهای اطرافم پیدا کرد ن؛ تو این رفت و آمدها متوجه زند ی جدیدم و خون آ
شون چیزهایی به وجود اومده اما  شدم و می دونم که بین سینا به هانا  توجهات 
هانا خون انسان می خوره و بودنگ با سینا ریسک بزر ی هستگ و تمام سعیم 
اینکه از هم دور نگهشتتون دارم. از نیکولاس دورا دور خبر دارم و متوجه شتتدم 

شریک پدرر خوب  اداره کارخونه پدرر رو ست  رفته و راب گ با دختر  به د
شتتتده و اراره که با هم ازدواج کنن؛ ستتتارا یکبار به دیدنم اومد اما با ظاهری 
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شت و بهم  فت که این آخرین  شگ دا شان از آرام متفاوت و لبخندی زیبا که ن
دیدارمون هستگ تا واتی زمانگ برسه و من پیشگ برم، دلم برار خیلی تنگ 

م و ایزابل رو بخشتتیدم، فکر که کردم دیدم خوبیهایی که در حقم می شتته. ستت
شه  شه مراابم بودن رو نمی  شون بوده و اینکه همی شتر از بدیها کردن خیلی بی
انکار کرد؛ دلم نمی خواست توی زند ی جدیدی که شروک کردم از کسی کینه 

 ایی به دل داشته باشم.
مراسم امروز کنارم باشن و همراهیم  فامیلهای نزدیکمون به اینجا اومدن تا در   

کنن؛ امروز بالاخره من و عشتتقم اراره بهم برستتیم و پیوندی نا ستتستتتنی باهم 
ببندیم و زند ی تازه ای رو شتتروک کنیم. از خوشتتحالی تو پوستتت خودم نمی 
 نجیدم و تحمل اینکه یکجا بنشتتینم رو نداشتتتم؛ نگاهی به همه جای کلبه 

هر  وشتته از اون خاطره ای داریم و شتتاهد روزهای انداختم، کلبه ای که توی 
ما بخاطر  بدمون بوده. دل کندن از اینجا خیلی برامون ستتخت بود ا خوب و 
خانوادم تصمیم  رفته بودیم که بعد از ازدواجمون در شهر ساکن بشیم تا رفت 
 و آمد برای اونها آسون باشه و مجبور نباشن از این جنگل خ رناک عبور کنن.

رود دخترها نگاهم رو بهشون دوختم و از دیدنشون در اون لباسهای ارمز با و   
 پفدار که شبیه  ل رز بود لبخندی روی لبهام اومد و سمتشون رفتم.

 بچه ها خیلی زیبا شدین. -
همشتتون لبخندی زدن و همدیگه رو در آیور کشتتیدیم، ارار بودن امروز    

شن و من رو همراهی کنن. همر شهای من با شدیم و ساادو سالن  اه پدرم وارد 
با دیدن جیستتون توی اون کت و شتتلوار ذیالی که  ستتمت جایگاه رفتیم، 
شتنگ  شدو خدارو بخاطر دا جذابیتگ رو چندبرابر کرده بود اند توی دلم آب 
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ست  شتکر کردم؛ بعد از انجام مراستم و پیمان بستتنمون بابا دستتم رو توی د
از اون سیل تبریکات شروک شد. جیسون  ذاشت و من رو به اون سپرد و بعد 

با رفتنمون به سالنی که برای مهمانی حاضر شده بود در جایگاهمون نشستیم، 
جیسون دستهام رو  رفت و بهم خیره شد؛ کمی که  ذشت دیدم از نگاه کردم 

 بهم دست برنمی داره، خنده ای کردم.
 چی شده چرا این وری نگاهم می کنی؟ -
خوب نگاه کنم چون باورم نمی شتته این فرشتتته ای هیم هیچی نگو ... بزار  -

شبیه  شه؛ با این لباس و این بالها وااعا  شته با ست وااعا به من تعلق دا که اینجا
 فرشته ها شدی سلنای من.

 سرم رو جلو بردم.   
 باورت بشه عزیزم، من دیگه تا آخرین نفسم به تو تعلق دارم. -
 :چشمکی بهگ زدم و با لحن شی ونی  فتم   
در ضتتمن صتتدار رو در نیار، یادت که نرفته همه فکر می کنن بالهای من  -

 مصنوعی هستن.
 تک خنده ای کرد.   
 خیلی دوستت دارم سلنا. -
 تو دوستم داری اما من عاشقت هستم. -
 دستهام رو بالا بردو ب*و*سه عاشقانه ای روشون زد.   
هم کنم، خوشتتبختت می اول می دم بهترین و زیباترین زند ی رو برات فرا -

 کنم.
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 چشمهام رو بازو بسته کردم.   
 می دونم من به تو ایمان دارم. -
تمام شب با زمزمه های عاشقانه من و جیسون  ذشت و بهترین شب زند یم    

رو برام رام زد. با اتمام جشن بعد از خداحاف ی سوار ماشین شدیم تا به خونه 
به شهر برن پشت سر ما راه افتادن؛ با  جدیدمون بریم و کسانی که می خواستن

جیستتون آهنگ می خوندیم و من می ر*ق*صتتیدم و از کنارر بودن لذت می 
بردم، هیس لذتی بالاتر از این نیستتت که بعد از کلی مشتتکلات و ستتختی به 
آرامگ برستتی و بتونی با کستتی که دوستتتگ داری زند ی کنی. مشتتغول آواز 

ماشتتین بعد از تکون های شتتدیدی از  خوندن بودیم که نمی دونم چی شتتد و
جاده منحرن شدو محکم به درختی برخورد کرد، سرم به شدت به شیشه جلو 
شت طوری که برای چند دایقه  یج بودم  شتناکی دا برخورد کرده بودو درد وح
سون  سمت جی شدم؛ کمی که به خودم اومدم  ضعیت اطرافم نمی  و متوجه و

س سه  شماره افتاد. چرخیدم که با چیزی که دیدم اف سم به  شید و نف ینم تیر ک
دست لرزونم رو روی بازور  ذاشتم و تکونگ دادم اما حرکتی نکرد؛ چشمم 
روی نیزه چوبی که توی سینگ فرو رفته بود اابت شد، اینبار با شدت بیشتری 
ستم خودم رو طرفگ  صدار زدم اما باز هم حرکتی نکرد. خوا تکونگ دادم و 

سوخت؛ نگاه که کردم دیدم شاخه بزر ی که از پنجره بکشم که پهلوم به شدت 
داخل اومده توی پهلوم فرو رفته، دستتتم رو رور  ذاشتتتم و لبم رو به دندون 

  رفتم و با حرکتی سریع بیرون کشیدمگ.
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خودم رو سمت جیسون کشیدم و دستم رو روی صورتگ  ذاشتم، چشمهار 
 رو بسته بودو نفم نمی کشید.

 خواهگ می کنم جواب بده.جیسون ... جیسون  -
ر های صتتورتگ متورم شتتده بودو چهرر به کبودی می زد؛ دستتتم رو روی    

نیزه چوبی  ذاشتم و از سینگ بیرون کشیدمگ. با آتیگ  رفتن کاپوت ماشین 
فهمیدم وات زیادی نداریم و هر لح ه ممکنه ماشتتین منفجر بشتته، خواستتتم 

شتتدم؛ دستتتم رو روی ستتینگ جیستتون رو از ماشتتین بیرون بکشتتم اما موفق ن
شده بودم که  ضعیف  شاید بتونم با جادو برر  ردونم اما اونقدر  شتم تا   ذا

 حتی ادرت  فتن یک کلمه از وردها رو هم نداشتم.
به چهره جیسون که حالا دیگه کاملا کبود شده بود نگاه کردم و اشکهام پایین  

کردن جملم رو هم اومدن، باورم نمی شتتتد یعنی وااعا ... حتی جرات کامل 
 نداشتم؛ دستم رو بالا بردم و مشت بی جونم رو به سینگ زدم.

جیسون بلندشو عزیزم ... خواهگ می کنم ازت ... تو به من اول دادی دیگه  -
 نذاری اشکهام بریزه، چشمهات رو باز کن ببین دارم  ریه می کنم ...

 زدم.صدام رفته رفته اوج می  رفت و دیگه داشتم فریاد می    
باز کن چشتمهات رو لعنتی ... نمی تونی به همین راحتی بری ... نمی تونی  -

 من رو تنها بزاری ... بلند شو جیسون خواهگ می کنم ...
با افتادن نور رومون اون ستتمت رو نگاه کردم، بقیه بودن که رستتیده بودن و با    

یدن؛ بابا خودر رو زودتر از بقیه به ماشتتین رستتوندو  عجله طرفمون می دو
صدایی  شین و  شد، با  ر  رفتن ما شت درهارو باز کنه اما موفق نمی  سعی دا
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شون ک صدای فریادها شیدن.  صدا می که داد بابا رو به زور عقب ک سمم رو  ه ا
زدن می شنیدم و افسوس می خوردم برای اینکه عمر خوشبختیمون انقدر کوتاه 
بود، نگاهشون کردم تا برای آخرین بار خوب دیده باشمشون و ب*و*سه ای با 

 دست براشون فرستادم؛ نگاهم رو به جیسون دوختم و لبخند یمگینی زدم.
و نمی خوام، زند ی بدون تو برای حالا که تو نیستتتی من هم دیگه این دنیار -

 من از مرگ هم بدتره عشقم پم من هم باهات می یام.
 سرم رو روی شونگ  ذاشتم و چشمهام رو بستم و بعد از چند لح ه ...   

__________ 
 )فرد ناشناس(   
چند ستتاعتی هستتت که منت رم جشتتن و پایکوبیشتتون تموم بشتته تا کارم رو    

س شحالی و خنده از عمارت خارج انجام بدم، با دیدن جی سلنا که با خو ون و 
 شدن پوزخندی روی صورتم نشست.

 ببینم یک ساعت دیگه هم این ور می خندین. -
از جام بلند شدم و با آخرین سرعت خودم رو به جایی که وسایلم رو حاضر    

ستگاه  شت د سریع پ ست دایقه رسیدن،  شت بی کرده بودم رسوندم؛ بعد از  ذ
ه ایستادم و الب جیسون رو هدن  رفتم و ابل از رد شدن ماشینشون پرتاب نیز

از پیس شتتلیک کردم. با خارج شتتدن ماشتتینشتتون از جاده لبخندی روی لبهام 
ست و  سلنا رو می دیدم که زنده ا ستم؛  ش شون ن ست و منت ر نابودی کامل ش ن
برای نجات جیستتون تلار می کنه اما من تیرانداز ماهری بودم و می دونستتتم 
که اون نیزه الب جیستتون رو کاملا متلاشتتی کرده و راهی برای بر ردوندنگ 
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وجود نداره. با انفجار ماشین خنده بلندی کردم، خنده ای که به خودم اول داده 
 بودم تا واتی که اونهارو نکشتم روی لبهام نیاد.

بالاخره به درک فرستتتادمتون، لیااتتون همین بود، واتی که من رو دستتت کم  -
سی کینه به دل  ر شتر از این  یرتون نمی اومد، جنیفر واتی از ک فتین چیزی بی

بگیره و بدی ببینه هرطور که شتتده اون رو تلافی می کنه؛ فقط حیف که راحت 
 و بدون درد مردین و نتونستم اون ور که باید عذاب کشیدنتون رو ببینم.

خنده دیگه ای کردم و اونجارو به مقصتتد فرود اه ترک کردم. با بلند شتتدن    
هواپیما فکرم به  ذشتتته و روز مرگ درویینم پر کشتتید؛ با شتتکنجه هایی که 
ماس می کردم  نده بودو فقط الت گه جونی توی تنم نمو جیستتون داده بودم دی

که ذره بین رو زودتر بکشتتم و راحت کنه اما اون به من توجهی نکردو در حالی 
روی بدنم انداخته بود کلبه رو ترک کرد؛ ذره ذره بدنم داشت می سوخت و من 
فقط از شتتدت درد جیغ می کشتتیدم، درستتت زمانی که دیگه حتی نایی برای 
جیغ زدن هم برام نمونده بود در کلبه باز شتتدو والریا داخل اومد. با کمکگ از 

ستفاده از جادوهایی که بل شدم و با ا د بود کمی حالم رو خوب کردو ازم کلبه 
خواست همه چیز رو فرامور کنم و سریعا اونجارو ترک کنم و دیگه هیس وات 
برنگردم؛ اون روز به حرفگ  ور دادم و از اونجا رفتم اما با البی که ستتیاه و 
چرکین شتتده بود و تمام روزهام با فکر به نقشتته انتقام می  ذشتتت و امشتتب 

م رو بگیرم، حالا دیگه می تونم با خیال راحت این کشور بالاخره تونستم انتقام
 رو ترک کنم و همه چیز رو به دست فراموشی بسپرم.

__________ 
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 ) راوی ( چند ماه بعد   
شون     ستور داد تا برا سالن راهنماییگ کردو د شدن کار دکتر ایتن به  با تموم 

 نوشیدنی بیارن.
 ده؟دکتر وضعیتگ چ وره؟ تغییری ایجاد نش -
 دکتر نفم بلندی کشیدو به ایتن نگاه کرد.   
همون ور که ابلا  فتم اون کاملا خوب شتتتده و هیس ااری از ستتوختگی و  -

جراحت توی هیس جا از بدنگ نیست و یک ماه بعد از تصادن باید بهور می 
شت به این  صد بر  ست ا اومد، اما اون داره مقاومت می کنه و این ور که پیدا

 .دنیارو نداره
 ایتن آهی کشید.   
 

سلناهم  - ست  سون نی شق هم بودن و حالا که جی سون عا حق داره، اون و جی
امیدی به زند ی نداره؛ من خوب می دونم زند ی بدون کستتی که عاشتتقگ 

 هستی چقدر سخت و دردناکه.
می دونم که این دختر خیلی براتون مهمه اما با این شرایط متاسفانه باید بگم  -

برنمی  رده و بهتره که اجازه بدین بره و از ستتر ردانی نجاتگ  اون هیس وات
 پیدا کنه.

سلنا     سرر رو تکون دادو دیگه چیزی نگفت. بعد از رفتن دکتر به اتاق  ایتن 
شک می ریختن  سته بودن و ا ش رفت و نگاهی به پدرومادرر که کنار تخت ن

ود؛ نمی دونست انداخت، تو این چند ماه به خوبی شاهد رنج و عذاب اونها ب
ست  شون رو از د شون بگه، اونها یکبار دختر ضوک رو به که چ ور باید این مو
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بارر خیلی براشتتون دردناکتر بود. بعد از کلی  داده بودن و م م نا تجربه دو
مقدمه چینی بالاخره چیزی که باید رو  فت، خانواده ستتلنا ابول نمی کردن و 

سعیگ این بود که اونها رو را شد. بعد از  ذشت ایتن تمام  ضی کنه اما موفق ن
چند روز خانواده سلنا با اینکه خیلی براشون سخت بود اما بالاخره ابول کردن، 

 به این امید که دخترشون بتونه در اون دنیا زند ی خوب و شادی داشته باشه.
دو روز همه دور تابوت سلنا جمع شده بودن و اشک می ریختن، بعداز اینکه    

و زدن و باهار خداحاف ی کردن اون رو به خاک ستتپردن و توی حرفهاشتتون ر
 خونه ابدیگ  ذاشتن.

__________ 
 )سلنا(   
با ع ر خوبی که به مشتتامم می رستتید چشتتمهام رو باز کردم و ازجام بلند    

سرسبزی جایی که بودم به وجد  شدم، نگاهی به اطرافم انداختم و از زیبایی و 
سرسبز پر از   شتی  شغول اومدم؛ د صدای خور آواز پرنده ها. م لهای زیبا و 

 شت زدن بین  لها بودم که با نور شدیدی که به صورتم خورد دستم رو جلوی 
سفید پور  شدو دختری  شدت نور کم  شت از  شمهام  رفتم، کمی که  ذ چ
شد؛ بهم که  صورتگ نور افتاده بودو دیده نمی  سمتم اومد، توی  شد و  نمایان 

وشتتحالی به ستتمتگ پر کشتتیدم و خودم رو در آیوشتگ رستتید با دیدنگ با خ
 انداختم.

 سارا عزیزم، دلم خیلی برات تنگ شده بود. -
 من هم همین ور عزیزم. -
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 کمی که  ذشت ازر جدا شدم.   
 تو اینجا چیکار می کنی؟  فته بودی که دیگه پیشم نمی یای؟ -
 لبخندی زد و من روکنار خودر روی زمین نشوند.   
عزیزم اما اینبار من پیگ تو نیومدم بلکه تو پیگ من اومدی و من برای درسته  -

 خور آمد ویی اینجام.
 با تعجب پرسیدم:   
 یعنی چی؟ یعنی من مردم؟ -
ستم چی باید بگم؛     شدو نمی دون سف تکون داد، باورم نمی  سرر رو با تا

ا ا خواستتتم تعجیب اینجا بود که یادم نمی اومد چه اتعاای برام افتاده، از ستتار
دلیل مردنم رو برام تعریف کنه و اون شتتروک به حرن زدن کرد. با اتمام حرفگ 

 اشکهایی که روی صورتم جاری شده بودن رو پاک کردم و با بغض  فتم:
 پم بالاخره جنیفر کار خودر رو کرد. -
 سارا دستگ رو روی بازوم  ذاشت.   
همون شتتب هواپیمای یصتته نخور عزیزم؛ اون هم ستتزای کارر رو دید،  -

شتخصتیگ ستقوط کردو جنیفر هم خاکستتر شتد الان هم داره جایی که باید 
 مجازاتگ رو می کشه.

 سرم رو پایین انداختم و سکوت کردم.   
هی ستتلنا بیخیال الآن وات یصتته خوردن و  ریه کردن نیستتت، ببین اینجا  -

 چقدر اشنگه، بلند شو و از این همه زیبایی لذت ببر.
 ر بلند شدو من رو هم بلند کرد؛ نفم عمیقی کشید.از جا   
 ببین اینجا پر از زیبایی و نعمت های الهی هستگ. -
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 درسته اینجا خیلی اشنگه اما واتی که جیسون نیست ... -
 بغض  لوم رو  رفت و اجازه ادامه دادن رو بهم نداد.   
 سلنا ببین من کنارتم. -
سرم    سارا کمی نگاهم کردو  میون  ریه لبخند یمگینی زدم و  رو تکون دادم؛ 

 بعد دستم رو  رفت و دنبال خودر کشید.
 سارا چیکار می کنی؟ من رو کجا می بری؟ -
 هیم ... ل فا فقط دنبالم بیا هیچی نگو. -
 کمی که رفتیم وارد محوطه ای شدو من رو به جلو هدایت کرد.   
 سورپرایز. -
 هام اومد.با دیدن من ره روبروم لبخند روی لب   
خوشتتت اومد مگه نه، کلی تلار کردم تا تونستتتم اجازه بگیرم و اینجا رو  -

 برات دایقا شبیه به کلبه و محوطه عمارت سفید درست کنم.
 با ادردانی نگاهگ کردم.    
شده  - سارا تو خیلی خوبی، نمی دونی چقدر دلم برای این کلبه تنگ  ممنون 

 بود.
 خنده خوشگلی کرد.   
 شمارو نداشت آبجی. اابله -
 خودم رو جلو کشیدم و  ونگ رو ب*و*سیدم.   
راستی سلنا یک سورپرایز بزر تر هم برات دارم که م م نم از دیدنگ حسابی  -

 خوشحال می شی.
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 چی؟ -
 توی کلبه است، برو اونجا می بینیگ. -
 تو نمی یای؟ -
 نه عزیزم از اینجا به بعد رو دیگه باید تنها بری. -
 .باشه -
ستتمت کلبه راه افتادم و واردر شتتدم، نگاهی به همه جا انداختم اما چیزی    

شوک به  شدم، با  توجهم رو جلب نکرد؛ دره نیمه بازه اتاق رو هول دادم و وارد 
فردی که پشتتت بهم کنار پنجره ایستتتاده بود نگاه کردم. یعنی خودشتته؟ آروم 

اشتتت؛ ستتمتم که ستتمتگ رفتم و با تردید دستتت لرزونم رو روی شتتونگ  ذ
بر شتتتت نفستتم بند اومد و زمان برام ایستتتاد و واتی به خودم اومدم که بین 

 بازوهای امنگ فشرده می شدم. با صدای لرزونی آروم  فتم:
 خودتی جیسون؟ -
 آره خانمم، آره  لم. -
 باورم نمی شه ... من خوابم مگه نه؟ -
 نجام سلنای من.نه عزیزم هردومون بیداریم، من بخاطر تو هستگ که ای -
 

 خودم رو بیشتر بهگ فشردم.
 دیگه هیس وات ترکم نکن جیسون، من تحملگ رو ندارم. -
 خنده تو  لویی کرد، من رو از خودر فاصله داد.   
ما اینجا برای همیشه کنار هم هستیم عزیزم برای همیشه، دیگه هیس جدایی  -

 بینمون نیست.
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 رو با عاشقانه هار  لبارون کرد.کمی نگاهم کردو بعد جای جای صورتم    
 

 هر دری بسته شود
 جز در پر فیض خدا

 
 این در خانه عشق است

 که باز است هنوز 
 

 آرزو میکنم زیبایی و وسعت آسمان
 واتی ماه و ستاره ها در آن

 می درخشند از آن شما باشد
 

 پایان   
 به الم بهناز شاکری

 .۱۳۹۵؛ پایان آبان ماه  ۱۳۹۵شروک خرداد ماه 

 زیبا رمانبابت نوشتن این  زیزع یشاکر بهنازبا تشکر از 
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